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 ৎقد৤م و ণپاس:
تقديم به همه عزيزاني كه در هر يك از مراحل تحقيقات و نگارش اثر و اقدامات بعد 

ها و  داده اند؛ به خصوص همسر عزيزم كه در خلق تك تك صحنهمان  از آن ياري
و جملات، پا به پا همراه و صاحب نظر بوده است، و تقديم به بلوچ و   كلماتچيدمان 

  هر عزيزي كه براي تاريخ و فرهنگ و فولكلور بلوچستان حرمتي مضاعف قائل است.
اند،  مان بوده داني همراهو سپاس فراوان از همه عزيزاني كه در سفرهاي تحقيقات مي

هاي مستقل اقدام به مسافرت و مصاحبه و اخذ اطلاعات مورد  يا بصورت افراد و تيم
اند، عزيزان مطلع و معتمد  هاي مرتبط با اين ماجرا كرده نظرمان از اماكن و شخصيت

اند، بزرگان  طرف مصاحبه كه هر يك ابعادي نامكشوف از اين ماجرا را روشن كرده
ايم. عزيزان  شان بهره برده هاي مي كه از آثار چاپي، آنلاين، و يا نقل قولاهل قل
شان در باره  سال از نقاط جغرافيايي مختلف بلوچستان كه اطلاعات فولكلوريك كهن

نحوه معيشت آن دوران اعم از خوراك، پوشاك، ظروف، لباس، مشاغل، تعامل و 
ها و  مسيرهاي مسافرتي رايج، نحوه طبابت، باورها و خرافهخريد و فروش، بنادر و 

غيره به غناي اين اثر افزوده است، افرادي كه منابع مكتوب، عكس، و يا ديگر 
اند، دوستاني كه واسطه هماهنگي ما با  ياب در اختيارمان قرار داده مستندات كم

هاي مكرر اثر  اند، عزيزاني كه در حين نوشتن و بازنويسي مطلعين مختلف بوده
اند، عزيزاني كه در پروسه مجوز و نشر همراهي كرده و  بازخورد داده و تشويق كرده

  .اند يا براي اقدامات بعد از انتشار قول همراهي داده
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

 ग़قدৗ ଓوീীنده:
هاي خاص خود را دارد.  نوشتن رمان تاريخي بخصوص تاريخ معاصر حساسيت

د تلاش شده است تا حد امكان واقعيت هاي تاريخي مبناي نوشتن اين هر چن
رمان قرار گيرند ولي به دليل تفاوت ماهويي رمان و تحقيق تاريخي، 
ماجراهاي مطرح شده لزوما سنديت نداشته و از عنصر تخيل در خلق و 

شان بهره گرفته شده است. به عبارتي، آن چه پيش رو است، تاريخ  بازسازي
ولي تاريخ را در خود دارد. تخيل است، اما رد پاي واقعيت به وضوح  نيست.

هاي اين رمان نيز واقعي هستند، اما به دليل  در آن پيدا است. اكثر شخصيت
.اند هاي اصلي و اسامي طوايف در آن تغيير يافته ملاحظاتي اسامي شخصيت  
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  ઔधل اول
گ  ك« ار دنيا به كجا كشيده كه چهارتا پيرزن كه به فوتي بندند به شير نيلَّـ

اين را توي دلش گفت؛ با زن جماعت كه نبايد دهن به » زنند. انگ بزدلي مي
ايد!؟ معلوم است كمال همچه كاري  جنّي شده« دهن شد. ولي اين را گفت: 

  » اش است، پاره تنش! شما بوديد چه؟ كند؛ اين بچه نمي

ورق به نفع كمال برگشت. معلوم شـد بـرادر زن    "مالوم"همين دو كلام با 
پناه خواهرش از پشت بام به هوا پرتـاب   دهد نوزاد بي كمال هم رضايت نمي

اند بسـته شـود. حـالا دو     هايي كه پي او راه افتاده شود تا دهان قابله و زن
ش را با نالـه و  توانست حرف نوا شده بودند و پيرزن قابله نمي زبان مردانه هم

 اين دوشد كه دعواي  چند روزي مينفرين و قصه سرايي به كرسي بنشاند. 
ادامه داشت؛ از همان لحظه كه زنش  پس از چنـدين روز درد زا سـرانجام   

اين  داد كه  كوبيد و ناله سر مي پنجه بر زمين ميوضع حمل كرده بود. قابله 
  :وضع حمل عجيب نشان از شوم بختي بچه دارد و بايد برايش كاري كرد

شـنبه شـانزده   «به دنيا آمد!  اين روز نحسهمه روز خدا را گذاشت و  اين -
شش روز تمام زائو از درد بخود پيچيد و تا سرحد مرگ رفت،  »برج عقرب!

صيبت را با م خودش تنها نيست، اين بچه .نحس امروز ولي اين بچه نيامد تا
از پشت بام پرتابش كنيد شايد طالع نحـس از وجـودش پـاك     .خود زائيده
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گـويم كـه    آيد ولي به تو مـي  هر چه باشد مادر است و دلش نمي زنتشود. 
   1تان شنبه شانزدهي است! تري! بچه پدري و سخت دل

قصه شنبه  .زني اين چه حرفي است كه مي مار سندي زبانت را بگزد؛ سيه -
 سـتاره گويند شـنبه شـانزدهي    ام؛ مي شنيده يشانزدهي را من جور ديگر

خـوب يـا   شود،  ميبلند آوازه  به هر كاري كه رو كرد د.شو مي تيزتر اقبالش
  كني.  آرزو مي ام بدترينش را براي بچه چرابد. 

و ام  زايانـده من ده برابر سن تو  بچه «ميان پريد:  و ناله كنان قابله عصباني
انـد.   نشكفته قرمـز شـده   هايش هنوز ؛ اين بچه چشمگويم چه ميدانم  مي

شـود كـه گـويي     درست مثل دو كاسه خون. چنان به اين و آن خيره مـي 
ها همه نشـانه اسـت. بـراي همـين      . اينبخوردخواهد با نگاهش همه را  مي
مانـد،   گويم بچه را از بلندي بيندازيد، اگر طالعش بلند است زنـده مـي   مي
گونـه   همان مـردنش بهتـر. پيشـينيان هميشـه ايـن      خاكم به دهن گرنهو

شد، پرتابش كردند،  عمه پدر بزرگت ميهمين موحوم موسي، پسر اند. كرده
گـويي.   گويم بگو بـد مـي   ايد؟ زنده ماند، شبهه هم پاك شد. بد مي نشنيده

  »گيرد هايم را هم مي قفل به زبانم بزنم؟ نگويم نحسي دامان خودم و نوه
كـنم   . توكل ميها خرافههمين مانده كه بيفتم پي اين «كمال قاطعانه گفت: 

   »سرنوشتش هرچه باشد دست اوست.. به خدا
شان چقدر پريشان  از چهره كمال معلوم بود كه اين حرف عجيب و نامعقول

جا بود كه مالوم فورا ميان پريد و آن تشـر را بـه    و غضبناكش كرده. همين
  براي تلطيف حال و وضعش گفت:ها زد. بعدش هم  زن

شـد و  رد هـا. يـك روز تمـام     زننـد ايـن   بـط مـي   ر اهَ. هي يكريز حرف بي
تـر   ام خواهرم هنوز بي نام مانده. خب پدر عزيز بچه، نگو كه پيش نازدردانه

                                                            
  از باورهاي خرافي محلي -  1
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اي. وگرنه فورا دسـت بـه كـار     اي و كنار نگذاشته نامي هم برايش نتراشيده
  شوم خودم. مي

ها گذاشتند، نامش توي دهانم  والا مگر اين«د و گفت: شاد ش كمال كمي دل
  دل زهرمار شد. اصلا آن يكي نامش به كنار، به كوري چشم بدخواهان سـيه 

شـود وقتـي    . براي خود مير و اميري مـي "ميرنْيلَّگ"گذارم  اسمش را مي
  »بزرگ شد.

تـر   كه در كپر جـادار  "ناخوشي "ها دست از پا درازتر برگشتند مجلس  زن
از  كمـال خانـه  و قابله را با غرغرهايش تنهـا گذاشـتند.    برپا بودروبرويي 

هاي دورتر  ،  از آبادي "دن بيد"فقط از نه شد؛  پر و خالي مي  هاي آبادي زن
كشيدند  ان مييقل و خواندند صفت مينعت و  صدا  همآمدند و  مينيلگ هم  

گرداند و جلو دماغ  رفتند. يك نفر كاسه روغن و عصاره برگ نارنج مي و مي
اي كه در كالبد حاضران پنهـان شـده    گرفت تا ارواح خبيثه ها مي تازه وارد

شان را خبـر كننـد. نـوك داس     انجنس نتوانند مجلس زا را بو بكشند وهم
  تا اجنه شرور را فراري دهد. اي را هم به گوشه گهواره بسته بودند شكسته

  :قابله هنوز دست بردار نبود 
ها هرگز دروغ در نيامده. هر روز كه بيشتر بگذرد طالع نحس  حرف قديمي«

ايـن را بـه پـدر لجـوج       نيسـت  . يكيكند بيشتر جا ميدر وجود اين بچه 
زيارت هندوستان  »نو سي«دست كم ششگانش كه تمام شد برود ؟ بفهماند

  بلكه نحسي از بختش پاك شود.، خوني برايش بريزد» قلندرشهباز «
را كشاند گوشه كپـر و   كمال اين بار ديگر مالوم با قابله حرفش يكي شد. و

اي. پيرزن گفـت ايـن    قصه معمار و پيرزن را كه شنيده« در گوشش گفت: 
اين كـه  مثل  .ايد؛ معمار  گفت بله بله راست گفتي عمارت را كه كج ساخته

دهيد. بيشتر، كمي بيشـتر. اهـا.   بهلش  .ها بچه . ياالله چرا معطليدكج است
كرد كـه مـن قصـر ده تـا      الان درست شد. نشد؟ معمار عاقل اگر غيظ مي
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اي وسـط و از مـن    ام. توي پيرزن كه هستي پريده پادشاه را تا حالا ساخته
 ديدند. حالا قصـه تـو   گيري، تا به امروز هم عمارت را همه كج مي ايراد مي

 كمال هم به رغبت يا از سر ناچـاري » روم. است. بگو باشد. سفر را لااقل مي
  تن به اين سفر داد.

***  
هاي  آن روز سپيده سحرخيز تر شده بود و براي سر بر زدن از پشت صخره

دانسـت كـه كمـال     شتاب داشت. گويي مي» سفيدكوه«درهم تنيده نيلي 
پيش رو دارد و بايد هر چه زودتـر مهيـا    كدخداي نيلگ زمين، سفر مهمي 

خـواني بلبـل    هـاي ده و نغمـه   شود. كمال هم پيش از بيدار بـاش خـروس  
هايش را تكاند و پشه بنـدش را كنـار زد و بـراي     خرماهاي باغ بود كه پلك

  سار شد.  ر و صورتش راهي چشمهزدن آبي به س
آن بالاتر. دور و بر هم پر از  سار چشمهكپرهاي اهالي پائين كوه پخش بود و 

هـاي كوهسـتان دلپـذير. كمـال      باغ و درخت. تابستان بود، ولي صـبحدم 
درِ طويله كه باز شد، بوي پيشاب صبحگاهي قاطر و پشكل مانـده  برگشت. 

هر چند بـه آن عـادت داشـت و     چندشش شد؛  شتر به دماغش چپد. كمي
اش كه چهارزانو خوابيده بود سر سـمت   آغازيد. جمازه روزش را بي آن نمي

او چرخاند. دو مشت برگ پيرگياه برايش ريخت و مهربانانه در گوشش نجوا 
ناشتايت را كه خوردي آماده سـفر بـاش. راه دور و درازي پـيش رو    «كرد: 

است. تو هم حاجتي داري نيت كن.  ند هندوستان! مراد ماس، ون است؛ سي
  »كند. حتي براي توي زبان بسته هم. برآورده مي

هاي دور و بر براي راهي كردن  آفتاب سر بر زده است. اهالي نيلگ از دهات
شان اسـت و   اند. هر چه باشد او كدخداي اش گرد آمده كمال در حياط خانه

انده و مشغول بسـتن زاد  روي كپر خواب جا روبه كوتوال خان. او شتر را همان
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، كيسه كوچك 2خرما، آبداري 1اش در دو سوي جهاز آن است؛ كپات و توشه
  آرد و زير اندازي لوله شده و مقداري خورد و ريز ديگر.

بار آخري سنگين بود يا زائده اي تيز و آزار دهنده داشت، كه ناگهان شـتر  
و كودكـان مشـتاق    كنان گردني تكاند آرام  نشخوارش را رها كرده و غلغله

اش بيرون زده و بـوي تنـد    تماشا را جيغ زنان از دور و برش تاراند. شقشقه
طرف تر پيچيد و حاضران را  اش تا چند خانه آن پيرگياه جويده  دهان پر از

  منزجر كرد. 
  خواهد به شتر برپا دهد. تأثر حاضران غليان كرده است. مي

  شود.  كنم نمي ت زيارت ميخوش به حالت، شش سال آزگار است كه ني -
 شـهباز ام،  هنوز نام  اي دارد بارگاهش، پنج بار پابوسش رفته عجب جذبه -

  كشد. آيد دلم پر مي قلندر كه مي
خواند: لعل قلندر، مني  زير لب ميهاي پيرزني آشكارا نم گرفته است.  چشم

  واجه شهباز قلندر...
  گويند. همه آمين مي.» خدا نصيب همگان كند«كند:  نيمه گريان دعا ميو 

  كند: ديگري در دم اراده مي
مان سه سـالش شـده و    روم. بچه خرماپزان كه گذشت، حتماً پابوسش مي-

گويند خاك مزارش را بـدهي بخـورد    رود. مي كند. غش هم مي زبان باز نمي
  جا سرش را بتراشم و برايش قرباني كنم. برمش همان شود.  مي مي خوب

دهد. دستش را محكم  به بن ران شـتر   نشيند و برپا مي كمال بر جمازه مي  
هاي آخـر را بـه    خيزد و او توصيه مي كند. شتر بر چسباند و او را هي مي مي

  كند. نزديكانش مي

                                                            
  شود توشه سفر كه از برگ نخل وحشي بافته ميسبد كوچك خرما براي  -  1
  قمقمه محلي -  2
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هم نرويد كـه  » تك كوه«دير نكنيد، گله را اول صبح بيرون ببريد، سمت «
پر كـه   دره،ام به نخلستان پايين  آن حوالي گرگ پيدا شده. آب را هم بسته

  »اند. شود آب نخورده شدند ببنديد به انارها، دو ماهي مي
  شود. و راهي مي

مه را متوجه صداي پاي اسبي تند و تيز كه در ده پيچيده است به تدريج ه
ده را يكي پس از  تپرق تپرق كنان كپرهايكند. سوار، غريبه است.  خود مي
هـا بـا    شـود. بچـه   اند نزديك مي كرده و به محلي كه همه جمع ردديگري 

شناسد.  رسد كمال او را مي تر كه مي كنند. نزديك كنجكاوي او را احاطه مي
  د. رو خيزد و به استقبالش مي نشاند برمي شتر را مي

پچ  شناسند در گوش هم پچ هايي كه كم و بيش غريبه را مي مردهاي ده، آن
  كنند:  مي

  .، مي شناسمشخان است قاصد مخصوص اسلام -
  .پيش كمالجا  همين هم آمده بود لاقب ديده بودمش، هم من  -
  همه راه نيامده! اين دليلبي  -
  خير باشد خدا كند. -

زمـين  كار دنيا واژگون شده. بـر بـام نيلـگ    «كند:  غريبه نرسيده مزاح مي
آيـد كمـال! كـاري     كني؟ كوهستان و شتر؟! ولي از تو بر مـي  شترداري مي
  »كه تواش نكرده نباشي. نمانده در دنيا

خواباند تا به پيشواز غريبه برود خنـده كنـان    كمال در حالي كه شتر را مي
ام. سـفري   از من نيست. امانت است. از آبادي پايين دست آورده«گويد:  مي

حـق  ولي شود. بيچاره با مصيبت تا اين بالا آمده.  پيش روست كه بي او نمي
  »گويي، شتر را با سنگلاخ چكار؟! مي

پـس بـاز فكـر    «كنـد:   ند. غريبه هنوز مزاح ميو سپس در آغوش هم شد
تجارت به سرت زده!  براي همين است كه خان را با هزار مشكل و مصـيبت   
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مند است كه چرا در اين گيـرودار سـري بـه او     اي. خيلي گله تنها رها كرده
  »شده. 1گفت دل ما خوش است كه كمال نيلگي لانك بندمان زني. مي نمي

روم؛  به تجارت نمـي «شود:  تر مي يده و لحنش جديلبخند از چهره كمال پر
  ...»سفرم براي زيارت است؛ زيارت هم براي 

زيارت يا تجارت، خان گفت آب دستت است بگذار و «دهد.  قاصد امان نمي
  »شود. بيا كه لشكر بي تو راهي نمي

گويي كه مشكي آب سرد در نيمه شب چله زمستان بر سـر كمـال خـالي    
  اند. كرده

  چه وقت لشكركشي است؟ چه شده مگر؟اين  -
انـد. تفنگچيـان خـان     ها از دادن ماليات سرباز زده و به كوه زده مومداني -

اند. خان پيغام داده بگويم كمال يـادت اسـت سـال     شان آماده براي تعقيب
شـان!   شان را كردي كه امسال جبران كنند؟ اين هم از جبران پيش شفاعت

انـد. بايـد بيـايي خـودت      هم گور و گم شدهشان كه هيچ، خودشان  ماليات
  شان كني. پيداي

افتد. سال پيش كه با مباشر و تفنگچيان خان براي گـرفتن   كمال يادش مي
گـر بـه   اسـهال و  خوردند كـه   ها قسم مي جا رفته بود، مومداني ماليات آن

شان دانه دانه تلف شده و امسال چيزي ندارند بدهند.  شان افتاده و مال گله
ر زير بار نرفته و چندتاي شان را طناب پيچ كرده بود كه با خود گـرو  مباش

هاي ده دل  شان را رو كنند. عجز و لابه زن هاي مخفي كرده ها گله ببرد تا آن
  شان مهلت گرفته بود.  كمال را به رقت آورده و به شفاعتش واداشته و براي

خـان   ند اسلامب هاست كه هم پيمان و لانك شود. او سال پاهايش سست مي
تواند از  شده و مخصوصاً با آن پا در مياني كه سال پيش كرده بود ديگر نمي

                                                            
  شود اي كه هم پيمان خان مي قبيله -  1
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چيان او سر باز زند. از طرفي معلوم اسـت كـه خـان     ملحق شدن به تعقيب
  فهمد. را نميهندوستان ون  حرف قابله و ضرورت سفرش به سي

ال بـاز هـم    جاست، در جمع بدرقه كنندگان. با ديدن ترديد كم قابله همان 
  كند. كند و آخرين تير تركش را رها مي آخرين تلاش خود را مي

كنـد. او   ات به او هم سرايت مي اگر بخاطر حرف خان نروي، بدشگوني بچه«
  »شود. شود. برو كه نرفتنت براي هر دوشان بد مي هم نفرين مي

قاصد چيزي دستگيرش نشده است. او فقط منتظر كمال است. كمـال هـم   
ماند. معلوم است كه شماتت يك پيرزن را با اخم  بر سر دوراهي نميچندان 

را برد و نشاند در كپر و سپرد دست مـالوم و   كند. قاصد خان خان برابر نمي
خـودش   ديگر مردان ده كه به پذيرايي و گپ و گفتگو با او مشغول شـوند. 

ديـري نشـد كـه    به باز كـردن بارهـا از روي شـتر.     كردشروع برگشت و 
بيد  از دنقاصد خان چند لحظه بعد با پوش سوار بر قاطرش برگشت و  حسلا

شد، در حالي كه صداي پيرزن قابله به شماتت همه بلند شده كـه   به در مي
  اند. چرا مانعش نشده

خردسال جا خوش كرده توي دامن پـدر و گـرم ور رفـتن بـا      "ميرنيلگ"
كـرد و   شان مي گلوله كَندشان، هاي پاچه شلوارش بود. با دو انگشت مي گل
ماليدشان كف كپر، تا پهن شـوند و رد   انداخت وسط جمع. گاهي هم مي مي

شان بيفتد و او ذوق زده بخندد. بزرگترها حس خوبي نداشـتند   حصير روي
اعتنا. غريبه هـم   ها سرازير بود سمتش. ولي او بي از اين حركت؛ چشم غره

فت يكي لااقل تشـري بـه   گ آيد، و توي دلش مي معلوم بود كه خوشش نمي
اين بچه بزند كه جلوي قاصد اسلام خان مرتب بنشيند؛ يا اصـلا ببرنـدش   

  دهد، غير مستقيم به او يادآور شد: بيرون.  وقتي ديد كمال اهميتي نمي
توله چندمت است كمال؟ چه جنب و جوشي دارد ماشاءاالله. آوار نكند خانه 

  را روي سرمان. 
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پسرش كشيد و گفت: دومي اسـت. همـاني    كمال خنديد و دستي روي سر
كي بود؟ دوسال پيش، تازه ششگانش بـود.   -است كه آن دفعه آمده بودي

افتد پي من توي هر دره و سنگلاخ. با كمتر از  اش را نبين. مي اين قد كوتوله
رود. هر روز هم بايد يكي دو جاي زخمش را ببندنـد و    كج بيل و تبر ور نمي

  ت. دريغ از سرسوزني عبر
فهميـد هـم فرقـي     گذرد؛ مـي  معلوم بود كه نفهميده چه در دل قاصد مي 

نداشت. خودش هم با كلي خاك و گل يكسره از  سرِ زمين آمـده بـود بـه    
شـد دم بـه دم لبـاس     كاري بود ديگر. نمي استقبال قاصد خان. فصل شخم

اش روي يوغ گاو مانده. توي  شسته تن كرد. ذهنش درگير اين بود كه خيش
كرد لااقل زبان بسـته نفسـي    كرد كاش يكي بازش مي لش مدام تكرار ميد

تازه كند. و اشاره كرد به نوجواني هفت هشت ساله كه تازه دوغ و خرمـايي  
  ها گذاشته و رفته بود نشسته بود گوشه كپر، و گفت: جلوي مهمان

  آن يكي هم بچه اولم احمد!
پرسـيد از   ه بود. لابد مياحمد مسئولانه و هوشيار به چشمان غريبه زل زد

خواهد. هرچه بود در غياب پـدر او خـود را مـرد خانـه      جان پدرش چه مي
ديد. غريبه فورا نگاهش را از او دزديد و سـمت  مـردان ديگـر قبيلـه      مي

هـا گـل و    چرخاند. خيلي بودند. بيست سي نفر. كپر كمـال از بقيـه خانـه   
ديگر. گپ و گفتگوهـاي  ها. كدخدا بود  گشادتر بود و مناسب همين مجلس

  ها كه فروكش كرد، قاصد خان گفت: اول  و تعارف و چاق سلامتي
خان حال و روز خوشي ندارد اين روزهـا. ايـن بـدخواهان دور و بـر      اسلام

هـم شـده   » مكُّران« از آن سر» محمدخان دوست«خودمان كم بودند، حالا 
 ـ قوز بالا قوز. خواب ه سـرش افتـاده.   نما شده اين مردك، هواي پادشاهي ب

و حالا مثـل پيـل مسـت     كند  قبضهمكران را كل قصبه به قصبه  خواهد مي
هاي زردنبوي ولايات بالا هم كه بـه پخـي    سرازير شده اين سمت. اين خان
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شـان. تـا ديـروز هـارت و      بندند؛ ترياك از هرچه بنيه و مردي بود انداخت
انـد    رسد صف كشيده شنيدي، حالا خبر مي بودي و مي شان را بايد مي پورت

جـنم. زهـره را    به پابوسش. خاك توي سر هفـت جـدتان. نامردهـاي بـي    
اگر پا  كهجلويش و پيغام داد  را فرستاد شيرش فرزند داشت كه خان اسلام

يـك  در تدارك هم حالا خودش كنم.  جلوتر بگذاري نام و نشانت را محو مي
برپـا   "بنـت "ن فرزندش. اردويش هم بيـرو  فورا برود مدداست كه لشكر 
  رسانند.  خود را مياز همه سو دارند  اهل غيرت عشاير .است

زن كمال در كپر كناري مشغول تكاندن گهواره نوزاد سومش محمد اسـت.  
هاي غريبه است. به بركـت درز و   به ظاهر؛ ولي شش دنگ حواسش به حرف

ل شود شـنيد. د  ها كه از شاخ گز و خرما است همه چيز را مي شكاف ديواره
گيرد؛ مبادا شويش اين بارهم  اش دم به دم اوج مي توي دلش نيست. نگراني

تسليم اغواي قاصد خان شود و مثل دو سال پيش از رفتن بـه زيـارت بـاز    
ماند. اصلا اين چه حكمتي است خدايا. تازه همين پريروز بود كه كمال بعـد  

بعد از اين كه به هم  از دو سال امروز و فردا كردن بالاخره قول رفتن داد. آن
قول خودش اين دو تكه زمين مانده را غرقاب كند و شـخم بزنـد و بدهـد    

هاي محل روزي نبود كـه چهارتـا طعنـه تحـويلش      مالوم برايش بكارد. زن
  ندهند:

كند. دريغ از يك غـان و غـون. ايـن     طفلت دوسالش شد و زبان باز نمي -
  نشانه نيست؟!

ها! نذر زيارت دارند و دو سال است امـروز  اند اين روز والا مردم دلير شده -
كنند. شنبه شانزدهي كه بود، حـالا نـذر ادا نشـده زيـارت هـم       و فردا مي

  چاره را.  كنيد اين طفل بي رويش؛ سياه بخت مي
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از دليري نيست؛ از سستي ايمان است؛ شهباز قلندر حرمتي داشـت آن   -
ين روزها. فقـط حـرص   ها براي خود. ايمان مردم دود شده رفته هوا ا قديم

  دوند. دنيا، پي نام و نشان مي
رود، خودت كه زبانم لال از دوپـا فلـج    حالا شويت افتاده پي خان و نمي -

  ات بنشين روي جمازه و برو.  نيستي. با همين زنانگي
همين طعنه آخري بود كـه كـار خـود را كـرد. زن كمـال حتـي كپـات و        

راه بيفتد كه كمال ناچار قـول داد.  اش را آماده كرده بود كه خودش  آبداري
ولي حالا درست مثل همان دفعه باز قاصد خان سر بزنگاه پيدايش شده كه 

شـد. نكنـد    وشبرويم لشكر منتظر است. گوش به درز چسباند و سراسر گ
شود زير سقف آسمان و پاي  شويش مثل آن دفعه بگويد چاره چيست؛ نمي

اين كوهستان زيست و به حرف خان نكـرد. ولـي نـه، گويـا خوشـبختانه      
  شويش اين بار قاطع است:

ام بـه خـدمت او    احترام خان واجب. فرمانش روي چشم و سر. همه قبيله -
دوسـالش رد شـده، زبـان بـاز      حاضر. ولي ببين همين طفل روي زانويم را.

كند. اهالي مرا كشتند از شماتت كه آن بار كه نذر زيارت را ادا نكـردي   نمي
گويند فردا بلايي بدتر منتظـر او   اش شد همين. يادت كه هست؟ مي نتيجه

ها  آيد پشت سر دلبندم اين حرف دانم؛ ولي دلم نمي گويند؛ مي است. ژاژ مي
  باشد.

  شود: ميقاقه قاه قاصد بلند 
ها باهم فرق دارند،  بچهها برازنده تو نيست. خب  مرا نخندان كمال. اين قصه

اين بچه كه همين الان دوتـا چـون   تر. ردي يكيكند و  يكي زود زبان باز مي
  شود ديگر.  مرا حريف است. خب البته توله شير همين مي

  گويد: ميكند و  بار تمكين نمي اما كمال اين
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كنم. به خان بگـو   حرمتي نمي بار به او بي اهالي است. اينشهباز قلندر مراد 
 1گويم همـه تيـاري   كل مردان قبيله در ركابت خواهند بود. همين امروز مي

  سفر كنند. من يكي را اين بار معاف كن. 
در  از خشم خان، ولي كمال تصميم خود را گرفته اسـت.  استقاصد نگران 

اند، او  در تدارك سلاح و زاد و توشهنيلگ  كلاش در  جوانان قبيله كه حالي
هـاي نيلـگ را    تا غروب آباديگيرد.  ون را پيش مي سيو راه  افتد پيش مي

گاه جـدا   رسد به جايي كه راه بنت از مسير زيارت يك به يك رد كرده و مي
گويد تاختن در سنگلاخ تار ساده نيسـت.   ايستد. با خود مي شود. باز مي مي

كـنم،   جا اطراق  رو هم كه آشنا است. شب همان چادرهاي پيش صاحب سيه
كند. كمال  را پر مي 2پز فضاي گدام اندازند. بخار بره آب بهتر است. سفره مي

كشد و انگشتان پهـنش را بـراي كنـدن ماهيچـه      محابا كاسه را سر مي بي
شان همين پريروز  چادر شرمنده است كه غله سراند. صاحب سيه ها مي دنده

آيد؛ ولي اين چند  ويد قوت و روزي مهمان همراه خودش ميگ آخر شده. مي
روزه مهمان ناغافل زياد داشته؛ همين پرويز دوتا كاروان كـه سـمت بنـت    

خواسته برود بنت خريد جو و چلتوك كه بـا ايـن    اند. امروز هم مي رفته مي
  اتفاق و بلبشور ديگر نشده و  دست خالي برگشته.

  كدام اتفاق و بلبشور؟ -
  خان نيستي؟  م اتفاق؟! مگر عازم پرسه مرحومكدا -
  خان؟!  پرسه مرحوم -
كـردم   خان ديگر. بايد فكرش را مـي  خبر نداري پس! پرسه مرحوم اسلام -

را  خـان  اسـلام تواند خبرش به اين سرعت تا نيلـگ رفتـه باشـد.     كه نمي
  همين امروز؛ پيش از ظهر گويا.كشتند! 

                                                            
  اخذ آمادگي -  1
  چادر -  2
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  گويي؟! چه مي -
مقتـدر قصـبه بـزرگ     چگونه ممكن اسـت خـان   نيست!باور كردني بله  -
مرد جنگـي پـا در ركـاب و     صدها بينكه در قلمروي خود  ، درحالي"بنت"

گفتنـد حـين سـان ديـدن از      مي آماده رزم بود چنين ناغافل كشته شود؟
رود بنت بود كـه ناشناسـاني از درون    كنارلشكر آماده حركتش در اردوگاه 

  اند. انداخته و در رفتهلشكر به او تير 
هـاي نيمـه شـب     كمال يكه خورد. در اين فكر بود كه اين بخشي از خواب

پيش از عزيمت است يا واقعيت دارد. تشخيصش آسان نبـود. شـب پـيش    
  خواب آشفته كم نديده بود. مرد ميزبان ادامه داد:

. كنـد  مـي شايعات اوج گرفته. هر كسي به شكلي در اين باره قصه سرايي «
چه كسي مجـال ايـن كـار را     محمدخان دوستجز خود  دوينگ ها مي يضبع

خان، كه تا پيش از حركت  ؟ حتماً نفر فرستاده پنهاني لاي لشكر اسلامدارد
بيشـتر سـمت    در بنت كه بـودم  انگشت اتهامولي  سمت او منكوبش كند.

ن ها انتقام خود را گرفتند. آ يشهر شالبالاخره گفتند  . ميها بود يشهر شال
هاي مصلحتي هـيچ افاقـه    همه مجلس صلح و سازش و خون بس و ازدواج

  »كند؟! نكرد. كينه بلوچي مگر به اين سادگي فروكش مي
اش، اعتبـار و نـام و    كمال در خود فرو رفته بود. كم اتفاقي نبـود. زنـدگي  

خان گره خورده بود و معلوم نبـود   هاي سال با همين نام اسلام نشانش سال
چه در انتظارش خواهد بود. از آن بدتر اين كه حالا ديگر مجبور  حالا به بعد

بود باز هم سفر زيارتش را به خاطر رفتن به بنت عقب بيندازد؛ به تشـييع  
جنازه كه نرسيده، لااقل در پرسه خانش بايد خيلي زود حاضر شود. ميزبان 

اي كـه گوشـه گـدام     حالش را فهميده بود. تا نيمه شب زير شـعله كنـده  
  سوخت كنار مهمانش نشست و گفت: مي
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جماعت تا بـوده همـين بـوده.      خودت را ناراحت نكن كمال. سرنوشت خان
هاي نرشاني  آسياب به نوبت. خوب يادم است آن سال كه چطور همين خان

را از قلعـه بيـرون ريختنـد.     هـا  يشـهر  جوي خون راه انداختنـد و شـال  
خان بود. اتفاقا در بنت بودم  شان همان موقع هم خود همين اسلام سردسته

آن روز پرهياهو. هيجده نوزده سالم بيشتر نبود. همراه پـدر رفتـه بـوديم    
چند سيه بز بفروشيم براي خريد غله و مايحتاج ديگر كه ناگهان غوغا شد. 

هاي  هايشان طرف خان اهالي بنت خيليخانه يكي از خويشان پناه گرفتيم. 
هـا در جنـگ بودنـد،      يشـهر  شـال بـا   شان را گرفته و دوشادوش نرشاني
ها چپيده و كلون در را چفت بسته و از پشـت بـام و    شان هم در خانه بعضي
طور  لذت قلعه نشيني را ببين كه چه«گفتند:  كردند و مي ها نظاره مي پنجره
  »شغال به جان هم انداخته! گرگ و ها را چون اين

هـالي كلـون درهـا را    وز وز تير و چكاچكاك شمشيرها كه فـرو خوابيـد، ا  
ما هم كنجكاوانه همراه ديگران بيـرون زديـم.   بركشيدند و بيرون ريختند. 

و  نرشـاني ها پر بود از بوي خون و غبار و سرگين اسـب. جنگجويـان    شامه
هاي بنت ديگر براي  كوچه قدر از يكديگر كشته بودند كه پس آن  يشالشهر

نعش بيشتر جا نداشت. بيشترين كشتگان در حياط ورودي قلعـه بـر هـم    
تلنبار شده بودند؛ جايي كه جنگ آخـر رخ داده بـود. وقتـي نعـش خـان      

كشان از ميـان انبـوه كشـتگان بيـرون بـرده       ي و برادرش كشانشهر شال
بنـت  « كردند كه حرف پيشينيان درسـت بـوده اسـت؛     شد، همه اقرار مي

  »تواند كند. طلسم شده و هيچ خاني در آن، جا نمي
آماده بود كه ميان هلهله اهالي پا به قلعـه بگذارنـد.    انهمه چيز براي فاتح

مان را بـه   بفرستيد پي پدرمان كه پيروزي«ها پيش از وارد شدن گفتند:  آن
  »   شود. مان وارد چشم ببيند و پيشاپيش
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بنتي خبر پيروزي فرزندانش را شنيد  "ميرحاجي"در بستر بيماري، وقتي 
هيچ شاد نشد. فقط اندكي روي تختخوابِ كف طنابي حياط اين پهلـو و آن  

اند اين پسران من. دارند خودشان را شـوم بخـت    ديوانه«پهلو شد و گفت: 
  » كنند! مي
دارتـرين   ي رنگ و لعـاب چرخيد كه روزگار 1نگاهش به ديواره باجگيرشو 

خانه بنت بود. از خبر آورندگان رو برگرفت و به چشمانش فرصـت داد كـه   
هاي در هم تنيـده كـف    پنهاني اشكي جاري كنند. همراه با چق چق طناب

اين قلعه هماني است كه مادرشـان را از  «تخت اين نجواها از او شنيده شد: 
مراد ناهمين قلعه نشست و  من گرفت. گراناز من يك عمر به پاي رسيدن به

دانم، شايد او اصلاً براي من نيامده بود. براي همـين   مرگ رفت. نمي و جوان
  امانش نداد.   ديگر اشك. و ...»قلعه آمده بود. گراناز 

***  
قصه ازدواج ميرحاجي بنتي با گراناز نقل عوام بود و كمال خود بارها از پدر 

  شنيده بود.
  

   

                                                            
  گويند. باجگير بلوچي شده همان بادگير است كه در بلوچستان به خانه هاي خشتي بلند و روزنه دار مي -  1
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  ઔधل دوم
جا  ميرحاجي آن روز مقني آورده بود كه قنات باغش را لايروبي كند. همان 

سر رسيد و پيغام داد كه خـان او را بـه   ه گقصبه  نرشانيبود كه قاصد خان 
  جشن عروسي فرزندش دعوت كرده است. 

اند و نه مرا  اي داشته ها مراوده با ما بنتيه گنه اهل « ميرحاجي متعجب شد. 
اش هم  داري هم كه براي قليان نرشانيسرو كاري بوده. خان با خان جماعت 

شكنند، با مور ميـازاري چـون مـن چـه      دو صد قداره بند، دست و سر مي
  »كارش افتاده؟!

عذر خواست و قاصد را با جواب منفي روانه كرد. ولي صداي استاد مقني كه 
  آمد او را دچار ترديد كرد. از نيمه راه چاه مي

مگر چه كـم   نرشاني، برو!  ميرحاجي براي مجلس خان 1هدل دل نكن واج«
  »دارد؟!

تكاند  آمد و خود را مي كه از چاه به در مي قاصد ايستاد. استاد مقني درحالي
واجه، روزي ما از آب و زمين شما است ولي امروز يك گستاخي «ادامه داد: 

زد است ولي كيست كه نداند ثلث املاك بنت ارث  كنم.  تواضع شما زبان مي
اي به جـاي خـود. شـما لايـق      هايي كه با زر خريده اجدادي شما است؛ آن

همه  ام با اين مجلس خان نباشي كه باشد؟ گستاخي معاف؛ من در اين مانده
كني! نگاه كن ايـن   مال و مكنت و بخت و هوش چرا خاني اين قصبه را نمي

                                                            
كه در قديم بيشتر پيشوند اسامي افراد متشخص بوده  واجه شكل تلفظ محلي خواجه به معني آقا است -  1

  است.
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هاي سـال   گويد واجه بيا! من سال ها سرك كشيده مي نخلقلعه را؛ از بالاي 
  »ام. است به انتظار تو خالي مانده

جواب ميرحاجي يك تشر بود به مقني كه چاپلوسي را بـس كنـد. سـپس    
داند كه خاني به تبـار و طايفـه    نمي« مكثي كرد و با دلخوري زير لب گفت: 

  .»1كي برواست!  ما كه از نژاد خان نيستيم! كاهكي بوور، راه
  اختيار بود.  قاصد براي بار آخر از تكليف خود پرسيد. پاسخ ميرحاجي بي

  »رسم! بوسي خان مي به دست«
***  

ناهار را خورده بودند. گوشت و پلوي زرد بلوچي كه خرواري زيـره و فلفـل   
هـا شـروع    سياه و برگ بو و دارچين نكوبيده در آن ريخته بودند. خميـازه 

  ي رخصت رفتن خواست. شده بود كه مير حاج
آورنـد. كنيزكـان هـم     ها را مـي  شام را هم بمان مير! شب دهل و سرنايي«

آميز همراه كـرده بـود؛    جمله آخر را خان با چشمكي شيطنت»  رقصند! مي
  داند او هم با عيش و بساط بيگانه نيست.   يعني كه مي

تـر  اگر رخصت دهيد بروم. روشني روز راهـي شـوم به  «ميرحاجي رد كرد. 
  »است. بيست  سي فرسخ راهم پيش رو است. مركبم رهوار قابلي نيست.

گمـانم  «خانـه گفـت:   خان به بدرقه او برخاست ولي بعد از خروج از مجلس 
قـدر خـود را سـرگرم دار و درخـت      قلعه ما را خوب نديده باشي هنوز. آن

ي، بار هم نشد سري به ما بزني. اگر خاني ما را قبـول نـدار   اي كه يك كرده
شود  كدخدا؟ برويم  اند. پس رسم همسايگي چه مي مان كه همسايه ها قصبه

را از بـالاي  ه گاي بكنند چرخي به دور و بر بـزنيم و   ها قيلوله تا اين مهمان

                                                            
سبزينه اي بخور و راه آرامت  به معنيضرب المثل محلي بدين مضمون كه به زندگي بي هياهو اكتفا كن.  -  1

  را برو.
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  قلعه تماشا كنيم.
و رو بـه آبـادي بـر فـراز     ه گهر دو راهي شدند. پشت به رودخانه عـريض  

مير حاجي دور و بر را از نظـر گذرانـد.   بلندترين نقطه قلعه ايستاده بودند، 
هاي حفـر شـده در دو سـمت      خندق طبيعي رودخانه از يك طرف و كانال

كردند. آن سوي  ديگر از آن قلعه بلند و مستحكم سنگي و گلي حفاظت مي
روي قلعـه و در پـس نـوك     هاي اطراف صف كشيده بودند و روبـه  رود، كوه

  بادي پيدا بود. هاي آ هاي سبز و بلند، بام خانه نخل
بخش  چه لذت«حسي كهنه و ماسيده از اعماق وجود ميرحاجي جان گرفت. 
هاي دور دست،  است اقتدار؛ همه چيز زير دست و پاي توست، حتي آن كوه

  »هاي بلند، همه اين آبادي و ساكنانش. حتي نوك اين نخل
معلوم نيست داغ و درفش كدامين پادشاه در كـدامين  «باز با خود انديشيد:

دور و زمان اين برج را برافراشت اما هر كه بوده هرگز به ذهنش هم خطـور  
رسند،  در  از نيمروز سر مي نرشانيگردان  كرده كه روزگاراني بعد بيابان نمي

  »ند كرد.شان حرام خواه كنند و خواب بر همسايگان آن، جا خوش مي
  بيني مير! مي-
طـور كـه از    صداي خان بود كـه ميرحـاجي را از رويـا در آورد. او همـين     

مـا  « شد ادامـه داد:  ها رد مي ي كنار كنگره روي نگهبانان صف كشيده روبه
جا روز و شب نداريم براي حفظ جان و كشت و كار و ناموس شان، ولـي   اين

شـان در   هـا جـان   اين دهاتي نوبت به يك صنار شاهي مالياتشان كه برسد
  »رود. مي

سپس گويي يادآوري اين اوضاع رنجور و دلخورش كرده باشـد بـا لحنـي     
تا يادشـان  شان،  درِ خانهتفنگچي بفرستيم  باربايد پنجاه «تندتر ادامه داد: 

شان هم براي خود خرجي دارد. اگر مـا نبـوديم ايـن     بيفتد كه اين آرامش
و بنت و همـه دور و بـر را چپـو    ه گز روشن در رو شالشهريهاي  حرامخور
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  »رفتند و يك نفر نبود هم كه ردشان را پيدا كند. كردند و در مي مي
ميرحاجي چيزي نگفت و مطيعانه خان را در پـايين آمـدن از بـالاي قلعـه     

تر شده بود با نجواي تاثرانگيزي موضوع را از سر  كرد. خان كه آرام همراهي 
 شالشـهري ها درسي به ايـن دزدهـاي    اهم همين روزخو اتفاقاً مي«گرفت: 

اي را از آغـل   هگبدهم تا ديگر زهره نكنند مثل چند روز پيش گله بنتـي و  
هم شود كرد! زمانه كه مثل قبل نيست. گربه  بدزدند و در بروند. ولي چه مي
شان جور  ها تا كاه و جوي گيرد؟ اين تفنگچي مگر براي رضاي خدا موش مي

  »افتند بروند جلو تير و تبر يك مشت دزد كوهي؟! راه مينباشد مگر 
اش رسيده بود؛ اتـاق كـوچكي در مجـاورت     روي اتاق اختصاصي خان روبه

جا در  اش بود. ولي داخل نشد. همان هاي محرمانه حرمسرا كه محل مشورت
كننـد   اين رعيت جماعت فكر مي«هايش ادامه داد:  راهرو ايستاد و به حرف

داننـد   ايم و شب و روز بساط عيش و نوشمان بپاست، نمي ستهجا نش ما اين
ايم با كدام زاد و توشه ايـن لشـكر را    كه اين است حال و روز ما. حالا مانده

  »راهي كنيم تا كار مردم سر و ساماني بگيرد.

پايين قلعه غلغله و غوغا بود.  هلهله كنيزكان و سر و صداي كودكان لحظه 
وگـوي خـان و    قدر نزديك نبـود كـه مـانع گفـت     آنبريد. شلوغي  اي نمي

شـان بپـا خاسـت.     مهمانش شود ولي ناگهان سروصدايي زنانه در نزديكي
از  خبـر  اي از زنان قلعه بودند كه سرمست از فضاي جشن و شادي و بي عده

حضور مردي غريبه در چند گامي خـود، بـا شـتاب و هيـاهو  بـدان سـو       
  شتافتند. مي

ات را پيدا كن، اين لباسم كه چشمت را گرفته مال تـو.   باشد، تو شاهزاده-
 اش. دهم شب عروسي بپوشي مي

  پس خودت چه گراناز؟-
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ام كـه بيـا و ببـين. فقـط      دوختـه  1ام يك پريـوار كيچـي   براي عروسي- 

  شود!  ام هنوز پيدا نمي شاهزاده
ي  صداي نرمي كه رساتر از ديگران در راهرو پيچيده بود ميان مـوج خنـده  

گم شد.  خان و ميرحاجي هر دو بي اختيار به سمت صدا بـر گشـتند.    زنان
چشم ميرحاجي در آن ميانه به برق لبخنـد مـاه بـانويي خيـره مانـد كـه       

واداشته بود؛ دختري چون  هگونه ديگران را به خند اش آن هاي دلبرانه حرف
گـران بـا هفـت قلمـش آراسـته و       كه دستان ماهرترين مشـاطه  كامل ماه

شان را بـه   هاي احساس ترين غنچه دوزان مكُّران، بهشتي ن سوزنتري ظريف
  پاي نقش و نگارهاي دامنش ريخته بودند.  

چيزي در وجود ميرحاجي لرزيد. طپش قلبش به يكباره هزار چندان شد و 
چشم برداشتن از طاقت چنان كه  آن ،تبي سوزان تمام تنش را در بر گرفت
  ديد. نمي چشمان  سبز و كشيده او را در خود

اي پيش روي خود يكه خوردند  زنان غرق در طنازي ناگهان با ديدن بيگانه 
ولي بلافاصله راه خود را كج كردند و به راهرويي ديگـر   ،و ماندند چه كنند

گريختند. همان چند لحظه كوتاه كافي بود كه تصويري از چشـمان سـبز،   
حك شـود و او   فام دختر در ذهن ميرحاجي تراش و صورت برف بيني خوش

  سر جاي خود مبهوت كند.  همچنان را
رو دوخته بود، كه اين اصـلاً زيبنـده نبـود. او     نگاهش هنوز به راهروي روبه

شهره خودداري و شرافت بود و حال كـه خـان بـه او اعتمـاد كـرده و بـه       
حريمش راه داده بود، شايسته نبود كه چنين چشم به زنان حرمش بـدوزد.  

آمد كـه متوجـه چيـزي     هنوز در كنارش بود. به نظر نميبه خود آمد. خان 
هايش را  چه كه آن چند لحظه گذشته بود، حرف شده باشد و بي اعتنا به آن

                                                            
كيچ نام شهري در بلوچستان پاكستان كه به پريوار نام يك طرح سوزندوزي قديمي بلوچي است.  -  1

  ي زيبايش مشهور است. ها سوزندوزي
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  تا آخر ادامه داد.
كه هر دو دوشـادوش هـم از قلعـه     چند لحظه در همان حال گذشت. تا آن

بيرون آمدند. حال نوبت رخصت و رجعت ميرحاجي بود ولـي گـويي هنـوز    
همه تعلل هم بي دليل نبود. خان از  رين حرف خان ناگفته مانده بود. اينآخ

خواسـت او را هنـوز رسـن در     گريز ميرحاجي خبر داشت و نمـي  طبع خان
ترين لحنش را به كـار بسـت و در    گردن نينداخته رم دهد. پس مهرجويانه
 هـايش او را ديگـر كـاملاً مقهـور     حالي كه با فشردن پنجه بر بازو و شـانه 

  هايش كرده بود  تير آخر را سويش روانه كرد. محبت
كنـد. مـا كـه فعـلا      حالا ببينيم مير بزرگ براي تدارك لشكر ما چه مـي -

مان به خير و بركت بنت و مير بـزرگش   دستمان به جايي بند نيست و چشم
  است!

تـر از آن   پرده بيان كرده بود، ولي ميرحاجي مبهوت اش را بي خان خواسته
العملي جـز همـان لبخنـد تائيـد آميـز       چيزي بينديشد و عكس بود كه به
  نشانش دهد.  هميشگي

ميرحاجي با تب و لرزي عجيب و با هزار فكـر و خيـال راهـي خانـه شـد.      
همه راه را چگونه طي كرده است و روز بعد خود را درون خانـه    نفهميد آن

خـارج   گذاشت كسي داخل شود و نه خود يافت. در را از پشت بست. نه مي
شد. همه حيرت كرده بودند چه بر سر مير آمـده اسـت. مباشـرش روز     مي

ها ببرد، اما مير ديگر آن مرد پركار و سحر خيز  بعدتر آمد كه او را سر زمين
بـا ايـن و آن.     پيشين نبود؛ نه دل و دماغ كار داشت نه حوصله هم كلامـي 

شـد همـه   شود، ولـي وقتـي ن   گفتند خستگي سفر است و زود رفع مي مي
گفتند شب پري بـه   ها مي ها بالا گرفت. بعضي نگران شدند و حرف و حديث

بسترش آمده يا در راه برگشت شايد بچه اجنه لگد كرده يا پنجه غول  بـر  
گـه  اين خبر پيچيد كه ميرحـاجي را خـان    كم كمسرش خورده است ولي 
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طلسم كرده است. حتي رفتند و ملاي طلسـم شـكن آوردنـد و بـه او آب     
كـرد و نـه از آن حالـت     تعويذ خوراندند. ولي بي فايده بود؛ او نه لب باز مي

  اند. ش كرده»بند زبان«گفت حتماً  .  ملاي محل ميآمد بيرون ميغريب 
! مگر چشم دارد ببيند كسـي در  نرشانيحسودي به مالش شده اين خان -
اش پر از ملاهاي قندهاري است  ر و اطرافش به نان و نوايي رسيده؟! قلعهدو

تسـخير   2»جـاتوگ «كشـند و جـن و    مـي  1»چهل قـاف «كه شب به شب 
كنند؛ حالا از همو چه بعيد كه مير ما را زبان بند كند تا هـر  بلايـي كـه     مي

  بخواهد سر او و مالش بياورد.
ا باور كند؟! او درمانده اما بي اعتنـا  ها ر تواند اين قصه ولي مگر دل مادر مي

قدر ورد و ياسـين   ها سرانجام شبي به بالين فرزند نشست و آن به اين گفته
خواند و التماس كرد كه توانست قفل از زبـانش بگشـايد و راز ايـن حـال     

  نزارش را برملا كند.
 ام. همان بهتر كه مردم بگويند شود گفت مادر! خود از حال خود مانده نمي-

  ام.  جني شده
  شوم. من مادرم. نگويي هلاك مي-
هم چه جـور! اگـر بـداني     ام، آن باشد، هرچه بادا باد؛ مادر من عاشق شده-

ام! فكـر   شـده  نرشاني گهكني! من عاشق دختري در قلعه خان  وحشت مي
  كردند. طور صدايش مي كنم نامش گراناز بود. اين

  يد.ميرحاجي حق داشت، رنگ از رخسار مادرش پر
اش؟  طـور شـد كـه ديـدي     كني؟ چه اشتباه نمي خان؟!بانو گراناز، خواهر -

  شوند! در نمي شان از پرده به ها كه زنان اين
  ميرحاجي قصه را باز گفت. مادرش مانده بود چه بگويد.

                                                            
  وردي است حاوي چهل كلمه  با حروف آغازين قاف براي تسخير اجنه. -  1
  جاتوگ نوعي شيطان پرستي در بلوچستان قديم.  -  2
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مان را  بشنود دودمان گهآبرويي به جاي خود، خان  گويي پسر؟ بي چه مي -
  دهد. باد مي به

اش  اما بيشتر جاي خنده بود تا غمين شدن؛ آخر اولين بار بود كـه دردانـه   
بعد از آن همه سال از درگذشت همسرش ناگهان صحبت از زن و عشـق و  

كرد؛ از همان زمان كه زنش با نوزاد سر زا رفته بود،  او نه حاضر  عاشقي مي
عزبي كه بـا  شده بود از زن گرفتن بشنود و نه به آن بينديشد. شده بود پير

  تجارت و زر و زمين ازدواج كرده است.
اين راز كه از نهانخانه به در افتاد همگان فهميدند كـه ميرحـاجي بـه بـد     

در خـواب و  نرشاني گه اي گرفتار آمده است. ازدواج با خواهر خان  مخمصه
هـا را   نمود. رسم نبود خوانين با طبقات ديگر كـه آن  خيال هم مضحك مي

جا كه بحـث خـون و طايفـه و     دانستند وصلت كنند. آن مي تر از خود پست
آمد، سكه هوش و جنگاوري و مال را پشيزي اعتبار نبود. بسـتگان   نژاد مي

  مير، كمر به نصيحتش بستند.
خندند كه اينان  مان نمي شويم، به ريش حرفش را نزن كه رسواي عالم مي-

ها با كدام  اند؟ اين شلوارشان دو تا شده و هوس وصلت با خان جماعت كرده
  اش ما باشيم؟  اند كه دومي بلوچ وصلت كرده

اش را  ولي ميرحاجي دست بردار نبود و دل مادرش هـم طاقـت پريشـاني   
  نداشت. اصرار كرد. حرف بستگان همان بود.

خواهيد برويم قلعه و ندا در دهيم كه اين بار  بـه جـاي سـور و     يعني مي-
مـان   ايم؟! نوكران با جارو بـه جـان   وردهسات و سوغات،  براي خان داماد آ

گويند جويي عقـل در سـرتان نبـود كـه نسـنجيده       افتند؟ مردم نمي نمي
  خواستگاري نرويد؟
ها را از گوشي شنيد از گوش ديگر در كرد. هرچه بود او  ميرحاجي همه اين

شانسي بزرگ داشت كه ديگران از آن بي خبر بودند؛ دستي كه خان سوي 
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بهانه و فرصتي از اين بهتر براي پا پيش «بود. با خود انديشيد: او دراز كرده 
  » گذاشتن؟!

ناگهان با قطاري از شتر مواجه شـدند  ه گصبح روزي ميمون نگهبانان قلعه 
كه يك سرش پاي قلعه بود و سر ديگرش پيدا نبود. بزرگان بنت هرچـه در  

را بـه دسـت    شان بود بار كرده بودند تا به رخ خـان بكشـند و دل او   چنته
هاي جور واجور بود كه كيسـه   آورند. آن روز كوهي از بار غله و زاد و توشه

و ه گي  رفـت. مـردم حيـرت زده    كيسه بر دوش نوكران، سوي انبارها  مـي 
  گفت. اطراف هم براي تماشا هجوم آورده بودند و هر كسي چيزي مي

از مـالش را   داد اين ميرحاجي و  سر سـوزني  تقدير را ببين! جانش را مي-
طور با يك غمزه گراناز بانو برايش حاتم طـايي   داد، حالا تماشا كنيد چه نمي

  شده! 
ايد شماها، تقدير كجا بود؛ اين نقشه خود خان بود تا بـدين   چه ساده لوح-

توانست بكند چـون تـا    ها را تصاحب كند، جنگ كه نمي وصلت ثروت بنتي
بـر سرشـان آوار   هـا   لشـهري شاطرف  رسيد از آن پاي لشكرش به بنت مي

اند، ولـي   ها ديده هر دو براي بنت خوابها  ها و شالشهري نرشانيشدند.  مي
  شود گرفت.  گونه مي شود. بنت را فقط اين هيچ يك حريف ديگري نمي

بينيد كـه   اصلاً حالا ما را به حقيقت و پشت پرده چه كار. هر چه است مي-
  كست. ميرحاجي طلسم ازدواج بلوچ و خان را ش
***  

بـانو   ،كنار برويد كنار برويد از سـر راه «شود:  شود. فرياد بلند مي غلغله مي
  »كنند! گذر مي

كننـد. مردهـا بـه     اند. همه رم مـي  كنيزان و تفنگچيان كوچه را قرق كرده 
كنند. چشم به كـاروان بـانوي بنـت     شوند يا رخ به ديوار مي تندي دور مي

تواننـد بـه    ها چه خوش نصيبند كه مي دوختن جرمي است نابخشودني. زن
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تماشا بايستند و نيز كودكان نابالغ كه كنجكاوتر از آنند كه با تشر نـوكران  

  دور شوند.
آورد و از پشت نقـاب بـه دورهـا نگـاه      بانو گراناز از بالاي كجاوه سر بر مي

  كند: زمزمه ميكند. قلعه از همه جاي بنت پيداست.  مي
اند؛ معمـار جماعـت از    ن كنند اگر باز تعلل كردهشا دهم از گوش آويزان مي

برد. براي همـين   زمان سليمان پيغمبر همين بوده. بي تشر كار را پيش نمي
حضرت سليمان ازشان دل بريد و رفـت از جنيـان آورد. سـه مـاه اسـت      

ايم شكل و شمايلي در خور به قلعه بدهند، كارشان شده فقط زبـان   سپرده
  از نو بسازندش. ريختن. خوب شد نگفتيم 

  اش گفت: نديمه
هاي سال خاك خورده و شـده لانـه جغـد و     اي كه سال خب بانو جان، قلعه

خواهم از گه و فنـوج سـرتر    گوئيد مي خواهد. شما هم كه مي موش كار مي
  اي كه نام بانو گراناز رويش باشد ... شود، بايد هم بشود. قلعه باشد. خب مي

اش در طول راه كه نگذاشـت   هاي نديمه لفاظي گراناز لابد كسل شده بود از
  ادامه دهد:
گويم، ولي همين باجگير بي نام و نشان ميرحاجي شرف دارد بـه   گه را نمي

شان نياوردم، خب مهمـان بـوديم    اين كومه گل كه توي فنوج ديديم. بروي
ديگر، ولي قلعه نبود كه، لانه خرگوش بود. نفسم بند آمد اين دو سه هفته. 

شان بكنيم ببيند قلعـه   دعوت بعد ار ببينيم كار معمارها به كجا كشيده،بگذ
اند كه خودشان پي كار را  هايم از آب و گل درنيامده يعني چه. چه كنم، بچه

  بگيرند؛ اين ميرحاجي هم كه دنيا را آب ببرد، ... نافش را فقط با ...
كند. گويي فكري به سرش زده. حتي زيـر نقـاب هـم     و يكدفعه سكوت مي

گويد. او  اش مي چيزي در گوش نديمهش را ديد. آميز لبخند شيطنتشد   مي
ايستند. اندكي بعد راهشان به  گويد و همه مي هم خم شده و به شتربان مي
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حالا  و كنند ميها گذر  روند. از ميان خانه شود. پيش مي كج مي ي ديگرسمت
بگـذار پـيش از   : «گويـد  ميگراناز  شان پهن شده است. ها زير پاي كشتزار

زودتر  به خودش باشد،رفتن به قلعه مير را سر باغ و زمينش غافلگير كنم. 
اش بين خـاك و گـل    قيافهالان ببينمش.   گردد. بايد همين  از غروب بر نمي

 ـ ش بـرايش تنـگ   تماشايي است. اصلا براي همين است آدم زود به زود دل
  شود. مي

ميـر در حيـرت    »انـد!  بانو آمده«زنند:  شود. جار مي درِ باغ با هياهو باز مي
  گويد: مي در كنجكاوي و اشتياق غرقشود،  مي

  اش است! كه نزد اقوام فنوجي او  -
  آمده، واجه. آمده. بانو آمده. شتربان بيرون ايستاده. بانو آمده واجه. -

  كند.  كند و فقط واجه و بانو را تكرار مي مباشرش است، كه كلمات را گم مي
  او كه قرارش يك ماه بود، چطور شده زودتر آمده.   -

و خنديد. توي دلش. و تازه يادش افتاد كه بايـد در ايـن شـرايط دسـت و     
تر از او  پيش دود. در باغ مي سمتو با ذوق و شوق  پايش را گم كند. و كرد.

رونـد. از   سر به زير از بـاغ بـه در مـي    اين زارعانند كه با جار و تشر مباشر
حال مير تنها مانده و چشم . شوند هاي بانو به درون سرازير مي سو نديمه آن

دور  اي جنس نرينـه انتظار، و جز همان باغبان پير كه محرم خانوادگي است 
  بر نيست.   و

اش، آشوب و طوفاني كرده  وب او در چند گاميدلش را حضور دلبر شهر آش
كشد؛ با قامتي در سيه جامه و رخـي   است. بانو از بيرون در سر به درون مي

سـويش در   سـو و آن  برگرفته با نقاب از زمين و آفتاب. چند نديمه هم ايـن 
كشـد. بـاز هـم همـان دو      تكاپو و خوش خدمتي. ناگهان پرده از رخ بر مي

بـود. سـبز     هايي كه مير در فتنه سبزشان گـم شـده   چشم  آشوبگر، همان
همرنگ باغ، چون برگ ليمو و انبه و  زيتون و انار. رنگ صورتي روشـن در  
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اش را انـدكي پـس    سبز تيره عجب غوغا كرده است. روسري پـر شـكوفه  
چنان دلكـش كـه    هايش عطر افشان تر شود؛ آن زند كه تا مشك از طره مي

آيـد و و رو   تر مـي  حنا در چهارسوي باغ. نزديكنارنج و ريحان و بوته ريح 
تر  پيشكند.  كارد و شهدي بر زبان جاري مي درروي مير گلخندي به لب مي

هايشـان   تر از هر زمان به در و ديوار سينه قلب هر دوشان پرشتابآيد.  مي
. نشـيند  بر دسـتان گرانـاز مـي   گرماي تسكين بخش دستان مير . كوبد مي

ند زير درخت پرشكوفه نـارنج. كنـار هـم آرام و قـرار     رو خيزند و مي برمي
سـو سياسـت    سو عاشـقي كـامران و ايـن    زنند. آن به هم زل ميگيرند.  مي

  . پر مراداي  پيشه
بـر  خواستني است، اگر چه رد پاي زمخـت روزگـار   گراناز  به چشمهم  مير

   است. رخسارش افتاده
كـه معلـوم نيسـت     آيد، به همـراه غريـو مردانـي    شيهه اسبان از دور مي
شيهه اسبان بيشتر و بيشتر  رود.  سو مي ها به همان كيستند. گوش و حواس

آيد. باغبان هراسان  هاي باغ هم مي لاينقطع. از همه سو. و تا كناره شود. مي
  كنان:  رسد، فرياد سر مي
ها آمدند. بانو پناه بگيريد. واجـه پنـاه بگيريـد.     شهري ها. شال شهري شال

  در باغ را. بروم ببندم
رود. تـن   اش به هـوا مـي   خشكد و جيغ زنانه لبخند بر لبان بانو ناگهان مي 

زادش  نديمه خانه افكند. گشاده مير مي  اختيار بر سينه اش را بي خوف كرده
شود. باغبان پير  ايستد و به تر و خشك كردنش مشغول مي بالاي سرش مي

دود  آورد و مـي  قـت نمـي  كند كاري كند. گرانـاز طا  و سعي مي رسد هم مي
كند  گويد فورا جمازه را هي  نشيند و به شتربان مي بيرون باغ. بر كجاوه مي
شود پيش از آن كه كسي بتواند خود را به او برساند و  سمت قلعه، و دور مي

مانعش شود. قلعه خيلي از كشتزارها دور نيست؛ هياهوي اسب سـواران از  
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 بيند: قلعه زير سم سواران چه پيش رو مي گيرد از آن دور پيدا است. گر مي
از ديوار با شيهه و شيپور ها فوج فوج  لرزد و آن دارد به خود مي  شهري شال

رود، رعشه  شوند. چشمانش سياهي مي اش دارند وارد مي و دروازه شكسته
افتد. اين فقـط   كند و از بالاي كجاوه بر زمين مي افتد، غش مي بر جانش مي

دشمن نبود؛ اين تجاوز به دخـت بـاكره روياهـايش بـود.     گشايي  يك قلعه
برادرش سـعي داشـت او را متقاعـد كنـد      رويايي كه آن شب پا گرفت كه

  جواب مثبت به خواستگاري ميرحاجي دهد:
بـه قلعـه بنـت بنگـر، كـه       به اصل و نسب از ما كهتر، اين درست؛ ولـي «

ين وصـلت تـو   .  بـد كشـد  و انتظار تو را مي هاست بي حكمران مانده سال
از فرمانفرمـاي كرمـان حكـم ضـابطي      براي شويت شوي و ميعروس بنت 

شـوي   تـو مـي   . اين بابا كه سرش به كار خـودش اسـت و عمـلا   گيريم مي
   » شان! حكمران

  و او گفت:
گيـري   هاي خودمان حكم نمي خب پس چرا براي يكي از همين پسرخاله -

  جهت وصلت با كهتر نكنيم؟ كه بي
  يد و گفت:و برادرش خند

بيني؟! جز شـق و رق   شان مي هاي خودمان؟! تو آدم حسابي بين پسرخاله«
آيـد؟ ببيـنم نكنـد     گشتن و گزافه گفتن پاي بساط ترياك چه ازشان برمي

  »گويي؟! شان را؟ نمي يك شان را گرفته؟ حالا كدام چشمت يكي
بـنفس  اي از اعتماد  معلوم بود دختري نوشكفته با سن و سال او با هر درجه

كه باشد سرخ و شرمگين به حكم غريـزه سـر بـه زيـر خواهـد انـداخت.        
  برادرش فورا عقب نشست:

هـاي هـار    مزاح بود خواهري. اصل ماجرا چيز ديگري است. مگر اين سـگ 
تواننـد فـرو    نه اين لقمه را خود ميها است.  شهري گذارند. منظورم شال مي
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هـا   بنـت، آن  سـمت كشـيم  گذارندش به ما! تا مـا سـرك ب   برند، نه وا مي
  » رود. عجب لقمه گلوگيري شده براي هر دو تايمان. شان به آسمان مي زوزه

  ها؟! شهري اصلا چطور شد با ما دشمن شدند اين شال«و او پرسيد: 
با ما از دو صـد   شان دشمنياند.  دشمن نشدند، دشمن بوده «برادرش گفت: 

پـا  كم شاه صفوي از نيمروز كه ايل ما به ح دمسال پيش آغاز شد، از همان 
دار شد. قبايل  و چند جاي ديگر را عهدهه گو ضابطي  گذاشتبه اين حوالي 
تاب تحمل سروري يكي از خود را نداشتند و به صلاح شـاهان   محلي بلوچ

شان را به خودشان واگذارند. اين بود كه قبايلي را از  مركز هم نبود كه عنان
 ها شهري شالنشاندند.  شان مي كوچاندند و به سروري بدين سو ميدورترها 

را گرفتـه  شـهر   شـال هاي  و حكم ضابطي آبادي جا رسيده اينتر از ما  پيش
خـوش نيامـده    شـان  به مذاق شان يبودند و معلوم بود ورود ما در همسايگ

آيـد و   گويد مهمـان از مهمـان بـدش مـي     است كه مي مثلي قديمي است.
  از هر دو شان. صاحبخانه 

  و او باز پرسيده بود:
ترسـم   حالا پس چرا قلعه بنت اين وسط خالي و بي ضابط مانده؟ مـن مـي  

گويند طلسم شده و خاني در خود  برادرجان. نكند حقيقت دارد اين كه مي
  پرورد؟  نمي

  خان گه خنديد. خيلي خنديد. قهقهه پشت قهقهه. و گفت:
حسابي  هم بالاتر است. حتي حرف بي اند جادوي حرف از سحر راست گفته

اند نگذارند  ها قسم خورده شهري چون همين. طلسم كجا بود خواهري. شال
هـاي سـال    ها هم اين ميان سال بنتيبنت دست ما بيفتد و ما هم همچنين. 

هـا   پرورنـد. عـوام هـم قصـه     چرند و دنبه مي راحت مي اند و بي خان مانده
  پرورد! خان نمياند كه بنت طلسم است و  ساخته
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تو عروس بنت كـه  « حالا كه گراناز دلش قرص شده، خان گه استدلال كرد:
اي  هـا بهانـه   يشهر شالنه جا بي جدال و خونريزي دست ما است.  باشي آن

لكشـان را  شوند كـه مـا م   ها غيرتي مي كنند و  نه بنتي براي جنگ پيدا مي
  »ايم. برده

ماليات گندمزارهاي بنت و نخـل و باغـات   «: اضافه كردسپس با آب و تاب 
كشد! بريز و بپاش و عيش كن بانوي خوش نصيب  بسيار آن سر به فلك مي

  »كه بخت و تقدير به تو رو كرده!
نديمه  :خوش تن به آن ازدواج داد ي رويااين گونه بود كه گراناز به اميد  اين

و » بشــكرد« و مــردان جنگــي را از مآور و فنــوج مــيه گو چــاكران را از 
. مثل يك منرتق و پتق ماليات با مير باشد و ساز و كار جنگ با ». جاسك«

  د.شو هم بلند آوازه تر ميه گبنت از  م.كن مرد حكومت مي
***  

آيد و نه از قلعـه و كجـاوه و    كند. نه هياهوي سواران مي گراناز چشم باز مي
شتر خبري هست. فضا ناآشنا نيست، افتاده است روي تخت، همان تخـت  

كاري شده سند هندوستان و بستر قرمز مخملين شب ازدواج  جگري مبنت
چرخاند؛ همه هم دور و برش مغموم  كه مير از پنجاب آورده است. چشم مي

اند. باجگير شوهرش اگر چه زيبا است و درندشت و پرنقش و نگـار،   نشسته
ولي هرچه باشد قلعه نيست. قلعه چيز ديگري است. بلند است. خيلي بلند. 

سـايد و   دندان به هم مياز پنجره اتاق  همه آبادي و كشتزارها زير پا است. 
جـا   سرش. تا آنناله و نفرين هم پشت  كند. نفرين و ناسزا گفتن را آغاز مي

اي  شود. اين همـان صـحنه   هوش مي افتد و بي گونه از تخت فرو مي كه صرع
اش بايد شاهد آن باشد.  است كه ميرحاجي تا آخرين روز عمر گراناز دردانه

شان  كه رفته سمت خان گه براي كمك خواستن، با اين خبر  چون فرستاده
  گردد: بر مي



37 گ/نيلَّ   
 

چون اجل معلق سر رسـيده و  وز پيش چند رأمور قجر م ه!عزل شده گخان 
كـار   شـهري  شـال . خوانين استرا دستش داده ه گحكم عزل او از ضابطي 

و فرمانفرمـاي كرمـان   ه گ نرشـاني بين خـان   يند. اندك اختلافا خود كرده
فرصت خوبي دستشان داده كه تا تنور داغ است نان خـود را بچسـبانند و   

بعد از آن بوده كه فورا سرمسـت و   حكم ضابطي گه را هم از آن خود كنند.
  اند. وار سمت بنت تاخته ديوانه
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  ઔधل १وم
شـان هـم از آن    حتماً كينه .قاتلين دو نفر بلوچ كوهي بودند از ده مومدان«

و چنـد   نـد جـا ريخت  ماجراي دو سال پيش بوده كه تفنگچيان خان بـه آن 
گويـا  سـقط كـرد.   در آن گيـر و دار  و زني هم  ندرا طناب پيچ كرد نفرشان

خويشان زن سوگند خورده بودند انتقام را از شخص خان خواهنـد گرفـت.   
ظاهر براي همراهي كردن خان به اردوگاه پيوسته بودند. وقتي كـه   حالا به

آيد چرخي در حواشي اردوگاه بزند و دستور  شود و خان مي لشكر جمع مي
 زننـد  بيرون مي  ي پيرگياه ر هم پيچيدهد هاي بوتهها از لاي  حركت دهد، آن

كننـد لشـكر    همه فكر ميكنند.  او را از بالاي اسب سرنگون مي تير دوبا  و
و  هرج و مـرج و هـول  خان است كه ناغافل حمله كرده. چنان  محمد دوست

پيـدا  مهاجمان فرصت كافي براي گريـز  افتد كه  مي اه مي افتدهراسي به ر
پاشد و به جز نزديكان خان هركسي  از هم مي . لشكر حركت نكردهكنند مي

  »رود. به راه خود مي
هاي اين و آن در مراسم پرسه خان  اين لب داستان بود كه كمال از پرگويي

كرد با افزودن جزئياتي بيشتر گوي سـبقت   گرفت. هريك سعي مي مرحوم
هايي هم كه در دل ماجرا نبودند و طبعا حرفي براي  را از ديگران بربايد. آن

خوانـد و   شان رجز مي كردند. يكي گفتن نداشتند يك جور ديگر جبران مي
شان هم نبايـد بـاقي گذاشـت؛ ديگـري      ي ها گفت طفل نرينه در گهواره مي
شان را بايد تراشيد   گفت كشتن براي اين جانورها كم است؛ ماهيچه پاي مي
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و استخوان لخت و سفيد را باقي گذاشت، تا مثل اردك جفتك بزننـد و تـا   
هفت نسل مضحكه خاص و عام شوند. ديگري زبان به فحاشي گشوده بود و 

شان را بايد گرفت و برد و مسقط فروخت. كساني ديگر هم  هاي گفت زن مي
دادند از خاطرات خاص خود با آن مرحوم بگوينـد و بدينوسـيله    ترجيح مي

هايي كه اين را هـم   قرب و جايگاه خود را نزد خان به بقيه يادآور شوند. آن
هاي باوركردني يا نـاكردني   آمد كه با قصه نداشتند اين يك كه ازشان بر مي

  نكنند. از كرامت خان بگويند و در تقديسش از هيچ صفتي فرو گذاري
كمال مراسم پرسه را كه به جا آورد و از بازماندگان خـان رخصـت رجعـت    

خان در همان ابتداي ورودي  گرفت، از در قلعه بيرون زد. قلعه مرحوم اسلام
شد بدون فوت وقت  بنت بود و حالا عملا خروجي بنت پيش رويش بود و مي

  نديشيد:برگردد و به سفر زيارتش ادامه دهد. ولي يك آن با خود ا
شود گذر آدم به بنت بيفتد و سري به كدخداي بنت نزده برگردد. ديگر  نمي

هايش تمام نخواهد شد. چه بسا قهر هم بكنـد و تـا    تا عمر دارد گله گذاري
  فرداي قيامت هم سمت نيلگ پيدايش نشود.

خانه كدخداي بنت آن سوي قصبه و در حاشيه رود بود. در حيـاط بيرونـي   
زد كه هر يك با كنـده نخـل و سـتون     قاطر و شتر موج مياش اسب و  خانه

ميخي چيزي مهار شده بودند؛ درست مثل حياط بزرگ قلعه  چوب گز و گل
زد.  گشت سري به او خانه او هـم مـي   مرحوم خان. لابد هركه از پرسه برمي

 خانه اندروني راهنمايي كردند. كدخداي بنـت  داخل كه شد، او را به مهمان
  زد:   هاي عجيبي مي و حرف بود نشسته به شور را جمع كرده و قصبهبزرگان 

دو بلوچ كوهي را چـه حـد كـه    شك نكنيد كه كرم از خود درخت است.  -
هـا   بلـه تيـر را بـه ظـاهر آن    نگاه چپ به چنين خان عالي شـأني كننـد!   

  »ت. اين خط و اين نشان.كرم از خود درخت اس اند. ولي انداخته
  جمع در ولوله شد:
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  خواهي بگويي كدخدا؟! مي چه -
   خودش است. زير سرشك نكنيد همه چيز  - 

  همه يكه خوردند و يكدفعه سر سمت او برگرداندند:
  خودش؟ كه، كدخدا؟! -
  !برادر پر شر و شور خودششناسيدش، همين  خوب مي -
  لابد.  "نقدي"برادر خودش؟!  -

ن همين شناسيدش. فقط بگويم كه سياسي چو خوب است كه پس خوب مي
ام. سنگ تمام را در لجاجت با برادرش  ها نديده نقدي در كل خاندان نرشاني

گذاشت، ولي خوب وارد بود ديگران را پيش بيندازد و خـود تماشـا كنـد.    
شـناخت و جـار    هايش را خوب مي مرحوم ميرحاجي قبرش پر نور، كه بچه

بوس آن كـا كه شد همان زد نيفتيد پي خاني كه عاقبتش همين است، و  مي
مرحوم بود. فرزندانش از همان دم اول فتح قلعه شمشير كشيدند به دريدن 

كـه شـهره درايـت و     ايستاديم خان اسلامپشت  ها بنتي ما شكم همديگر.
دم بـرادر ارشدشـان  مرحـوم     نقـدي همـان   ، و او خان شد.داري بود مردم

ن را چنان پر كرد و جلو انداخت كه او چون پيـل مسـت از همـا    "صاحب"
 مكايم و نفعـش را اسـلا   كه زخم شمشير را ما خوردهبستر بيماري جار زد 

گفت. او دو ماه آزگـار بـود كـه     راه نمي بي "صاحب"البته مرحوم برد؟!  مي
پالائيد؛ كشاله ران راسـتش را ضـرب شمشـير     افتاده بود و ريم و خون مي

ا او ماند و چاك داده و ثلث گوشتش را برده بود. همين رنجوري هم تا آخر ب
  جانش را گرفت.

ايد؛ در يكي از همين كش و  جا كشيد كه لابد شنيده بعد از آن هم كار به آن
وساطت كه  پريدترشان بيرون  برادر كوچك، در حياط قلعه دايمي  هاي قوس
در شد و ناغافل به قلـبش  از محافظان  ؛ از قضا تيري از چله كمان يكيكند

كـه  شنيديد  بوديد و مي ديگر نعره نقدي را مينشست و او را در جا كشت. 
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قسـم كـرد كـه     ك به عمد برادرمان را كشت و بـرادر ديگـر را هـم   اسلام
خواهنـد   درجااو را پا به قلعه بگذارد ي برادرشان  براي پرسه اگرخان  اسلام

ناچار شد برگـردد بـاجگير پـدرش مرحـوم     خان  اسلامجا كه  تا آن كشت.
اليد كه مگر نگفته بودم كه اين قلعـه شـوم اسـت و    ميرحاجي. او باز هم ن

طلسم شده. لااقل اكنون ديگر گوش كـن و رهـايش كـن. و بـراي اقنـاع      
  باز گفت: ها قديميفرزندش ماجراي طلسم شدن قلعه را به نقل از 

وقتي خبر نزديـك  حمله مغول. گردد به زمان  طلسم شدن اين قلعه بر مي«
و سر به كوه و  گذاشتندهمه چيز را   خوفسو رسيد، مردم از  شان اين شدن

اي ريختنـد و آن را   جـا در خمـره   شـان را يـك   بيابان زدند. ولي جواهرات
اي از حياط قلعه در خاك كردند، تا بعد از رفتن لشكر مغول اگر زنده  گوشه

 اين نگراني هم وجود داشـت كـه  هر يك مال خود را بردارد. ولي  برگشتند
چه؟ اين بود كه  ببردو كل خمره  برگرددتر  دار پيشاگر كسي در اين گير و 

دور تا دور قلعه را طلسم بند كردند و جار زدند كه هر كه هوس برگشتن به 
كـس دسـت درازي    شود. اين شد كه هـيچ  بخت مي سرش زند شوم هقلعه ب
در در خلال آوارگـي   جادوگرجا آغاز شد كه استاد  مشكل از اين ولينكرد، 

كسـي از شـاگردانش    و جان سپردو علف طاقت نياورد و آب  كوهستان بي
  »طلسم تا به امروز آن مانده است! اينتوانست بشكند. و  طلسم او را نمي

  گويد: شود و مي خور مي خان دل اسلام
ام.  ها بخاطر اين قلعه جنگيده و آواره بشكرد و گيـاوان بـوده   پدر من سال

ام  خنك شـود؟ مـن آمـده    ل نقديحالا به همين آساني رهايش كنم كه د
ت كني شر اين مثلا برادر از سرم كم شود و آن وقت شما از طلسـم و  وساط
كنم، ولـي   طور است قلعه را رها مي گويي؟ باشد، حالا كه اين ها مي قصه  اين

  ام را هرگز. چون دل اهالي بنت با من است. خاني
  گويد: ر ميت پدرش حق دارد كه متعجب شود و نفهمد. او منظورش را دقيق
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روم  گـذرم؛ مـي   مي هايش و جار و جنجال از اين قلعه به قول تو نفرين شده
كنم. اين سر بنت، محله شـيخان. اهـالي    اي ديگر قلعه خود را بنا مي گوشه

  پشتم هستند؛ كمكم خواهند كرد.
  گيري به آخر رساند: هايش را با اين نتيجه كدخداي بنت حرف

خـان را از سرنوشـت    ولي دوستان، ديديد كه اين قلعه جديد هـم اسـلام   
  شومش نرهاند!

كدخدا سپس اشاره كرد به يكي از چاكران كه گوشه مجلس سراپا ايستاده 
بود كه تاس آبي پيش آورند. دهانش خشك و كف بسته بود. فورا سه چهار 

رادور چاكر سياه چرده نوجوان تاس آب به دست شـروع بـه چرخيـدن دو   
 و تحليـل  گفتگـو هر كسي گـرم  مجلس كردند. حاضران آب را نوشيدند و 

جا بـود   جا نبود؛ ظاهرا آن ديگر آن، ولي كمال شدخود با بغل دستي  ماوقع
افتاد و نصـف   لم داده بود به بالش ضخيم قرمز رنگي كه نصفش پشت او مي

رحوم بيشترش پشت بغل دستي پر حرفش كه يكريز از سابقه رفاقتش با م
هايي كه بيشتر به حال و هواي آن يكي مجلس (مجلس  گفت، حرف خان مي

خورد و گويا بنده خدا يادش رفته بوده يـا فرصـت نكـرده     پرسه قلعه) مي
شـان را   تنه جور گوش دادن شان كند و حالا كمال ناچار بود يك جا خرج آن

نـد  هـايش تكـان دهـد و لبخ    بكشد و هر از گاهي هم سري به تائيد حرف
صحبتش حواسـش سـمت ديگـري     بندي هم تحويلش دهد. ولي تا هم نيم
به حـرف   خانه مي دوخت و رفت او نگاهش را به نقش زيلوي كف مهمان مي

اين سفر خاطر خان از به كه مبادا كه گفته بود انديشيد  ميآن پيرزن قابله 
را هم خان  خود هموبدشگوني دامن منصرف شود كه در اين صورت  مقدس

شك به جانش افتاده بود كه نكند اين سرنوشت شوم خان به  هد گرفت.خوا
خاطر همين باشد؟ و شكر كرد كه كسي در اين محفـل از ايـن راز چيـزي    

شد. و بعد  مرد و زنده مي داند، وگرنه الان صدبار زير بار شماتت بايد مي نمي
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 ـ به اين مي نبه انديشيد كه پس لابد حرف پيرزن در باره سرنوشت فرزند ش
شانزدهي خودش هم بايد درست باشد. اين يعني اين كه هـر زودتـر بايـد    
راهي زيارت شود تا بلكه بلا از او دور شود. يكدفعه برخاست كـه از جمـع   
رخصت بگيرد. گفت سفري خيلي ضروري پيش رو است و بايد هرچه زودتر 

  برود.
  كدخداي بنت برخاست و روبرويش ايستاد و گفت:

مان كه هنوز مانده. بـدون كدخـداي نيلـگ كـه      اصلي بنشين كمال. حرف
  شود كاري كرد.  نمي

و كمال ناچار نشست. كدخداي بنت گلويي صاف كرد و نگاهش را بين تـك  
  تك حاضران چرخاند و گفت:
خان مـا بـوديم؛ مـا     دانيد دست و بازوي مرحوم  دوستان، بزرگان، نيك مي

بزرگش كرده بوديم كه نامش تا آن سر مكُّران پيچيده بود. ولـي مگـر بـه    
مان ايستاديم؟ نه. ما بخاطر بنت بود.  خاطر طايفه نرشاني بود كه پشت خان

. نقدي است ي اين قصبهتر پيش رو هنوز خطري بزرگخان رفت ولي  اسلام
پندارد و همين امروز و فـردا اسـت    از همين الان خود را خان اين قصبه مي

دهند كه صاحب قلعه  كه با حكم ضابطي برگردد. حكم را هم وقتي به او مي
مرحوم خان باشد. پس بايد از قلعه مرحوم خان حفاظت كنيم تا روزي كـه  

توي دسـتش  برگردد و ما دست  كسر كنداز  "خان ايوب"فرزند ارشدشان 
 بگذاريم و بگوئيم خان ما همو است.  

گويي كه آب سردي در چله زمستان روي كمال خالي كرده باشـند. ديگـر   
تواند جمع را قانع كند كه سفري چنين ضروري پيش رويش است  چطور مي

گذاشتند، يـا   آورد يا به حساب ترس مي اي برزبان مي و بايد برود. اگر جمله
  چيزي كه با كمال بيگانه بود.وفايي و بدعهدي،  بي
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فرزند خان مقتول كه برگردد و با او بيعت كنم، فـوراً  «با خود گفت:  به ناچار
  »شوم. از همين جا راهي زيارت مي

خوشبختانه برگشتن ايوب خان خيلي زمان نبرد. همان ديروز پيكي تيزپـا  
  شبانه روز كوه و رود و بيابان را به هم دوخته بود و به او خبر داده بود.  

 د،ي خان مقتـول اردو ز  بيرون قلعه پيدايش شد وبا لشكرش كه خان  ايوب
مجلـس   قلعه شـدت گرفـت.   نشين قسمت بالااز يك بار ديگر ي زنان  مويه

خان خاموش و سر به زيـر   ايوب كمال كه وارد شد، پرسه از سر گرفته شد.
فشـرد و   رسـيد، دسـت او را مـي    سر مـي  هميانه مجلس نشسته بود. هر ك

گفت همه عمر وفادار پدر مرحومش بوده و حالا هم پشت او است. قصـه   مي
از اين  . هر يك براي او تفسير و روايتيشدبازارش داغ بار ديگر سرايي هم 

  داد داشت. رخ
سر براي پاسخ بـالا  حتي شنيد و  ها بي اعتنا بود. مي ايوب خان به همه اين 

داند پشت پرده ماجرا چيست. لفظي هـم   آورد. گويي كه خود خوب مي نمي
انديشد؟ لشكر را هنوز مرخص نكـرده   آورد تا بدانند به چه مي بر زبان نمي

. كمال ي سخت از عموي قاتلش داردرفت قصد گرفتن انتقام بود و گمان مي
كرد فرزند خان فعلا جدال را فرو بگذارد و  دل توي دلش نبود؛ خدا خدا مي

آمـد   او بتواند فورا يه ادامه سفرش بپردازد؛ هرچند ته دلـش بـدش نمـي   
گوشمالي سختي به آن خان سياس و شرور و دسيسه چين داده شود و چه 

  م شود. بسا شرش براي هميشه از اهالي بنت ك
كمـال حـالا    جوانان نيلگ هم حالا رسيده بودند و به لشكر پيوسته بودند.

  ديگر نبودنش به معناي بدعهدي نبود.
 كلي اين پا و آن پا كرد تا توانسـت عـذر سـفر را پـيش آورد و     بعدشروز 

خواهي در اين بلبشـو   مي«خان دردمندانه گفت  . ولي ايوببخواهدرخصت 
اي  بلوچي و نـان و نمكـي كـه بـا پـدرم خـورده      رهايم كني؟ به حق قول 
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ام كن. بايد چنان ضرب شستي به قاتلان پدر نشـان دهـم كـه در     همراهي
. نبـود اي جـز اطاعـت    چـاره توانست بگويـد؛   چه مي، كمال »تاريخ بماند.

شـان   بـين ي و هم قول و قرار شد مياش  خان قصبهبه زودي خان هم  ايوب
كـنم.   دير شد، اين چند وقت هم صبر مي همه مدت اين«. با خود گفت: بود

شيطان مجسم خود لذتي دارد. دل  آننقدي، شراكت در شكستن بال و پر 
  »  خان را بدجور خون كرده بود. مرحوم اسلام

لشكر ايوب خان نظم و نظامي به خود گرفت و  الطلوع صبح علي فرداي روز 
نقـدي در همـان قلعـه     ها افتاد. پوش شد. خوف در دل بنتي سلاحسر  يك

هر كسي چيزي  ، كه آن سر بنت بود.»هشت طاقي«قلعه  قديمي ساكن بود،
  گفت.  مي

  بسوزد و بر خود فرو ريزد.» هشت طاقي«الآن است  قلعه  -
كشـان از   هـا كشـان   شهري و مثل شال كفن نشود» نقدي«همان بهتر، تا  -

  گيرد. خود نمي بنت رنگ آرامش به طاقي بيرون انداخته نشود قلعه هشت
 شـان  هم اين وسط خواهد سوخت. ايـن سـوي   خانه و كشتراز اهاليولي  -

  قلعه هشت طاقي. شان قلعه اسلام خان است و آن سوي
  نگو قلعه هشت طاقي بگو قلعه شوم بختي.  -
ها خلوت، درها بسته، همه  لشكر به جنبش افتاد. بنت بر خود لرزيد. كوچه 

طرب به تماشا مشغول. ولي لشكر ناگهان راه كج ها، مض از پشت بام و پنجره
  كرد و سمت خروجي بنت روانه شد. 

و نعـش   ختسـو  در خون و آتش ميبود كه » مومدان«ده  هنگام اين غروب
. آن حادثه ذهن كمـال را  بودبيست و دو تن در ميان دود و خاكستر افتاده 

رش بـاقي  كرد كه ديگر جايي براي انديشيدن به اداي نذ مشوشآن چنان 
  نماند.
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  ઔधل घھارم
رده     ميرفت.  سمت بنت ميپدر با ميرنيلگ اين اول بار بود كه  رفـت نـه، بـ

شد. خيلي هم تقلا كرد كه نرود. و حالا كه به بنـت نزديـك شـده بودنـد     
  انديشيد: ميبا خود  شد. اش بيشتر و بيشتر مي شوره دل

 مثـل  ،آورد محمـد را بـا خـود  مـي     بار هم اين؟! بروم كه چه ديدن خان«  
آب دهـانش  شـود تـا يـك مـاه      جا مي از پلوي آن تا حرف بيچاره .هميشه
يكدفعه بيا و مـچ   نار بچينم.ها كُ رفتم با بچه داشتم ميكه . من استآويزان 

  »تر است! كه ديدن خان واجب مرا بگير و بيار
 ش خنديـد: تـرغيب  ثمر پدر براي و يك بار ديگر به آن همه زور و تقلاي بي

آرزوشان است آن سـمت ديـوار   مردم  يها اين رسم است ديگر پسر! بچه«
خـان  بايد نق بزنـي؟  و تو  كند ميخان خودش دعوتت   يقلعه را ببينند، ول

و محمد را كـه   احمدات!  يگويد پس كجا است اين دردانه وسط  اش مي همه
  !»كاري توام مرد  ، بس كه گفتهديده، از تو نديده خوشش آمده

 ه ودر برشان گرفت آفتاب پخته دشتهاي نيلگ كه پشت سر نهاده شد،   قله
باني از بنـت   نوبت ديدهكم  تا كه كم ازشان برنداشته بود،در تمام راه  چشم 

تعظيم كنان  ها . گندمزارها از همان دور دسترسيد هاي بلند اطراف به نخل
شـان   ي اهالي پا به پـاي ها نهخا يتا پابودند و شان صف كشيده  به استقبال

هـا تنـدتر و    اسب حالا ديگر نفس گرفته بود و به هواي سـبزينه . آمدند مي
 آسا غول ينگهبانچون » رگپ سي«سترگ و  يصخره جگرتاخت.  تندتر مي
بود كه گـويي  سپر كرده سينه قد برافراشته و چنان  قصبهورودي در همان 

 يسـو  آنقدري كه پيش رفتند، . داردرا  قصبه كليك تنه عزم حفاظت از 
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از خشت و گل در برابرشـان پديـدار    يپراكنده دور و بر، برج بلند يكپرها
هـر دو از اسـب برجهيدنـد و بـه     » همين است؛ رسيديم.«شد. پدر گفت: 

همـين اسـت قلعـه مرحـوم     «گفت:  آهي كشيد واطراف خيره شدند. پدر 
 يرد به خاطر عمـر و جـوان  دا يخان پسر! پدرت اگر امروز نام و نشان اسلام

جا را خوب به ياد داشته باش كه آينده تو  اوست كه پاي همين قلعه داد. اين
  ». ... هم در آن خوابيده

؛ او چنـان  چرخانده بود يديگر سمتپسر رو  وليگفت  گفت و مي كمال مي
  شنود. بيند و نه مي نه چيزي مي يرگ شده بود، كه گويپ محو تماشاي سي

خود  ياو هنوز در حال و هواولي . »با توام پسر!«تشرش زد: پدر برگشت و 
رود؛ نـه   مـي را ش خوداش، راه  يهرچه بگوي «شد:  تربود. غرولند پدر بلند

باشـد؛ بـزرگ كـه شـدي      كنـد.  مي يداند،  نه اعتنا به كس رسم زمانه مي
  » خوري پسر يك روزي. ها يعني چه. زمين مي فهمي اين مي

دانـد پـدر چـرا     برگشت سمت پدر، خيره متعجب. يعني كه نميميرنيلگ 
در آستانه در قلعه ايستادند. كمـال  تر رفتند و  دفعه عصباني شد. پيش يك

دست سوي زين اسب برد، تفنگي از زير آن بركشـيد و مهـار اسـب را بـه     
شان ايستاده بود سپرد. پيش از ورود بـا نگرانـي از    كه به استقبال  ملازمي
داخل كه شـديم  «آخر را به او گوشزد كرد:  يها حتمالي پسر توصيهرفتار ا
تـو الآن  تفـاوتي را.   و آن بيكني!  و شيطنت را به كلي فراموش مي يچموش

  »هشت سالت شده. بايد با احترام بنشيني  و خود را در دل خان جا كني.
تفنگ، قنداقش را سوي پسر  يسپس در حال بازگشودن پارچه پيچيده رو

خواهم  بگير اين را، اين تفنگ تحفه روز عيد خان است. مي«گرفت و گفت: 
و بـا احتـرام    يخيـز  آخر مجلس از دست تو بگيردش. به اشاره من برمـي 

تا او  يمان حركت مي يكني. ب و اين را سويش دراز مي يايست رويش مي روبه
  .» ييش بگذاري و برگرددست پيش آورد. نكند كه با شتاب پيش رو
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بگويـد؛   يآن كـه چيـز   يميرنيلگ تفنگ را گرفت و كنار دروازه ايستاد؛ ب
  »دانم چه كنم. مي«كه  ييعن

ديوار قلعه همان و درجا خشكش زدن همـان. ميرنيلـگ    يپا نهادن آن سو
اي در حيـاط قصـر    ديد باور كند؛ مردي را به چوبه چه را مي توانست آن نمي

سنگين خرما بر دوشش بود و شرشر عـرق   1كه دو پات حاليبسته بودند، در
اي كه شلوار خاكسـتري رنـگ و رو    از سر و سينه عريانش سرازير؛ به گونه

  .زد ميبه سياهي  ياش از خيس رفته
زود بود. چهره  كميبراي پير خطاب كردنش  يمرد، ميانسالي را رد كرده ول

ايستاده است. قامت معوج  گفت تمام روز را رو به آفتاب سرخ و سياهش مي
بـه   يداد ديگـر نـاي   اش نشان مـي  هاي آويخته و پلك و ابروان افتاده و لب

  جانش نمانده است.
انگيز و چشم ديگر بـه پـدر دوختـه     ميرنيلگ يك چشم به آن صحنه رقت

ولي هـيچ در چشـمان    ؛بود، كه تا تأثر و حيرت را در چشمان او اندازه كند
  در حال گذر بود؛ گويي كه هرگز چيزي نديده است.  پدر نيافت. او بي اعتنا

ديـد بـاور    چه را مي ميرنيلگ ديگر به فرمان او نبودند. ايستاد تا آن يپاها
از  كـرد.  ش خطور مـي ديد يا حتي به ذهن مي يكند. اول بار بود چنين چيز

پدر چيزهايي در باره خان شنيده بود؛ اين كه كـار او حكـم دادن و تنبيـه    
 يدهنـد، از بـاغ ديگـران دزد    كه ماليات نمـي  يهاي ؛ تنبيه آنكردن است

  كشند.  كنند، و يا مردم را مي مي
خواسـته   اين مرد چه كرده؟ دزدي؟ نه، بالاتر! حتماً مـي «با خود انديشيد: 

. بايد بـه پـدر   اند طوري حقش را كف دستش گذاشته اينرا بكشد كه  يكس
نشود. نكند از پدر طلب شفاعت  يحق داد كه چشم در چشم هر دزد و قاتل

  »نزد خان كند و او نتواند. پس همان بهتر كه چشم ببندد و از او بگذرد.
                                                            

  شود. اي مستطيلي بافته شده از برگ نخل وحشي كه چند ده كيلو خرماي فشرده در آن جا مي بسته -  1
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دست در دست پدر با انبوهي از ابهام و سؤال به مجلس خانـه ايـوب خـان    

شد شناخت؛ با لباس سفيد بي لك  داخل شد. خان را در همان بدو ورود مي
و زيرانداز پـر نقـش و    يبر سر، با پشتترين دستار جمع  و براقش، با حجيم

 سمت اواز همه سو نوا  هاي ديگران كه هم و با گردنسبز و قرمز رنگش نگار 
ريـز و   يها گون و چشم يكه خورد؛ چهره آبله كج بود. كمي  در ميانه مجلس

سبيل نه چندان پرپشتش، خلاف تصور او از چهره يـك خـان بـود. حتـي     
  تر داشت.  اي از او با هيبت پدرش چهره

وگوهايي كـه همـه از جـنس     گير اتاق و بوي عرق ماسيده و گفت هرم نفس
زدن و كشتن و بستن بود با روح طفل كوهستان در تطابق نبود. مانده بـود  

ديـد   آيد. ولي وقتـي   جا مي كوبد و اين همه راه مي پدرش به چه شوقي اين
 ـ    ت خـان  ميان آن همه مدعي نخراشيده، اين پدرش اسـت كـه كنـار دس

گردد  كند نگاه مشتاق خان تمام رخ به سوي او برمي نشسته و تا لب باز مي
شـوند، لبخنـد    و ديگران هم خواسته يا ناخواسـته ناچـار از تبعيـت مـي    

ها را برايش  لابد پدرم خيلي«آميزي به لبش نشست و با خود گفت:  شيطنت
  »شده! نازدردانهزده و بسته كه چنين عزيز و 

سياه چرده كه از ابتداي مجلس سراپا ايستاده و تاس آب  سه چهار جوانك
شـان طشـت و    گرداندند دست به كار شدند و سفره انداختند. يكـي  را مي
شسـت. خـان    هايشـان را   اي را جلو يك يك مهمانان گرفت و دست آفتابه

  شور مخصوص خود را داشت.  تشت و آفتابه و دست
قت تيرانـدازي و آزمـون نشـانه    گوشت و پلو را كه خوردند اعلام شد كه و

ها را كه از بـن پهـن شـاخ خرمـا بـود،       روي است. همه بيرون زدند. نشانه
تر در ديواره حياط قلعه به پا كرده بودند. همه قبضه بر شانه و انگشت  پيش

  آزمودند.  بر ماشه و چشم بر نشانه، سلاح مي
فرصـت   اسـت. » مسقط«سوغات ناقابلي است. مال همين سفر پيشم به  -
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  نشد برسانمش. وقتش است حالا امتحان پس دهد.
اش بـه خـان انتخـاب     كمال هوشمندانه بهترين لحظه را براي تقديم تحفه

كرده بود؛ يعني آن زمان كه او مستأصل از نخوردن تيرش به هدف، مشـت  
كـرد. او در همـان حـال بـه      كوفت و آن را ملامت مي بر قبضه تفنگش مي

  يه را پيش برد.پسرش اشاره كرد تا هد
ميرنيلگ اما چنان از تماشاي تيراندازي ديگران به وجـد آمـده بـود و بـه     
تقليد از آنان به نشانه روي و كلنجار رفتن با همان تفنگ خالي در دسـتش  
مشغول بود كه صداي پدر را به كلي نشنيده گرفـت. نهيـب دوم پـدر كـه     

تقديم كردنش بـه   برخاست، ناغافل تفنگ را سمت خان دراز كرد و به جاي
  او، به سمت او نشانه رفت.

اي  حاضران همه سرخ شدند. خان هم آشكارا يكه خورده بود. بـراي لحظـه  
كوب شده بودند. بدترين حال و وضع را كمال داشت  همه سر جاي خود ميخ

دانست چه كند. سرانجام ميرنيلگ با لبخندي فاتحانه تفنگ را  كه اصلاً نمي
را در   نه، گويي كه با همبـازي خـود طـرف باشـد آن    پايين گرفت  و كودكا
  دستان خان گذاشت.  

اش را معاف كنيد واجه! عقلش نارس است اين پسر. قصدش بـازي   يبچگ«
  »بود. فشنگي هم نداشت.

هاي كمال تمامي نداشت. رقابتي افتاده بود در تشر زدن بـه آن   عذرخواهي
به  يه بود كه چه دسته گلبچه بي مبالات بين ديگران. ميرنيلگ تازه فهميد

خان فقط يك تهديد و توهين نبود،  يآب داده است؛ تفنگ دراز كردن سو
كـه فريـاد    شـان  به قول يكيبود.  ترين كار بود. نشان شوم بختي بدشگون

  آورد. قهر خدا را به زمين ميزد،  مي
خان كه تازه بر خود مسـلط شـده بـود     حالي ديگران، ايوب بر خلاف آشفته

بس كنيد. بچه « پيش نهاد و با لبخند، دستي بر سر ميرنيلگ كشيد.  گامي 
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است. بچه قابلي داري كمال! از حالا بگويم اين يكي پسرت سهم اين قلعـه  

گذاريمش نگهبان همـين بـاروي    تر شد مي است. يك چند وقتي كه بزرگ
  »آيد. بالاي سر. نگاهش نافذ است، جسور است، به كارمان مي

هاي ميرنيلگ  اي در رگ گرمي مسحور كننده .كمال و ديگران آرام گرفتند 
 ،دويدن گرفت كه تا آن لحظه هرگز تجربـه نكـرده بـود. حـس شـعف     هم 

و  تاييـد اين ديـده شـدن،   داشت  يجادويچنان طعمي  .تشخص وآرامش، 
قدرت بالادسـت، كـه نـه هرگـز در لالايـي شـيرين        تحسين شدن توسط
هاي ملس كوهستان. حـال   چه د و نه در طعم انار و سيبشبانگاهان مادر بو

توانست بهتر دريابد چرا پدرش و ديگران اين همـه بـراي كسـب     ميخوب 
  تاييد خان در تقلايند.   

ولي درست هنگام بيرون رفتن از قلعه بود كه باز به آنـي همـه چيـز در       
ا شـيون و  سال ب سوي دروازه غوغا بود. زني ميان وجودش در هم ريخت. آن

مـان اسـت. بگيريدشـان و     همه دارايـي  1اين سه كلدار«گفت:  التماس مي
هاي  او از كنيزان  اعتنا به ناله  مباشر تندخوي خان بي» شوهرم را رها كنيد.

  غائله را ختم كنند. بيندازند و شخواست هر چه زودتر دور مي
به «گفت:  ريخت و با فغان مي زن روي زمين پهن شده بود و خاك بر سر مي

گرفت و خانـه را   خداوندي خدا قصور از شويم نبود، بچه صغيرمان بهانه مي
خواهم.  دست آخر اين من بـودم   مي 2ربر سر همه خراب كرده بود كه كومب

كه شويم را مجبور كردم برود سر مزرعه و آن چند خوشه گندم را بـرايش  
بود. ر هم نبود؛ فقط دو سه خوشهبچيند. حتي يك پنجه كومب«  

هـاي آن زن   گونه كه از حرف فهميد. آن ميرنيلگ اين يك را ديگر اصلا نمي

                                                            
  پول پاكستاني كه آن زمان در نواحي مرزي رواج داشته است. -  1
  كومبر دسته خوشه نوبرانه گندم، در حدي كه در يك مشت جا شود كه مثل بلال بو داده مي خورند. -  2
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او را سر چيدن چند  1آمد گويا مردش از كشاورزان ده كناري بود پاكار بر مي
  خوشه گندم از مزرعه خودش گرفته و تحويل خان داده بود.  

كـه  سـوخت   حال آن بچـه مـي   حالا ديگر بيشتر از مرد زير آفتاب دلش به
هنگام هوس كومبر به سرش زده بود. بي اختيار نفس راحتـي كشـيد و    بي

توانسته  خود را به پدر چسباند. پس به بركت همين پدر بود كه او راحت مي
هاي گرم و نرم و خوش عطر را نرم نرمك زير  كومبرش را تفت دهد و گندم

  دندان بجود و كيف كند.
سرنوشت آن پدر گرفتار چه شـد. ولـي   جا نبود تا بداند  ميرنيلگ ديگر آن

  هاي پدر در طول راه در اين باره شنيدني بود. حرف
پيش از اذن برداشت هيچ كس حق دست بردن به محصولش را نـدارد. در  «

هايش را هم ندارد. اگر هم به ناچار  هامين كسي حق بالا رفتن از نخل  فصل
اي خرمـا بخـورد.     دانـه گذارند كه مبادا آن بالا  لازم شد آب در دهانش مي

دوزند كه كي  هامين و يا درو كه رسيد، همه چشم به دهان غلامان مي فصل 
شود. پس از آن است كه  همه در حضـور گماشـتگان    اذن برداشت داده مي

  » برند. كنند و سهم خود را به خانه مي خان محصول را جمع مي
ميرنيلگ كوچك؛  دنيايي بس عجيب بود اين دنياي خارج از كوهستان براي

كه پدر براي گريـز از سـيل   جا ، تا آنانگيزبربس پرسش و  نامقبول ،عجيب
و  تكانـد باش را  چسباند و دهانـه بتركه بر كفل اسب ناچار شد هايش  سؤال

اي خوردند و خاموش  هر دو يكهاسب برجهيد و . آن را با تمام قوت هي كند
رود پيچيد و فارغ البال  ماندند. اسب از كناره نخلستان سمت بستر بي آب

 هاي دروني پدر و پسر سمت كوهستان تاختن گرفت. از كشمكش
*** 

                                                            
  فردي كه به حكم خان مراقب بود كسي بدون اذن محصولش را نچيند. -  1
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اي نمانده بود بـا وجـود    ها خوشه بر نخلبه آخر رسيده بود؛ ديگر » هامين«
همـه  آفتاب خـورده   يگونه خرما شراب ياين هنوز هم با وزش هر نسيم بو

  رسيد.  به مشام مي جا
گفـت:   آخرين پات بود كه اين را به سه پسرش  كمال در حال دوختن دهانه

رت دن بيد ديگر براي چهارتايمان كوچك است؛ من خودم بـه  اين چهار كُ«
تنهايي توان كشت و زرعش را دارم. شـما هـم ديگـر بـراي خـود بـزرگ       

  » تان بايد فكري ديگر كنم. ايد. براي شده
نظور پـدر چـه   م«سه پسر جوان او با شنيدن اين سخن به فكر فرو رفتند: 

با خود  احمدبزرگترش يك پيش خود فكري كرد. پسر  هر» تواند باشد؟! مي
تنهـايي بـروم    خودمگذارد  پس پدر بالاخره تصميمش را گرفت؛ مي«گفت: 

ام. مگـر   كـاره  التجاره بياورم. بالاخره فهميده كه اين مسقط و كراچي و مال
نبود آن نوبت قبلي كه گذاشت بار ادويه و پارچه و  تمبر و نارگيل را بـدون  

  »خريداري كنم؟» لي ماركت«او از  
تر بـا آن چهـره گـرد و سـفيد و بشـاش و حركـات        ، فرزند كوچكمحمد

انديشيد و تنها رويـايش ايـن    ز به تفنگ و شكار و كوه نمياش، ج چالاكانه
بود كه روزي تفنگچي خان شود. بارها هم اين را به پدر گفته و اصرار كرده 
بود كه برايش كاري كند. ولي فقط اين را جواب شنيده بود كه ايـن را بايـد   

شود از او چنين درخواستي كـرد. البتـه نااميـدش     خود خان بخواهد و نمي
شود. حال  رده و گفته بود كه شايد هم او روزي خواست؛ بايد ديد چه مينك

دلش آب شده بود كه نكند چنين خبري شـده! و   تويبا اين اشاره پدر قند 
  فوراً و بدون هيچ خودداري هر چه در دل داشت بيرون ريخت. 
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خواهـد   حـتم دارم پـدر مـي   «تـر بـود.    ولي خواسته دل ميرنيلگ معمولي
جـايي   بگيرد و بسپارد به ما. فكر به 1را از شريك» بن گر«ادي هاي آب زمين

سازم و  اي مي ها كشت و زرع كنم. كلبه هم است؛ حاضرم به تنهايي روي آن
  »شوم. جا ساكن مي همان

دوز چوبي رج آخر دهانه پات را دويـد و از آن سـرش بـه در آمـد      تا جوال
ت، آن را از زير دستان خود را پيش انداخ احمدهاي بلند و استخواني  دست

هاي روي هم چيده شده ديگـر انـداخت.    پدر بركشيد و با قدرت روي پات
پدر هم نگاهي به دورادور پرچين  انـداخت و محصـول سـالش را شـمرد.      

  تر از سر گرفت: سپس ناراضي از  ميزان محصول، دنباله حرفش را جدي
 ـ رريك، حوالي آنگتان چِ برم همين فردا مي« مه سـار قـديمي   جا يك چش

است كه از پدر بزرگمان به ارث رسيده ولي كسي همـت آبـاد كـردنش را    
اش تقريباً خشكيده و زمينش هـم   خواهد؛ چشمه نداشته. زحمت بسيار مي

  »شود. سنگلاخي است ولي اگر كسي همت كند براي خود بوستاني مي
ر داشتند جز اي از پد ها انتظار هر فكر تازه ها حاكي از رضايت نبود؛ آن نگاه

فكر كلنگ زدن بر صخره و سنگلاخ. پدر هم اين را خوب فهميده و فكرش 
  را كرده بود.  

جـا را   تـان گفتـه باشـم آن    ام. بي آن كه به ولي من كارتان را راحت كرده«
هـامين رفـتم و دهانـه چشـمه را گشـودم و       ام. پيش از  قدري آماده كرده

ام؛ بـه   حتي يك كار ديگر هم كردههاي دور و بر را كمي هموار كردم.  زمين
ام؛ تبرك اسـت. حـالا ديگـر     نام هم كدام تان يك پاجوش مضافتي كاشته

اند. مابقي كارها ديگر با شماست.آب  اند و شاخ و برگي بر آورده حتماً گرفته

                                                            
شان نيست به ازاي نصف يا  فر يا كهولت قادر به كشتهاي يكنفر را كه بدليل س شريك به كسي كه زمين -  1

  ثلث محصول بكارد.
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هاي پـايين دسـت،    و زمين خوبي دارد. اگر همت كنيد سال بعد مثل آبادي
  »د.جا برنج هم كشت كر شود آن مي

بودند تا بناي يك آبادي ديگر  رريكگچِ روز بعد مردان خانواده كمال راهي 
نيلـگ همـه كوچـك و     يهـا  يرا در پهنه نيلگ به نام خود رقم زنند. آباد

هـايي   هاي دور چون لكـه  هايي محدود. از بالاي قله اي بودند با زمين صخره
هـاي سـبز و    رسيدند بر سينه خاكستري كوهسـتان. لكـه   سبز به نظر مي

دسـت   اش رو بـه پـايين   كوچك و با فاصله از هم به شكل هلال، كه دهانـه 
  كوهستان و سمت مسير بنت بود. 

اي در  گونه كه پدر گفته بود پيدا بـود؛ آب از چشـمه   از دور همه چيز همان
جست و مهربانانه خود را در كف دامنـه رهـا    ها با تقلا بيرون مي دل صخره

 شن و در آغوش سنگ و باز   رستني يكرد و پس از سيراب كردن انبوه مي
  رفت. رس فرو مي

ن هـا از درو  هاي واگشـوده پـاجوش   سوتر پنجه تر كه رفتند كمي آن پيش 
ايـن هـم   «پايين چشمه پديدار شد. پـدر بـا لبخنـد گفـت:      يها گودالك

ام شـان. اولـي از    هاي بلند فرداي فرزندانم! به نام يك يك تان كاشته نخل
  »، وسطي مال ميرنيلگ و سومي براي تو محمد جان!احمدراست مال 
تـر   . ولي چند قدم كه پـيش دويدندسو  بدان جستان و خيزان همه با شعف

  شان به تعجب گراييد.  حيرت پدر از همه بيشتر بود. شاديرفتند 
ها را انتخاب كرده بودم.  هر سه  اين چگونه ممكن است؟! من بهترين نهال«

  »اند. پس چرا اين وسطي نگرفته؟ هم به آب دسترسي داشته
نهال وسط، هماني كه به نام ميرنيلگ كاشته شده، كاملاً خشك و پژمـرده  

شان را رو به آسمان  سبز و ظريف يها ر برآورده و پنجهديگر س تايبود و دو
  گشوده بودند.
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 شد. ديد باورش نمي چه مي پدر بالاي سر نهال خشك شده ايستاد. هنوز آن
هاي پيرزن قابله در ذهنش زنده و آشكارا دمغ  ها و حرف باز كابوس آن سال

در بـرا  پـدر و  مردگـي  سعي كرد نگذارد افسردگي نهال بـه دل  احمد شد.
ها باشد. اين يكي  ام. اين دو مال شما من نخل كم نكاشته«بينجامد و گفت: 

  .»جانمال تو و آن يكي  مال محمد 
فقط كمي جا خورده بود، بدون اين كه از علت تغيير حـال پـدر   ميرنيلگ  

اعتنـا   يو ب با قاطعيتنگاهي به دور و بر چرخاند و  چيزي دستگيرش شود.
  برادر ارشد گفت:به پيشنهاد محبت آميز 

 افـتم.  بجانش مياين زمين مرا سر لج آورد. شماها كارتان نباشد، يك تنه «
  »كارم. جاي يك نخل پنجاه تا توي آن مي براي همه. ،كنم مي شآباد

زد  جا كلنگ مي ها آن ها و حتي سال گونه شد كه ميرنيلگ روزها و ماه و اين
كرد. گرسـنگي و هـرم    ميكند و خاك هموار  كشيد و نهر مي و سنگ برمي

دارد  خيالگفت  هايش را به كلي فراموش كرده بود. مي آفتاب و تاول دست
سـوزان و   1در تفت و لوارجا را سبزترين ده نيلگ كند. براي همين  كه تا آن

بـاري   دو يكـي هرگز نشد كارش را معطل كند، مگر يخبندان چله زمستان 
گاهي كه  رفت و يا گه راچي و عمانتر براي تجارت به ك كه همراه برادر بزرگ

   بردند. محمد و رفيقانش او را به زور به كوه و شكار  مي
ولي آن روز ناگهان همه چيز تغيير كرد. چند روزي بـود كـه او شـب را در    

اش در همان چگرريك مانده و صبح زود كارش را از سر گرفتـه بـود.    كلبه
زد و  را به سرعت شـخم مـي   ها كاري نزديك بود و او بايد زمين فصل شالي

كرد. قرار بود پدر و برادرانش هم به زودي نشـاها را   آماده غرقاب شدن مي
شان به او ملحـق شـوند.    بياورند و براي نشاندن "دن بيد"ده خودشان از 

ها سررسيدند؛ يك كج بيل و كلنگ نو هم آورده بودنـد،   بالاخره آن روز آن
                                                            

  باد سوزان تابستاني -  1
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 .ام داده بود سر كلـنگش رفتـه اسـت   تر پيغ طبق خواسته خود او، كه پيش
اي كـه   يك تفنگ؛ غيـر از آن گـوركي   ،ولي چيز ديگري هم دست پدر بود

سـمت كلنـگ خيـز برداشـت.     انه مسرورميرنيلگ هميشه حمايل داشت. 
. ولـي پـدر بـا    و كار جلو نرفتـه  گفت دو سه روزي است لنگ آن مانده مي

  حركت دست او را باز داشت. 
را بگذار. ديگر كارت با آن تمام شد. مژده ده كه اقبال نه ميرنيلگ! كلنگ «

كشيد، ولي گويـا   به تو رو كرده؛ همان اقبالي كه محمدجانم انتظارش را مي
  »بختت بلندتر از او شده.

وقتـي داشـت    شد دور نمي اش لبخند و شعف از چهرهپدر شاد بود؛ خيلي. 
چشم در ترين نگاه به  هبا مهربانان سپس .زد ميرا كنار دورادور تفنگ پارچه 

سمت را  شدستدر برنوي منبت كاري شده براق  چشمان فرزندش دوخت و
همـه   هـاي طـلا و نقـره قنـداق آن چشـمان      دوزي برق پولك .او دراز كرد

ه متحير سر جاي خود ايسـتاد او همچنان ولي  . را گرفت جمله ميرنيلگ من
  .بود و دستانش براي گرفتنش دراز نشد

شايد نداني چرا، و همان بهتر كه نـداني.  : « شعف قبلي گفتبا شوق و پدر 
ام بـه   ام، دلبند من. ولي امروز اين نگرانـي  ولي هميشه نگران تقديرت بوده

پيغام شود  ميخان تو را خواسته! دو سه روزي آخر رسيد. ميداني چه شد. 
مـان   خواهم كه تفنگچـي  ات را مي داده، نبودي بگويمت. گفته پسر وسطي

  »شود.
كرد تفنگچي شـدن بـود. در    ميرنيلگ دمغ شد. به تنها چيزي كه فكر نمي

  دادن جواب منفي معطل نكرد.
خواهـد؟   گويي كشت و زرعم را رها كنم كه خان تفنگچـي مـي   يعني مي«

  »روم. نمي
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جا خوردنش را نتوانست هم پدر دو برادر ديگر با حيرت به هم نگاه كردند. 
  پنهان كند.

  دهند كه خان گوشه چشـمي  شان را مي ! مردم زندگياي پسر؟ جني شده«
  ...»ها كند و تو  به آن

جـا   ام پدر؛ اين من با خود قراري كرده« ميرنيلگ سر حرف خود مانده بود. 
شان شود. كم خـار چگـرد    بيد رشك چنان كه اهالي دن كنم، آن ميرا آباد 

ه سه بـار مـرا   بيل برد، نه يك بار ك خوردم مثل تير؟ شصت پايم را نوك كج
عقرب زد، يادتان رفت آن دفعه تمام تنم باد كرده بود، سه شـب تـا صـبح    

گفتم و تا پاي مرگ رفتم. ولي رهايش كردم؟ حالا  زدم و هذيان مي غلت مي
  »شود رهايش كنم. رنگ و بويي گرفته مگر مي جا كه اين

نه خير؛ جني شدي و رفت! اثر تنهايي سر كردن «آشفتگي پدر بالا گرفت. 
كاشتن كه افتخار نيست، در اين كلبه است! آخر پسر، چهار تا دار و درخت 

تواننـد تفنگچـي    ولي مگر هر كسـي مـي   آيد. از هر بي دست و پايي برمي
بـر  خان دهند هر كس و ناكسي پا بگذارد قلعه خان؟  اصلا راهش ميشود؟  

  » فهمي؟ ما را امين خود پنداشته. اين را نمي ،ما منت گذاشته
تـا محمـد خواسـت    زبان شدند. بحث بالا گرفـت.   هاي ديگر با پدر هم بچه

اصلاً چـرا  «گفت: با طعنه و  او انداختميرنيلگ نيم نگاهي به چيزي بگويد 
  »زند؟ جا له له مي براي آن داردفرستي كه  اين را نمي

روم. مثل  با سر و چشم ميروم.  روم. خوب هم مي مي .«اوردهم كم نيمحمد 
  »كنم. تو لجاجت نمي

مـن كـه از همـان اول    «تر گفت:  . سپس با لحني آرامكمي ساكت ماندپدر 
سـر   بار هم نشد كـه  يكولي چه كنم؛ درباره محمدجان به خان گفته بودم. 

والا باالله خواهد.  يتو را م ه كهدهد. حالا هم كه پيغام دادي بجواب بلند كند و
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من هم از كار خان سر در نياوردم. ولي حتما خيري تويش هست. شك نكن 

  »بختت را پس نزن. .پسر
مباد كه بعد از مـنِ  «ادامه داد:  تر محزونتر شد. پدر  كمي آرامهم ميرنيلگ 

، پند مرا آويزه گـوش كنيـد؛   دلبندانپيرمرد، حرمت اين طايفه به باد رود. 
تان نباشد نزد مردم هم نخواهـد بـود. ايـن مـردم      د حاكماناگر حرمتي نز
خان يكي را بلنـد كنـد مـردم روي    شان به دهان خان است.  چشم و گوش

دهند؛ ولي نياورد خدا آن روز را كـه يكـي از چشـم خـان      سرش جاي مي
زند، حتي همـاني   بيفتد؛ هر كور و كچلي هم كه از راه برسد توي سرش مي

برده. خان هم عاشق چشم و ابروي هيچ كس  رشش ميكه تا ديروز بالاي ع
بـا خـون   شان دارد آسان نيامـده.   پيش خاندان ي هم اگر اينحرمتنيست. 
اين هم  مثلدهي ميرنيلگ؟! تو صد تا  ين لاقيدي چرا به بادش ميا اآمده؛ ب

 كـوهي  بلوچكيهايت  نزد همين همسايهآباد كني، نزد مردم،  و بوستان باغ
  »ال خود داني پسر!بيشتر نيستي. ح

ميرنيلگ در خود فرو رفت. حالا ديگر تصميم گيري آسان نبود. مانده بـود  
چه را برگزيند؛ كلنگ يا تفنگ. يكي نان و قوتش بود ديگري نام و هويتش. 

خواست و ديگري را تقدير. دست پيش برد. تفنگ را از پدر  يكي را خود مي
 اگـر و شد كرد؛ در كوهستان حرف پدر فصل الخطاب بود، ول گرفت. چه مي

  پسر سركشي چون ميرنيلگ باشد.
  كمال نفسي فرو داد و بشاش شد و شروع كرد به تعريف از او و تفنگش.

آورده بـودم.   مسقطاين را سفر پيش از حالا بگو قصه اين تفنگ چيست. «
پيـدا   ياش ايـن حـوال   چشمم كه بهش خورد نتوانستم از آن بگذرم. لنگـه 

 يدادم. گفتم بگيـرمش بـراي سـوغات   شود. هر چه كلدار بود به پايش  نمي
ولي هر چه كردم نتوانستم ازش دل بكنم. پنهانش كردم تا ببينم چه  ،خان
ديد قباحت داشت تقديمش نكـنم. ولـي    شود. چون خان دست من مي مي
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روي چـرا دسـت    اش مـي  يگويا قسمت تو بود. گفتم حالا كه تو به نگهبـان 
كنـد! پسـرم    مي يام، چه فرق خودت نباشد؟ انگار كه به خود خان بخشيده

  »تر از خود خان است؟ مگر كم برازنده
چشم ميرنيلگ به كلنگ زير پايش افتاد. هماني كه پـدر آورده بـود. حـالا    

پيشين را نداشت. افتاده بود لاي خـاك و خـل، و گـل و لاي     برقديگر آن 
اش خشكيده بود. در عوض تفنگ روي دستانش زير آفتاب  خيس روي تيغه

  درخشيد.   كمان مي گينچون رن
***  

در يكي از  خيلي ميرنيلگ تازه وارد را هم خيلي منتظر نگذاشت،خان  ايوب
گفت او و پـدرش را محـرم خـانوادگي خـود     همان روزهاي نخست بود كه 

  اش به آن تفنگچي جوان گشود.   پرده از راز علاقمنديداند و  مي
پسرعمو، پسرعموي خبيثم دليل حضور تو در اين قلعه است. پدرت خوب «

 ـا هاي خـانگي سـر كـرده    هميشه با گرگو پدرم داند من  مي م. منظـورم  ي
شان گرگـي   يكي . وليند و رفتندها بحمداالله مرد عموهايم هستند. حالا آن

 ـ ام با او چه كنم؛ بدتر از خودش به جا گذاشته كه مانده ت منظورم نقدي اس
  دهد.     در دغلبازي روح پدر را هم درس مي "خان يلي"اش  كه حالا بچه

قلعه هشت طاقي را بـر سرشـان    شهيد كردندكاش همان زمان كه پدرم را 
گو  شدم ولي چه كنم كه يك غيب راحت مي براي هميشهكردم و  خراب مي

گفت اين زمان بختم را تار و  در لباس خيرخواهي از اين كار بازم داشت. مي
بيند و اگر پا سوي قلعه هشت طاقي بگـذارم در كنـار    طالعم را نافرجام مي

گـو فرسـتاده همـين     پدر مرحومم خواهم بود. بعدها فهميدم كه آن غيـب 
گر دير شده بود؛ هم لشكر را مرخص كـرده بـودم و   بازان بوده، ولي دي دغل

رد و من نتوانستم از او كـه مسـبب   هم آتش درونم سرد شده بود. نقدي م
خواهد گلوي همـين   قدر دلم مي ولي چه  ،اصلي قتل پدرم بود انتقام بگيرم
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قدر بفشـارم كـه چشـمانش     آنرا با اين دو دستانم  خان يليپسر شرورش 
گذارد. مـن بـراي حفـظ     اي نمي كه ملاحظات طايفه .  افسوسبيرون بزنند

لحظه هم از شـر  يك از طرفي  ولي ،مجبورم با او سر كنم نرشانيايل   وجهه
از  ي. براي همين ناچارم هميشه در حصاربينم نميدر امان  خود را نيرنگش

  .» زند اي به من سر مي به هر بهانهمحافظان باشم؛ مخصوصاً وقتي كه 
از سكوت پـيش   هاي خان زده از حرف حيرتكرد. ميرنيلگ خان نفسي تازه 

چرا بايد خاني با آن عظمت اين گونه دردمندانه  آمده استفاده كرد و پرسيد
با جوانكي چون او به رازگشايي بنشيند،. خان صـبورانه او را بـه شـنيدن    

  هايش دعوت كرد. ادامه حرف
تيرانداري سـربلند  محافظان نزديكم كساني بودند كه از بين صدها مدعي «

شان ترتيب داده بودم. سكه  آمدند. مسابقه مخصوص براي انتخاب بيرون مي
شد و غروب بـا    شان صبح گم مي رفتيم يكي زدند. شكار كه مي را درهوا مي

دلـم بـه ايـن    تا همين چند وقت پيش گشت.  كمتر از پنج شش قوچ برنمي
اگر اين شرور خيـال  م و دار دور خود ماهرترين تيراندازان را خوش بود كه

ولـي رخـدادي بـه مـن     اش.  زنند وسط سينه خامي به سرش زند درجا مي
. آن و مهارت نشانه جسـارت نيسـت   ام بين بوده فهماند كه بي دليل خوش

هم مجلس بودم. آمـده بـود    خان يليام  روز من با همين پسر عموي ديوانه
ه قديمي هشت طـاقي  جا قلعه خودمان. با آن كه آن جا در همان قلع همين

مثل پدرش براي خود مدعي خاني و حكومت است ولي هر از گاهي به بهانه 
زند. صله رحم كجا بود؟! در حقيقت براي عقـده   صله رحم به اين جا سر مي

آيد و سعي دارد نزد رعايا ناتوانم جلوه  من مي روان نبه هم ريختگشايي و 
مان بـالا گرفـت.    ردم و مشاجرهبار به همين خاطر بود كه تاب نياو دهد. يك

چيزي از دهانش در رفته بود كه برايم سنگين بود و بـه تنـدي جـوابش را    
دادم ولي او برخلاف انتظارم مثل پيل مست از آن سر مجلس برجهيد و در 
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داد سمت من يورش برد. من هم آن لحظه كه ديگر جانم  حالي كه فحش مي
بـار، بيـا و    بار و شيون هم يـك  به لب رسيده بود، با خودم گفتم مرگ يك

زاده را از سر خود كم كن. به تفنگچيـان كنـار    براي هميشه شر اين شيطان
 آمـد تر  دستم اشاره كردم كه  جگرگاهش را هدف بگيرند و اگر گامي پيش

شود؛ ديدم دست و دل تفنگچيانم  امانش ندهند. هنوز آن صحنه باورم نمي
ها نهيب  رود.  حتي وقتي به آن نمي  لرزد و انگشتشان سمت ماشه تفنگ مي

خروشـيد و پـيش    زدم كه بزنيدش، هيچ كس شليك نكرد. او همچنان مي
آمد كه همراهان خـودش ميـان پريدنـد و او را بيـرون بردنـد. همـين        مي
اويز ديگري براي او شد كه هر چـه بيشـتر تحقيـرم كنـد. بعـد كـه       دست

تفنگچيانم  را عتاب كردم به دفاع گفتند كه پسرعموي شما هر چـه باشـد   
  »  كشد. زاده است و ما بلوچ؛  بلوچ براي تيره و تبار خان تفنگ نمي يك خان

در دلاوري تفنگچيانم هيچ جـاي ترديـد   «خان نفسي تازه كرد و ادامه داد: 
 .فراتـر از جسـارت  چيزي ديگر اسـت، چيـزي   نبود. معلوم بود كه مسئله 

توانش يافت. يادت هست  چيزي در تفنگچيانم كم بود كه به گمانم در تو مي
جا آورده بـود و   آن زمان كه كوچك بودي و  پدرت براي اولين بار تو را اين

آن شوخي كوچك را با من كردي؟ يادت آمد؟ تو سويم تفنـگ كشـيدي و   
همه هم مذمتت كردند. اين شد كه با خود گفتم چنين كسـي را بايـد نـزد    
خود فراخوانم، كه تا اگر روزي با خويشان خود رو در رو شـدم، او خـوف از    

ام كـه ايـن از تـو بـر      دانم چرا متقاعد شده شان نكند. نمي نام و تبار خاني
  »  آيد. مي

سرور شد. با خود گفت م هدمميرنيلگ از اين كه به خدمت چنين خاني در آ
هـا رام چنـين    دليل نيست كه  پدرش با آن روحيه سركش كوهسـتاني  يب

اش، ولـي ايـن    فشـاني  خاني شده و دل در گرويش دارد. مصمم شد به جان
مجالي نيافت؛ همه چيز باز از آن روز تغيير كرد كه او آن  خيلي خيالي خوش
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درون قلعـه را   حتي بيرون وحياط ها  آن روز ژاندارم غلغله را در قلعه ديد.
گفتند  دويدند و مي سو مي قرق كرده بودند. مباشران مضطرب اين سو و آن

فرستاده رضاشاه آمده. معلوم نبود چرا سرزده آمده بود. شايد براي مطالبه 
اي نگـاه    لحظـه در همين اثنـاء  خان.  ماليات سال، و يا شايد هم عزل ايوب

خـورد كـه در آن هيـاهو از كنـارش     خـان گـره    ميرنيلگ به قامت ايـوب 
عـرق بـر بينـي و دور     يهـا  و قطـره  زد مي يگذشت. رخسارش به زرد مي

زد.  لرزش قامتش هم از اضطرابي سـخت   دهانش زير آفتاب حياط برق مي
  حكايت داشت.  
خانه را دزدانه از درز پنجره ديد زد. فرستاده شاه با شـمايلي   درون مجلس

هاي درشت  اي پر از دكمه كلاه و بالاپوش قهوهعجيب آن جا لميده بود. آن 
ديد. فربه بود و بي نهايت سرخ و سفيد. هشت ده  را براي اول بار بود كه مي

هاي جور واجور دو سويش نشسته بودند و  ژاندارم خاكي پوش با شنل و قپه
هاي ديگر هم كه معلوم بود از سـرداران دور و برنـد يـك بـه يـك       مهمان

  نشستند. ادب و احترام ميرسيدند و با  مي
خانـه برگشـت و    خان هم بعد از كلي دست و پا زدن در بيرون مجلس ايوب

كه مجلس ظاهري شاد و صميمانه داشـت ولـي    كنار دست او نشست. با آن
آور شده بـود   شد. اين معمايي حيرت حس مي كماكانتزلزل در وجود خان 

يـده و بـه ذهـنش هـم     براي ميرنيلگ كه تا زمان قدرتي بالا دست خان ند
  خطور نكرده بود. 

اش كردند.  موضوع هر چه بود رتق و فتقش كردند. پولي جور كردند و روانه
البته بعد از دو سه روز مهماني و بساط دود و كبـاب. پـولي هـم در بسـاط     

تر داده بود كـه   خان نبود، هر چه باج و ماليات ستانده بود چندي پيش ايوب
هامين كه   خواست گ از كهنوج و رودبار بياورند. ميبرايش اسب و تير و تفن

تمام شد بتازد به قول خـودش بـه چپـاولگران بشـكردي، و از ريشـه در      
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هاي قصبه  در آباديطور جور كنند؟ چو انداختند  بياردشان. حالا پول را چه
خواهد بكشد و بسوزد و ببرد. پس زود هر چـه در   كه لشكر قجر آمده و مي

هاتان داريد در بياوريد كه تا خان دو دسـتي تقـديم    بالشصندوقچه و زير 
تان را بخرد. روغن و بزغاله و خرمـا هـم    شان كند و ناموس و جان سردسته

خواهد، يـا   رش و كلدار ميقبول نيست. مأمور شاه راهش دور است؛ فقط قُ
  نقره و طلا.

جـاي   اين سه چهار روز سخت سرانجام به پايان رسيد و ظاهراً همه چيز به
ميرنيلگ ديگر آن ميرنيلگ پيشين نشد. ذهـنش شـده    ياول برگشت، ول

در دنياي بيرون پرسيد  مدام از خود ميبود دريايي از ترديد و بهت و سؤال. 
كوهستان واقعاً چه خبر است؟! خان واقعاً چه كاره است؟ شاه مگر كيسـت  

كند مگر كه در قبالش ماليـات   برد؟ چه مي قدر از او حساب مي كه خان اين
انديشيد هيچ نشاني از خدمت خان و شاه جز همـان   ستاند؟ هر چه مي مي

گله را از گرگ و آدميزاد كشيدند،  گيري نبود. قنات را خود مردم مي ماليات
رفتنـد منـت پـا و     رهاندند، به پسني و گوادر كه مـي  با تفنگ خودشان مي

  كشيدند.   دست شتر خودشان را بايد مي
حس همان روزي را داشت كه در دوران كودكي براي اول بار به همين قلعـه  

محصور و كوچك كوهستان كرد فرق مناسبات دنياي  . هضم نميسر زده بود
. به نظرش البته اين دنياي بيـرون بـود كـه عجيـب و     راياي باز بيرون دن با

در اولـين فرصـت بـه    سختش شده بود. نمود.  نامعقول و غير قابل فهم مي
پدر  بهانه ديدار اهل خانه به نيلگ برگشت و هر چه در دل داشت باز گفت.

هـا تـا    اي برافروخت و زير آسمان خيلي نزديك بـالاي قلـه   آن شب كنده
هـاي دور و دراز   ها و غصه هاي شب روبروي فرزندش نشست و از قصه مهني

   گفت:
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آيـد و   آيد و نمـي  تا بوده اين گونه بوده پسر. مثل سيل؛ نمي 1قجر سلوك«
رسد. چون طاعون و وبا، يا فوج ملخ. عنان كار  يكباره با لشكر جرار سر مي

ها هم به ازاي  را دست همين ضابطان سپرده و خود را راحت كرده است. آن
كارشان شده تـا نيمـه   اند.  شده مااين خوش خدمتي اختياردار جان و مال 

شب ترياك ببلعند و لنگه ظهر با خوابي تازه براي چپوي مردم بيچاره بيدار 
به حكـم  كنند، به ظاهر  شوند. هر روز يك نام تازه براي چپو كردن پيدا مي

، »سـلامي » «نان خـورش «و » ده يك«، »بنچه«، »حكمي« :قانون و ماليات
و »  نـان گوشـتي  «، »ملام«، »پندك«، »سوغات«،  »سوروسات«، »گمركي«
  2، ...»نعل اسب«

شـان   يـاري كـه داريـم خودمـان    مـا  ولي پدر، : «متعجب پرسيدميرنيلگ 
  »؟، چراكنيم مي

اين همان سوالي بود كه آن زمان در كودكي پرسيده بود. پاسخ پدر اين بار 
  نايي بود.هم از سر بي اعت

مان سـاقط   الان لااقل ماليات از گردنكند.  چه كنيم؛ ما نكنيم ديگري مي«
همين را  مان. ذمه افتد بيچارگان ديگر مي مثلنكنيم، اين همه ماليات است. 

  » خواهي؟ مي
بـا ايـن   معلوم بود كه براي ميرنيلگ سركش، اين جواب قانع كننده نبـود.  

ديگر فقط خلقياتش بود كه از قلعه گريزان بود، حالا اگر  او تا ديروزحساب 
اين حس خود پيدا كـرده بـود. بـراي همـين بـا       يدلايلي محكمي هم برا

رود سراغ نخـل كـاري    گذارد و مي صراحت گفت ديگر پايش را به قلعه نمي
بار قانع  باز جدالي آتشين طبق انتظار، بين او و پدر درگرفت. ولي اينخود. 

                                                            
متاثر از خاطره شوم لشكركشي سفاكانه قاجار به بلوچستان، مردم بلوچ مركزنشينان اعم از دولتي و غير  -  1

  خوانند.   دولتي را قجر مي
  گرفتند. كه خوانين محلي مي هاي رسمي و غير رسمي اسامي ماليات و اخاذي -  2
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ديگر آسان نبود. اين پدر بود كه درمانده و ملول بايد عقب  كردن ميرنيلگ
نشست؛ فقط به ناچار به همين بسنده كرد كه ميرنيلـگ فعـلا برگـردد     مي

اي معقول پيدا كند تا به خـان برنخـورد و خشـمگين نشـود.      قلعه و بهانه
اين كه سـخت نيسـت؛   « ميرنيلگ هم به ظاهر پذيرفت و توي دلش گفت: 

جهـت   ام بـي  در بـاره گـويم   و مـي  دوزم در چشم خان ميچشم روم و  مي
خواهم تفنچگي  اصلا يك كلام، نمي نيستم. قابليتفنگچي  بين نباش. خوش

زنند و با پنج  ها كه به قول خودت سكه را توي هوا مي شوم. بچسب به همان
  و رفت. »گردند. شش قوچ روز شكار برمي

يكي  د. ديد همه در تكاپويند.ش هنوز به غروب مانده بود كه داخل قلعه مي
بـز را بـه سـيخ     هـاي سـياه   گز، ديگري ران  با تبر افتاده بود به جان كنده

فهميد رفتند.  كنيزها هم با شاخ نخل حياط قلعه را با وسواس مي كشيد. مي
خـان بـي كبـاب و ربـاب و دود و دم      قلعـه ايـوب   يها شب .ماجرا چيست

بيتوتـه   و بـزم  بـراي ي از دور و بر گذشت. مخصوصاً اگر خان و سردار نمي
او بـي توجـه بـه    . شـدند  مشغول ميديگر از سر غروب به تدارك  آمد؛ مي
گشت تا تكليف خـود را روشـن كنـد و     در همان هياهو پي خان ميها  اين

. ولي در كمال تعجـب ديـد همـه سـراغ خـود او را      برگرددپيش از غروب 
  گيرند. مي

 ـ ، خان. برو اتاق بالاييرفتگ يات را م ميرنيلگ كجايي خان پي - رت منتظ
  .هست

وگوهاي  اتاق بالايي مخصوص گفتاين را تا برسد اتاق خان، ده باري شنيد. 
كرد و هوار  صدا كلفت مي خانبرخلاف پائين قلعه و حياط كه محرمانه بود. 

ترها شنيده  اين را از قديمينشست.  معمولاً رام و آرام مي بالاآن  كشيد، مي
 ولي» زنم. شود. همان جا حرف دلم را مي بهتر از اين نمي« خود گفت: بابود. 

  حرف خان هماندم شادي را از ذهنش پراند: تا پايش افتاد درون اتاق،
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ات.  كم مانده بود يكي را بفرستم نيلـگ پـي  خوب شد به هنگام برگشتي. 
  »گويم، نه؟ داني كه چه مي چشمت به ما باشد. ميامشب تمام شب بايد 

سردي بر تن ميرنيلگ نشست. خواست من و مني كند و چيزي بگويد  عرق
آيـد   پيغام داده امشب براي شب نشـيني مـي   خان يلي«كه خان ادامه داد: 

  »دهد. تو بايد خيلي مواظب باشي. جا. دلم بد گواهي مي اين
شـود او   شناسـمش؛ جـانور آدم مـي    خوب مـي «سپس دورانديشانه گفت: 

شـود. نزديـك    ولي چه كنم؛ اگر از او دوري كنم شرش بيشتر مي .شود نمي
  » كرد. بشود بهتر مهارشباشد، شايد 

  ...»ولي خان، من «ميرنيلگ بي اختيار از زبانش پريد: 
حال «و به سرعت حرفش را خورد. جايي براي چانه زدن نبود. با خود گفت: 

و برگرد حرف دلم را بگذار اين يك امشب هم به سلامتي بگذرد، فردا بي بر 
  »گويم. مي

خواهد بگويد.  خان در چهره ميرنيلگ خواند كه حرفي دارد. پرسيد چه مي
ها  نشيني ولي خان. من كه هيچ وقت نگهبان شب«او بالاخره به سخن آمد. 

  » از كف بدهم. يترسم سرم سنگين شود و هوشيار ام. مي نبوده
سـازگار نيسـت ولـي چـاره      دانم به مزاجت مي«خان خنديد و اصرار كرد: 

چيست. پس همان بيرون در بيدار باش. به اندك غوغايي كه شد جلد بـاش  
  »و داخل بيا.

قدري از شب رفته بود كه مهمانان سر رسيدند. حياط تاريك بـود، ولـي از   
خـان را   يلـي شان افتاده بود ميرنيلگ،  يهاي ايوان قلعه كه رو نور پيه سوز

از ديدنش پيدا نكرد. از نزديك هم  يحس خوببين همراهانش باز شناخت. 
ترها از دورتر ديده بـود. كوتـاه چـون خـودش بـا       نمود كه پيش همان مي
هـا   ها بود كه نگاه ريز نقش و پر چروك. از همان يو صورت يا دكمه يچشمان

 يورود يگريخت. در جـواب خيـل خوشـامدگويان دو سـو     از صورتش مي
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مان نگاه سرد كه دائـم بـر زمـين فـرو     تكاند، با ه يعمارت قلعه فقط سر
خان داخل منتظرش بود. هر دو در آغوش هم شدند و تعريف  رفت. ايوب مي

  و تعارفات آغاز شد.
 ـ  ها نهاده شد. نيمه شـب بـود و كركـر خنـده      ها بر حقه حبه ، يهـاي دائم

داري در چنـين   زنـده  رجزخواني معروف نشئگان و ابر ترياك و تنباكو. شب
مانسـت. طاقـت نيـاورد.     يرنيلگ به تفرج در نار حجيم مـي فضايي براي م

خانه به حياط بيرون  برخاست و جاي نگهباني دادنش را  از پشت در مجلس
به سرش بخورد و بتواند هوشيار و گـوش    عمارت تغيير داد تا بلكه نسيمي

  به زنگ باقي بماند. 
بيـرون  شب هر چند دير ولي سرانجام گذشت و سپيده سر بـر زد. غلغلـه   

آمدن مهمانان برخاست. دود و دم شبانه و خماري صبحدم كار خود را كرده 
بـي دليـل و بـي     يهـا  آمدند و قهقهه بود؛ همگي تلو تلو خوران بيرون مي

  خاست. اختيارشان هنوز هم به هوا مي
برد و غبار غليظ ترياك را از سرو  نسيم چون چاكري چالاك دست پيش مي

آمـد   چه كه چندشش مي ند. دماغ ميرنيلگ از آنتكا شان مي صورت و جامه
  اعتنا و بي صدا سر به بالا نگه داشت و زيـر چشـمي   تر شد ولي بي انباشته
اي كم شـدن از بـار    شان چون ذره كرد. هر قدم دورتر شدن ن مييشاتماشا

و با خود گفت بـالاخره  سنگيني بود كه از سر شب به دوشش نهاده بودند. 
  گذشت. راحت شدم.

خان در جا مكثي كرد،  يلينه! ناگهان  وليها هم بي اعتنا از او گذشتند،  نآ
برگشت و سوي او خيره ماند. گويي چيز مهمي توجهش را به خـود جلـب   

دفعـه   كرده. ديگران هم به تبع او برگشتند و سر چرخاندند. ميرنيلگ يـك 
  شد.تعجب مها سمت اوست،  ديد همه نگاه به خود آمده و از اين كه مي
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خان نگاهش را به تفنگ او دوخته بود؛ همان برنوي مرصع پولك دوزي  يلي 
هاي نقـره و   شده محبوبش كه پدر به او داده بود. همه چيز را فهميد؛ پولك

زدند و نگاه شيفته خان را مجذوب  طلايش در آن گرگ و ميش هوا برق مي
  خود كرده بودند.  

قدر پـدر بـا    چه«طعنه با خود گفت: دلشاد شد. به  كه بداند چرا، كمي بي آن
هوش شـان   آشناست؛ زرق و برق ببينند هوش از سر بي جماعتسليقه اين 

  »پرد. حتي در اين تاري و خماري. مي
دانسـت   تر بيايد. او تأمل كـرد. نمـي   خان اشاره كرد كه ميرنيلگ پيش يلي

 اي چـاره  ولـي  .از نزديك شدن به او اكراه داشـت دست خودش نبود؛ چرا، 
شان فاصـله   او برداشت. هنوز اندكي بين سمتميلي دو سه گام  نبود. با بي

بود. ايستاد. خان نگاهش كماكان به تفنگ بود، ناگهان برجهيد و دستش را  
چون زبان غوك پرتاب كرد. تفنگ چون شكاري شيرين از دست ميرنيلگ 

ق كه سـرپنجه بـر نقـوش قنـدا     در دستان خان جا گرفته بود و او درحالي
دانم اين سليقه همو است؛ پدرت ايـن   پسر كمالي، نه؟ مي«كشيد گفت:  مي

 يخان گفته تنها خور يليكند؟ بگو  شاهكارها را از كدام مكاره بازار پيدا مي
  ».كمال يكن مي

سپارم به جايش يكـي   مي«سپس سري چرخانده و در حال دور شدن گفت:
  »تر برايت بياورند. اين مال من. خوش دست

لگ خونش به جوش آمد. تفنگ ناموس بلـوچ بـود و بلـوچ، غيرتـي     ميرني
عجيب بر سر آن داشت. اين جاي خود، اين تفنگ هماني بود كـه پـدر بـه    
خان محبوب خودش هم نبخشيده بود چه رسد به اين خان خودخوانـده و  

  زور گير. 
خان بود و هم حالا مهمان  خان هم خويش و قوم ايوب يلي كرد؟ چه بايد مي

شـود؟ ميرنيلـگ را كسـي     ماند ولي مگر مي بايد هرطور بود خوددار مي او.
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اش به رسومات روزگـار. توفنـده    شناخت جز به جسارت و بي اعتنايي نمي
شد. مواج شد. دستي در هوا چرخاند و شكارش را چـون عقـاب بـه يـك     

  و غريد: حركت باز پس ستاند.
  » مگر هر چه زيباست مال تو؟ خان هستي كه هستي!«

و همراهانش پريد. دهانش باز ماند و رعشه به جانش  خان يلينشئگي از سر 
افتاده بود. همراهانش هم از منگي به در آمده و چندتايشان دست بر ماشه 

خان «از خوش خدمتي فرياد زد:  لحني حاكيشان با  و گلنگدن شدند. يكي
  » ن؟هايش را زمي بريزم روده

قبلش صـدا كـن   «ز كرد و فرياد زد: ميرنيلگ هم تفنگش را سوي شان درا
  .»جمع كنداز زمين  خودت راهاي  يكي روده

بدل شده بود. دست و زبان همه از حركـت   نسيم صبحدم به باد سوزان لوار 
  ايستاده و زمان هم در كار خود مانده بود.  

كـس   خان مبهوت و مشوش بيرون زد. مانده بود كه قصه چيست. هيچ ايوب
پـيش افتـاد و آن جـو     خـان  يليتوان زبان گشودن نداشت تا آن كه خود 

  مرگبار را شكست.
گـذاريم. عجـب جسـور اسـت.      داريم سر به سر اين نگهبان جوانت مـي « 

پسـر   گويد سرم برود تفنگم از كف نرود! تفنگچي يعني همين! مرحبـا  مي
  »  خان بايد طلا بگيردت. كمال. ايوب

به پشت  نگاه كردنشدند، بي ميل به برگشتن و  اندكي بعد با شتاب دور مي
انديشيد.  گونه نمي خان اين ولي ايوب ،سر. مسئله ظاهراً به خير گذشته بود

ام باشي. از  خواهم در قلعه ديگر نمي«فردا روز ميرنيلگ را خواست و گفت: 
جـا   بايد ترسيد؛ امروز يا فردا زهرش را خواهد ريخـت. ايـن   كينه عليخان

تري و هم  شـايد ايـن    طور هم تو ايمن پيش چشمش نباشي بهتر است. اين
  »بند ما برقرار ماند. آشتي نيم
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پدر وقتي  ولي شد.خان  آن روز آخرين روز خدمت ميرنيلگ در قلعه ايوب 
 شنيد ه همين بود. تا مينفسش گرفت. هميش فهميد بر خود لرزيد.ماوقع را 

اختيـار   بيشد.  سر زده فورا ته دلش خالي مي شپسراز كوچك  ي ولوخطاي
، كه حالا ديگر خرافه نبود و كم افتاد مي فرزندشياد خرافه شنبه شانزدهي 

در بار فقط ايـن نبـود؛   اين كم زير پوستي توي باورهايش خزيده بود. ولي 
خـان تصـورش هـم     ر چـون يلـي  مغـرو اي سرمسـت و   زاده افتادن با خان

خـان از او   ايـوب  او خـويش قوم و و قصبه   خان رسميوقتي  آور بود. رعشه
؛ تكليف يك تفنگچي جوان بي نام و نشان چـون او روشـن   برد حساب مي

چقدر بايد شماتت كند فرزندش را. خسـته  كرد؟  . ولي حالا چه بايد ميبود
  يي دل بست و چيزي نگفت.به آن بالارا به تقدير سپرد و  شده بود. كار

خان سر رسـيد و   آن روز قاصد ايوبخيلي دوام نياورد.  اين آرامش هم ولي
باز ته دلش لرزيد و با  كمال .او را براي پاسخگويي به مجلس خود فرا خواند

كسي هـم هرگـز بـه    » كار خود را كرد. پسربالاخره رفتار اين «خود گفت: 
خان بخواهـد مـرد    جا برسد كه ايوب آنكرد روزي كار به  ذهنش خطور نمي

دار كوهستان و يار غاري چون كمال را براي پاسـخگويي احضـار    استخوان
كه خسته و تلوتلـو خـوران از    يتر از روزهاي . سختبرايش سخت بود كند.
 كسي براي تحسينش به اتظار ننشسته بود. گشت و مغلوبه برمي يها جنگ

جـا چـه جـوابي بدهـد وقتـي       د آنبـرو  دل و دماغ هيچ چيزي را نداشت.
خودت هم دستت نيست و ادعاي سـرداري   بارانش كنند كه مهار بچه طعنه

هم  كشد؛ آن ات هنوز بال و پر نرويانده شاخ و شانه مي كني. بچه نيلگ را مي
  ات ... !  بگو براي كه. ما با هزار مصيبت اين فتنه را خوابانده بوديم و اين بچه

مگر مقصر مـن  «گويم:  كنم و مي هاي خان نگاه مي ولي نه، صاف توي چشم
ام؟ خود شما بوديد كه اصـرار در انتخـاب ايـن يكـي پسـرم بـراي        كمال
ام هم كه از  چي شدن داشتيد. من كه محمد را مدنظر داشتم. اين بچه تفنگ
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گويم  البته اين يكي را ديگر نمي». حق نگذريم، خودش هم اصراري نداشت.
آمـد؛ بـه خـان     كرد و خوشش اصـلا از قلعـه نمـي    مي كه او حتي انكار هم

  خورد.  برمي
با هزار جور فكر و خيال كمال راه افتاده بود از نيلـگ و اكنـون در حيـاط     

هم خدا را ماجرا چيز ديگري است.  خانه فهميد ولي بيرون مجلسقلعه بود. 
بـه او  وقتـي  هم يكه خورد  پس اوضاع به آن خرابي نيست، و شكر كرد كه

  داخل نشسته است. » يعبدالنب«تند خان با گف
جماعـت   نيلگياصلاً دنبال چيست؟  رود؟ اين مرد از رو نمي «با خود گفت: 

دعواي مختصر. مـن كـه   يك هم   خان نبرده؛ آن پيشهرگز دعوايش را كه 
كنم. قرار بود بـرويم بنـت نـزد مـلا     » شريعت « ام حاضرم با او  بارها گفته

  »جا سر درآورده؟ باره از اين يك شده كهچه حالا  ي كه.مصطف
دانسـت، جـز    آمد چيزي بيشتر نمي خانه بيرون مي كه تازه از مجلس غلامي

هاي قابلي هم آورده و تـا   اين كه شنيده است عبدالنبي نقره و كلدار و بره
  كرده است. پچ مي نيمه شب در گوش خان پچ

گله نيست. روزي نيسـت   يدر كردار عبدالنبي كه جا«اندكي دلش گرفت. 
كه بلوايي تازه بر پا نكند. ولي دلگيرم از خان كه چرا به يكي چون او پـر و  

  شود. واردبه خود حق داد از همان ابتدا با توپ پر  براي همين  »بال داده.
  »  ام؟ كرده يكني. مگر با تو چه بد ، شرم نميياي عبدالنب از كاه كوه ساخته«

زمـين  روز روشـن  من شرم كنم يا تو كه « نكرد.  عبدالنبي در جواب معطل
  »؟يا مردم را بالا كشيده

جـا   زدم؛ پس دعواي همان زمـين اسـت كـه ايـن     طور، حدس مي كه اين-
ايش. حد و حدود زمين من كه معلوم است؛ چند سـال اسـت دارم    كشانده

  ولي با وجود اين گفتم حاضرم با تو شريعت كنم. ؛كنم مي شكشت
خان براي شريعت كردن؟ هـم حكـم اسـلام     از واجه ايوبچه كسي بهتر -
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هاست راه خـود را   داند و هم چوب دولت دستش است. البته تو كه مدت مي 
روي. ولي جاي شريعت كردن من همين جاست. من كه چون تو متمـرد   مي

  نيستم.
كنـان رو بـه خـان     . نيم خيز شد و پرخاشباره مهار از كف داد كمال به يك

  كرد.
 ـ ،خان«   ياين مردك رذالت از حد گذرانده، رو در رويمان دارد دو به هم زن
 ـ  نبـود زبـانش را در مـي    اين مجلسكند. اگر حرمت  مي بتـه   يكشـيدم. ب
  ...»شما  ام چرا هاست كارش اين شده. مانده سال

چرانـي   گلهاگر به اصل و نسب باشد كه تو بايد «عبدالنبي هم معطل نكرد. 
. مـن  مان را دست يـك دزد كـوهي دهـيم    نيستيم گلهعقل  كني. البته بي

  »؟يدزد كوه يفنوج بود، يا تو كل گستر ام كه پدرم سفره بته يب
فوراً دست بـه   آشفتگي كمال ديگر از حدي گذشته بود كه خودداري كند. 

بنشـين سـرجايت كمـال!    «كارد آويز كمرش برد. خان آمرانه ميان پريـد:  
شود. حـرف او را   حل نمي يقال كه چيزشكني؟ با داد و  حرمت مجلس مي

  »جا پيش من! جا، اين تر بيا، اين شنوم. نزديك ام، حرف تو را هم مي شنيده
پنجه نرم و سفيد و گوشتي خان بر كف دست زمخت كمال نشسته و آن را 

هـاي ورم   اي نرم و گرم و آرامش بخش كه رگ فشرد. به گونه ماليد و مي مي
وابيد. نوبت به كمال داده شد كـه از اخـتلافش بـا    كرده او آرام آرام فرو خ

ها كه زده شد، حكم خان براي او تعجب برانگيز  بگويد. همه حرف يعبدالنب
  بود.

حاصل را و اين جنجال را ختم كن! تو كه ماشاءاالله  واگذار اين نيم وجب بي«
  » كمال! يا شده يبراي خود زمين دار

نجالي دوباره شـده بـود كـه خـان     هاي كمال باز بيرون زده و آماده ج رگ
برگشت كمال از  اي خلوت برد. وقت برخاست، دست او را گرفت و به گوشه
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اين رو به آن رو شده بود. به جاي تلخي و ترشرويي پيشين، حكم خان را با 
خانه بيرون گذاشـت، در   طيب خاطر پذيرفت و لبخند به لب پا از در مجلس

تـر   اش را گشـاده  چرخيد و چهره مي او هنوز در ذهنش يها حالي كه حرف
  كرد. مي

دود. از همان سال كـه   اين مرد چندين سال است كه پي كوتوال شدن مي«
دم همه مباشران مـرا   آدم نگذاشته توي اين قلعه. من تازه خان شده بودم.

كنـي   بند اسبم هـم مگـر فكـر مـي     دار و چاروادار و نعل از قليان هم ديده.
زند را هم پيدا كرده و يك  جا را آب و جارو مي اينگذشته؟ حتي كلفتي كه 

جوري دهانش را شيرين كرده كه اسمش را در هـر فرصـتي تـوي گوشـم     
نيسـتم.   خاني ايـن قلعـه  من اگر مردم شناس نباشم كه لايق  بخواند. ولي

 گويد و مياش  ياملاك اجداد فنوججا صبح تا ظهر از  نشيند اين آيد مي مي
شـده و كـه و كـه و كـه را هـم       يلان ريش سفيد نيلگداماد فالان اين كه 

هـا بـه چـه كـار مـن       شناسد، هر چه نام گنده اين دور و بر هست. اين مي
خواهم كه تو هستي! ديگران هم قبولت دارنـد.   من مرد ميدان مي آيد؟ مي

، زخم آماس داغ يكن علم ميشان  براي، ستون كپر يكن بندي مي تو شكسته
 ـ ، تجارت مييكن مي يگر ي، مقنيزن مي، رد دزد يكن مي ، مـرد كـوه و   يكن

با بـودن تـو   . كندجنگ و ميدان هم كه هستي؛ حق دارد اين مرد حسادت 
ايـن كـه    يبرا حالا هم فقط اين بيچاره هرچه تقلا كرده به چشمم نيامده. 

كنـد   فكـر خواهم  كردم. ميرا حكم  اينكنم،  تركينه شتروارش را از تو كم
تو هم بهتر  يآسوده خاطر شود. اين برا كميدارم و  عزيزش ميبيشتر از تو 

 شود. نمي» كمال نيلگي«است. ولي بدان هيچ گاه هيچ كس براي من 
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 ઔधل پ࣊ࡔم
خاطر نداشت كه بخت خاني در اقصاي مكران بـه سرنوشـت    تاريخ هرگز به

شاهنشاه ايران گره خورده باشد ولي نيمه هزار و سيصـد و بيسـت تقـدير    
هـا را هـم    گونه شد. آشوبي كه در مركز به پا شد، موجش دامان بنتـي  اين

خـان كشـته شـد! و     گرفت. فرياد جارچي ناگهان آن روز بلند شد كه ايوب
  خان نرشاني است! خان بنت از امروز يلي

ها خزيده بودند. باور كردني نبود. درست مثـل   ها خوف كرده و به خانه بنتي
خـان   ندا در باره پدر سرداده شد كه اسـلام همان چند سال پيش كه همين 

كشته شد! و حالا درباره فرزندش باز همان جارچي و همان ندا؛ فقط اين هم 
شهري  هاي شال تر هم همين ندا بود كه در باره خان طرف نبود؛ چندسال آن

هـا افتـاد.    سرداده شد. باز همان قصه طلسم بودن خاني بنت بر سـر زبـان  
خان هم بهتـر از پـدرش نخواهـد شـد؟ بنـت خـان        نگفتيم فرجام ايوب«

خـان   پرورد. حالا بنشينيد و ببينيد دو چهار ديگر چه بر سر همين يلي نمي
  »آيد. مي

مگـر  «كـرد:   خبر كه كمال كه رسيد نتوانست باور كند. ناباورانه تكرار مـي 
و به فرزند كوچكترش محمد سپرد فوراً قاطر رهوار مخصوص او » شود؟! مي

اي چيزي جلويش بريزد كه او براي خبـر گـرفتن    كند و كاهي يونجهرا زين 
عزيمت كند. به احمد هم سپرد در نبودش مواظب همه چيز باشد. و نشست 

هاي دور و بر، يكي دو سه نفر از  پشت قاطر ديگرش كه سري بزند به آبادي
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بزرگان ديگر نيلگ را هم براي همراه شدن با خود مجاب كند. وقتي دوباره 
هاي خانـدان خـان    ديد. كجاوه چه را مي شد آن بيد باورش نمي رگشت دنب

مقتول روي شترهايي بود كه جلوي كپرش زانـو زده بودنـد.  بـرادر خـان     
ها  مقتول با اهل و عيال گريان و مستأصلش به پناه خواهي آمده بود و قصه

  از اين ماجراي شوم داشت.
ز پيش بنت را پر كـرده بـود از   غافلگيرمان كردند. اين شيطان لعين از رو«

اش، پنهاني، بـي آن كـه مـا بـدانيم مـاجرا       همدستان فنوجي و بشكردي
اش دعوت كرد و آن جا بر سرش ريختنـد   چيست. مرحوم برادرم را به قلعه

و شهيدش كردند. تا ما خبردار شديم و به خود آمديم، همه جا را قرق كرده 
دادنـد و   هـا جـولان مـي    در كوچه هاي پوشانده بودند. رجزخوانان با چهره

كشيدند. مجالي براي جدال  شان را به رخ مردم مي هاي برهنه تفنگ و دشنه
نبود. تنها كاري كه من توانستم بكنم نجات اهل و عيال بود، پيش از آن كه 

  »مان بريزند. قداره بندانش به قلعه
اختنـد. او  اش پرد هاي برادر خان مقتول ديگر امانش نداد. به دلـداري  اشك

اين شـيطان فكـر همـه چيـز را كـرده بـود.       «بعد از آرام شدن ادامه داد: 
اش را گام به گام پيش برد. بهترين زمان را هم برگزيده بود؛ نه دولتي  نقشه

براي مداخلـه و حـق رسـي مانـده بـود و نـه مجـالي بـراي گـرد آوردن          
ر از ما بدبين و با ت هاي نرشاني گه و فنوج را هم كه پيش مان.  خان وفاداران

  خود همراه كرده بود.
انـد و خانـدان    شـان را كشـته   ها حد نداشت. خـان محبـوب   تأسف نيلگي

اند. به رسم بلوچي قسم خوردند كه تا آخر  آمده 1پناهش به ميار خواهي بي
عمر از خانواده خان، ميارداري كنند ولي برادر خان مقتول به ايـن بسـنده   

  اش كنند. ها بايد ياري ام دارد و آننداشت و گفت كه عزم انتق
                                                            

  ميار خواهي يعني پناه جويي كه پناه دهنده عرفا متعهد به دفاع از پناهجو است، ولو به بهاي مرگ خود. -  1



77 گ/نيلَّ   
 

ام، ايـن درسـت ولـي بـراي      من لانك بند مرحوم خان بـوده «كمال گفت:  
شـان را هـم    خواهد كه من ده يك تقاصي اين چنين، مرد جنگي بسيار مي

زير فرمان ندارم. چون نيلگ حالا ديگر يكدست نيست؛ هر كس براي خود 
زنـم.   ه ديگر حرف آخر را من نمـي كند. من پير و بي بني دعواي سروري مي

  » شان كنم. نشينم. اميد كه بتوانم مجاب ولي باشد؛ با ديگران به شور مي
آمدنـد.   هاي دور و نزديك مـي  شوراي سران نيلگ به پا شد. از همه آبادي

هـا  كـدورت از    حتي در كمال تعجب اين عبدالنبي بود كـه  پـس از سـال   
گذاشـت. كمـال    د و پا به خانه رقيب مـي گر به دن بيد آمده بو اش بن آبادي

ها  گفت نيلگي خواسته برادر خان مقتول را بازگفت. بحث آغاز شد. يكي مي
اند، پس بايد برادرش را با جـان و دل حمايـت    هم پيمان خان پيشين بوده

گفت حال كه ايوب خان كشته شـده اسـت ديگـر قـول و      كرد، ديگري مي
گرفت. در اين ميان عبـدالنبي برخاسـت و   ماند.  بحث بالا  قراري باقي نمي

چـرا بايـد بـراي همراهـي     «سعي داشت با لحني منطقي همه را متأثر كند:
كسي كه خان رسمي حكومت نيست جوانـان ايـل را بـه كشـتن دهـيم؟      
خونخواهي خان مقتول هم نه بر ذمه من و شماي كوه نشين كه بـه عهـده   

  » حكومت است.
النبي است. كمال شستش خبردار شد كـه  جمع در ولوله شد كه حق با عبد

هـا   ايـن «عبدالنبي طبق انتظار به نيت خير نيامده، فوراً ميان پريد و گفت: 
خان عقـرب جـراري اسـت كـه اگـر       درست ولي اين را هم بدانيد كه يلي

مـان نخواهـد گذاشـت. حـال راه چـاره بـا        اش پا بگيرد آرامش براي خاني
  »شماست.

اين كشت و «غالب يافته بود با آرامش جواب داد:عبدالنبي كه حرف خود را 
كشتارهاي خان جماعت هميشه بوده و هست، دخالت ما اوج حماقت است 

  » خواهد خان شود، يا آن يكي؟ كمال.  به ما چه كه اين پسر عمو مي
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شك ندارم به حرفت؛ ولي گفتم كه. من نگران خودمان هستم. «كمال گفت: 
  ...»ترسم از فرداي روز كه  يشناسم. م خان را خوب مي يلي

نگران مايي يا نگران خودت؟! نتـرس، اگـر   «اش آماده بود.  عبدالنبي طعنه
  »كند. خان هم مثل خان سابق كوتوالت مي جنجال نكني يلي

اي برخاست كه به سرعت با چشم غـره ديگـران    عده  با اين حرف او خنده
سـمت ديگـري    وگـو را بـه   ساكت شدند. كمال خشمش را فرو برد و گفت

  خواست در به هم زدن مجلس با عبدالنبي همراهي كند.  كشاند. نمي
شـويم، اولـين    ها كه به در مـي  ي شماست، از اين كوه بزرگان رويم به همه«

  »شود گذاشت سرنوشتش دست... گذاريم بنت نيست؟ مي اي كه پا مي قصبه
سـت  خوا عبدالنبي فرصت را از دست نداد و حرف را بـه سـمتي كـه مـي    

  چرخاند.
گويي به بنت لشكر كشي كنيم! بزرگان شما بگوييد؛ يعني بريزيم  پس مي«

  »شان پسند ما نيست؟! ها را كه خان سر بنتي
جنجال عبدالنبي كار خود را كرده بود. يكي از ريش سفيدان عنان مجلس 

  را بدست گرفت.  
 ـ« د بشكند دست آن نيلگي كه تفنگش سمت بنت دراز شود، ما جد اندر ج

ايم. اين نيلگ را نبينيد الآن، كـه دار و درختـي    جا را خورده نان و نمك آن
جا نعمتي نبود. گنـدم بنـت نبـود، چـه      دارد، زماني جز نام خدا زماني اين

دانستيم نان چه طعم و بويي دارد! حالا هم كم محتـاج شـان نيسـتيم،     مي
آوريـم؟ از   خيش و داس و يوغ مان از بنت نيست؟ ملا و طبيب از كجا مـي 

  »اند يك پياله آب خوردي صد سال وفا كن. قديم گفته
وگـو   اجماعي به نفع كمال صورت نگرفت. او حرف آخرش را زد و ختم گفت

رود، ولي من از نزديكانم كساني را  خان نمي باشد، نيلگ به جنگ يلي«كرد: 
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ام  خواهم بگويند بـه لانـك بنـدي    فرستم. نمي همراه برادر مرحوم خان مي
  »  فادار نماندم.و

اش اشـاره   ترين مرد طايفـه  جنگاور» جلالشاه« گونه هم كرد؛ فوراً به  همين
اي از جوانان قبيله همراه برادر خان شوند. معلوم بـود فرزنـدان    كرد با عده

خود او هم بايد چنين كنند، كه كردند؛ ولي وقتي ميرنيلـگ خواسـت بـه    
تو نه! تو بهتر «گرفت و گفت:  پوش شود فوراً جلويش را شان سلاح همراهي

  و راهي شدند.» است بماني سر نخل و زمين.
بنت در محاصره طرفداران خان مقتول شد. جمع كثيـري نبودنـد؛ نفـرات    

خان جـور   شان كه با يلي اي بنتي به سركردگي كدخداي كمال بودند و عده
عـداد و  خان. ولي با آن جمع كم ت نبودند و تفگنچيان وفادار به مرحوم ايوب

ها بلند شـده بـود    شوند. زمزمه خان نمي بي رغبت معلوم بود كه حريف يلي
نه جنم خاني دارد اين برادر خان مقتول و نه  ايل و تباري پشت سرش «كه 

خان هـم   دود. يلي دارد. اصلا خون برادر بهانه است و او  پي نام و نشان مي
پس ما چرا بايد خود را اين  اين بلوا را به پا نكرده كه به آساني پا پس كشد؛

  »وسط به كشتن دهيم؟
خان  يك هفته بعد حصر بنت در هم شكست. مصالحه اين گونه شد كه يلي

ها هـم در مقابـل تـرك     قسم بخورد كه از تعقيب معارضان دوري كند و آن
 جدال كنند و پي زندگي خود بروند.  

***  
ها آن شب خواب را بـر چشـمان ميرنيلـگ     هوا و سوزش نيش پشه گرمي 

نشسـت و   شد گرماي روز بر زمـين مـي   حرام كرده بود. فصل هامين كه مي
ها هم شب از هرجا كه آب و  گرفت. پشه خاست و راه بر نفس مي شب بر مي

كشـيدند و خـواب از رگ    هاي شالي پـر مـي   مرداب بود، مخصوصاً از زمين
كشيدند. سوزش و كلافگـي و ايـن پهلـو و آن پهلـو شـدن       رميخفتگان ب
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  هاي تابستاني مكُّران بود.  معمول شب
وار بر سر و رويش هجوم  ها فوج پشه بندش چند جا چاك خورده بود و پشه

آورده بودند. اين شد كه تا سحرگاه ديگـر طاقـت نيـاورد و سـر از بسـتر      
و سوزش با خود زمزمه كـرد:   برآورد. در برزخ خواب و بيداري و ميان غلت

  » هايشان مال ما! برنجش مال اهالي پايين دست است و نيش پشه«
شود زمين شالي چگرريك را غرقاب  و ناگهان يادش افتاد كه چند روزي مي

رها كرده و هنوز براي شخم زدن و تسطيحش نرفته است. چه روزي بهتر از 
پـايين پريـد. راه    1از كـاپر امروز. فوراً برخاسـت، پشـه بنـد را كنـار زد و     

خاسـت كـه    جا بايد زودهنگـام برمـي   چگرريك دور بود و براي رفتن بدآن
امروز ناخواسته اين فرصت فراهم شده بود. آبي به سر و صورت زد و خيش 

  و كج بيل را به دوش افكند و راه افتاد.
خورشيد ديرپاي تابستان ربع راهش را رفته بود كه چگرريك پديدار شـد.  

سوي خانه و كشتزار اهالي، زمين تازه آباد او قـرار   اي آن ي صخره ت تپهپش
  داشت. كشت و كار چنداني در چگرريك نبود و سكنه چنداني هم نداشت.

هايش بي اختيار به سوزش افتـاد.   پا كه بر بندگاه زمينش نهاد، تاول دست
و رسـيد بـي طعنـه از ا    يادش آمد چند سال پيش را كه هر كـه از راه مـي  

جـا خـس و    كني، اين دست و پايت را با اين سنگلاخ فلج مي«گذشت.  نمي
و پاسخ او جدي و » شود تو در سوداي كاشت گندمي؟ خاشاك هم سبز نمي

  »خورم. گندم جاي خود، خدا بخواهد برنجش را هم مي«سرسختانه بود.  
ها ديگر چيسـتند كـه از دل    تر كه رفت، در جا خشكش زد. اين كمي پيش

تـر كـه رفـت     هم درست در وسط زمين. نزديك اند؟ آن سر بر آورده زمين
  هاي خرما!  اش به يقين بدل شد. پاجوش حدس ناباورانه

هـا   اند؟ من كي اين هاي خرما از كجا آمده اين پاجوش«با تعجب زمزمه كرد: 
                                                            

  سكوي كپر مانند بهار خواب -  1
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ام؟ يعني كار كسي ديگر اسـت؟ ولـي ايـن ديوانـه كيسـت كـه        را كاشته
  » اعي ديگران نخل كاري كند؟خواهد وسط زمين زر مي

لابد يكي از همين اهال تازه وارد چگرريك اسـت. ولـي   «و بيشتر فكر كرد:
كند. كيست كه نداند جاي نخـل روي   ترين دهقان هم چنين نمي نه، ناپخته

  »هم بندگاه زمين خود، نه وسط زمين ديگران. بندگاه است؛ آن
نشانده بودندشان. دست برد   شدند. معلوم بود تازه ها چهارتايي مي پاجوش

شـان از زمـين    و يك به يك بركند و دورشان انداخت. سخت بود در آوردن
كـرد.   گلي. دست و بازو و كمرش خشك شد. همين خشمش را دوچنـدان  

زير لب چند ناسزا نثار كرد و كمي آرام گرفت. ولي ديگـر آن دل و دمـاغي   
 ـ    ن سـو و آن سـو بـر    براي كار كردن در خود نديد. قـدري كـج بيـل را اي

هاي خيس و ورم كرده كوفت و دست از كار كشيد. سپس ابزار كارش  كلوخ
اش در همان  خوابي و خستگي راهي خانه جا رها كرد و براي رفع بي را همان

بيد شد. در بين مسير راه كـج كـرد و از زارعـان تـازه وارد چگرريـك        دن
و سـر بـه بـالش     دانسـت. رفـت   وجو كرد. كسي از ماوقع چيزي نمي پرس

گذاشت براي جبران بي خوابي شب پيش، ولي هنوز گرم خواب نشده بـود  
بـود.  » شَكَر«اش  كه جنجالي بيرون از كپر او را از جا پراند. صداي پسر عمه

در آن منگي زمان برد تا بفهمد ماجرا چيست. وقتي هم كه فهميـد مانـده   
گشت با  بح دنبال او ميالعملش چه باشد. آن دزد نامعلوم كه از ص بود عكس

كـرد:   اش ايستاده بود و پرخـاش مـي   پاي خود اما با توپ پر بر آستانه خانه
هـاي مـرا    عقرب بجانت بزند، سيه مارت بگزد. دستت قلـم شـود! نخـل   «

  » كني؟ مي
مانست تا خطايي شايسـته عقوبـت.    رفتار او به چشم ميرنيلگ به طنز مي

نگريستند.  از اين رو خشم او  م مياش را همه با همين چش كارهاي پسرعمه
كه اين طور! پس كار تو بوده! و حالا هـم كـه چـه    «را با پوزخند جواب داد: 



82 گ/نيلَّ   
 

جالب شده؛ ما دزد را نگرفتيم و دزد ما را گرفت! گفتم خـدايا ايـن ديوانـه    
كند! باز هم خوب اسـت؛ بعـد    كيست كه وسط زمين زراعي نخل كاري مي

  »ولي آخر چرا آن جا؟ اي! عمري تكاني به خودت داده
كاشـتم؟! ملـك    پس كجا مـي «شكر تند و تيز جواب طعنه را با طعنه داد. 

جـا   پدري خودم است آن جا؛ زمين زراعي هيچ كس نبوده، شاهد دارم. آن
خواهم نخلستانش كـنم.   چرانده. حالا هم من مي قرقگاه پدرم بوده، گله مي

  »هم جواب بايد پس دهم؟  به يكي چون تو
زنـد؛   ها را مـي  توانست باور كند. اين شكر است كه اين حرف لگ نميميرني

برد و  خودش كه به  شيرين عقلي شهره بود و دنيا را آب مي ههمان پسرعم
  داد.  اش بگيرد. ولي بايد جوابش را مي توانست جدي او خيالش نبود؟ نمي

ديـدي كـه دارم روي آن عـرق     همه سال خـواب بـودي و نمـي    يعني اين«
نمـا   يزم؟ نيامدي يك بار اين را بگـويي! تـازه يـادت آمـده و خـواب     ر مي

  »اي؟ شده
چهار چشم ندارم كه دو تايش را بگذارم پـي ميرنيلـگ   «شكر معطل نكرد. 

 » ام را چپو نكند. مال يتيم خور كه ملك پدري
اين خودتي شكر؟ اين تـويي  «ميرنيلگ چشم و دهانش از حيرت گرد شد. 

  »شود. زني؟! باورم نمي ميها را  كه اين حرف
شكر به بد و بيراه گفتن ادامه داد. ميرنيلگ بـراي نهـان كـردن خشـمش     

اي جز سكوت نديد ولي اين سكوت فرصتي شد بـراي شـكر كـه دق     چاره
  دلش را هر چه بيشتر خالي كند.

  »ديگر گذشت آن دوره كه به كوتوالي پدر مال حرام خوارت بنازي!«
داري  اي بـود كـه ديـوار خويشـتن     نبـود، زلزلـه  اين جمله آخر ديگر صدا 

ميرنيلگ را در دم فرو ريخت و صبوري را زير آوارش دفن كرد. توهين بـه  
اش سرب و آهن شد و  پدر را توان برتافتن نداشت. گوشت و استخوان پنجه
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اي در چنگ گردباد،  بر دهان و صورت شكر نشست. او چون مشك بادكرده
اي تـاب هـيچ    ن پهن شد بر زمين. چند ثانيـه چرخي خورد و تلو تلو خورا

حركتي نداشت. ولي ناگهان چون شتر نر كه بوي گل بـاقلا مسـتش كـرده    
است ناسزا گويان سمت ميرنيلگ هجوم برد. هر دو به هم آويختند. نتيجـه  

آساي شكر كجا و بازوان ورزيده ميرنيلـگ كجـا؟!    معلوم بود؛ تن فربه و تن
كنـان راه خـود را گرفـت.     گريان و فحاشـي شكر چند مشت ديگر خورد و 

زماني رفت تا كه ميرنيلگ تا به خود آمد و فهميد چه كرده است. او دسـت  
روي شكر بلند كرده بود؛ بچه نازدردانه عمه زرملك؛ هماني كه پـدر بارهـا   

تـان اسـت و    هواي زرملك را بايد داشته باشيد، عمه«اش گفته بود:  درباره
وقتي كه شويش به رحمت خدا رفت دست تنها و چشمش به دست شما. از 

سر به هوا بار آمـده و تـن بـه كـار و زنـدگي       تر شده. پسرش كمي  نازكدل
تان تكـان بخـورد. از خودتـان     دهد، ولي شما نگذاريد آب در دل عمه نمي

  »خواهد برايش فراهم كنيد. بزنيد و هر چه مي
ال شكر سوخته بـود؛  فقط توصيه پدر نبود، ميرنيلگ خود دلش بارها به ح

شدند و براي سرگرمي، ديواري  شان دور هم جمع مي آن زمان كه اهالي ايل
  آورند. تر از ديوار او گير نمي كوتاه

يك جو جنم در خون اين بچه نيست؛ نه گويي كه از ايـن تيـره و طايفـه    «
آمد. از اين يكي همين هم  است. پدرش اگر هيچ هم نبود، به كار چوپاني مي

  »  گردد،  يا گله بي او. اش كوه، يا بي گله برمي نيست. بفرستي ساخته
گـردد. ولـي    شد كرد. آبي كه رفته و ديگر به جوي برنمي حالا ديگر چه مي

انديشيد. او به محض خبردار شدن از ماوقع، شـكر را   پدرش اين چنين نمي
  يافت، از او دلجويي كرد و گفت:

دست خودش نيست گـاهي. خـودم    فرزندم ناداني كرده. اين بچه مهارش 
هايت را خود با دست خودم خواهم كاشت، آن هم هر  كنم.نخل تنبيهش مي
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  هاي همين دور و بر.  جا كه او بخواهي، حتي در بهترين زمين
ميرنيلگ هم از عتاب پدر رنجيد. هر چند  پذيرفته بود كه خطاكار اسـت و  

ل از او شروع نشده بود و داد، ولي جدا نبايد به يك دعواي خانوادگي تن مي
چـركين   شد. براي همين قهر كرد و دل نبايد جلوي خاص و عام سرزنش مي

جا بـه   به چگرريك  برگشت و چندين روز برنگشت و شب و روزش را همان
گذراند. هرچه هم برادرانش آمدند و خواستند او را بازگرداند سودي  كار مي

رفـت و طعـم گـس ايـن      نداشت. تا آن كه كمال آن روز خودش سـراغش 
  كدورت را با اين خبر در دلش شيرين كرد.

گا، كـه خـودت    دختر كدخداي ده كله "نورخاتون"ام؛ براي  حرفت را زده«
پسـر خـودم    تر از شـير  گفتي. پدر دختر هم نه نگفت. چه كسي برازنده مي

  » اش. براي دامادي
ميرنيلگ غافلگير شد. فكر و ذكرش تا به آن لحظه زمين بود و كـار. ولـي   

شد تغييرات زيرپوستي عنوان جواني را در خود ناديده انگارد. غريـزه   نمي
شـود و بـي اذن و    خبر، بدون در زدن داخل مي وقتش كه برسد بي صدا، بي

 ـ  كند. پدر از قرار و مدار عروسي مـي  دستور كار خود را مي ي دل گفـت، ول
شان  ميرنيلگ ديگر آن جا نبود؛ به دورها پر كشيده بود. آن روزي كه خيش

گا خـيش   حين كار شكسته بود و پدر او را فرستاده بود كه فورا برود ده كله
كدخدا را امانت بگيرد، كدخدا خانه نبود ولي دختركي سر برآورد از كپر كه 

آيـد و   خوشـش نمـي   زد. معلوم بود كه ميرنيلگ در جوابش فقط قهقهه مي
خنديد و با دسـت بـه سـر و صـورت او      كند. ولي او هنوز مي روي ترش مي

كرد. ميرنيلگ يك آن به خود آمد و تازه فهميـد دختـرك چـرا     اشاره مي
خندد. او با همان سر و روي لجن مال از زمين شالي بيرون زده بود و بـه   مي

گرفت. سر بلنـد  اش  مانست. خودش هم خنده يك غول و بي شاخ و دم مي
كرد و خواست چيزي به دختر بگويد كه ديد او ديگر نيست. به جايش ايـن  
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  داد.   مادر او بود كه جاي خيش را نشانش مي
شرم بود يا اضطرار كار، او ديگر فرصت رو در رويي با دخترك را نيافت و با 
عجله تمام خيش را به شانه انداخت و از خانه كدخدا دور شد. ولي تصـوير  

رفت؛ تصوير خنده نمكين آن دخترك كـه بـين    ن صحنه همچنان با او ميآ
ها و حجب و وقار اوان بلوغ مانده بود.  سري دختربچه شوخ و شنگي و سبك

حالا از سر خوش آمدن بود يا محض تمسخر، فرقي نداشت. اين تصوير اگر 
، چه ابتدا كم رنگ بود و در هياهوي كار بسيار محو شد و پي كار خود رفت

ولي بعدها معلوم شد كه بي خبر در ذهن او جا خوش كرده اسـت و هـر از   
  دهد. آورد و به او حس شوق و لبخند مي گاهي سر بر مي
دانست رسم جوانان  دانست؛ ولي خوب مي كرد؟ اين را نمي حالا چه بايد مي

كوهستان در اين باب فقط خودداري است، و دفـن هـر حسـي كـه در دل     
اش را برق  گفت. ولي پرده خودداري مردانه چيزي از آن ميدارند. پس نبايد 

دختر چالاك و ظريف  كوهستان وقتـي دريـد كـه    » نورخاتون«هاي  خنده
خواهند برايش به خواستگاري دختري ديگر بروند. آن وقت بـود   شنيد مي

كه بي پرده گفت دلش با كيست. پدرش آن زمـان سـكوت كـرده بـود. او     
اي از طوايف دور وصلت كند تا ازشان متحداني براي  هتر بود با خانواد راضي

روز مبادا براي خود جور كند. ولي حالا براي خوش كردن خاطر فرزند خـود  
  گفت: به خواست دل او تن داده بود و مي

آمد گـاهي يـك    ام. پدرش كه به مجلس مي دختر را كوچك كه بود ديده« 
چالاك و چون عروسك.  زبان بود و دختر كوچلو گاهي همراهش بود. خوش

اش يادم هست. لابد الان ديگر بـزرگ شـده و ممكـن اسـت ببيـنم       چهره
نشناسمش. وقتي ديدم دلت با او است، گفتم پا پيش بگذارم و بخـواهمش  

  »از كدخدا.
تماشاي برق خوشبختي در چشمان فرزندي كه انگ شنبه شانزدهي خورده 
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كمال بود. براي همـين در  بختش خوانده بودند نهايت آرزوي زندگي  و شوم
اي در خور  چناني تا مهريه هاي آن اين عروسي سنگ تمام گذاشت. از وليمه

هايي كـه از بنـت    دختر كوهستان، كه كمتر كسي داده بود. دهل و سرنايي
هـاي دور   شان تا كوه كوبيدند و ناي آورده بودند تا هفت شب و هفت روز مي

  شني به خود نديده بود.پيچيد. كوهستان هرگز چنين ج نيلگ مي
***  

رفـت كـه از هـرس و آبيـاري دورتـرين       ميحالا مير نيلگ بعد از سه روز  
هايش بياغازد، كه گرفتاري مقدمات عروسي از همـان دو سـه هفتـه     نخل

هـا   عجيب بود؛ نخـل  شان بزند. پيشش هم نگذاشته بود طبق قرار سري به
ا اين حال دنيـاي بيـرون حـالا    ها همان بود، ب همان بود، راه همان بود، خانه

نمـود. چـون    تر مي رنگي ديگر به خود گرفته بود و سبز و روشن و تر و تازه
شوق و لذت بودن با نوعروس هنوز با او همراه بود و همه چيز را شـيرين و  

  كرد. دلكش مي
تر كه رفت رنگ از رخسارش پريد و دنيا به چشمانش تار  ولي ناگهان پيش 

خـورده و   هـاي آب  ديد باور كنـد. ايـن مضـافتي    چه را مي شد آن شد. نمي
خوشه پاي جوي بودند كه به زاري زار بر خاك فرو افتاده بودند و بنـد   گران

آرايش  بند تن ستبرشان از هم گسسته بود؛ چونان نوعروساني با هفت قلم
شان آغشته خاك و  كه شب حجله سر بريده بودندشان و گيسوان عنبربوي

خون بود و گلو و ساق سيميني كه جاي هزاران ناز و نوازش داشت تكه تكه 
بر روي هم افتاده بود. يا شايد هم چون سرداراني مغرور كه دشمن غـدار از  

  ست.شان را مثله و زير سم اسبان لگد كوب كرده ا شدت كين نعش
هاي شيرين حجله به يك دم از سرش پريد. فقط اين نه، بكلي  فكر و خيال 

ها هماني بودند كه سر  كشيد. اين نخل عقل از سرش پريد.  پي در پي آه مي
شان بر ناز بالش ابرهـا و   شان فخر خاك بود. خواب ها ساييده و سايه به قله
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شـد   با و تماشايي ميشان با اولين غمزه آفتاب بود. چه زي لبخند صبحدمان
دم كـه   عصرهنگام رقص شمشيرشان با باد. به ياد آورد ايام كـودكي را آن 

كـرد و شـادمانه سـوي     هاي سبز و سرخشان پر مي دامن پيراهن از خارك
ها قد كشيده بود؛ به پايشان عرق ريخته و  دويد. پا به پاي اين نخل خانه مي

كرده بود. حالا ضـربات تبـر   آب شان داده و شهد و خارشان را با هم نوش 
اش را از پيش  كدام ستمگر نه اين سه بن نخل، كه خاطرات خُردي و جواني

چشمش بر كنده بودند؟  در جواب ميرنيلگ كه راه افتاده بود و از تك تك 
انداختنـد و آهسـته    پرسيد همگي سر به پـائين مـي   زارعان نخلستان مي

  دانند. گفتند نمي مي
شنوم. واقعا؟ چطـور ممكـن    بر ندارم. تازه از تو دارم ميام، اصلا خ نديده -

  است؟
ام ولـي آن   ام، نه، نخلستان كـه بـوده   دو سه روزي است نخلستان نبوده -

  ام. ها نرفته سمت
خوشه را...! پس چطور صـداي   هاي گران اند با تبر آن نخل عجب! پس زده -

 ـ  تبرشان نيامده. گوش رنا بزنـي دم  هايم اين روزها چركي شده. دهـل و س
  شنوم.  گوشم هم به زحمت مي

شود همچه اتفاقي. يعني كار كدام  رفته بودم بنت اين چند روز. باورم نمي -
  تواند باشد؟ اي مي ديوانه

دانند كـار   ها مي گويند. اين ميرنيلگ با خود انديشيد: واضح است دروغ مي
مـن چيـزي   كند. چرا؟ لابد مصلحت نيست  كه بوده. ولي دارند پنهانش مي

شود كندن و تكه تكه كردن سه تا نخل را كه نصـف   بدانم. وگرنه چطور مي
آيد يك نفر هم نديـده   برد و صدايش تا آن سر ده مي روزي بيشتر وقت مي

و متوجه نشده؟ ولي خوشبختانه يك نفر ديده بود؛ يك بچـه شـش هفـت    
  دانست ميرنيلگ نبايد چيزي بداند.  ساله كه لابد نمي
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دانـم چنـد    شدند. نه نه بيشتر. نمي شان. شش هفت نفر مي ديدمبله من  -
بـه مـن    1نفر. تفنگ داشتند. داس و تبر هم داشتند. گفتم يك ذره پنيرك

  دهيد؟ دعوايم كردند. من هم ترسيدم و دويدم. مي
  خب، كيا بودند؟. -
  شان. ولي شكر هم باهاشان بود.  شناختم اينجايي نبودند. نمي -
  ر خودمان؟ مطمئني؟شكر؟ همين شك -
بله كه مطمئنم. مگر من كورم. خودش بود خب. همين شكر. تازه خـود او   -

  بود كه دنبالم كرد. من هم خب در رفتم.
ايـن شـد   «ميرنيلگ بيشتر آتش گرفت. بغض كرد. دلش گرفت و فرياد زد: 

اهلي  چون شكر! ولي گور خودش را كنده، حالا  مزد نرمش پدر! نرمش به نا
  »خويشي شكسته.كه عهد 
وار رفت. كوهستان را به هم ريخت. همه جا به تعقيبش دويد ولـي   و ديوانه

ردي از شكر نبود. هرچه كرد نتوانست با اين بغض سنگين به خانه برگردد. 
برود پيش نوعروسش بنشيند كه او قيافه پر اخم تخمش را تماشا كند؟ اين 

خالي شود. به پرس و جويش بغض بايد همين امروز و پيش از رفتن به خانه 
گر در خانـه عبـدالنبي    ادامه داد. سرانجام يكي پيدا شد و گفت او را در بن

گر راهي نبود. او را همان جا يافت و تـا سـرحد    اند.  معطل نكرد. تا بن ديده
  مرگ با مشت و لگد كوفت و نفس نفس زنان به خانه برگشت.

بـاز خـامي   «بار از جنسي ديگر.  ولي عتاب پدر باز در انتظارش بود؛ اما اين
خواستند. ما از همه چيز خبر داشتيم  ها مي كردي پسر. همان كردي كه آن

تدبير عمل نكنـي. دسـت    ولي نگفتيمت كه خشم بر تو مستولي نشود و بي
بيني در اين ماجرا؟ پس چيزهايي است كه حالا بايـد   خان را نمي پنهان يلي

ه. عبدالنبي هم بوده، و يكـي از خويشـان   بداني. شكر در اين كار تنها نبود
                                                            

  ماده نرم و تردد و سفيد ته ساقه خرما كه خوردني و خوشمزه است. -  1
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شـان كـرده بـوده بـه      خان كه سردسته تفنگچيانش هم هست. مهمان يلي
خان به جاي من عبـدالنبي را   يليپنيرك خرما. شكر از روزي عوض شد كه 

اند  خان ديده يليكوتوال كرد. او را چندي پيش با همين عبدالنبي و خويش 
هم كجا؟ به تفرجگاه بالا دست نيلگ كـه   ؛ آناند رفته كه با هم به شكار مي

شناسم چه  خان را من مي ملك اجدادي ماست. اين سردسته تفنگچيان يلي
آزارد به عليك گفتن  چنان مغرور كه لب نمي جور آدمي است. قد بلند و آن

خان هم نيست. حالا چه شـده   سلام كسي. و زورگو، آن چنان كه خود يلي
پايي چون شكر افتـاده؟! ايـن راز    ارش با خردهچه كسي سر و ك كه يك هم

خـان اسـت. ايـن خـواهرزاده      ماجراست. گفتم كه همه چيز زير سر يلـي 
اند كه ما را درون خانه درگيـر هـم كننـد و نـزد      العقل مرا پيدا كرده ناقص
مانـد.   ها از اعتبار بيفتيم. خوب است كه شكر حرف در دهانش نمـي  نيلگي

پيش او رفتم چه چيزها كه از زير زبانش بيـرون   آن زمان كه براي دلجويي
ام، بـا   اش را بالا كشـيده  اند كه من ملك اجدادي نريخت. مغز او را پر كرده

مـان   ام، حتي با وصلت او بـا خـانواده   ام و او را آزرده پدر مرحومش بد بوده
ام، فقط به اين دليل كه او شباني ساده بوده و من اهـل قـداره    مخالف بوده

اند. هركسي  خان توي دهانش انداخته ها را همين عبدالنبي و يلي اين كشي!
اند من  كند و ميدگويد لابد چيزكي بوده. به او گفته هم مرا نشناسد باور مي

خان  ام و حالا كه معزولم و يلي به پشتوانه كوتوالي خان پيشين چنين كرده
را آن بـار  رسـي اسـت! مـن شـكر      عبدالنبي را  روي كار آورده، نوبت حق

  اند. نصيحت كردم. ولي لابد دوباره به سراغش آمده و خامش كرده
ميرنيلگ حالا ديگر شستش خبردار شده بود و در تمام اين مدت خاموش و 

ها را بيشتر  چشم به دهان پدر دوخته بود. پدر كه كنجكاوي او را ديد پرده
  پس زد.
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مـالاً از مـن دارد؛ بـه    خان احت اي است كه يلي كند كينه چه نگرانم مي آن«
ام،  دانم و او. اين راز را تاكنون پنهـان داشـته   خاطر اتفاقي كه فقط من مي

مـان بـود،    چون دليلي براي افشايش نبوده: آن زمان كه بنـت در محاصـره  
خان را بكشم و يك گلـه   خان پنهاني پيغام داد كه همان جا برادر ايوب يلي

ن معلوم بود. دوباره پيغام داد كـه اگـر   بز از او بستانم. جواب منفي و تند م
كشي لااقل پنهاني با نفراتت به من بپيوند. اين را هم گفتم  برادر خان را نمي

داد از مـن يـك    نه. او آن زمان هنوز در بنت پا نگرفته بود و تـرجيح نمـي  
دشمن بسازد. تمام كارهايش با حساب و كتاب بود. بـراي همـين بـاز هـم     

اش را فرستاد كه بگويـد   ي دفعه سوم هم قاصد پنهانيتلاشش را كرد و برا
آيد پس لااقل ترك محاصره كنم و راه  اگر آن دو خواسته قبلي از من برنمي

هـا   شود سال خود را بگيرم. من به اين هم جواب رد دادم. با خود گفتم نمي
  نوش اين خانواده را بخورم و وقت سختي ازشان گريزان باشم.

را برآشفته كرد. بعدها شنيدم گفته اسـت از دو كـس   خان  تصميم من يلي
ها را عليه او و پدرش شورانده،  نخواهد گذشت؛ يكي كدخداي بنت كه بنتي

هاي من نكرد. ولي گفتم كه،  يك از خواسته و ديگري كمال كه اعتنا به هيچ
خان كارهايش روي حساب و كتاب بود. بـراي همـين بعـدترها وقتـي      يلي

بين   با كدخداي بنت به پا كرده، حيران نشدم. و خوششنيدم مجلس آشتي 
قريب پيغام صلحش به من هم خواهد رسيد. ولي خبري نشـد.   بودم كه عن

بعدها فهميدم كه عبدالنبي تنور را براي كوتوال شدن داغ ديده و نان خود 
خان گفته كه اختيـاردار نيلـگ همـو     را با بدگويي از من چسبانده. به يلي

اگر اعتباري در نيلگ داشت چهار نفـر پشـت او در محاصـره    است و كمال 
  »ايستادند.  بنت مي

هاي پدر ترديد نكرد. پس اختيار خود را ديگر به  ميرنيلگ در تصديق حرف
  او سپرد. 
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قريـب   اين شكر نادان نزد عبدالنبي به ميار خواهي رفته و عـن «پدر گفت: 
فعلا براي زدن مـن تـو را   است به بهانه حق خواهي او جنجالي به پا كنند. 

شان نباشي بهتر است. چگرريـك   اند. پس چند وقتي جلو چشم نشان كرده
دنج و بي رفت و آمد است و مناسب براي چند وقتي پنهـان شـدن. فصـل    

جا را بكاريم. تو  ها نشد آن شود و ما با اين جنجال نشاكاري دارد هم سر مي
هـايش را كـه تسـطيح و     جا خودت را مشغول كني بهتر است. زمـين  همان

هـا از   رسيم. تـا آن موقـع هـم آب    غرقاب كردي ما براي نشا كردن سر مي
  آسياب افتاده است.
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  ઔधل ॳ࡫م
خان را نداشـت. حتـي    خانه يلي رفت و آمد به مجلس كس حق آن روز هيچ

تكاند  بايست براي تازه كردن زغال كوبه در را مي دار محرمش هم مي قليان
هـا بـه تظلـم     گفتند نيلگي ماند. مي و تا برنخاستن اوهوم خان پشت در مي

شان رسيدگي كند. ولي همه  خواهد در خلوت به خواسته اند و خان مي آمده
خانه يعني كه آن انـدرون خيلـي    كه اين بستن درهاي مجلسدانستند  مي

  خبرهاست. 
روي خان نشسته بود، به حالتي كه عادت خـود خـان بـود.     عبدالنبي روبه

تكاند و  كرد، او هم مي تكاند و گردني كج مي هرجور كه خان دست و سر مي
 دانست چرا. حتي خـود  كس نمي كرد. شده بود آينه تمام قد او. هيچ كج مي

آمد كه پرخـاش نكـرده بـود. و حـالا      خان هم شايد. ولي لابد خوشش مي
آمد و حتـي از درز دو لنگـه در بيـرون     اش بلند بلند مي صداي رجز خواني

  رفت: مي
سويي گـور و   كند اين جوانك خبيث. رفته اش هم گريز مي ديگر از سايه -

  »گم شده.
كند. سـه بـن    را مي اش نشد عبدالنبي، چه گور و گم شدني؟ دارد زندگي -

ايد، همين! ايـن را كـه همـين شـنبوك زهـوار در رفتـه را        نخلش را كنده
اش كار  آمد. بده تفنگي دست همان پسرعمه خيكي فرستادم ازش بر مي مي

  هاي پدرش را پس بگيرد؟ خواهد زمين را تمام كند. بگو مگر نمي
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ي ادبي است، كند خان. ترسيده. با همان سه چهار مشتي كه خورد، ب نمي -
افتد. من هم كه صلاح  كنيم پيش نمي به خودش شاشيده. هر چه شيرش مي

گويم خان، شما چرا بـه   نيست خود را با يك جوانك رو در رو كنم. اصلاً مي
ايد براي خود جفتـك بزنـد.    ايد و پير خر را رها كرده اش چسبيده اين كره

  رخصت بده سر مار را بكوبيم و راحت شويم.
سر به پايين انداخت و جوابي نداد. عبدالنبي فرصت را براي رجـز   خان يلي

قدر گفت و گفت تا خـان سـرانجام    خواني هر چه بيشتر غنيمت شمرد. آن
سر  سر مار، آن پيرخر نيست، همين جوانك خيره«سر برآورد و لب باز كرد: 

بدت نيايد عبدالنبي، ولي اگر بخاطر همين پسـرش نبـود، بـاز هـم     است. 
  »كردم! لش ميكوتوا

تواند بدش نيايد. كمي پـس كشـيد و خـود را     معلوم بود كه عبدالنبي نمي
آمد. لحظاتي حرفـي از زدن و   جمع كرد. اين تنها چيزي بود كه ازش بر مي

سپس گويي كه ياد چيز ديگري افتاده است با نيشخندي كشتن نشد. خان 
  رازگونه گفت: 

اي واقعـي برايـت    بگذار قصه نه خير! علاج اين جماعت چيز ديگري است؛
بگويم عبدالنبي. خاني بود در همين حوالي ما، كه مشـكلي از ايـن دسـت    

پا طرف بود كه لقمه قـد دهـانش    پيدا كرده بود. او هم مثل من با يك خرده
پيـدا   آوازه خان! اين آواز خوان كه اسم و رسمي  1داشت. يك لوريگ برنمي

بـرده  و پـا را از گلـيمش فراتـر     كرده بود اصـل و نسـب خـود را از يـاد     
هـا را در   كشـيد و اداي عاشـق   گذاشت؛ به حرمسراي قلعه سـرك مـي   مي
كرد و قيافه عنترش. خب چكـار   آورد. نگاه به آن پوزه سياهش هم نمي مي
شـود بـا    اي كه روي لباس سفيد بنشيند. مي كردند؟ شده بود مثل دوده مي

و صبورانه فوتش كرد. همين كـه  ضربه پنجه دستش تكاند؟ نه خير، با آرام 
                                                            

  كولي   -  1
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پيچيد كه يك مطرب كولي سياه  كردند و اين خبر مي شان را بلند مي صداي
با حرمسراي خان سر و سري پيدا كرده ديگر آبرويي براي خـان جماعـت   

ماند؟ بعدش چه سود كه او را دار بزنند يا زنده زنده كبابش كننـد. ولـي    مي
 ـ اين عنتر قصه ما با فوت هم نمـي  ت. هـر چـه بـا ايمـا و اشـاره بـه او       رف

كشـيد؟ مـزه    شود مگر دست مي فهماندند كه نكن برايت گران تمام مي مي
بازي با دختر سرخ و سفيد و آفتاب نديده خان زير دنـدانش رفتـه و    عشق

اش به قـول   طوري عقل و هوش از سرش برده بود؛ اين جماعت هم كه همين
ند. دخترك را هم كـه چـه بگـويم؛    ك شنبه كار مي شان روز نُه معروف عقل

جوان بود، سن و سالي نداشت. حق داشت عقلش به اين چيزها نرسـد كـه   
هـاي ايـن    خوان كولي همسنگ دختـر خـان نيسـت. آروق زدن    يك آوازه

  كرد.  اش مي خوان هم ديوانه آوازه
گفت مانعم شـويد بـا او فـرار     كرد و مي توي چشم پدر و مادر نگاه نگاه مي

كنيز مشاطه دخترك هم كه محرم رازش بود قرار شـد نصـيحتش   كنم.  مي
كند. ولي او هم بريد و گريان نزد مادر دخترك رفت و گفت بانوجـان وضـع   

ها است؛ ولي من فكر بهتري دارم، به جـاي نصـيحت    تر از اين حرف خراب
ثمر آن كولي نمك نشناس. گفتند چه  حاصل دختر يا ترساندن بي كردن بي

ساده است، شرمسارش كنيد اين كولي بي تمييز را، طـوري  « فكري گفت: 
صـدا گـورش را گـم     كه نتواند سر بلند كند بين مردم. آن وقت خودش بي

و همين كار را  كردند. او در جشن عروسي گرم خواندن بـود كـه   » كند. مي
يكي نزديك او نشست و با دهن باد صدا داري در آورد؛ محكـم، آن چنـان   

پس او و دو سه نفر ديگر كه از پيش مقرر بودند جنجال كه همه بشنوند. س
كردند كه مطرب از فرط زور زدن شلوارش را پر كرد! بعـد از آن، مطـرب را   

  هيچ كس آن حوالي نديد.
تـر بيـار عبـدالنبي،     سرت را نزديك«خان گفت:  ها كه تمام شد، يلي خنده
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  »خيره سر.ام كه نتواند سر بلند كند اين كره خر  خوابي برايش ديده
خـواهم   جوانكي مي«:تر گفت باز دهن در گوش عبدالنبي فرو برد و آهسته

خواهـد   جا كـه خـان مـي    پروا از همان حوالي. بگوييد بيايد اين لاقيد و بي
 » گويم. تفنگچي مخصوصت كند. تنها هم بيايد. مابقي را خود به او مي

تر بود. حق  از خواب و رويا هم باورنكردني» لالك«هاي عبدالنبي براي  حرف
داشت كه منگ و سردر گم شود. دله دزدي چون او را كسي بـه در كپـرش   

داد چـه رسـد بـه قلعـه خـان. حتـي نـامش را شايسـته او          هم راه نمـي 
كردنـد.   محمد بود و به تحقير همـه لالـك صـدايش مـي     دانستند؛ لال نمي

اش يك شوخي است، نه؟ خب بله   همه« ري با خود مرور كرده بود: سيصد با
اندازند. ولي نـه. آخـر ايـن     ديگر، مگر شكي هم هست كه دارند دستم مي

گويـد؛ كوتـوال رسـمي خـان. او هـر       ها را مي عبدالنبي است كه دارد اين
كنـد. پـس    اي هم كه بكند در باره خان و قلعه و اين چيزها كه نمي شوخي
  »  بري هست.لابد خ

سپيده نزده، بستر را به كناري زد، دستي به سر و صورتش كشيد و رهسپار 
رفت كه نه خسـتگي   شد. تا بنت راه بسيار بود، ولي چنان خوش و خرم مي

زد و ده  خوابي. با چنان صلابتي گام مـي  آمد و نه رنج بي راه به چشمش مي
براي اخذ ماليات آمده. دار خان است و  پيمود كه گويي سرجمع به ده راه مي

سـن و   پوش هم دو سويش پا در ركاب بودند و جوانـان هـم   چند نفر سلاح
هايي كه تا ديروز بدترين القاب  سالش از دور غرق در تماشا و  حيرت؛ همان

كـار دارم بـا   «كردند. زير لب غريـد:   داند و مدام ريشخندش مي را به او مي
  »گذاريد؟! شماها! روي من اسم مي

د ياد مادرش افتاد: حالا هي بگو برادرم عاقل و من پنجه شيطان سـرم  و بع
 ور رفتن بـا  فهميدم ديگر خورده و شوم بختم. مادرجان من يك چيزي مي

لجن كه كار نيست. كار من نيست يعني. اين را گفـتم. صـد بـار. نگفـتم؟     
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شماها نفهميديد، خان فهميد. گفتم من دليـرم. چشـم عقـاب دارم. مثـل     
  يزم. شما هي خنديديد. ديديد خان فهميد؟قرقي ت

رفت. ولي وقتي از آن  ها مي چيد در تمام راه و مثل ديوانه صغري و كبري مي
سوي ديوار بلند و خوفناك قلعه رد شد و چشمش به تيرك معـروف وسـط   

اش كـاملا   بندند، هوشياري حياط افتاد كه شنيده بود مغضوبان را به آن مي
خيالش از پركشيدن بـه ايـن سـو و آن سـو بـاز      سرجاي خود آمد و مرغ 

نكند همه چيز يك دام باشد و شايد يكي شكايتم را كرده و چون «ايستاد.  
جاي خواب و خوراكم معلوم نيسـت، خـان نخواسـته زحمـت اضـافي بـه       

جا و حالا  ام دهد و مرا با اين نقشه كشانده اين تفنگچيانش براي دستگيري
و به خودش لعنت » كه به چوب و فلكم ببندند. روم من دارم با پاي خود مي

چنان چشمانش از طمع كور شد كه فكر اين احتمالات را  فرستاد كه چرا آن
شد برگشت و به سادگي از دروازه خارج شـد.   تر نكرد. حالا ديگر نمي پيش

اش كردند. تا حالا برخوردها صميمانه بـود. كمـي قـوت     به داخل راهنمايي
با ترس ولرز و شادي و ترديـد و اميـد روبـروي خـان      گرفت. خيلي هم نه.

  نشست، سر به زير خاموش.
شـود نـاآزموده    ايم ولـي نمـي   ات فرستاده درست است، ما پي«خان گفت: 

داني كه. حساب و كتاب  جا قلعه است. مي كسي را به جمع خود راه داد. اين
  »دارد. حاضري امتحان پس دهي؟

آمـد. متملقانـه بـا     بود و نفسش بالا مي لالك حالا كمي بيشتر قوت گرفته
امتحان هرچه باشد خان، من حاضرم. حاضرم.  با جان «هول و هيجان گفت: 

  » و دل حاضرم خان.
  »ببينيم و تعريف كنيم.«خان گفت: 

***  
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شـود،   تـر مـي   شب موعود فرا رسيد. گاه اقدام آخر كه گام به گام نزديـك 
بازد و بـه دلهـره و كـابوس بـدل      روياهاي طلايي لالك رفته رفته رنگ مي

اش را در ايـن دو روز بـه    شود. هرچند فكر همه چيز را كـرده و نقشـه   مي
  درستي به پيش برده است، اما باز ذهنش مشوش است. 

روز پيش بز نر چموشي آن حوالي رها كرده و به تقلاي گـرفتنش تـا درون   
 ـ     ه بهانـه  آغل و و حياط كپر ميرنيلگ پيش رفته بـود. امـروز صـبح هـم ب

اش پرسه زنان تا آستانه در كپر رفتـه و حتـي بـه     جستجوي داس گمشده
درونش سرك كشيده بود. هماندم بود كه دو جفت چشم هول كـرده زنانـه   
در برابرش ظاهر شد. نورخاتون بود كه قامت ريز نقشش را تـا نيمـه از آن   

را در شد آثار نـوعروس بـودن    سوي در بركشيده بود. با همان نگاه اول مي
اش پيـدا كـرد؛    آن چهره گرد و قاب گرفته در روسـري زرد و پـر شـكوفه   

ابروهاي تازه برگرفته و رد سرخاب بر گونه و سرخي آمن بر لـب. بـه نظـر    
آمد چشم به راه برگشتن شوي پركارش بوده و حـال از پديـدار شـدن     مي
شـده  اش يكه خورده و اندكي دچار شرم  اي در آستانه خانه هنگام غريبه بي

  است. 
پي داسـم هسـتم. بايـد همـين     «لالك به توجيه علت حضورش پرداخت. 

جـا   حوالي افتاده باشد، يادت است ديروز پـاچني همـراهم بـود و از ايـن    
دويدم داسم از دسـتم   اش مي دم كه پي گذشتم كه از دستم رميد. همان مي

  »ايش؟ افتاد. تو نديده
كـنم.   ه صبح حياط را جارو مينه، من صبح ب«نورخاتون آرام و مطمئن شد. 

  »ديدمش. اگر افتاده بود مي
  جا همراهم بود و بعد از آن يادم نيست. ولي خوب به ياد دارم كه تا به اين-
  اي افتاده باشد.  پس بيشتر تجسس كن. شايد گوشه-
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اي جز اين نيست. فقط همين يـك داس را دارم و بـي آن كـارم     بله، چاره-
ام،  ام. هلاكم از تشنگي، تمام روز صحرا بوده خستهشود. ولي  امروز لنگ مي

  ولايتي! دادي هم باز هم بايد راهي شوم. كاش آبي دستم مي
آيـد   شناسد. پاي مهمانداري كه به ميان مي تربيت كوهستان مرد و زن نمي

  كشد. ها حتي شرم زنانه هم پا پس مي همه غريزه
مردي به خانه نيست كه صلا دهم، ولي آب را باشد. درنگ كن طاسي تيار «

  » كنم.
اي بعد با طاسي بيرون آمد و به  نورخاتون  سر به درون كپر فرو برد و لحظه

سويي رفت. چشم لالك از پشت سر به سمت او چرخيد. مشـك دور بـود.   
شـه دور زيـر   كـرد و تـا آن گو   پيمود و راه كج مـي  حياط را بايد تا آخر مي
  رفت. درختان ليمو و خرما مي

از اين بهتر فرصتي نبود. لالـك جسـت زد و فـوراً بـه درون كپـر خزيـد.       
برد، اثاثيه چنداني در آن نبود. چشم و دسـت و   گشتنش چندان زمان نمي

هوشش را به هر گوشه پرواز داد. بختش طلا شده بود. فوراً چيزي را كه بـه  
افت. آن را به ديوار روبرو آويختـه بودنـد؛   جستجويش بود جلو چشمانش ي

يابي. براق و پر نقش و  گويا براي تزئين و تفاخر، يا شايد براي سهولت دست
شد آن را  خواست. وسوسه امانش را بريد. مي زرنگار بود، هماني كه خان مي

دم از ديوار كند و برق آسا گريخت، ولي اگر آن زن فقـط يـك بانـگ     همان
شـدند. از طرفـي او    ر از كپرهاي دور و بر روي سرش آوار ميها نف زد ده مي

  كرد كه خان گفته بود.  بايد مو به مو همان مي
جلدي از در به در شـد. يـك پـايش هنـوز بـر آسـتانه در بـود و لبخنـد         

اش از سهولت كار پيش رو بر لب كه صداي زن از نيمـه حيـاط،    سرخوشانه
بيا، آب را «و عتاب او را خطاب كرد: به مهمان نوازي و نيمي به شبهه   نيمي

  »  كه خوردي طاس را بيرون بهل و زود بگذر.
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زن اين را گفت، داخل شد و در را از درون سوي خـود كشـيد. لالـك هـم     

  چرخي به دو و بر زد و راه خود را گرفت.
***  

آتش كپرها همه خاموش شد و سرو صـداها خوابيـد؛ جـز همـان صـداي      
سرايي غوك و چرچـر   كه عوعوي سگ و نغمه هاي ده، هميشگي نيمه شب

ها باشد. لالك به نزديكي خانه ميرنيلگ رسيد. با آن كه مطمئن شده  زنجره
كه نه فقط ميرنيلگ بلكه از بخت خوشش حتي پدر و برادرانش هـم در دن  

اي غريـزي او را   انـد، امـا دلهـره    بيد نيستند و روز پيش به چگرريك رفته
گويند نصف  اگر سربزنگاهم بگيرند چه؟ نمي«شت. گذا اي به خود نمي لحظه

كننـد   اي به خانه يك زن جوان تنها ؟ يعني باور مـي  شب به چه كاري آمده
شـود؛   كه قصدم چيز ديگري بوده است؟ اسم خان را بگويم كـه بـدتر مـي   

كند. به سرش زد كه تا هنوز چيزي نشده  ها رهايم كنند خان رهايم نمي آن
در كشد و تن به فرجام نامعلوم آن نسپارد، ولـي لحـن    پا از اين جنجال به

هـاي دور و درازش پيچيـد و خـاطر     گرم و حاميانه خان در هزارتوي عقده
روي او نشسـته   پرآشوبش را تسلا داد. تصور اين كه خان با آن عظمت روبه
بخشـيد. خـان    و مثل كودكي رنجور درد دل كرده بود حس خوبي به او مي

كند؛ ضرورت است به يكي اعتماد و آن  به دلم سنگيني ميرازي « گفته بود:
گونه زخمم التيام پيدا كند. ولي فقط به كسي  را از دل به در كنم. شايد اين

چون تو خواهمش گفت كه عزم دارد دردم را درمان كند. چند سـال پـيش   
ام را بر هم زد و  جوانكي هم سن و سال خودت با بي ادبي تمام عيش شبانه

دانم چه شد كه نتوانستم در جا ادبش  راهان خوار و خفيفم كرد. نمينزد هم
شود ولي هنوز كه هنوز است هر  كردم اين مساله فراموشم مي كنم. فكر مي

خواهم به كسي دستوري بدهم چهره متمردانه همان پسرك پيش  بار كه مي
 شود كه نكند او هم حرفم را به صـورتم  آمد و ته دلم خالي مي چشمانم مي
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بكوبد و جلوي ديگران خوارم كند. حالا هم تا سر اين جوانك را بـه سـنگ   
  »ولايتي توست. ميرنيلگ.  داني كيست؟ هم شوم. مي نكوبم راحت نمي

  ميرنيلگ؟! خان شما كجا و يك ...-
دانم برازنده من نيست كه با ايـن   دانم، از همين است كه مستأصلم. مي مي-

بساط لج و لجبازي با يك چنين جـوانكي راه  نام ونشان و اقتدار، بنشينم و 
دانـي جـوان،    گويم اين كار را تو بايـد كنـي. مـي    بيندازم. اين است كه مي

پدرش با من جنگيده، به دشمنم پناه داده. ولي از او آن چنان كينه نـدارم  
بعد ماجراي آن شب و قصـه تفنـگ ميرنيلـگ را    » كه از اين جوانك دارم.
زخمي كه به دل بيفتد مگر علاجـش بـه ايـن    «ت: تعريف كرد. سرانجام گف

خواهم بروي سـرش را بـرايم بيـاوري.     آساني است؟ ولي حالا فكر نكن مي
  »فقط همان تفنگ را برايم بياوري. همين.

هـا بـود چنـان     هـا و صـلاحيت   عشق دمخوري با خان كه منبع همه قدرت
د به خـود او  انداخت كه اختيار از كف داد و پاهايش خو اي به سرش  وسوسه

  برد.   را به پيش 

شد يـك   شكارگاهش بود؛ كنار پرچين آغل كه به وسعت مي  در چند گامي
لشكر را در آن پنهان كرد. پرچين از شاخ نخل و تنه گز بود و از سمت چپ 

ي  رويش بود؛ ساكت، اما با كورسـوي شـعله   رفت. كپر روبه او تا پاي كپر مي
يعني زن ميرنيلگ «ندكي روشن. ترسيد. اجاق يا شايد پيه سوزي آويخته ا

تا اين زمان بيدار مانده؟ نكند بو برده و به شب بيداري نشسته است؟ پـس  
گونه بهتر است؛ مبادا زنـي   همان بهتر كه پاسي ديگر را به انتظار بمانم. اين

به گريه طفلكي ناخوش  يا  پيري نيمه شب بيـدار باشـد و كـار را دشـوار     
  »كند.

هاي بـي   به تعقيب گام  آمد چشمي و بر كرد. ديگر به نظر نمي نگاهي به دور
اش بيدار مانده باشد. سمت در آغل پيچيد، دري كه از تار  هنگام بيرون زده
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تـر از   و پود شاخ و تركه گز با طناب به هم بافته شده بود.  گشودنش سـاده 
ب تصور پيشينش بود. چفتش طناب كوتاهي بود كه به زائده تنه گز چارچو

خواست. داخـل شـد.    شد و انداختنش بيش از زور دو انگشت نمي حلقه مي
بوي كرك و پشكل و پيشاب فوراً او را پس زد. پنچـه بـر دمـاغش محكـم     

ساخت. خيلي تاريك نبود، ولـي   چسباند. چاره چه بود، بايد مدتي با آن مي
قدر بود كه بشود جايي پنهان ماند. بزهـا در خـواب و بيـداري تكـاني      آن

شان در هم ريخت ولي زود به حضور غريبه خو كردند و بـي   خوردند و جمع
  حركت و صدا ماندند، گويي كه جا بر كسي تنگ نشد.

ها سنگ تمام گذاشته بودند. با خود گفـت سـتاره    رو به آسمان كرد. ستاره
كند. خود را بر پشت بام قلعه خان ديد، فقـط   بخت من هم امشب طلوع مي

ين شكوهي دارد. آن پايين، مباشران و مهمانان، خان جاست كه شب چن آن
  گفتند. بودند و با تملق از تفنگ جديدش مي  را دوره كرده

هـاي مسـقط پيـدا     اش در مكاره عجب چيزي است خان، گمان نكنم لنگه«
  »شود. اين سوغات شاهانه از سردار كدام ولايت بوده؟
كنگره قلعه او را نشان  خان مسرورانه انگشت به بالا گرفته است و از پشت

گردند و بـه قامـت بـا     همه به بالا برمي  ها دهد؛ يعني كه كار اوست. نگاه مي
ها سـر تكـان    مانند و او مسرور تر از هميشه ميان ستاره اقتدار او خيره مي

  دهد. مي
اي سپرده بود و كمترين  نيمه شب شده بود. او همچنان گوش به هر جنبنده

ها  آمد. قورباغه گداري مي شان گاه ها هنوز عوعوي سگ پاييد. تلنگري را مي
هـا هنـوز    شان را سر شب سرداده و ديگر خوابيده بودند ولي زنجره غوغاي

آمـد.   خواندند. برخاست و  از پرچين آغل سرك كشيد. نوري از كپر نمي مي
با خود گفت ديگر زن بايد خواب خواب باشد. نفسي عميق كشيد و دلهـره  

قـدر   ريخت و بيرون زد. درِ كپر با اندك تقلايي گشوده شد؛ آن از دل به در
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كه بشود نيم تيغ به درون خزيد. ورودش با خش خشي كوچك همراه بـود.  
مكث كرد. به خير گذشته بود. صدايي و حركتي از جايي برنخاسـت. درون  
كپر چون گور بود، تار و خاموش. بيشتر مكث كرد كه چشمانش را به تـاري  

ها گرفت و كورمال و نيم خيز پيش  . سپس سر انگشت به ديوارهعادت دهد
رفت. محـل آويخـتن تفنـگ را خـوب نشـان كـرده بـود؛  ميانـه ديـوار          

  اش.   رويي روبه
با دو جست از اين وسط، شكار به چنگم بود، ولـي چـه   «با خود انديشيد:  

ال الح كنم كه زن بستر خواب را اين وسط گسترده و راهم را بسته است. في
تر است. خان گفت تا تفنگ به دستم نيامده از  از كناره ديوار رد شدن ايمن

غوغا دوري كنم. ولي باشد، بعد از آن نيشگوني بگيرمش كه شب زفـاف را  
  »به ياد آورد.

اش اندازه و حد نداشـت؛ چـون    سرانجام دستش تفنگ را لمس كرد. شادي
يه كار راحت است. تـا  بق«فاتحي كه قلعه دشمن گرفته است. با خود گفت: 

ام.  تر جسـته  اين طفلك خفته بخواهد فريادي كند من هفت اقليم آن طرف
گفت بايد  حال وقتش است به گفته ديگر خان عمل كنم. هرچند او هم نمي

تفنگ را كه برداشتي دستي به پاي زنـش  « كردم. خان گفته بود: چنين مي
بگريز. تاري نيمه شب  بزن  تا برخيزد و جنجال كند.  خودت هم به سرعت

شناسد، نه ديگـران بيدارنـد كـه     ات را مي است و زن بي سلاح، نه او چهره
روي. نـه بـه كسـي     ات مـي  گرفتارت كنند. بعد پنهاني و از بيراهه به خانه

آيي، كه تا خود نفر بفرستم سراغت. از اين  گويي و نه سمت ما مي چيزي مي
به رويم داد كشيد كه تفنگ ناموس كار هدفي دارم. او آن شب خيره سرانه 

خواهم فردا روز  سپارد دست ديگري؟ حال مي من است؛ كه ناموسش را مي
كنم كه ميرنيلگ ناموست دست مـا   كه تفنگش را برايم آوردي ريشخندش 

كند؟ او بعيد نيست به ناچار بگويد كه اين اصلاً تفنگ مـن نيسـت.    چه مي
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تو نيست پس جار و جنجال زنـت   دهم كه اگر تفنگ وقت جوابش را مي آن
  »آن شب براي چه بود؟

اسـير   غرور قدرت و شرار شهوت گريبانش را گرفت. سسـت شـد. نيمـي    
چه خوب اسـت بيـدارش   «هراس از پايان كار. با خود گفت:  شهوت و نيمي 

اش ديـدني خواهـد بـود وقتـي      كنم بگويم شوهرت از سفر آمده. رخساره
شوهر كوتاه قد او شيرمردي چون من به بالينش چشم باز كند و ببيند جاي 

طـور   اش را نوازش كنم. ايـن  است.  نه، نه، بگذارم خواب باشد و رخ و گونه
  »شود. تر بيدار مي مهربان و آرام

اي از خوف و حذر.  هزار سودا و هوس بر سرش هجوم آورده بود، با ته مايه  
آفتـاب نديـده    اين زن ميرنيلگ است؛ عـروس دلربـاي دن بيـد و دختـر    

كشـند. باشـد،    كنند. نعشم را به آتـش مـي   ام مي گا. تكه پاره كدخداي كله
كشـم و   كنم كه خان گفته است؛ دستي به پـايش مـي   دست كم هماني مي

هاست. همين خود غنيمتي است. خـم   همين. ساق بلوريني پشت اين جامه
ن شد. تب كرده بود، از شوق شهوت يـا خـوف مـاوقع. تفنـگ را بـر زمـي      

تر خزيـد. قلـبش    پيش  گذاشت. دست برد. بستر را از روي او بركند و كمي
شكست. عرق از  اش در هم مي قريب قفسه سينه افسار پاره كرده بود و عن

سر و رويش سرازير بود. چشم بر بست و كور مال دست پيش برد، غرق در 
افسـون  نمـود. ذكـر    خوابگي، با لعبتي كه از روياها فراتر مي لذتي چون هم

دختران نزد مردان كوهستان عار بود، حتي نزد جوانان سودايي در عنفوان 
ها بود و برق روياهـاي   گا نقل قصه بلوغ، ولي رنگ و آب دخت كدخداي كله

رفت كه روياي خود را به حقيقت بـدل كنـد. ديگـر     شان. حال او مي شبانه
  عنانش دست خود نبود.  

اي قـوي مـچ دسـتش را     . سـرپنجه خيزشي تند و تيز او را ميخكوب كرد
گرفت. چون شاهيني كه  جوجه كفتر گرفته است. از بهشت آسمان هفـتم  
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به قعر چاه ويل پرتاب شد. اين ديگر چه بـود؟! سرانگشـت نـاز آن دخـت     
  باريك قامت كوهستان كجا و اين سرپنجه خرس گونه كجا؟ 

سـر  بستر تكان شديدي خورد و در هم ريخت و از ورايش شـيري شـرزه   
ديگـر كيسـت؟   «برافراشت. لذت مستي به وحشتي جانكاه بدل شد. ايـن  

ميرنيلگ؟! نه، خدا نكند! خدايا كاش همه چيز يك خواب باشد، يك كابوس 
  »  بار. وحشت

شان بيرون زده است. زمـان بـر هـر دو     نفس در سينه هر دو حبس و قلب
لـك گفتـه بودنـد    كنند.  به لا توانند باور  چه رخ داده را، نمي ايستاده و آن

  گردد! ها هم برنمي ميرنيلگ در چگرريك به شالي كاري است و شب
شد. هردو  به هم پيچيدند. مشت سنگين ميرنيلگ صورت لالـك   تقلا آغاز 

سـوتر نورخـاتون    را در هم كوفت و چنگالش راه نفس بر او بست. كمـي آن 
ي شـد.  اي باورنكردن زده از خواب برخاست و شاهد صحنه مبهوت و وحشت

دانست چه رخ داده است. كسي سؤال و جوابي نكرد. فقط خوردن  هيچ نمي
و كوفتن بود. لالك هر جور بود كش و قوس را به بيرون كپر كشاند و فرياد 

سو ريختند. ميرنيلگ محكم به او چسبيده بود  كرد. خلايق از دور و بر بدآن
قـرار نديـد؛   اي جـز ا  فشـرد.  لالـك چـاره    و گلويش را تا سرحد مرگ مي

فكر بد نكن، رهايم كن. مـن... مـن... بـه    «خرخركنان و  بريده بريده گفت: 
  »  ام، خان ... خان گفته، خان. هواي تفنگت آمده

دستانش كمـي  » خان؟! تفنگ؟! منظورش چيست؟«ميرنيلگ به فكر افتاد: 
شد و اين براي لالك بهترين فرصت بود تا به يك دم خود را از چنـگ   شل  

آسـا برجهـد و    اند و چون بز چموشي كه گلو از زير كارد در برده، برقاو بره
  شود.   در پناه جمعيت در سياهي گم 

تر شده بود. همه در تقلا بودند كه خشم و  شب از نيمه گذشته و غلغله آرام
دزد بـه هـر    رهايش كن. اين دلـه «آشفتگي را از دل ميرنيلگ به در كنند. 



105 گ/نيلَّ   
 

كنـد. پـي او    ثيفش را جز مردن عوض نمـي كشد. طبع ك اي سرك مي خانه
گرفتن جز ساييدن روح نيست. خوب شد كه به هنگام بـودي و متـاعي از   

ميرنيلگ هيچ نگفت و به خانه برگشت. همه كه رفتند او » ات كم نشد. خانه
هنوز در خود مانده بود؛ مانده بود كه چه را باور كند؛ فكر و خيال خـود يـا   

روي او  سـوزي روبـه   كرد؟ زنش با پيـه  رقي هم ميگفته لالك را؟ اما مگر ف
اش زير نور، هنوز زرد و خوف كـرده بـود، بـه كـودكي      ايستاده بود. چهره

ترين كابوس عالم برخاسته است. تفنگ نيز كمي آن  مانست كه از مخوف مي
دانست يكي از اين دو ناموس يا شـايد   سوتر وسط خانه افتاده بود، و او مي 

  در آستانه به باد رفتن بودند. پيش هر دو، دمي 
اي كه از طوفان بر آمـده و بـه    بعد از آن لالك را هيچ كس نديد. چون ذره

همراه طوفان رفته باشد. شايد هم نه، اين ذره شايد خود طوفـاني خانمـان   
  افكن بوده است.

***  
شان را بپوشـانند مـا را چـرا     خواهند گند بي ناموسي ها اگر مي اين نيلگي«

اند؟ مـن نـه    كنند؟ اين قصه تفنگ دزدي چيست كه سر هم كرده ميبدنام 
  »شناسم و نه سر و كارم با اين جماعت خرده پا بوده. مي لالك نامي 

ها  گشت و نقل محافل شده بود. نيلگي خان دهان به دهان مي ريشخند يلي
دانسـتند   دانستند چه بايد كنند. حتـي نمـي   شرمسار و خشمگين اما نمي

ا متوجه كدامين سو كنند؛ خان؟ لالك؟ يا ميرنيلگ و زنش؟ هر شان ر خشم
دانسـت   يك از آنان به نوعي تقصير بار اين فضاحت بودند. ميرنيلـگ نمـي  

ها را سـوي خـود حـس     هاي سنگين همولايتي كم نگاه قصه چيست، اما كم
لايعقل دن بيدي شكسـت   جوان ها در گلوي يك كرد. سرانجام بغض نيلگي 

يي سر نوبت آب بستن به شاليزار، عنان زبـان از كـف داد و   كه در بگومگو
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كام از زنت ديگـري سـتانده و تـو زور بازويـت را بـه رخ مـن       «فرياد زد: 
  » كشي؟ مي

دانند كـه كـار    همه مي«سپس در گوش ميرنيلگ منگ و مبهوت ادامه داد: 
 گويند زنت قرار بوده با او بگريزد. بختشان يـار  شان بوده؛ حتي مي هر شب

  »نبود كه آن شب زود و بي هنگام سر رسيدي.
تمييز باريدن  ديگر باران مشت و لگد بود كه بر سر و سينه آن رازگشاي بي

اش سرخرنگ شد. او به سـرعت   گرفت و جوي آب از خون دهان فرو كوفته
چـه مانـد روحـي در هـم      جان خود را برداشت و از ميدان گريخت ولي آن

  ود كه از كالبد ميرنيلگ كنار نهر افتاده بود. شكسته و درخود فرو ريخته ب
رفتند. تصويرهاي شـوم   آمدند و مي ها مي ميرنيلگ غور كرد، غور كرد. فكر

هاي آن بدانديشان. اين مردك چه گفـت؟  ايـن بيـداري از     و مبهم از گفته
خوابي گران است يا چشم گشودن به كابوسي دوزخي؟ گويا گردبادي شوم 

ار بركنده و به قعر دوزخ سفلا فرو افكنـده اسـت. وهـم و    از آن كشتز او را 
حقيقت، با هم در آويخته بودند و تركتاز عرصه آن ذهن منگ و منفعل. بـا  

گونه است! در باب خيانـت، آن كـه از همـه     هميشه اين«كرد:  خود نجوا مي
ي عـالم بـا    بخت غافل از ماجراست. همه شود، شوي شوم ديرتر خبردار مي

رسد. خـدا   اي هم به گوشش نمي بافند و او كلمه ها مي ز آن قصهآب و تاب ا
انـد! كـم ايمـا و اشـاره      ها كـه نبافتـه   مان چه داند در اين مدت در باره مي
كردند، من چشم و گوشم به حقيقت بسته بود. آن پيرمرد نقال كـه آن   نمي

المثل را چند باري بگوشم تكـرار كـرد،    گفت و آن ضرب روز از مكر زن مي
  مقصودش جز همين قصه شوم بود؟

  درخت مكرزن صد ريشه دارد    فلك از دست زن انديشه دارد! 
جا كشـاندند كـه زن و مـرد     آن روز مگر نبود سر مزرعه، كه حرف را بدين

گفتند كـه مـن    اند و پنبه، به در نمي اند و شيشه، آتش جوان به سان سنگ
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شان با نيم نگاهي به من  يكيديوار كر بشنوم؟ طعنه از اين هم آشكارتر كه 
گفت: تا اشارتي از زن نباشد، مرد نه سنگ است بر شيشه و نه آتش بـر   مي

كنـد كـه از شـوهر بـه كـام دل       پنبه.  زن هم وقتي اشتها به غير پيدا مي
  »نرسد.

***  
اي بـه   اش نبرد؛ چون مار تيـر خـورده   آن روز تا به شب پاهايش سوي خانه

كوبيد  سو مي  خماري كام نابرگرفته سر به اين سو آنپيچيد و چون  خود مي
زد. سراسر وجودش پر از تنفر شده بود، نفرت از نعـش   و در درون ضجه مي

اي دروغـين كـه    كشيد، نفرت از هيمنه اي كه به نام خود بدوش مي پوسيده
در ذهنش براي خود بافته بود، نفرت از نگاه ملامت بـار ديگـران، نفـرت از    

زد و  تـر از هميشـه نـيش مـي     بر، از زمين زير پايش كه گزنـده همه دور و 
آسمان بالاي سر كه تا بنا گوش دهان به ريشخندش گشوده بود. نفـرت از  

دادنـد و   ها كه او را به هم نشان مـي  در و ديوار و دار و درخت و حتي ستاره
  زدند. وار قهقهه مي ديوانه

خوك صفت و حتـي خـود را،   بايد زنده چال كرد آن دزد «با خود انديشيد: 
كه تا بيش از اين آماج نيش ملامت اين و آن نباشم، ولي پـيش از آن بايـد   

ام را به هوسـبازي   حساب خود با آن زن صاف كنم كه همه اعتبار و هستي
  اي فروخت. كودكانه

تر.  تر و كوبنده پاهايش جان گرفت. به تندي عزم خانه كرد. هر گام پرشتاب
هاي خشك زير پايش قـرچ قـرچ    ايش پس رفتند و بوتهها از پيش پ صخره

لاي تنه نخل و پرچين و كپرهاي پـيش   شكستند.  سرانجام از لابه كنان مي
  اش پديدار شد.  رو، كلبه غم گرفته

كشيد و بوي پريشاني از همـان دور   غم از هر درز ديوار به بيرون سرك مي
رده از دختر سرخ و م دست همه سو پيچيده بود. داخل شد.  جز شبحي نيم
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سفيد كوهستان نمانده بود. نه رنگي به رخساره و نه قندي به لب. چاره چه 
  داشت، در اين چند روز شوم جز اخم و تلخي، چه از شوهرش ديده بود؟

خوابه كه نـه،   تر هم نگاهش را با تنفر از صورت او لغزاند؛ از صورتي كه پيش
به صورتت دست نخواهم كشيد، « گونه كه گفته بود: معبد چشمانش بود؛ آن

حال همه جز زشتي بر آن نديد. » مبادا خراشي از پينه دستانم بر آن بيفتد.
توانسـت باشـد؟ شـايد همـين      تر، چه در عالم مـي  اصلاً از زيبايي او زشت

  زيبايي او بود كه بنياد اين پيوند را چنين بر باد داد.
آور شـوي   بـا سـخني شـوق   هاي زن از هم باز شد، بدين اميد كه بشود  لب

شاد كند. ولـي نهيـب شـوهر بـه تلخـي بـه هـم         اش را اندكي دل دلمرده
هاي نيمه شب بـه عسـل و    هايي را كه خود در مستي دوختشان؛ همان لب

پونه كوهي شبيه كرده بود. ديگر به چشمش به پوزه ماده خوكـان لجنـزار   
رار كن بين تـو و  امروز ديگر دغلكاري بس است. اق«مانستند. فرياد زد:  مي

  »ها رفته است؟ آن سگ صفت چه
  اي اي! اين چـه قصـه   پس هنوز شك به دل مانده«دخترك مايوسانه گفت: 

تـر از پـيش بـه منـزل      رسد؟ چرا تو هـر روز ديوانـه   است كه به آخر نمي
رسي؟  چند بار بگويم؟ من آن شب با صداي خودت بيدار شدم. از سـر   مي

ردم؟ كنارت نخوابيدم؟ تو خـود گفتـي كـه    شب كنارت نبودم؟ تيمارت نك
ات نيست. اين كه نيمه شب آن خبيـث از   اي و شوقي به هم آغوشي كوفته

  »كجا و براي چه آمده پرسش من نيز هست.
از مكـر زن كـم   «لحن حكيمانه زن را زهرخند شوهر به تندي نشانه رفت. 

ي كه گـويي  كن ي تو. آن گونه خود را منزه مي ام. يكي هم اين قصه نشنيده
بودم آن شب. ولي بخـت بـا تـو      ات را خود من دعوت كرده پس اين يارك

اند. مستي عاشقي  ها ديده و شنيده نيست، قصه دلدادگي تو و او را بسياري
  »يادت برده بود كه ياركت را از چشم بيكاران محل پنهان كني.
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تويي كه رو به كنم اين  چرخد. نگو ميرنيلگ! باور نمي خدا! ديگر زبانم نمي-
خـواهي   اي و زبانت را بـه هـر تهمتـي كـه مـي      رويم سر به زمين انداخته

ام، از غيرت مجسـم چنـين لفظـي     شود از مرد خانه چرخاني. باورم نمي مي
  بشنوم، تو...

بري! در غياب من همين چند روز پيش دوشاش  با لفاظي راه به جايي نمي-
ين تهمت بدخواهان است، كه پنهـاني  اند. نگو ا شما را ديده  هم در اين خانه

  ام. از آنان كه بايد هم پرسجو كرده
دوشادوش هم؟ اي خدا! آهان، منظورشان همان روز پيش از واقعه اسـت  -

جـا   دويد. پس باب اين بهتان از ايـن  كه آن خبيث اين حوالي پي يك بز مي
  باز شد!

  كوبد. ميرنيلگ پنجه بر پيشاني اش مي
جا  كردم اين تاييد را از تو نشنوم. پس پيش تر هم اين آخ!...، خدا خدا مي«

اند بيراه نيست. ولي تو را به خدا ايـن   آمده. پس غير از اين هم هر چه گفته
آخري را تكذيب كن. اين كه غير از آن روز او يك روز ديگر هـم مهمانـت   

  »اي. بوده و طاس آبي با محبت دستش داده
  پيش بر خود بلرزد. بار نوبت زن است كه بيشتر از اين

ها يعني  دهانم خشك شد ميرنيلگ! خدا اين چه مصيبتي است! اين حرف«
اند. او فقط آن روز آمـد و گفـت كـه     كه ذهنت را بدخواهان خوب پخته اين

اي رهگـذر   دانستم كه آب به تشنه رود، نمي تشنه است و دارد به صحرا مي
  » دادن جرم نابخشودني شده.

  وگريه امانش نداد.
پس اين هم دروغ نيست. خدايا اين چه آزمايشي است به من روا داشتي؟ «

چو من كه چشم از دور و بـر بسـته     دانم چه بايد بكنم. واي بر نافهمي نمي
خبـر   ناموس خود بـي  قدر سرم گرم آب و زمين بودم كه از بدنامي  بودم؛ آن
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تم. خنديدند و مـن ادعـا داشـتم كـه كـوه غيـر       ماندم. مردم به ريشم مي
قدر بي غيرت نيسـتم   وقاحتت باور ناكردني است زن. ديگر چيزي نگو. آن

  »كه بتوانم بشنوم.
هر دو به گريه افتادند. يكسو زاري زنانه و آن سوي ديگر هق هقي پنهان و 
فروخورده در گلو. ميرنيلگ ناگهان چيزي ديگر يادش افتاد و شلاق ملامت 

  زد. تر بر گرده خود  را  هر چه سخت
س حتي پدر و برادرانم هم از اين فضاحت باخبر بودند. خـاكم بـه سـر،    پ«

هـا   داند ديگر چه شان بدوزم؟ خدا مي توانم چشم به چشم طور مي ديگر چه
شان رسيده و زبان به پند و كنايه  اند كه كارد به استخوان مان شنيده در باره
  »  اند. گشوده

تو «رريك به او  گفته بود: حرف پدر به يادش آمد كه صبح روز واقعه در چگ
تازه دامادي ولي الان چندين روز است زنت در خانه تنهاسـت. ايـن اصـلا    

جـا مانـدنت احتيـاج     تر است و به ايـن  خوب نيست. از فردا كارمان سبك
گا كـه   نيست. جار و جنجال شكر هم خوابيده ديگر! همين امروز برگرد كله

  » گرديم. مي شب خانه باشي. ما هم يكي دو روز ديگر بر
گريسـت. مـاده    نگاهي به زنش انداخت، مستاصل نشسته بود و هنوز مـي 

اش تاختـه و   هاي شب به كشتزار مردانگـي  خوكي به چشمش آمد كه نيمه
همه چيز را بركنده و لجن مال كرده است. تصميم خود را گرفت. تكاني بـه  

 ـ«خود داده و با غيظ خطابش كرد:  لاح زنانـه  حالا هق هقش را ببين. اين س
  »برد. حالا برخيز آبي به دستم بده. ديگر نمي

آب خواست؟! چه خوب. بلكه تـنش  « زن نفس راحتي كشيد. با خود گفت: 
او كـه از در بيـرون   » گردد سرجايش. شود، و عقل و هوشش بر كمي خنك 

تنهـا  «رفت، نوبت ميرنيلگ بود كه نفس راحتي بكشد و با خود بينديشـد:  
شود براي تصميم بزرگ آمـاده شـد. نبايـد     شدم؟ چه خوب. حال بهتر مي
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چشمانش بيفتد. نبايد فرصت التماسـش دهـم. نبايـد گذاشـت     چشمم به 
  »دست و دلم را بلرزاند. خدايا مرا سربلند كن در اين آزمون سخت!

و دستي بر قبضه گوركي كشيد. سرتاپاي آن را ورانداز و اين زمزمه را سـاز  
ي با وفا، وقت سختي و فشار، هميشـه همـدل و همـراه     پاره اي آهن«كرد: 

گونه باش. مبادا چون من دلـت بلـرزد.    . اين امشب را هم ايناي مردان بوده
مبادا كه سستي كني، جسور باش، خروش كن، حالا ناموس من فقط تـويي،  
نه آن بدكاره لعين! كمك كن ننگ بي ناموسي را از دامن خود و اين طايفـه  

  » پاك كنم.
 ـ  تر  صداي پاهاي زن نزديك و نزديك ر شد. عنقريب بود كه با طـاس آب س

برسد. مشك در انتهاي سايبان حياط، نه خيلي دور و نه نزديك بود. تفنگ 
ميرنيلگ سمت در چرخيده و انگشتش سوي ماشه رفت. دسـتش آشـكارا   

اي بمان. اين  كه گرفته مرد باش! پاي تصميمي «لرزيد. به خود نهيب زد:  مي
م. ايـن  شوي گونه همه پاك مي براي همه بهتر است. تنها راه چاره است. اين

  »براي او هم بهتر است، اين براي او هم به...
اش پديـدار شـد. فـورا     زن بر كنـاره   تنه در خانه تكاني خورد و سياهه نيم 

تر شدنش،  دانست يك گام نزديك داد. مي دست به كار شد. نبايد امانش مي
كند. زير لـب   ها از مقصد دور مي ريزد و او را فرسنگ همه چيز را به هم مي

  اش كرد؛ عذر خواست، و .. و... به هر زحمتي  بود ماشه را چكاند. قهبدر
 گوركي نعره اش را كشيد. ناله كوتاهي كنار در بلند شد. سـياهه زن فـرو  

هايش خفيـف و صـدايش    چرخيد و نيم بسمل افتاد. خيلي پرپر نزد. رعشه
  قرار بي هيچ اعتراض جان داده بود. بريده شد؛ آرام و بي

برخاست و سر به بالا گرفت. سرد و سبك.  با حسي كه شبيه هيچ حسـي   
حسي مطلق. سر به بالا كرد و از لاي در گذشت. خنكـاي نمنـاكي    نبود؛ بي

اش را گرفت. خون بود يا آب، شايد هم هردو. فرقي نداشت. نگذاشت  پاچه
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تنش با تنش بياميزد، جز تماسي خفيف كه ساق پـايش را انـدكي سـاييد.    
اي از دامـن زن بـود كـه در     اهش ناخودآگاه به پايين كشيده شد. گوشهنگ

زد. احتمالاً كار باد بود، اگـر نـه او در دم    سايه روشن بيرون در، بال بال مي
اي بـراي چانـه زدن بـا حيـات نداشـت.       نفس آخر را كشيده بود و حوصله

ميرنيلگ به سرعت دور شد. كرخت و بي فكر و بي صـدا.  ظلمـت آسـمان    
  تر كرده بود.  حياط كارش را ساده

ها ديد. جايي كـه از آن بـالا همـه     آفتاب كه سر بر زد او خود را بين صخره
هاي نيلگ پيدا بود. تمام شب را راه رفته و سحرگاه خسته و بي رمق  آبادي

  ها افتاده بود. در دل صخره
اژدهاي شب با منگي گذشته بود و در تاري و آرامش. حالا با شروع روز تازه 

تشويش سر برآورد و بر روح و جانش پيچيدن گرفت. ولي هنـوز زود بـود   
خلاص شدم ديگـر. حـق يـا    « بفهمد چه ها كرده است. زير لب تكرار كرد: 

  » حق. بسته شد دهان اين مردم. تمام شد اين كابوس. نابه
هايش از تعجب گرد شـد و بـر خـود لرزيـد؛      نگاهش به پايين سريد. چشم

اش رنگ خون گرفته بود. گويي اين كابوس تا عمق بيداري هـم   خون! پاچه
  به تعقيبش بود و خيال رها كردن دامانش را نداشت. 

  »من چه كرده ام؟!«
  ها دور سرش چرخيدند. صدايي از درونش برخاست.  كوه

  »  حالا آبرويت برگشت؟«
  »جانم به قدر آبرويت قيمت نداشت؟«صدا دوباره در سرش پيچيد: 

اش  جانش افتاد. گويي اين رخساره نورخاتون با آن لبخند كودكانهرعشه به 
درخشد. سعي كرد جوابش را بدهد. قاطعانه  ها مي ي صخره است كه بر همه

  هم جواب دهد، ولي لرزش و آشفتگي در صدايش واضح بود.
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تـوان   شود مرد ولي سرشكسته نمي آبرو و غيرت همه چيز آدم است. مي -
  بودي. زيست. تو تقصيركار

  يقين داري؟ - 
كند؟ هركه دور و برم بود يقين كرده بود. مانده بودم  يقين؟ چه فرقي مي -

  من. 
  پس جان من اندازه حرف دهان مردم هم قيمت نداشت؟ -

  »دست از سرم بردار...«تاب ميرنيلگ به آخر رسيد. عاجزانه فرياد زد: 
اش  اره جمجمهجوشيد. هر آن نزديك بود ديو سرش چون سرب گداخته مي

كوفت.  ها مي چون خم باورت منفجر شود. ديگر تحمل نداشت. سر به صخره
جسـت؛   اي بهتر مـي  ولي راه چاره اين نبود. براي فراموش كردن بايد چاره

كـس او را   ها هـيچ  هاي دور. و ديگر تا مدت گريز! گم شدن در كوه و بيابان
  نديد.

دانسـت.   ش را چيز ديگري ميشان، مرهم درد شاه جنگاور قبيله ولي جلال
اي و  ميرنيلگ ظهر آن روز داغ در تدارك ناهار، دام گسترده بود لب بركـه 

كه با ناز و  1گاهش چشم دوخته بود به يك به يك سيسوهايي حالا از كمين
آمدند و گاه يكدفعه  شدند. گاهي تند و تند مي كرشمه به تورش نزديك مي

بار ديگر شـجاع   آمدند. اين خرامان مي كشيدند و باز ايستادند و پس مي مي
هايي از لاي  شدند، كه يكدفعه قرچ قرچ قدم شده بودند و به تور نزديك مي

هاي نخل وحشي پشت سر تـوجهش را جلـب كـرد. از درون آلونـك      بوته
شد ديدش. لابد گرازي روباهي چيزي بايد باشد كه تشـنگي   گاه نمي كمين

برود سمتي دورتر و آبش را بخـورد و   كرد اين سمتش كشانده. خدا خدا مي
شد و  تر مي تر و قوي هاي جانور ناشناس قوي گم شود. ولي نه. قرچ قرچ قدم

  ها را هم پراند. آمد، و در يك آن پرنده سمت خود او مي
                                                            

  و و بلدرچيناي محلي شبيه تيه پرنده -  1
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همه حوصله و انتظار كشيدن   او آزرده و خشمگين از به باد رفتن نتيجه آن 

گاه بيرون پريد كـه گـراز يـا شـغال وقـت نشـناس را        چين كمين از سنگ
ترين شـكارچي نيلـگ را    گوشمالي حسابي دهد كه ناگهان جلالشاه چالاك

روي خود ديد. برادر خودش محمد هم با قدري فاصله از پشت سـرش   روبه
ها   ها را كه گشودند، سر درد دل ها را كه ابراز كردند و آغوش آمد. تعجب مي

هاي بسيار. گفتند براي يافتنش به كجاها كه سر  باز شد و صحبت از ناگفته
پدر؟ پدر چه گفت؟ « اند. ميرنيلگ با هيجان بين حرفشان پرسيد:  نكشيده

  »  خيلي شماتت كرد، نه؟ او فرستادتان؟
ن افكندند و چيزي نگفتند. ميرنيلـگ هـم سـر بـه زيـر      آن دو سر به پايي
گفت آن رهگذر كه پدر عاقم  پس حقيقت دارد! بيراه نمي«انداخت و گفت: 
خواهد چشمش به صورتش بيفتد. قرار بود برگردم. تا نيمه  كرده و گفته نمي

آمد اين را گفـت. دوبـاره برگشـتم     راه هم آمده بودم. يكي كه از آبادي مي
ايـد،   رويي پدر را ندارم. شما هم اگر براي شـماتت آمـده   ب ترشجا. تا اين
  »  ام اين مدت. ايد. من خودم به حد كافي به دلم شلاق زده جهت آمده بي

شاه براي شماتت نيامده بودند. مـرهم درد او را   ولي برادرش محمد و جلال
   !كردند آورده بودند، آن گونه كه خود تجويز مي
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 ઔधل ൈএ࣎م
عبدالنبي و داماد او سر سفره ناشتا نشسته بودند كه صداي هراسان دختر 

اي دخترم؟ زود تياري كن كه بايد  دخترم، خانه«او از بيرون در شنيده شد: 
  .»فنوجبرويم  و مان را برداريم . جاندر شويم

  تر از زن، اين داماد بود كه از خانه بيرون پريد. پيش
  ؟ آشفتهقدر  اينچه شده، چرا -
هـا   بيدي شود با شما دن دخترم خانه است؟ بگو زود تياري كند. ديگر نمي-

  سر كنيم. 
 سر به سر گذاشـتن خيلي اهل شوخي و  عبدالنبي داماد بيشتر شد. تعجب

داد كه قصد مزاح دارد. با اين حال  نشان نمي الانش اوضاع و احوال بود؛ ولي
بلكه از آشفتگي غير معمول پدرزن كـم   تاترجيح داد لحن شوخي را داماد 
گويند خرهايت را  اي مي نشنيده؟ سراغ داريبيدي بهتر  دنداماد از : «شود

  »بيدي داري. بفروش وقتي داماد دن
بيا اين هم  «ادامه داد: كرد كه او هم هراسان بيرون زده بود و و رو به زنش  

  »اي؟ بدي ديده ها ببينم از دن بيدياو بپرس.  خود دخترت، از
در جملـه   "و دي و دي  دي"شان گرفـت از تكـرار    و خودش و زنش خنده

  داد: مي دختر پدرزن بود كه جواب آخرش. جاي
انـد. معلـوم نيسـت     ههار شد ست. ا نقل تو نيست پسرم، نقل خويشان تو-

  اند. اي پرشان كرده كه قصد جانم كرده كدام حرامزاده
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چيست؟ فعلاً بيا داخل كه سفره پهـن اسـت.   واضح تر بگو عمو جان قصه -
  پخته. 1دخترت الكاري

دهي يـا بـه    به نانم صلا مي«طعنه گفت: با شوخي و و  تر شد رامعبدالنبي آ
خواهي نگاهم بـداري كـه در    شان نيستي؟ مي مرگ؟ از كجا بدانم همدست

نروم و خويشانت سر برسند؟ با تو كه از خودشاني كاري ندارند، خـون مـرا   
  »روند. ميو راحت در  ريزند و دخترم را مي

ايم. اين دفعه  . عادت كردهندارد تمامي  كه و كمال شما كركري «داماد گفت: 
خروشيد  امروز ميايم.  توي كار شما ريش سفيدها مانده؟ باز دعواي چيست

  ».رويد و فردا قربان صدقه هم مي
ت به من نيست پسرجان.  و خنديد. عبدالنبي كمي رنجيد و گفت: پس گوشَ

  . ام را بسوزانند با اهل و عيال خانه اند راه افتادهگويم  نگرفتي كه مي
ولي مگـر   ؛عموجان خب دعوا و دشمني اين چيزها را هم دارد«داماد گفت: 

نگـاه  من آن قدر بي غيرتم كه بگذارم هر ناكسـي بـه زن و پـدرزنم چـپ     
  »كند؟

 اين رانگو  حرفت در و گوهر پسر، ولي«لحن عبدالنبي مظلوم و پدرانه شد. 
گـر؟   همو فتنـه خود يا از  شروع شدمن با كمال دشمنم. دشمني از من كه 

تا با يكي دو نفر درنيفتد روزش  اند. نافش را با جنگ و جدال بريده اين مرد
ودت، همه يكصدا نبودنـد كـه   همين ازدواج خولي من چه؟  شود. شب نمي
. جوشـد  ؛ خونش با خون ما نميخويش و قوم همو است بيدي است، اين دن

ها را كـم   كينه شايد اتفاقاً اين وصلت گفتمولي من چه كردم؟  .قبولش نكن
را بگـو.   ميرنيلگاش  كمال به كنار، اين پسر ديوانه. ولي چه شد؟ حالا كند

را تـوي حجلـه   خودش هم رحم نكرد؛ دختر دسته گل مردم  چاره بي به زن
كنـد؟   مـي رحم به زن تو و دختر من  كرد و گريخت. آن وقتغرق در خون 

                                                            
  نوعي نان روغني -  1
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دنبال خـود و قسـم خـورده مـرا     راه انداخته اوباش ديگر  تاحالا همو چند
  »اند. آمده مي طرفكه اين  شاناند كشد. ديده مي

ش بـوده.  خـود  اش سرش به كـار  ؟ او كه همهميرنيلگ«داماد متعجب شد. 
  »انگيزي باشد. ام اهل فتنه نشنيده

چاره داماد ساده من را ببـين.   بي «جواب داد: هيجان بيشتري با عبدالنبي 
زير دست كمـال بـزرگ شـده    يكي كه كني  فكر ميكجاي كاري پسرجان. 

  »؟ نه خير، مار خورده افعي شده.ماند ميسر به زير ديروزي جوانك همان 
هنـوز كـه   : «تشـر زد به دخترش كه بيرون مبهوت ايسـتاده بـود   سپس و 

  »زين كن كه راهي شويم. ت رازود قاطر دخترم، معطلي
مان كه فلاني ترسيد و در رفت. لجاجـت كـار    : بگذار بخندند بهادامه دادو 

هـا   ما كه مثـل آن  شود. جا بمانيم فتنه بيشتر مي نيست. اينجماعت  عاقل
جـا هسـتند    . آنفنـوج  زنـيم سـمت   مياز بيراهه گر نيستيم دخترم.  فتنه

  »مان كنند. داريكساني كه ميار
تكلـيفش   يعني كه. چرخاندسوي شوهر بر گرفت و پدر نگاهش را از دختر 

 يك نگاه به زن و يك نگاه به پدرزن ، كه كرد. شوهركندرا همو بايد روشن 
ام را  اوبـاش خـانواده   بچـه  غيرت نيستم كه با تشر يـك  قدر بي اين«گفت:

خـورم   هم قسم مي؟ باشد، من كه بكشدت قسم خورده گفتي فراري دهم.
نـان   بيا داخل كهحالا  چربد. ببينم زور كه ميبيايد جلو حفاظت كنم.  انتاز

  »چسبد. الكاري داغ داغش مي
***  

ها  تپه به غروب مانده بود كه از پشت . اندكيرفت ميهمان شد كه انتظارش 
و  ميرنيلـگ  .شـد غـرق در اضـطراب   گـر   بـن  شـدند.   سه سياهي پديدار 

شان  نفر ديگر از اين طرف راهداماد عبدالنبي با سه يك طرف، و همراهانش 
  ها بسته بودند.    در معبر ورودي ده بر آن را 
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ب كرد و به چهره مهاجمـان  اش حايل آفتا داماد عبدالنبي دست بر پيشاني
از را  ميرنيلـگ دو هستند كه  اينپس بگو. پس « ماند و با تامل گفت: خيره 

 بـود. سر به زير و اهل كشـت و كـار   كه و گرنه اين پسر اند!  راه به در كرده
بـا يكـي گلاويـز     ي نبـود روز از بچگي هم دعوايي بود. محمدبماند كه اين 

ي در نيلـگ  جنگهر هم كه  شاه جلال .براي جدالد رك سرش درد مي .نشود
پـي   ميرنيلـگ  كه چه شدام  ماندههمو است.  راه بيفتد يك سر ماجرا قطعا

   ».شوند عوض ميچه ناغافل ها  بيراه نگفت عبدالنبي؛ آدم .ها افتاده اين
كه چـرا  زد  شاه جلالختم غائله كند. تشر به شان زد كه  از همان دور صداي

كنـي. او هـم در    افروزي مي اي و جنگ را دور خود راه انداختهاين دو طفل 
هسـت كـه    در وجـودت  غيـرت  جـويي گمـان داشـتم   .« مقابل فرياد زد

نـداري دهانـت را ببنـد و    همراهـي  ولايتي. اگر همت  مان كني هم همراهي
 ـ   شهاي راهت را بگير. عبدالنبي بايد تقاص فتنه  ارا پس دهـد.  از چنـگ م

  »برد. امروز خدايش هم به در نمي
كـردن   كه اميدي نبود، اين بار متوسـل بـه نصـحيت    شاه جلالاز برگشتن 
  باز فرياد زد: .گفته بود شاه جلالشد. جواب او هم همان بود كه  ميرنيلگ

، تـو احوالـت واقعـا    ميرنيلـگ گويند؛  پس قصه همان است كه مردم مي -
ديگـري پيشـه     شومي حالا اي! كشتن زنت بس نبود كه برگشته. جني شده

 نماينـده عبـدالنبي  خـورد.   ها نمي ات به اين حرف ولي قد و قوارهاي؟  كرده
ي سـردار  ،آور ده سر عائله اسـت  است، نان اهاليگشاي  . مشكلاست خان
  . در حد  تو و اين دو اوباش نيست شكشتن. براي خود است

! حق داري خويشكم. افسون اين شـيطان،  بدجور اي پس هواخواهش شده-
زنـم زيـر سـر     داني بدان، فتنه بدنامي  نمي كند. عاقل را هم از راه به در مي

به من هر چه گفتي باك نيست؛ به همراهانم بد نگـو  همين عبدالنبي است. 
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نـد.  ا هكه پشتم ايستاد است غيرت از سر ها شود! اين كه خونم به جوش مي
  شوي. اننيست جلودارم حقي، مان تو كه خويش

، او مـرد بـدي   ميرنيلـگ كاري كند؟ باور كـن   چه همچرا بايد عبدالنبي  -
كنم. باور كـن همـه را دوسـت دارد.     رفت و آمد مياش  نيست. من در خانه

  حتي تو را. دعواي او و پدرت را  هم به خودشان واگذار.
  تر، محمد بود كه جار بزند: بار نوبت برادر كوچك اين

 .چرا بايد بـدش را بگـويي   ؛دهد ميهمو ات را  بله ديگر، خرج زن و زندگي-
كند. كسي از او بهتر براي تـو؟!   تا خان يليخواسته تفنگچي  خبر دارم مي

  شود.  مي تر خبيث ابليساز براي ما ديگران است كه 
ايـد دسـت همـين     ايـد و داده  تـان را در بقچـه پيچيـده    پس هر دو عقل-

 او ديگر فقط پدرزن من نيسـت؛  .زنم حرف آخر را اول مي. باشد. شاه جلال
  ام. قسم خورده ام كه از ميارم حفاظت كنم. يارداري دادهمن به او قول م

 شـاه  جـلال گفتگوها تند شد. خون در رگ هاي دو سو به جوش آمده بود. 
شناسـم آن   مـي د. رو التفاتش نكن. شكار از دسـت مـي   ميرنيلگ« گفت: 

  »د و خود از آن سو در رود. نمان كن را فرستاده كه مشغول ها سياس را. اين
گـذارم   به خدا قسم نمي«خزيدند. از آن سو فرياد برخاست:  و هر سه پيش 

  »  تر بگذاريد. پا پيش
كنده نخل  و دراز كشيدندفورا ها بلند شد. همه در دو طرف  صداي گلنگدن

هـا   ها از نـاي تفنـگ   وگو گفت  را حايل تن كردند.اي   و پرچين و چاله چوله
ها بي امان و توفنده بود ولي هيچ يك از دو سو غرق در  ادامه يافت. شليك

زد؛ يكـي راه گـذر    خون نشد. گويا هيچ كس بـه قصـد كشـت تيـر نمـي     
  . شان را خواست و ديگري زمينگير كردن مي

بـه   آسـمان  فشرد كه چشـمان  گلوگاه روز را ميغروب شد. چنگال دقايق 
دانستند تاري اگر بيش از اين سر بـر آورد،   افتاده بود. مهاجمان مي سياهي
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شود. محمد هميشه كارگشاي لحظـات سـخت بـود.     ها سخت مي كار بر آن
اي كتـف راسـتش را گرفـت.     جسورانه پيش خيز كرد. ولي ناغافـل گلولـه  

ولي آن چنان كه بايد آبديده جنـگ   و پيش خزيد. به خروش آمد ميرنيلگ
بود كه با ديدن خـون بـر    شاه جلالنبود و كاري از پيش نبرد. در عوض اين 
داد كه ديگر هـيچ كـس جلـودارش     كتف و بازوي رفيق چنان عنان از كف

  .نشد
كـه  از كنده نخل بـالا آورد   اندكيتا سرش را تفنگچيان عبدالنبي يكي از 

اش  به پيشـاني  شاه جلالببيند اوضاع روبرو چيست، فورا خال قرمز معروف 
غـرق در خـون   و  غلتيـد  اي فـرو  كوبيده شد و بي هيچ ناله و چك و چانه

به گوشش خورده  شاه جلالگيري  خاموش شد. تفنگچي ديگر كه قصه هدف
زده پس خزيد و از معركـه خـود را    ديد وحشت و حالا به چشم خود مي بود

 شـاه  جـلال خروشيد. تفنگ  همچنان مي عبدالنبي ولي دامادبيرون كشيد. 
از پشـت سـر فريـاد زد:     ميرنيلـگ گيري راست شد كه  باز هم براي هدف

وقتـي   شاه جلالولي » دست نگهدار، بگذار براي بار آخر بانگم را بشنود...«
جز ديد  شنيد و نه مي كرد براي تير انداختن، ديگر نه مي كه نفس حبس مي

 شـاه  جلال در غرش تفنگ ميرنيلگسك بود. صداي آن چه پشت نوك مگ
  زد. چون مرغ نيم بسمل پرپر مي تر طرفگم شد. شكارش آن 
توانست قدم از قدم  ميآن چنان منقلب، كه ن ميرنيلگحالا راه باز بود؛ ولي 

دسـت   ميرنيلگ بردارد. بالاي سر خويش خود رفت. او ديگر رمقي نداشت.
بر پيشاني بالاي سرش نشست و زخمش را ورانداز كرد. چيـزي از زبـانش   

  .ه بودرفتدر خود فرو  پريد، بيرون نمي
خورده محمد با دستارش فارغ شـده   كه تازه از بستن كتف خراش شاه جلال

 بجنـب  !؟دلي است كناز چه«زد.  شا به شانه يدست ت او برگشت وبود سم
  »از كف رفت. اصلي كه شكار
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 زخـم  «داد.  شقوت قلب شاه جلالتكان نخورد. هنوز در خود بود.  ميرنيلگ
، و گرنه الان بايد زبانم لال به يك بند انگشت بند بود !را ببيننازنين  محمد

كشـندت.   ؛ نكشي ميديگر همين است جنگ كرديم. بالاي نعش او مويه مي
شـدن  بـر خـاره زيسـتن خـارا      اي. دل قـوي كـن پسـر.    بدهي رفته امان
  .»خواهد مي

عميـق  زخمـش  گفت  محمد .خيره شد دكتف محمبه  و برخاست ميرنيلگ
گريزد. بـا  بهنوز؛ و نهيب زد كه مبادا عبدالنبي  دارد نيست و توان همراهي

شتاب راهي شدند. سرخي و سياهي شفق با شبح شتابان آن سه بـر افـق   
ولي او گويي چون ديـو   ،جستند  ميگر افتاده بود. خانه به خانه پي شكار  بن

  تنوره كشيده، دود شده و به هوا رفته بود.
***  

ولـي   ؛اش مهـري  برد؛ دلگيـرم از بـي   يقين داشتم پدر به حقانيتم پي مي«
اند يا كـه   دانم گرفته م تنگ شده. نميهاي نخل دلم براي پاجوش گردم. برمي

چگـرد  كه پشه خارانـدم و خـار   ام بس  كلافهدروغ چرا، . و رفت خشكيدند
  .»خوردم

 خبر را محمـد كم مانده بود پر در آورد.  ميرنيلگخبر آشتي پدر كه رسيد 
بيد برگردنـد.   ه كه فوراً پايين بيايند و به دنها خواست آورده بود. پدر از آن

هر دو در كوه مانده بودند و او پنهاني رفته و با همـين   شاه جلالو  ميرنيلگ
نبود. مي گفـت يـك جـاي كـار     ولي خوشبين  شاه جلالخبر برگشته بود. 

  »  ، نه به اين نرمش حالايش.پدرتان آن روز جنجالجار و نه به آن  ؛لنگد مي
  »اشكالش چيست؟ ؟مگرچطور : «پرسيد ميرنيلگ

  گفت:  شاه جلال
آمد آن موقـع،   دلم نمي ؟!همه تغيير  يكدفعه اينآدم با ثباتي چون پدرت و 

چه برخوردي داشـت بـا مـا وقتـي از او     ولي بگذار الان فاش بگويم پدرت 
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مان راهي كند تا دنبالت بگرديم. همين خـود   جوانان ده  را همراهخواستيم 
ديگر كسي «  برادرت محمد شاهد است كه چطور با تشر از خود راندمان كه

 م كـرد و تـا آخـر عمـر عـزادار     ؛اسم اين شوم بخت را پيش مـن نيـاورد  
بـا  را تكـرار هـم كـرد،    » بخت شوم«لفظ اش بود.  اين عين گفته.» شرمسار

از او انتقـام  بايـد  كار كار خـان بـوده و    ،عموجانگفتم كه  هم. وقتي بغض
ي چطور از كوره در رفت ات را نفرين كني، نبودي ببين بچه نه اين كه، گرفت

ه، كه بويش همه جـا را برداشـت   يدبشور انتاول شاش بز را از تن يدبرو«كه 
كـه حتـي    راه انـداخت چنان جنجـالي  و .» يدها بكن گوزي بعد از اين گنده

  مان منصرف شد. احمد هم از همراهيبرادرت 
 راست و ريست كردن اوضاع گفت: براي برادرش. دلگير شدميرنيلگ كمي 

ايـل روي  . نگاه ملامت بـار يـك   حق داشتآن موقع. پدر عاصي بود خب «
مـن چنـين    مور ميازارفهمم؛ يعني پسر  هيچ نميگفت  مي هايش بود. شانه

داني با چه شرمساري رفتـه   تو را دوست دارد. نميدر دل ولي ؟ كاري كرده
جـاي  ، يا يدخانه كدخدا و طناب به گردن انداخته و گفته يا پسرم را ببخش

هم  كدخدا ؟كرده شان داني با اين كار چقدر نرم مي .يدهمين جا او دارم بزن
  »بوده.زيادي  دانم، شايد از غيرت نمي . ولييدمان كه كرد بخت گفته سياه

ديـده بوسـي و    . پدر چيزي را به روي پسـر نيـاورد.  به خانه برگشته بودند
شد  ها كه تمام شد، پدر راز اين فراخواني را به سرعت گشود. اظهار دلتنگي

گفته بود. معلوم شد حادثه شوم ديگري پيش رو اسـت   شاه جلالهماني كه 
  اش داده است.  و پدر به حكم اضطرار رضايت به ديدار فرزند ياغي

شان دهم،  آمده. خان از من خواسته تو را كت بسته تحويل خان يليقاصد «
اي و  جا لشكر خواهد كشيد. گفته تفنگچي كوتوالش را كشـته  وگرنه به اين

  .»  اي ياغي حكومت شده
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اي كه حكـم خـان را    پس مرا فراخوانده« .شود دمغ مي ميرنيلگمعلوم بود 
  .»اجابت كني

 همانبگويد رنجيد. يك آن خواست كمي كمال از اين طعنه نخراشيده پسر 
هـا نبـود. ولـي     كرده بودم حالا ايـن مصـيبت  ابت از پشت بام پرت تولدروز 

به حساب حال و روز مشوشش گذاشت و  جواب پسر را شد و  برخود مسلط
ولي با خان  ؛كنم داني كه چنين نمي . ميپسر زدن نيست وقت طعنه «گفت: 

اينقـدر   ولي .داني كه حرفم از سر ترس نيست شد. مي درگيرشود  هم نمي
جـز  ماند  نميشويم. پس چاره اي  هم نادان نيستم كه ندانم حريف خان نمي

  راهي شويم.فورا ايم، منتظر بوديم شما سر برسيد و  كرده تياريگريز. 
بودنـد پـذيرش    خـورده  گري  انگ ياغيولي براي آن سه كه هم اكنون هم 

از يـك  ! گريـز؟ : «صدا شـدند  يكهر سه با تعجب تصميم پدر آسان نبود. 
  »مان بخندد؟ م هر ناكسي به ريشخواهي تا عمر داري ميپدرجان  ؟!تشر

شـان   زبـان بـه توجيـه    پدرانـه  نفسي فرو داد وسخت شد.  كمالكار براي 
تفنگچـي راهـي    سـه چهـار  من. خان با  طفلكاناين تشر نيست «گشود. 

روي سـر   شـود  آوار مـي يك لشـكر  با . پسش برآئيماز بشود كه  شود نمي
كپر به كپر هر كـه را   ،ده به ده پيمان دارد؟ اين به كنار، كم طايفه هم. اهالي

مجبورشـان  خـان اسـت ديگـر،    كند.  روبد و همراه مي سر راهش ببيند مي
برسـد  جا  اين شان كه ام. پاي من خود يك عمر توي اين كارها بوده .كند مي

ها را كه ديگـر نگـو.    امنيه .راه بيندازند كه بيا و ببين 1اي يك رقص دوچاپي
چـه  اهـالي  آن وقـت   .محـل  ازكننـد   را بر ميمرغ و خروس و بزغاله تخم 
گوينـد   حق با كه بود و با كـه نبـود. مـي    فكر كنندنشينند  نمي؟ گويند مي

  »مان را به باد داد. يهستلجاجت اين خانواده 

                                                            
  رقص محلي شبيه رقص شمشير. در اين جا منظور گوينده معركه گيري مخالفان است. -  1



124 گ/نيلَّ   
 

هـم جـوابي    ميرنيلـگ غرولندي آهسته كرد و چيـزي نگفـت.    شاه جلال
حـالا كجـا   «. تـر كنـد   خود را به پـدر نزديـك  بود كه  محمد. نوبت نداشت

  »اي؟ گريزيم پدرجان؟ فكر جايش را هم كرده مي
سوي مرز بودم؛ جـايي كـه دسـت     اول به فكر آنراستش «پدر جواب داد: 
ش افتـادم كـه سـاحل   » گـوادر «ها از ما كوتاه باشد. به  فكـر   خان و دولتي

كه ملك آبادي است پر » كهن اسپي«و يا  ،گسترده است و مردمانش بي آزار
اي  و گوشـه  انـد  قنات، كدخدايانش از قديم با پدرم رفيـق بـوده  از نخل و 

نـداد كـه ايـن آخـر     دلم رضايت  كردمولي هر چه فكر  دهند. مان مي جاي
سوي مرز و دور از هواي كوهستان بميـرم.   آن عمري من پير و فرتوت بروم

ام؛ هر چه باشد همسايه است  انديشيده» شهر شال«براي همين است كه به 
خـان  تـر،   مهـم  هـا  از همـه ايـن   .كوهسـتاني  جـا  اين مثلوايش آب و هو 

ام كه  و شنيده دشمن است كه نرشاني است هنوز هم خان يليشهري با  شال
    ».دنيكي به دو دار با هم خيلي هماين روزها 
؟ ايـن  شهري شالهاي  يعني برويم نزد خان«با تعجب ميان پريد:  ميرنيلگ

  » كه از چاله به چاه افتادن است.
تـو  «پدر هنوز از دست او عاصي بود. عنان از كف داد و بـه تنـدي گفـت:    

 ـهم يادت  .ن پيدا كن كه زير دست خاني نباشداي زير اين آسما نقطه رود ن
  »كنيم. داريم گند تو را راست و ريست ميحالا كه 

حـالا كـه   كسي گند مرا راست و ريسـت نكنـد.   «بر سر لج افتاد. ميرنيلگ
سراغم را گرفت بگوييد برو  خانهمان بالاي كوه.  گردم مير است بر وط اين
  .»ا منتظرت نشستهج فلان
و ديگران از اين واكنش غير منتظـره او بـي اختيـار بـه خنـده       شاه جلال

 ي آرام او را بـرادر ارشـدش احمـد   افتادند. ولي عمق لجاجت در عين خـو 
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فورا ميان دانست كه منت بر سر او نبايد گذاشت. پس  دانست. مي خوب مي
  گفت:پريد و 

پدر جان. از كجا معلوم  گويم ميرا  همين. من هم ميرنيلگگويد  راه نمي بي«
  »؟دو اقليم بر سر ما مصالحه نكنندكه خان 

كـه   احمـد گونه بود. حـرف بـه    تر شد. هميشه همين كمي آرامبار  اينپدر 
در برابـر  طور كه  همان زد، گرفت و حرف روي حرفش نمي م ميرسيد آرا مي

بود كه وقتي زبان  ميرنيلگزد. فقط  تندترين لحن محمد هم فقط لبخند مي
پدر آماده بود كه او هنوز چيزي نگفته جوابش را با تندي هرچـه  گشود  مي
  حالا با تامل رو به چهره حاضران نگاهي چرخاند و گفت: تر بدهد. تمام

 ـ دانيد، يا حواس پس همه چيز را نمي ايـد چـرا    ر كـرده تان نيست. اصلا فك
همه  اينصدا بكشد و  خان را بي ايوب به سادگي توانستها  آن سال خان يلي
هـا   شد كه نرشاني چهها را داشت. ولي  چون حمايت نرشاني د؟كن يتاز يكه

پوشـيدند و   چشم از خـون او  ،شان طايفه همبه جاي حمايت از خان رسمي 
چيزي كه  رويانگشت گذاشت خان  ؟ چون يليپشت قاتلش ايستادندحتي 

بـه خيـال   كاري كرده بود  خان ايوب. را به جوش آورد شان  اي غيرت طايفه
كه خيالش از بابت دشـمن  بلاي جانش شد. او  خودش از سر دورانديشي كه

خانگي يك لحظه هم آسوده نبود به فكر افتاد كه لااقل شر دشمن بيرونـي  
 شـان  بـا دشـمن اجـدادي    آشـتي  از در را از سر خود كم كند. براي همين

دختـري  دهـد   ها پايـان  و حتي براي اين كه به كينه در آمد ها شهري شال
 بلـوا بـه پـا كنـد كـه     خان  همين كافي بود كه يلي .را به زني گرفتازشان 

از خـودش تصـميمي    كه ايوب نه طايفه نرشاني من هستم حقيقينماينده 
هرچه شب در بستر، دختر طايفه دشمن بگوشـش بخوانـد همـان     ندارد و

خواهـد شـوكت بربـاد رفتـه      مـي زد كه  جار ميرفت و  جا مي همهكند.  مي
بـا ايـن    حـالا  با توبره بريزد.ها را  شهري شالخاك و  برگرداندها را  نرشاني
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بـه خـاطر   قـدر احمـق اسـت كـه      خـان آن  يليكنيد  شما فكر مي حساب
به ها  و بگذارد نرشانيها دست بكشد  شهري از دشمني با شالبرگرداندن ما 

ريشش بخندند كه پس چه شد آن هياهويي كه ايـن مـدت بـراه انداختـه     
دشـمني بـا    بـي كنـد. چـون    خان هرگـز چنـين نمـي    نه خير، يلي بودي؟
. دشـمني بـا   ، اصـلا وجـود نـدارد   اعتبـاري نـدارد   او ديگرها  شهري شال
  براي نفس كشيدنش.  ها مثل هوا است  شهري شال

لحن آرام و جواب متين پدر حرفي براي ديگران باقي نگذاشـته بـود؛ جـز    
داد در هر شرايطي جلـوي پـدر    محمد كه مثل هميشه به خودش اجازه مي

به ما پناه هم دادند، ها درست،  اين كه پدرجان حالا گيريم« خودنمايي كند. 
  »باشد؟ خان يليشهري با ما بهتر از  ولي از كجا معلوم رفتار خان شال

تر ميرنيلگ زده بود و تشر شنيده بـود؛ ولـي    اين همان حرفي بود كه پيش
  آمد جوابش لبخند و لحن آرام پدر بود: حالا كه از زبان محمد در مي

و غـارتگري   اركشـت  و ها هنوز خوي بيابـاني در خونشـان مانـده    نرشاني«
آب  خوترنـد.  نرم شهري شالهاي  ولي خان ،برايشان مثل  آب  خوردن است

دانند چيست. با خلـق و خـوي بلـوچي هـم بيشـتر جـوش        و آباداني مي
شـهقلي   هـم  بازويشان آورند. دست و ي به جا مياند و رسم مياردار خورده
ام. مـا كـه    از قديم با او و پدرش همدم و هـم شـكار بـوده    ؛اي است سرحه
دهند كه  مان مي خواهيم براي هميشه سربارشان شويم. چندگاهي پناه نمي

فرسـتم  و بـه    مـي  خـان   يلي . بعد از آن نفر سوي ها از آسياب بيفد آبتا 
خواهم بميرم و ايـن فتنـه ميـراث فرزنـدانم      روم. نمي مجلس صلحش مي

  »شود.
***  

بام دنيا بود؛ به چشم تفرج چون بهشت، به پـاي گـذر    شهر شالهستان كو
اش آب  هاي سر بـه آسـمان سـاييده    چون پل صراط. همه جا از دل صخره
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رو،  هـاي مـال   باريكه، اما امان از بود د و سبزه و درخت سر بر زدهيجوش مي
  و پر افت و خيز؛ پرتگاه پشت پرتگاه، سنگلاخ پشت سنگلاخ. كه ليزند

پهن دشتي است در دل » اوگينك«جاست،  آن«رو اشاره كرد.  كمال به روبه
سارهايش بي مثال است و آبشاري دارد چون مشك آسـمان.   ها. چشمه كوه

با » شود. جنگ آب و زمين هم اين حوالي كمتر است. مان مي اي جاي گوشه
 كلـي راه رفتـه   .كاروان كوفته به يكباره جان گرفتاين حرف او، تن ريش 

نه زن و كودكان نايي به تن داشتند، نه قاطران بـاركش پـايي   ديگر  بودند. 
  براي پيش تاختن. 

اوگينك به غوغا در آمده بود، كه مهماناني كوفته از دور بـر ايشـان    آبادي
شان نهـاده شـد.    اند. شير و خرماي بلوچي به سرعت پيش روي ه فرود آمد

هـا بـه شـوق ميزبـاني      پاچني شاخ تابيده به قدومشان سر بريده شد. آن
  كدخداي نيلگ در تكاپو بودند كه كمال پيش رفت و دستشان را گرفت.

اند. بنشينيد كه  زباني شتاب نكنيد كه اين مهمانان براي رفتن نيامدهبه مي«
ايد. اول كسـي را بفرسـتيد كدخـدا شـهقلي را از      هنوز قصه ما را نشنيده

  » سرحه خبر كند.
كه قد و بالايي  كدخدا شهقلي، صبح روز ديگر رسيد.  هنوز جوان بود. با اين

هيبت و جنم از پيشاني بلند  نداشت، ولي چهارشانه و به غايت ورزيده بود.
تراويد؛ همين شايد او را لايق  اش مي و بيني شمشيرگونه و چشمان كشيده

كرده بود. كدخـدايان دو كوهسـتان از    شهر شالسرپرستي هيجده طايفه 
در آغوش هم شـدند. لحظـاتي    ها را برگشودند و به گرمي  همان دور، دست

ند و از شوق، پنجه بر پشت هم در همان حال ماندند و تن همديگر را فشرد
  اند. ند كه در هم تنيدها و نيلگ شهر شالهاي  زدند؛ گويي اين قله 

حصيري زير درخت كُنار پهن شد. دورادور هم نشستند. قصـه ماجراهـاي   
نيلگ باز گفته شد.  بحث در گرفت و هر كس زبان به نقـد و نظـر گشـود.     
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 ميرنيلگلبخند پرمعنايي سوي  اش را با شهقلي در اين ميان نگاه مشتاقانه
پس سلسله جنبـان حـوادث   «دوخت و با صدايش همهمه ديگران را بريد. 

همـه    آيد اهل ايـن  اين شيرمرد است! به نظر جوان سر به زيري است، نمي
پسندم. مرد كوهستان غير اين باشد بد  جنجال باشد. ولي جسارتش را مي

  »است.
نسبت به او پيدا حس خوبي  .گرفتبا اين حرف شهقلي قوت قلب  ميرنيلگ

عـن و  ط كه چيزي غير ازروزها  ايندر  اولين بار بود اش شد.  بسته دلكرد. 
  . شنيد ميشماتت 
اين چند مدت را به رسم بلوچي ميار من خواهيـد بـود   :«ادامه دادشهقلي 

بايـد بزنـد. بـه او خبـر     خان  يشهر شالاين قصبه، ولي حرف آخر را خان 
  »  خواهم داد.

شان همان حوالي به چـرا   ها برافراشته شد. احشام اي بين كوه ها گوشه گدام
ريـا بـود و    ها به تيمار كودكان مشغول. تبسم ميزبانان بـي  رها شدند و زن

ولي هيچ يك هنوز بر رنج سـفر و غـم    ؛دريغ بي  شهر شالآور  هواي نشاط
 نيلـگ ميرگذشت؛ بـر همـه، بـر     ها سخت مي چربيد. روز شان نمي آوارگي

نبـود؛ چيـزي    ميرنيلگبيشتر، كه باعث اين مصيبت بود اما اين رنج اصلي 
زد و بي خواب و قرار كرده بود گريز دردآور لالك  كه او را از درون آتش مي

تـرين   اش مدام جلوي چشمانش بود و او را با سـوزاننده  از انتقام بود. چهره
هـايش را بـه    كرد. هم هر بار از فرط بغض و نفـرت پنجـه   لحن ريشخند مي

فشرد ولي  افكند و گلويش را تا آن جا كه نا در بدن داشت مي سويش در مي
. اسـت يافت كه فقط با هوا در حال جنگيدن  آمد و در مي ناگهان به خود مي

نشست و هر چه بيشـتر در   اس و استيصال و بغضي فرو خورده ميآنگاه با ي
او همـان   پرس و جوهايش را كرده و ردش را گرفته بـود.   شكست. خود مي

جهيده بود جانش را برداشته و تمام شب تا قلعه  ميرنيلگشب كه از دست 
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كه نـزد يكـي از     مسقطدويده بود و خان هم فورا فرستاده بودش  خان يلي
ديد كه تا  اي جز اين درخود نمي حالا ميرنيلگ چارهوابستگانش ميار شود. 

 از ايـن كـابوس   و كارش را بسازد تـا بلكـه   اش را بگيرد پي ها آن سوي آب
  دائمي خلاصي پيدا كند. دردآور

؟ همو بود كه شاه جلالبهتر از  چه كسيو  .زد حرف دلش را بايد به يكي مي 
رهانيـده بـود. الفـاظ     زنـش او را  پشيماني بعـد از كشـتن  از درد كشنده 

فراموش كن . «ريش ريشش بود بر تاول دل آن زمان چون مرهمي شاه جلال
اي كه خان نابكار و همدستانش به راه انداختنـد   با آن معركه .چه شد آن هر

اي جـز ايـن خطـا     هركه جاي تو بود و جويي غيرت در خونش بـود چـاره  
آن مرحومـه  خواست غيرتت را امتحان كند.  دست تقدير شايد مينداشت. 

خواهـد: انتقـام.    از تو فقط يك چيز ميو رو نشسته  اكنون در بهشت خنده
 قصور ولي در كار تو هيچ قصور نبود. ه باعث اين بدبيني شد. انتقام از هر ك

دل  هاي و ناخن به ديـوار  كه به جاي انتقام بنشيني گوشه الان تو اين است
خـوش بگذراننـد و ريشـخندت     بختي شومبكشي  و بگذاري مسببين اين 

  » كنند.
هاي نـو بپـا شـده     آن شب بالاخره زير نور كنده افروخته چگرد وسط گدام

  اين بار هم جوابش همان بود. شاه جلالحرفش را زد. 
فكر كـردم فراموشـش كـردي و    . ميرنيلگ امشب، كه شادم كردي مرحبا«

 ـ ات مـي  شك به غيرت بلوچيآن خوك كثيف را.  رفت، را اگـر ايـن    مردك
 و باد بيابان و بر آبكوه و در ها  ه نزديك نيست. ما اگرچه مسقط .گفتي نمي

هيچ كس ديگـر هـم نيايـد،     .شوم با تو همراه مي بايد رفت، ولي يقين كن
سرخوش برگشت گدام پدر كه بـه   ميرنيلگ» محمد ضرور با ما خواهد آمد.

جـرمش   ، او هم بگويد چه در سر دارد. هرچه بود لالك كه ديگر خان نبود
داد او را زنده بـه   غيرت هيچ بلوچي اجازه نمي شاه جلالبه قول . مسلمهم 
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  . اي پنهان باشد ، ولو آن سر دنيا در دخمهحال خود رها كرد
اي از  گوشـه همان سـر شـب   ها خسته از تكاپوي روزانه هريك   زنان و بچه

چنان مغمـوم   هممالوم  پدر باهاي خود افتاده و خواب رفته بودند. ولي  گدام
ا جـواب  بقلي  اگر كدخدا شهجويي كه  و پي چارهگرم گفتگو بودند و نگران 

  شهر برگشت چه كنند. منفي خان شال
برخـود  آشكارا  كه  . طوريجا خورد پدر از اين تصميم اوبرخلاف انتظارش  

آتشي كه اين جا به پا اي بزرگ كن.  فعلا همين را كه زائيده: « گفتلرزيد و 
و حرفش را خـورد. مكـث كـرد و بعـدش     ... » خواهد  كرده كم نيست، مي

نخيـر، شـد   « :نجوا كـرد  محزونانهزير لب برخاست و از گدام بيرون رفت و 
بختي را كنار بگـذارد.   گفت؛ اين بچه بنا ندارد شوم پيرزن مي آنهماني كه 

جهالـت  كردم.  ميروز به حرف قابله  آنكاش دست خودش هم لابد نيست. 
     »پدر بودم. جوان بودم. كردم؟ چه مي ي كمال، جهالت. خببه خرج داد

 اش خورد. او هم همراهش بيرون زده بـود.  از پشت سر به شانه مالومدست 
ايـن  را؟ تولـدش  كمال برگشت و مغمومانه گفت: يادت مانده مالوم آن روز 

بـراي آن   ام كاهلي و  ،دهد پس ميمرا آن روز   تاوان كج فهمي بيچاره دارد
  »زيارت! سفر

  اش پرداخت و گفت: مالوم به دلداري
را همـان   كنم ايـن حـرف   هست. ولي باور نمييادم هست؛ همه چيز يادم  

اين و آن  حرفدل به ناخواسته زند! پس تو  آن روز مي كمال قاطع و مقتدرِ
داري ايـن بچـه را از   اند حرف از سحر تيزتر است. ولي  راست گفته. اي داده

  »آيد. بكني بر سرت ميزيادي را  اتفاقي . فكر هركمال كني خود دور مي
  »گويي چه كنم مالوم؟ مي« كمال مستاصل گفت: 

خوب يا بد، او سيلابي است كه راه افتاده. جلودارش نشو؛ ولي «مالوم گفت: 
  »خواهي. بيندازش توي مسيري كه خودت ميمهارش كن. يعني 
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  يعني چه؟ -
توي اين بلبشور بكوبد برود مسقط. خب بگـذار   شور توي دلش افتاده كه -

حساب آن سگ را كف دستش بگذارد. ولي بـرايش شـرط   حق دارد  .برود
 به زيارت است؟ خب تاين اتفاقات شوم نتيجه نرفتنگويي  مگر نميبگذار. 

 شـيخ مرونـدي  زيـارت  اولياء االله هم كه كم نيست.  چرا الان خودش نرود؟
سـوي   همين بلوچسـتان آن در  »شيخ غريب شاه« ديدار  برود لااقل، نشد
بغضـي از  نه طمع به مال دنيا دارد و  تر. و هم نزديك ستازنده  هم كه مرز،

اهل چله و چهل قاف و تهجد است. ايـن اسـت كـه    گيرد.  كسي به دل مي
گويند بـه محـض ديـدن از راه     ميو صاحب كرامات شده.  مستجاب الدعوه

بگو ميرنيلگ نه حـرف مـن نـه     شود. خبردار مي هركسي از احوال دل دور
  شاه گفت همان كن. غريبشيخ حرف تو، هرچه 

***  
هم سر قرارشان ماندند و همراهش شدند.  راهـي دور از   شاه جلالو  محمد

  هاي بسيار تا آن سوي مرز پيش روشان بود. دل كوه و دشت و آبادي
روي كپر زير درخت چريش نشسته بود؛ چريشي سـبز و سـايه    شيخ روبه 

روي او بـه   گستر چون طوباي بهشت. جمعيت همه سو موج مي زد، يا روبـه 
. باريكه نوبت خود سار درختان كهور منتظر ر سايهسوتر زي حال، يا  آن عرض

ر كنـار پـاي شـان    داد و زي سيلابي كم خروش سينه سفيد رس را چاك مي
اي موجاموج پشه  سوتر به بركه دشت را قدري آنو چرك  گذشت و خون مي

سپرد. بركه كم رونق و كدر اما به چشم اهل دشـت، سلسـبيل    و پرنده مي
بود. همه چيز رنگ قداست داشت، حتي آن كپرهاي گرد و گنبـدي اهـالي   

  دور و بر. 
هـا را انباشـت.    شان در هوا چرخيده و مشام از كپر نزديك دود نرم و گرمي
شان تازه شد.  بوي ماهي  در آمدند و درد گرسنگي در درون خلق به جنبش
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عنان از كف داد و حـرف   محمدخشك جوشيده بود و عطر نان ذرت سرخ. 
  دلش را زد:

شـد بـه    كـاش مـي   .1ام و ماهي تياب ديرگاهي است نان دشتياري نخورده
  »مان كنند. اي مهمان لقمه
خـوب اسـت   «خنده گفت: تر هم آن جا سفر كرده بود با  كه پيش شاه جلال

كنـد. ايـن    گفتي مـي  داند و همان كه كه شيخ حال و روز چون تويي را مي
كننـد.   رسيده است كـه كـارگزارانش تيـار مـي    تازه از راه مهمانان  غذاي

ما كـه بـا كشـك و روغـن      مثل خوداند،  شان را آورده مسافران خود توشه
باقلا و بـرنج و خرمـا    »كسركنت«و   »كيشكور«و  »شستون« يلاآمديم، اه

گونه است؛ هر  هاي دشتياري هم  ذرت و ماش. رسم اين  آورند  و جدگال مي
دهد و آنان دهان هر كس را به طعـم   ميشيخ كه هر چه دارد به كارگزاران 
  »كنند. طعام اقليم ديگري تازه مي
ن دو شـنيد و ديگـرا   حـال مـي   خوانـد و عـرض   شيخ يك به يك پيش مي

يكـي   شـان هـم شـنيدن داشـت:     هـاي  . قصـه انتظار بودنددورتر به  گامي
مـاهي   شـش  اش ديگـري لـنج   دادند، ثمر نمي شد سه سالي مي هايش انبه
، آن يـك  آيـد  گردد و نه خبري از آن مي نه برميو  استدريا  شود رفته مي

و كـاري از    سربريدهقبيله مجاور  يك گردنكش از زد كه نوجوانش را زار مي
. شيخ يـك بـه   گرفت سرگردنه مياش شر بود و  ديگري بچه، آيد او بر نمي

  يك را جواب گفت.
اش را زير و رو كن؛ ولي از سه ماه تا موسم شكوفه دادن  كج بيل بزن و بن «

  !»آب پايش نبند
  »برد. دريا بي حكم او چيزي در خود فرو نميدل به او بسپار، «
خوش بـاش،   وگيرد.  خود تقاصت را مي ، اوخداواگذارش به  ي كن،صبور «

                                                            
  ساحل دريا -  1
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  »جاي طفلكت در جنت است
  »آيد! به خود مي انشاءااللهتحمل كن، «

فاصـله بـود و    حال كننـده  عرضو آخرين  ميرنيلگهنوز يكي دو نفر بين 
نداشت. با خـود   شنيد رضايت چه مي از آنچندين نفر هم پشت سر. اما او 

اش  اين كه همـه  واگذارش به خدا! ديدي در باره آن قاتل چه گفت؟ «گفت: 
گويد ببخش و معافش كن و صبوري كن! چنين نرم خويي چه به كار من  مي
دهد. همان بهتر كـه چيـزي نگفتـه    بآيد؟! امكان ندارد رخصت انتقامم  مي

به گوشم بخواند و بعـد از آن  » نكن«يك وقت چون پدر، ورد  مبادابرگردم. 
  »د.اگر كاري كنم نفرينش دامنگيرم شو

و اشاره كرد  انداخت شاه جلالمحمد و ، نيم نگاهي به دو همراهش برخاست
برخيزند. آن دو  مبهوت از اين تصميم آني، نگاهي به همديگر ها هم  آنكه 

اش راهي شـدند. او پيشـاپيش    كردند و به ناچار و با ترديد برخاستند و پي
  شد. گشود و دور مي همه و پشت به شيخ بين جمعيت راه مي

  »رفتي جوان؟ گمان ندارم اين همه راه بي درد آمده باشي.«
به سمع اسرار ديگران «صداي شيخ ميخكوبش كرد. شيخ خندان ادامه داد: 

  »روي؟ نيامده بودي جوان. درد خود ناگفته كجا مي يقين دارم  كه
  ها همه به او برگشته بود. او هم چشم بر چشم شيخ خندان گذاشت. نگاه

ام. آمده بـودم   ، ولي گفتنش چه سود؟! گمانم به اشتباه آمدهبي درد نبودم«
اش  جا همـه  ولي اينم كني با دعاي خير. و جسور رخصت جدالم دهي، شير

  .» صحبت از صبوري بود
  بود و دعوتش به باز نشستن. پاسخ شيخ همان لبخند دايمي 

كـه   هم نوبتت ،! بنشينناشكيب ت آفريد، وليا پاك پاك است خدا كه دل«
  »دور نيست.
ها كه مرخص شدند، شيخ بـا او   ي نشست. جلوتر رام  اي چون برده ميرنيلگ
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.  دور و برشـان كـه   سوتر بنشـينند  آن گران خواست كميگرم گرفت. از دي
ي كه اكنـون  قصد و آن چه برسرش آمده بود گفتاز  ميرنيلگ ،شدخلوت 
هـاي دورش   سالگويي كه زخم ناسور به جاي پرداختن به او، شيخ  داشت.

گفـت و از   به يكباره سر باز كرده باشد زبـان بـه درد دل گشـود. از خـود     
. هايي كه برده بود. آن چنان محزون و متاثر، كه خلايـق مانـده بودنـد    رنج
  .اي هم صبوري از كف دهد كس تا به آن روز نديده بود شيخ لحظه هيچ

. كـم و بـيش.   ام من هم همين زخم را خـورده حكايتت چقدر آشنا است! «
اي سـاز   فتنـه  انم روزي نبود خان محلبگذار امروز از سينه بيرونش كنم. 

نكند. يك بار محل را پر كردند كه با فلان زن سر و سري دارم! اعـوذ بـاالله   
رسـيد. در   من الشيطان الرجيم! الهم التوبه ثم التوبه! به گوش خودم هم مي

ود كه شوهر دربـدر شـده اش از   حالي كه آن بيچاره براي نذر و نياز آمده ب
سفر زنگبار برگردد. يك بار هم ملايي را كه از قندهار آورده بود وادار كـرد  

  كنم.  ميخدا جار بزند بر منبر كه من دغل در دين 
ام   نشسته 1آورد كه من بر ملك خالصه برد و مي ها را مي ها هم امنيه تا مدت

بايد رهايش كنم!  رشكش آمده بود به  سه چهار دردمندي  به حكم قانون و
 آمدنـد.  به طلب همـدردي مـي   بندگان خداكه نزد من رفت و آمد داشتند. 

انداخت و دل پاك خودشـان.   انداختم، خدا راه مي كارشان را كه من راه نمي
دل بـه  خـاني كـنم.    دعـواي  ولي خان خوف كرده بود كه نكند من جاي او

شاه سـر  تا آن كه قشون رضا آوردم،طاقت كردم و صبوري و  مسپرد ييبالا
شـاه ايـن بـود كـه     را به اختيـار خـود گرفـت. رسـم رضا     رسيد و مكران

كشان را تا سرحد فرمانبرداري فروكوبـد و پـس از اطمينـان از سـر      گردن
كش و مدعي بودم و نـه   شان بنشاند. من نه گردن سپردگي باز بر سرقدرت

شوم. ولي خان فرصت را غنيمت شمرد و كار خود توانستم  فرمانبر ظالم مي
                                                            

  زمين و املاك عمومي كه واگذار مي شود به كارگزاران دولتي. -  1
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قصـد   كه هواي فتنه بـه سـر دارم و   را كرد؛ به گوش سركرده قشون خواند
گر شـورش كـنم   پرستند و ا . گفته بود مردم مرا ميبشورمبر حكومت  دارم

رمانده قشون سرزده بـه  شود. عصر يك روز شلوغ  ف ها سخت مي كار بر آن
ديدنم آمد. ديدن آن همه جمعيت دور و برم سوء ظن او را بـه يقـين بـدل    
كرد. ناچارم كرد كه از آن جا بكوچم.  من هم اين گوشه از دشت را تـرجيح  

بـر و   جـا  دادم كه تا حد ممكن از هياهوي ارباب قدرت به دور باشـم.  ايـن  
زد. ولي حالا به بركت خـدا رونقـي    روزگاري پرنده هم پر نمي بيابان بود و 

  »ديگر گرفته است. كار خدا است ديگر. فقط دل را بايد صاف كرد.
ولـي جـواب   اكرام كرد و راه چاره خواسـت.   ميرنيلگبرخاستن بود؛  وقت

ات مـن   راه و چـاره «اش ساده و روشن نبـود.   رسم هميشگي برخلافشيخ 
آدميزاد كه به يك طبع و . شود پند خرگوشي ميچون نمايم؟ هر چه بگويم  
گوش كن. خود اذن و اجازه او  تگويم به حرف دل يك مزاج نيست. فقط مي

گويم، چون گـاهي سـركش    دهد. اما لگامش هم بنه؛ دل را مي از درونت مي
است و راهش ناصواب. بيشتر لگامش بنه اگر سركشي پيشه كرد. و سوم بار 

يگر گـوش دل بـه آن سـپار و    دگفت و  را چيزهمان يك هم. اگر تا به آخر 
  »طبع درون تو است و تو را از آن گزيري نيست. ، كههمان كن

همچنان به چشم و دهانش خيره مانده بود؛ بـا   ميرنيلگشيخ سكوت كرد. 
گفت هنوز چيزي نفهميده است. شيخ از حزن پيشين در آمد  نگاهي كه مي

 صـبوري تو از كينه و انتقام گفتي و من عشـق و  «و لبخند بر لب ادامه داد: 
ام. اين دو در ظاهر سر سازگاري با هم ندارند و هر يك راه خود  پيشه كرده

رسند. طبع هـر   در حقيقت چون دو سر يك حلقه، به هم ميرود ولي  را مي
شـايد   .برد. مـن عشـق را برگزيـدم    ه خود مياو را به را ضرورتكس وقت 

و طاقتم جز اين نبود. تو هـم طبـع خـود را     طبعاش، ولي  بهترين نپنداري
گويم عشق باشد بهتر است ولي كاش اختيارش هم در تو  اندازه كن. من مي
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  »باشد.
شيفته و منتظر، باز مغروق چشمان شيخ شد ولي او ديگر  چيزي  ميرنيلگ

چـه كـه    شـود آن  شايد بر زبانت جاري نمـي «نگفت. از سر شوق فرياد زد: 
روم، ولي دعايت كاش پشـت   خواهم بشنوم ولي من جوابم را گرفتم. مي مي

  »بود. سرم مي
بـرو  م. خبر مردنـت را نشـنو   كنم  دعا مي«شيخ با اين دعا بدرقه اش كرد: 
  »شود. باقي هرچه خدا خواهد همان مي

***  
امـا   .»بـرويم «گفـت:   ميرنيلـگ پرسـيدند.   تكليـف كـار را    شهمراهدو 
گذشـت،   دانست كجا. همراهان راه منزل را در پـيش گرفتنـد. روزهـا     نمي
ها نيز. دشت پشت دشت، كوه پشت كوه، اقليم پشت اقليم. تمـام راه   هفته

او در سكوت بود و جز در حد ضرور و حسب مقتضيات سـفر چيـزي نمـي    
كه زير پاي شان پهن شـد ناگهـان بـه     شهر شالهاي ابتداي  گفت. سنگلاخ

  د آمد.خو
روم به مسقط. بايـد   گردم. مي نه، من تصميم خود را گرفتم. نزد پدر برنمي«

  »توانم كنم. آن لالك لعين را پيدا كنم. تا او زنده است زندگي نمي
  از كوره در رفت. شاه جلالدو همراهش غافلگير شدند. 

جـا گـوادر در چنـد     خواسـتي بـروي كـه همـان     ات آباد، مسقط مي خانه«
رفتيم. الان يك ماه است كه داريـم   نشستيم و مي بود. به لنج ميمان  قدمي

  »كنيم. تازه زبانت باز شده؟! خار و خاره لگد مي
تر تصميم خود. ايـن يـك دو    جوابي نداد جز تكرار هر چه مصرانه ميرنيلگ

  شد. هايش شنيده مي لاي حرف جمله هم لابه
  » به در كنم. اش از دل هايم را با خودم وا كندم، نشد كينه سنگ«

فرسودگي سفر جان و تني براي همراهانش نگذاشته بـود ولـي چـه بايـد     
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توانست رفيق نيمه راه شـود؟   شهره مردانگي، مگر مي شاه جلالكردند؟  مي
  هم جانش به جان برادر بسته بود.  محمد

حالا يك بار ديگر از آن دل بي صاحبت پرسش كن بينيم تكليف چيست؟ «
  »خواهم برگردم. ام و  مي بگويي خواب ديگري ديده نشود برسيم مسقط و

پس بايد از همين منـزل راه سـوي   « گفت:  شاه جلالمصمم بود.  ميرنيلگ
ها بر بندرگاه اشراف دارند و  جنوب كج كنيم، اما نه سمت جاسك، كه امنيه

، »گوك سر«رويم و يا  مي »تيرَكَ«مان. بلكه بي صدا به بندر  شايد بشناسند
گـاهي لـنج    كه كوچكترند و ايمن و كم نام و نشان؛ از اين دو بندر هـم گـه  

  »  رود. سوي عمان مي
ها  نبود. هر سه راه كج كردند و از كمركش كوه شاه جلال پيشنهادخللي در 

  سرازير ساحل شدند. 
هاي سياه تلنبار شـده   داد. بوي زهم، بوي جلبك ديگر هوا بوي ماندگي مي

جگر آب كرده كوسه كه بـه تـن لـنج بـاري بزرگـي       بر ريگ خيس و بوي
  ماليدند.  مي

  »برم. يك نفر صد كلدار! كمتر از اين كس را نمي«
اين حرف آخر ناخداي لنج بود. او جدي و بي تفاوت با قامت چاق و كوتاه و 

رفت و به جاشوها امر و  اش اين سو وآن سوي ساحل مي ريش و زلف آشفته
 رروي هم صـد و چهـل و چهـار كلـدا     شدند، كرد.  دست به جيب نهي مي
تواند عـازم شـود. لـنج     نبود؛ اين يعني فقط يك نفر ميشان  همراهبيشتر 

شد و تا روزها شناور ديگري سـوي   همين امشب از بندر كرتي رهسپار مي
اي نداشت. ناخدا نرمش در كـارش   افراشت. اصرار فايده عمان بادبان بر نمي

همـين  «بود.  گفـت:   ميرنيلگاين مضمون حرف  »الخير ما في وقع.«نبود. 
توانم كـنم. هـر    بهتر است. شما بمانيد كه من كار خود را به خلوت بهتر مي

شـود. بسـيارند    تـر مـي   پيچيد و كار مشـكل  سه باشيم خبرش زودتر مي



138 گ/نيلَّ   
 

شـود شـناخت.    شان راحت نمي هاي عمان، كه دوست و دشمن را بين بلوچ
سك بمانيد و در خانه دوستي معين اقامـت  شما به بهانه كسب و كار در جا

مان را هم كه بـه حرمـت    كنيد كه وقت برگشتن بشود پيدايتان كنم. سلاح
ايم. من در عمان از زير سنگ هم كـه شـده يكـي     شيخ غريب شاه نياورده
تداركش باشيد كـه بـه وقـتش در    در كنم، شما هم  براي كار خود پيدا مي

  »نمانيم.
شدند. لنج هم دل به به دريا سپرد و سر بـه بـاد.    ياران به آغوش همديگر 

. از لجـه دريـاي    گذشتند و هفته از پي هفتـه  ها از پي هم مي ها و شب روز
هـاي   مكران گذشته بودند و هنوز راه بسيار بود. سرانجام  كور سوي چـراغ 

از دورها ديده شد. اندكي بعد گفتـه شـد:    عمان »سور«بندر  خرد و گمنام 
رود. از همين جا بزنيد به آب. به خشكي كه رسـيديد تـا    نمي تر لنج پيش«

مسقط دو سه روز بيشتر راه نيست. جلد باشيد، پس فـردا غـروب پشـت    
  »هاي مسقطيد. دروازه

كـرد،   ناخدا كه پول خود را ستانده بود و شراع لنج را آمـاده برگشـت مـي   
  .خرجش را طبق عادت نثار مسافران وامانده كرد دلسوزي مفت و بي

ها با جهد ما ملك خود را آباد كرده  اوضاع ديگر مثل قبل نيست، اين عرب«
ها بزنيـد كـه    اند. هوشيار باشيد، به بيراهه و حالا در و دروازه را بر ما بسته

تـان   كشند. بگيرندتان، ديگـر از زنـده و مـرده    هاشان بو مي همه جا شرطه
كند. جان سالم هم  ميشان گاو نر را هم سقط  شود. بيگاري كسي باخبر نمي
سپارندتان دست قجر، مكافـات ديگـر آن جاسـت. اصـلاً      به در برديد، مي

خويشـي داريـم و بعـد از    قـوم  ايم ، بگوئيد  آمده نگوئيد به كار و مزدوري
جا هم اعتماد نكنيد كه  هاي ناشناس آن گرديم. به بلوچ ديدنشان زود بر مي

  »اند. كرده بسيارشان نان عرب خورده و موطن را فراموش
تر در نوجواني همراه پـدر ديـده بـود؛     نمود كه پيش مسقط همان گونه مي
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از همه قسم آدمي، از شيوخ خـود خـدا    اي بزرگ و پر جنب و جوش، ولوله
هاي خيـاط   اي تا هندي و سندي و بنگالي هاي افسانه پندار عرب در عمارت

؛ اند ميانه دو گونه ها اين بلوچ دانست ميرنيلگ خوب مي دار. و مشاط و كافه
جا ماوا گرفته و سـرهنگ و وزيـر و اميرنـد و     تر آن بسياري كه نسلي پيش

كردنـد.   صاحب نان و نام، و ديگراني كه دير آمده و فقط بـاربري بايـد مـي   
در اين ميانه آن قدر آشـنا و خويشـاوند داشـت كـه بتوانـد بـا        ميرنيلگ

اش  مخفيگـاه احتمـالي  شان  پنهـان شـود و از شـكار و     اطمينان در خانه
شان پناه گرفت  و تـا روزهـا    نزد يكي. خبرگيرد. و سرانجام چنين هم شد

  به او خبر دادند: مخفي ماند. تا اين كه 
اند؛ عمارتي است بـزرگ در آن   لالك را در خانه شيخي عرب پنهان كرده«

كنـد.   جـا را مـي   باغبـاني آن  خـان  يلـي سوي شهر كه يكي از وابسـتگان  
وشه باغ.  لالك را همو بـه سـفارش   خوابگاهش هم اتاقكي است در همان گ

خان پناه داده است. در ظاهر امر او را به عنوان كارگر روز مزد به شـيخ   ليي
هـا و هـرس    خواهد در گود كردن پاي انبـه  عرب معرفي كرده است كه مي

انـه بيـرون   د. لالك هرگـز از آن خ ها به او كمك كن هليلهمضافتي و كردن 
بـه او دارنـد و كمكـش     خان هم گوشـه چشـمي    لييزند و اقوام ديگر  نمي
  »  كنند. مي

هـاي پـيچ در    ها راهي شد و پسكوچه در دل تاريكي و دور از چشم شرطه
گذاشت. تب و تاب و شوق و اضطرابش حد نداشت. هر بار  پيچ را پشت سر 

اي  خاست خود را فوراً بـه گوشـه   ور بر مياز د شب كه صداي پاي حارسان
گذاشت از آن حوالي دور شـوند. بـه هـر مشـقت كـه بـود        چسبانده و مي

ساكت و اعياني آن سوي شهر  پـا گذاشـت كـه      سرانجام به همان به محله
تر به او داده بودند. يافتن خانه مشكل نبود. حصـار سـنگي    نشانش را پيش

آيـا كـابوس خـواب و    «شدت گرفـت.  عمارت پيش رويش بود. تب و تابش 
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توانست بـاور كنـد كـه     نمي» هايم پشت همين حصار پنهان است؟ بيداري
ها جد و جهدش سرانجام ثمر داده و اكنون گـاه چيـدن ميـوه شـيرين      ماه

انتقام آمده است. نگران شد؛ نگران از اين كه مبادا سر و صدايي كند و مرغ 
  از آشيان پر كشد. 

چـه   هـا را بـا آن   نهاد و آن سو سرك كشيد. شـنيده  پا به سنگچين حصار
شد ديد تطبيق داد. همان عمارت بود، همان سرسـراي بـزرگ و همـان     مي

اي پنـاه گرفـت.    هاي مرمرين. جستي زد، به درون پريد و پشت بوته ديواره
خزيد.  تاري  اي عريض و مفرش تا به بالاي سرسرا مي سمت راستش راه پله

  اند درست بوده است.  چه به او گفته نگفت كه آ و سكوت مي
ارباب در سفر است و خادمانش را هم  با خود بـرده. ولـي معلـوم نيسـت     «

  » باغبانش هم با او رفته يا به حكم سرايداري مانده است.
دويد انبه بود و ليمو و نارگيل و اشجاري كوتاه و پهـن   سمت چپ تا نظر مي
شد بازشان شناخت. دور تا دور باغ هم درختان خرما  كه در آن تاريكي نمي

دريدند  تا سكوت  ها حنجره مي چون قراولان به صف ايستاده بودند. زنجره
  عمارت شايد جبران شود.  

هاي انبـه بـا    خزيد. بوي گس شكوفه و درون درختان معطل نكرد. خم شد
گرفـت.   بوي پهن تازه ريخته پاي درختان بهم آميخته بود و راه نفس را مي

شد سمت چپ در ته بـاغ ديـد. بـه     نظر كرد. اتاقكي را كه گفته بودند، مي
توانست بدون جلب نظر از لاي درختان تا پـاي آن بخـزد. چنـد      راحتي مي

ي اتاقك چنـگ انـداخت و از پنجـره نـيم     لحظه بعد بر ديواره سنگي و گل
كشيد. به عمرش نديده بود كه بخت و تقدير با او چنين  بازش دزدانه سرك 

  كه در اتاقك لميده است. هي كند. شكار را با چشم خود ديدهمرا
 گـرم و پـر اضـطراب    . ديگر خودش نبود. تب كرده بود، عـرق كـرده بـود   

اگون ديگر به سراغش آمـده بـود.    هاي تند و گون لرزيد و انبوهي از حس مي
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همو است، خود خبيثش است. لنگ « ها را به هم فشرده و نجوا كرد:  دندان
روي لنگ انداخته و طاقباز خوابيده. چه راحت! به خيالش هم نيست كه چه 

  » د كه ملك الموت بالاي سرش ايستاده.خبر ندارآتشي برپا كرده. 
را بي دردسـر تمـام كنـد ولـي      خواست كارش تفنگش را نشانه گرفت. مي

نه، گويا خـواب اسـت. مـرگ بـي درد او در     «ناگهان ايستاد. با خود گفت: 
روي خـود. خـوف را در    آيد. بايد بنشـانمش روبـه   خواب كه به كار من نمي

  »اش را بشنوم. چشمانش تماشا كنم و عجز و لابه
د با يـك  ش و به آستانه در رسيد. دو لنگه چوبي كهنه را مي در دم چرخيد

لگد درهم شكست. نگاهي به دور و بر كرد. كسي نبود. سـياهي و سـكوت.   
هايش فشرد و تمام قوايش را بر پاشنه پـايش متمركـز    تفنگش را در پنجه

  كرد و  با لگد سنگين خود روي در آوار شد. 
اي  ديـد؛ سـياهي   اي را رو به رويش مـي   لالك از جا پريد. منگ بود. سياهي

هـاي   حتماً اين هم يكـي از همـان كـابوس   «با خود گفت: سرزده و مخوف. 
  » هميشگي است.

اي آرام. ايـن هـم    چيزي گفت. مبهم بود. حرف نبود؛ صدايي شبيه غلغلـه 
اي كوتـاه و ضـعيف از او    عادتش شده بـود. زمـان كـابوس ديـدن غلغلـه     

خاست؛ مثل بزغاله در حال سر بريده شدن. ولي عجيـب بـود. شـبح     برمي
اش افتاده بـود.   اين بار نه دست و پاي او را بسته و نه بر سينههايش  كابوس

كرد. از برق دشـنه هـم خبـري نشـد. در      فقط ايستاده بود و تماشايش مي
هاي پيشـين   عوض ناگهان فرياد تندي از او برخاست. فريادي كه در كابوس

  نبود.
چـري و شـكم    اي؟ مـي  پس جان كثيفت برداشته و در اين سوراخ خزيده«

آلايي؟ كجا بفرستمت ملعون كه دوزخ برايت كـم   كني و هوا را مي ه ميگند
  »است.
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است. دسـت و   ميرنيلگنه، كابوس نيست. اين بار كابوس نيست؛ اين خود 
پايش به رعشه افتاد. ديگر اختيار اعضايش را هم از كف داده بود. نفهميـد  

فـوراً بـه   كـه  و چرا  دود از كجا آمده  اين گرماي نرمي كه بين دو پايش مي
زمان ايسـتاده بـود. بـر هـر      شلوار خيسانده بود. خنكايي خيس بدل شد.

دوشان. هر دو لرزيدند؛ يكي از خشم و ديگري از شرم و خوف. لالك سر به 
كشـتم؛   به غربت نبوديم، نمي«بغض آلود فرياد زد:  ميرنيلگپايين داشت. 

گرداندمت تا هر كه ببيندت بر صورتت  انداختم و دور مي رسن بر گردنت مي
  »  تف كند.

لالك هيچ نگفت، حتي زبان عذر و تقصيرش هم به كام نبود. برق چشـمان  
صياد توان جنبيدن و گريز را هـم از او گرفتـه بـود؛ گـويي كـه تقـدير را       

معطلـي را   ميرنيلگداند كه خود كرده را تدبير نيست.  ته است و ميپذيرف
اش راست كرد و انگشت سـوي   از اين بيشتر جايز ندانست، سلاح بر سينه

  زد. اش را پس  برد. اما باز دست ترديد پنجه ماشه 
كند؟ حرفي بزن  هايت را بريزم و در بروم مگر دردم را دوا مي اين كه روده«

كن. به زاري بيفت.  لعنت كن آن خان شوم بخت را، كه مـن  ملعون. التماس 
  »و تو و آن بي گناه را يكجا بيچاره كرد.

آوار شـد.   ميرنيلـگ اي سترگ از پشـت سـر بـر     ناگهان باري چون صخره
بازواني سخت و سنگين بر او پيچيد و عنان حركت را از او گرفـت. تلوتلـو   

فنگش پيش از آن غريده بود.  خورد و نقش زمين شد و مهاجم روي او، اما ت
بـه هـم پيچيـده     ميرنيلگزد، مياردارش با  لالك غرق در خون بال بال مي

  بودند.  
كـرد و پنجـه بـر     مياردار لالك قوي پنجه بود و با خشم و قدرت فرياد مي

  » گذارم در روي؟! اي. مگر مي ميارم را كشته«فشرد.  گلويش مي
ش و حواسش را از او ربود. بـا خـود   اي از لالك برخاست كه يك دم هو ناله
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از  ميرنيلـگ انديشيده بود كه نكند هنوز زنده باشد؟ همين فرصتي شد كه 
بازوان فولادينش خود را رهـا كـرده و بـه سـرعت بگريـزد. او همچنـان       

  دويد. اش مي كرد و پي وار از پشت سر فرياد مي ديوانه
ز به هم رسـيده  حين جست زدن از حصار فرو كشيده شد. با ميرنيلگپاي 

گير ديگري  پاي ديوار در گرفـت.   بودند و فوراً به هم پيچيدند. جدال نفس
اي  تر بود تا مرگ ميار. وقت تنگ بود. لحظه مياردار گويا به مرگ خود راضي

شد و معلـوم نبـود بـه     ها مي رسيدند و او اسير غربتي ها سر مي بعد شرطه
گ در همان معركه جـا مانـده و در   مرد. تفن چال بايد به زاري مي كدام سياه

اش  اين تنگناي مرگ و زندگي تنهايش گذاشته بود. به ياد سلاح هميشگي
كه بر كمر داشت افتاد؛ خنجر بلوچي. دست به كمر برد و امان نداد. دو زخم 
بر پنجه و بازوان حريف كافي بود كه او را اندكي پس زند. همـين فرصـتي   

ي زند و  تمام جانش را به پاهايش بريـزد و  كه فوراً جست ميرنيلگشد براي 
  بگريزد.
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  ઔधل ঒ു࣎م
  

خواندند و آب خنـك   آمدند و دعايي مي شد. مي گدام از آدم  پر و خالي مي
شـناخت.   شان را نمي رفتند.  ميرنيلگ همه خوردند و مي و دانه خرمايي مي

پس از شش مـاه آوارگـي و رنـج    به استقبال او نيامده بودند. معلوم بود كه 
سفر و خوف و خطر، حال آمده بود كه با آب و تاب از قتل لالـك بگويـد و   

خبري تر  كه سرنوشت كج سرشت پيش خبر خوش انتقام بدهد، غافل از آن
    »پدر به رحمت خدا رفت!«برايش تدارك ديده است؛ خبري تلخ و دردناك. 

توانست باور كند. ولي حقيقت داشت؛ پدر مرده بود، آن هم در غربت و  نمي
اي از گدام نشست. شير و خرمايشان را كـه   وشهگبدون ديدار آخر.  رفت و 

 .با ديگران راهي قبرسـتان شـدند   شاه جلالمحمد و  خوردند، دو همراهش
رود. مغموم  گفت بعد تنها ميدل و دماغش را نداشت.  ها نرفت.  ولي او با آن

پدر را من دق دادم. باعـث  «و شرمسار نشست و به سرزنش خود پرداخت. 
اين آوارگي من بودم. نابخردي از اين بالاتر كه بعد ديدار شيخ تـا آسـتانه   

اگـر  «بعد به تسكين خود پرداخت. » خانه آمدم ولي پدر را نديده برگشتم.
كشتن آن خـوك  پي  گذاشت بروم گشتم پيش پدر، مگر مي آن زمان برمي

چيزي سر زبانش بود؟ حالا دست كـم خـاطرم   » نكن«؟ مگر جز لفظ كثيف
ام. ديگـر از كـابوس آن لعنتـي     آسوده است كه يك كار خود را پيش برده

  »راحت شدم.
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را هـاي طايفـه دور وبـرش     زناز گدام مردان بيرون زد و رفت نـزد مـادر.   
اي بودند.  پي بهانه فقط براي اين كار گويامويه را از سر آغازيدند.  گرفتند و

  احمد تشر زنان سر رسيد.
تان تمـامي نـدارد؟! تـن پـدر را در گـور       مويه .ديگر روز آخر پرسه است«

بگذاريد اين بيچاره كوفتگي سفر از  »هاتان. لرزانيد با اين گيسو كشيدن مي
كه  ان بردسپس برادر را باز به گدام مرد اي آرام گيرد. تن به در كند و گوشه

ميرنيلـگ  . شان را بزنند هاي خصوصي شد حرف ديگر خلوت شده بود و مي
هايش را بالا بگيرد و مسـلط   هنوز در خود بود. ولي سعي داشت سر و شانه

خبر  لش برپا است.جلوه كند. شرم داشت ديگران بفهمند چه غوغايي در د
رو به مالوم كرد كه لابد بعد از مرگ  كشتن لالك را به اختصار گفت و سپس

 مـالوم  »خان چه كرد؟ لييدر نبود ما  : «پرسيدآمده بود و  شهر شالپدر به 
ي گـدام نشسـته بـود تكـاني خـورد و       كه با دستار سرخ و سياهش گوشه

  گلويي صاف كرد و مغموم گفت.
چه بگويم، زهرش را ريخت ديگر. سردسته تفنگچيانش را با لشكري جرار «

تـو و محمـدجان و   مقصـودش  -آن سه قاتـل   دونب«گفت:  ميرسيد و سر
گردم، مگر آن كه پشت سرم از نيلـگ جـز    به بنت بر نمي ،بوديد شاه جلال
او  را خـوب  » فهمم. گناه هم نمي . گناهكار و بيباقي نگذارماي خاكستر  كپه
نازد كه رعايـا از شـنيدن    جرارتر است. مي خان يليشناختم؛ صد بار از  مي

شـناختم؛ بـرق    كنند. با اين حال من مزاجش را مـي  نامش شلوار خيس مي
كند! پنهاني به او گفتم حالا كه مـرغ از   نقره و اسكناس طبعش را عوض مي

رساند و نه خيري به خـان.   قفس پريده، خاكستر دن بيد نه سودي به تو مي
و از همه چيز درگذر. هر چه داشتيم داديم كه راضـي  بيا و پولي از ما بگير 

جا آمـدم   شود. گفتيم خرجي  لشكر است. او كه برگشت من هم فوراً به اين
و ماوقع را به مرحوم پدرت گفتم. آن مرحوم بس دور انديش بـود و گفـت:   
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پيدا  حتما هم يكيدهد.  شك ندارم او يك پاپاسي از آن پول را به خان نمي
آيـد خـواهرزاده و    خان هم كـه نمـي  و   بكند خان نزد يلي را شود چغلي او
يد خشمش را سر آ اش را به خاطر اين زرنگي تنبيه كند؛ مي فرمانده جنگي

طناب از جاي باريكش كه ما باشيم خواهد گسست.  پس تا كند.  ما خالي مي
دير نشده بايد به او پيغام صلح داد. چنين كرديم. كدخداي بنـت ميـانجي   

هاي اول را زدند و پدرت با وجود بيماري و ضعف بر قاطر  ار شد. حرفاين ك
بعد از  جا راهي خانه كدخداي بنت شد. قرار بود از آناحمدجان  با نشست و

بروند. راه بنـت دور   خان يليبا هم به مجلس صلح مقدمات كار  فراهم شدن
گوينـد هنگـام    مي جانگونه كه احمد بود و تب و بيماري پدرت بي حد. آن

جان نبود. چند روزي در خانه كدخدا بـود و   مرسيدن به مقصد جز نعشي ني
طبيب بنت به مداوايش مشغول، كه تقدير كار خود كرد و او در چند گـامي  

  »جا باز ماند. از رفتن بدآن خان يليمجلس 
حاضران در سكوت سر به زيـر افكندنـد و تنهـا صـدايي كـه برخاسـت        

هاي آه گونه بود. ميرنيلگ دهان باز كرد تا چيزي بگويـد كـه صـداي     نفس
  تر كلامش را بريد. برادر ارشدش پيش

بردت  گفت اگر بودي به بنت مي پدر تا دم آخر نگران حال و روز تو بود. مي«
هـاي آخـر را    ئله كند. حتي آن دم كه نفسرو و ختم غا ت روبهخان يليتا با 
گفت بگوييمت كه تا آمدي نفر بفرست نزد خان و به پابوسش  كشيد مي مي

گفـت   تان ممكن شود. سخت نگران در افتادنت با او بود و مي برو كه تا صلح
  »كنم تيرت به خطا رود اگر سوي خان تفنگ دراز كني. دعا مي

را بگويـد. نگـاه كوتـاهي بـه دو      ديگر نوبت ميرنيلگ بود كه حـرف خـود  
همدمش محمد و جلال شاه انداخت و سپس نظر سمت دايي و برادر ارشد و 

آشتي با خان؟! كاش مساله فقـط  «ديگر حاضران چرخاند و مأيوسانه گفت: 
  »گونه نيست. ديگر اين همين بود، ولي حالا
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  هاي حاضران گرد شد.  چشم
  »خواهي بگويي؟ چه مي«

هي به دو همراهش انداخت. گويي در گفتن مـاوقع ترديـد   ميرنيلگ باز نگا
هـا را كـه    دارد و در پي كسب اجازه از همراهانش است. نگاه تائيدآميز آن

ها رو در رو شـديم. از مسـقط كـه بـر      ژاندارم ها! با  ژاندارم«داد:  ادامهديد 
گشتيم باهاشان برخورديم. حوالي جاسك بود. بيراه نگويم، خبرمـان را   مي
شـان در رفتـيم.     مان نشسته بودند. به زحمت از چنـگ  شتند و در كميندا

   »جا گرفته باشند. شايد هم ردمان را تا اين
ميرنيلگ سكوت كرد و سر به زير انداخت، در حالي كه همه با دهـاني بـاز    

  چشم به دهان او دوخته و منتظر توضيحات بيشتر بودند. 
كه ما جاسـك نـزد آشـنايي مانـده      گفتيم «محمد به جاي برادر ادامه داد:

بوديم و ميرنيلگ خود تنهايي به مسقط رفته بود. وقتـي برگشـت مـا بـه     
جا شديم.  حتم داشتيم كـه جنجـال قتـل لالـك را بـه       سرعت راهي اين

ها دور از انتظار نبـود.   دهند. پس بسته شدن راه هاي دو سو خبر مي پاسگاه
ا بار قاطر كرديم و پنهاني راهـي  مان ر با كمك دوستان سلاح و زاد و توشه

ها در كمينگاهي منتظر بودنـد. و   پنداشتيم. ژاندارم شديم. همان شد كه مي
مان را خريد. او بي سـلاح و بـا بـار     بود كه جان همگي شاه جلالاين تدبير 

ها كـه راهـش را    آمديم. ژاندارم اش مي قاطر پيش افتاد و ما با فاصله از پي
بـرد.   د كه سوداگر است و از بندر به كوهستان بار مـي گرفتند او وانمود كر

گفـت:   شـاه  جـلال ها را خوشحال كرد و باج خود را خواستند.  اين گفته آن
هـا بـه بـار هجـوم      آن» خواهيد از آن خودتـان.  اين هم بار من هر چه مي«

آوردند و همين باعث شد توجهشان از ما كـم شـود و  بتـوانيم تـا بـالاي      
بي صدا از تنگه رد شويم. وقتي صدامان كردند ديگر كـار  سرشان بياييم و 

هم توانسـت   شاه جلالشان كرديم و  از كار گذشته بود. با تيرهامان پراكنده
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فقط  تر نيامدند و پيشاز ترس   بقيه وشدند  زخمي بگريزد. يكي دو نفرشان
   »ما توانستيم از معركه بگريزيم. انداختند و جا تير مي از همان

***  
ها را برچيده بودند. حصيرها را هم لوله كرده و بـه   و گدام  را فراخوانده گله

هاي ديگر هم دانه دانه در حـال جمـع    پشت قاطرها بسته بودند. خرده ريز
شدن بود. تصميم هماني شد كه ميرنيلگ گفته بود؛ كوچيدن به آن سـوي  

قـول و قـرار   «ميرنيلـگ گفتـه بـود:     كهن. مرز، جايي مثل گوادر يا اسپي
با مرحوم پدر كرده است. حالا كه او رفته از  شهر شالميارداري را كدخداي 
ها هم دنبال مانند  مان كند. از طرفي حالا ديگر ژاندارم كجا معلوم ميارداري

  »و ممكن است اين جا بريزند.
ايـد و  همه چيز آماده حركت شد. منتظر ماندند كدخدا شهقلي از سرحه بي

شان كرده بـود و   ميارداري قريب به يك سالشان دهد. هر چه بود  رخصت
  تشكر و خداحافظي از او رفت.  شد بي نمي

صبر كنيـد امـروز را .   «كه سررسيد، حرفش چيز ديگري بود. شهقلي ولي  
خواهد ببيندت ميرنيلگ. گفتـه   جاست. مي راهي اين خان شهري شال فردا 
  »  هايي با تو دارد. حرف

تواند داشته باشد؟!  چه حرفي با او مي شهر شالميرنيلگ غافلگير شد، خان 
داني. بـه   ولي كدخدا اوضاع مان را كه مي«من و مني كرد و در جواب گفت: 

  »  جا بمانيم. نيست ديگر اين شهر شالصلاح شما و خان 
من دار تا  شان داند. ولي گفت نگاه او همه چيز را مي«كدخدا فورا جواب داد: 

هـا هـم نگـران نبـاش. بـي اذن خـان بـه         فردا خود بيايم. در باره ژاندارم
مـان را نگـه    . اين يك روز را بمان و حرمت خـان شوند قلمرويش وارد نمي

  »  دار.
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يش بود ظهر فرداتواند بزند. بعداز معلوم بود كه ميرنيلگ حرف ديگري نمي
بـه پيشـواز ايسـتاده     كالي اوگينخان آمده. اه  شهري فرياد برآمد شال كه

گونـه بـود كـه     هاي مهاجر نيز. همه چيـز همـان   بودند، ميرنيلگ و نيلگي
پنداشت؛ خان بر اسبي سرخ و پوشيده بـا زيـن و    ميرنيلگ در خيالش مي

آمد و انبوه ملازمان و تفنگچيان دوشادوشش. سـواراني   زينت چشمگير مي
از پشت سـر  با فاصله هاي تابانده و جبه و دستارهاي رنگارنگ  هم با سبيل

جـده طايفـه   يسـران ه  هـا  ايـن « مالوم توي گوشش گفـت:   آمدند كه مي
براي سركشـي   ،عادت دارد هرجا برودخان  شهري شال. هستند شهري شال

پشت  را هم  ها اين ها، يا به مهماني خاني ديگر، يا نزد دولتي ،از سرحداتش
  »دلبستگي طوايف با او. همين نازد به خيلي مي .سرش راه بيندازد

سلام و تعارفات معمول كه به آخر رسيد، شهقلي انگشت سمت ميرنيلـگ  
  !لكه همين است پسر شورشي مرحوم كماگرفت؛ يعني 

به يك آن آن دو رودروي هم  شدند و چشم بر چشم هم دوختنـد. خـوش   
، بـا چشـم و ابرويـي در هـم     شهر شالقد و قامت بود و خوش تراش، خان 

و نگاهي مانده بين مهر و غصب. با وقار از اسب پايين آمد و مهـار    كشيده
حـس   همان ابتدا به ملازم كنار دستش سپرد و خرامان پيش آمد. ميرنيلگ

از همـه   كـرد  فكر مـي  خوبي نسبت به او در خود پيدا كرد. اين براي او كه
ولـي  دانست.  نمي را همدليلش خودش عجيب بود.  كميها نفرت دارد  خان

شد  ميخان  در چهره آن همه دبدبه و تشريفات باز هم كرد در پس حس مي
 آگاه  كرد. براي همين ناخود پيدا  را كوهيغش و غل وبي  و يك بلوچ با جنم

كنـان   گفتگـو دسـت در دسـتانش   ه به استقبالش گام برداشـت و  مشتاقان
  رفت كه بر حصير گسترده مجلس بنشيند. مي
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شان را كـه خوردنـد،    صحبت شد. نان و كبابد از هر دري همه كه نشستن
وگـويي   خان باز دست در دست ميرنيلگ گذاشت و براي گفـت   شهري شال

  هايش گرم و قاطع و مهربانانه بود.  خصوصي از مجلس بيرون زد. حرف
ترديـد نيسـت بـراي     خان يليات را به من گفته؛ در شقاوت  شهقلي قصه«

  »بمان. پشتت هستم. گذارم تنها بماني. همين جا همين نمي
 شـيرين  هـايش دويـد، حـس    در رگ حس آرامشـي ميرنيلگ يكه خورد. 

با توانست باشد؛  چه شيرين ميمقتدر هاي پر مهر يك ياور  آسودگي.  گفته
. ولي چسباند خود گفت بيراه  نبود پدر خود را كه به اين خان و آن خان مي

خـان چـه   «باور كند. با خود گفـت:  شنيد  مي چه را آن توانست كاش مينه، 
گويد؟ چرا بايد يك جوان ياغي كوهي نزد او چنين ارزشي پيـدا كنـد؟    مي

باشد و فـرداي   نرشانيو  شهري شالهاي  اين بازي ديگري بين خان چه بسا
بـا وجـود اخـتلاف     هرچه باشد خـان جماعـت   اي كنند. روزم سرم معامله

  »دهند. ترجيح نمي همديگريك بلوچ كوهي را هرگز به  اجدادي
 ؟بـود  ياين آسانبه  چرخيد و زبانش مگر مي داد. ولي جواب رد ميفورا بايد 

ولـي   .شد در برابرش ناسپاسي كرد خان زبان مهر در پيش گرفته بود و نمي
و گفت كه   هانه خوبي بود. همان را پيش كشيدها ب ژاندارم درگيري با مساله

خـان   شهري شال خواهد براي خان اسباب دردسر شود.  با اين وضعيت نمي
پيمان من است. اين  خان هم  پهرهشهر فرماندار «براي آن هم جواب داشت. 

كند. حرف او نـزد   برايش مساله كوچكي است؛ خودش راست و ريستش مي
  »دارد. خريداردولت 

  ميرنيلگ هنوز دورانديش بود و چموش.
هاي  همه دلمشغولي كه دارد گرفتار جنجال دهد خان را با اين لم رضا نميد«

  »خود كنم.
  خان بود.  شهري شال ،تر از او زيرك تر و مردم شناس
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  »بگو اعتمادت به ما نيست ميرنيلگ!«
اگر بگـويم چنـين نيسـت،    «ميرنيلگ ديگر صراحت را بهترين شيوه ديد. 

  »خود را فداي يك بلوچ كوهي كند؟ ام خاني ام. آخر كجا شنيده دروغ گفته
چون مار به خود پيچيد. توان هضم اين صراحت را نداشت. خان  شهري شال

  براي همين اندكي تند شد. 
خاني كه شهره ميارداري است. اسم و   شهري خانم. شال  شهري ولي من شال«

  » رسمم را نشنيده اي؟!
پيش رويش ايستاده بود. پيشه كرد. هر چه بود خاني نامدار  ميرنيلگ نرمي 

  آرام گفت.
ماه آزگار جـان و   ينام چند خان همين بس كه طايفه  شهري در بزرگي شال«

كننـد.   بغل گوش دشمن زندگي مـي با امنيت مالش را به او سپردند و دارند 
  »ترسم از فرداي روز... ولي مي

  » فرداي روز چه؟«خان حرفش را بريد:   شهري شال
خواهي  باشد، پدرت ميار ما بود و تو نمي«و گفت:  سپس مكث كوتاهي كرد

اعتبار ما باشد.  نام و اعتبار ما ارزان  وهنراه خود را برو. ولي چيزي نگو كه 
 »نيامده.

بحـث   ميرنيلگ چيزي نگفت. براي چند لحظه هر دو خاموش ماندند. داغيِ
ز چيزي وگو را آغاز كرد؛ آشكار بود هنو شان كه در رفت خان باز گفت از تن

، كلام خدا را چـه؟  به هيچ انگاشتيباشد، اسم و رسم مرا «دهد.  آزارش مي
قول و  نگوييگذارم كه  قرآن مي رويخواهم وضو تازه كنم. دست  برويم. مي
  »ست.ااعتبار  بي   خان شهري قرار شال

همـه جـا   به سرعت افراشند. باز ها را  بار و بنه را از قاطرها باز كردند. گدام
  »خان شده.  شهري ميرنيلگ ميار شال«پيچيد 

***  
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شـان را   يكي را آورده بود كـه گلـه  احمد بين دو برادر بحث بالا گرفته بود. 
شـان بدهـد. ولـي     و پـولي دسـت  ببرد ببيند و هرچه بز بخواهد سوا كند 

تـا بـز   يست. بايد همين چهـار  چ چاره«گفت:  مي احمد مانع بود.ميرنيلگ 
شود سـربار ايـن و    كي مي اخرج اهل و عيال كنيم. تمانده را بفروشيم  باقي

  »آن بود.
شان بعد چه؟ فرداي روزش چه جـوري   بزها تنها مايملك مايند. بفروشيم -

مان كه در نيلـگ اسـت و    دار ودرختنخل و زمين و  چهار بنگذران كنيم؟ 
با اين جار و جنجالي هم كه راه افتـاده  مان  از كشت و كارشان كوتاه.  دست

ام هنوز هم در بـه در   شنيده ،رفت و بار تجارت بستمسقط شود  ديگر نمي
وارد بوده را سيم جيم   گردند و هرچه بلوچ تازه پي همدستان قاتل لالك مي

ها هـم كـه امـروز و     ژاندارماست،  خان يليحوزه  مان همدورادور؛ اند كرده
خود ماها  همين شان آن چند وقت پيش درگيري شك كنند طرففرداست 

كننـد و   مـان  ناغافل بريزند در خواب طنـاب پـيچ   ايم و عنقريب است بوده
 مانهاي بي قواره و بدصدا و ببرنـد  ونپشت يكي از همان كامي مانبيندازند

  .پيدا كندمان ردي ازنتواند كسي جايي كه ديگر 
شود. بايد كاري  طوري نمي اينبه هر حال  داني. ها را مي خوب است كه اين -

  كرد.

خان كه بگويـد   شهري ديگر چه كاري؟ چند بار رفتم و برگشتم پيش شال -
كم شود، برگـرديم   از سرمان خان بلكه شر يليكند  رسي فرماندار پهره حق

گويد فرمانـدار   ميفقط ولي چه شد؟  كشت و كارمان را بكنيم؟ برويم نيلگ
صـبوري  جـوابش بيايـد.   بايد . نوشته و راهي كرده مركز پهره همه چيز را

شود. ايـن يـك روز و دو    كنيد، كار دولتي كه به يك روز و دوروز انجام نمي
زدم كوبيدم رفـتم   خودم .آزگار ماه ينچند شد ،هم كه قربانش بروم روزش

گفتنـد   كه مـي  هم دستم بود »خان بامري زمان ردارس«تا كرمان. سفارش 
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ديدي  التفاتم كردند؟ ها جور است، باز هم چه شد؟  خيلي جفتش با دولتي
زمـان  سردار قدرش را شكر كه حرمت  دست از پا درازتر برگشتم. همين كه

  خان را كردند و زنجير به پايم نزدند و نينداختندم زندان.

هـا نيسـت    گويم وقتي اميدي به دولتي خب منظورم همين بود اتفاقا. مي -
چرا دست به كار نشويم براي فيصله دادن مسئله؟ وصيت پـدر را   خودمان

  نرمش نشان بده.   رودررو شو و خان يلي با پيش بيفت وكه يادت هست؟ 
مان  بگويم خان شكر گذارم كه آبروي! بروم پابوسشگويي  طور، مي كه اين -

تـان   تان شد خيلي. بگذاريد دست و پنجه مان كردي. زحمت را بردي. آواره
   ببوسم. را
با آن نفوذ و قدرتش  شهر شالبيني كه حتي خان  به هوش باش برادر! مي -

 ـ اندازد. را با شري چون او در نميباز خود  ود، من و توي بلوچ كوهي جاي خ
  كه دستمان به جايي بند نيست.

براي خودش سرنوشتي بود كه  به هر حال اينپذيرفت.  تلخ بود ولي بايد مي
براي خروج از اين وضـع نابسـامان كـاري    بايد اش رقم زده بود؛ پس  طايفه
اي بهترين بزهاي گله را سوا كند و پـولي   رضايت داد سوداگر پهره كرد. مي

    شان بدهد. دست
***  

پيشش كه مقدمات كـار  يكي را فرستادند  برگشته بود نيلگ.تر  پيشمالوم 
شان  قاصدي بفرستد نزد كدخداي بنت و از او بخواهد واسطه ؛را فراهم كند

شان كه كل اهالي  ولي دو سه روز بعد اين نه فقط فرستاده خان شود. با يلي
سـرازير شـده    شـهر  شـال گريان و نالان به سمت بودند كه زخمي و يلگ ن

سوخت! سوخت! نيلگي ديگـر  «كردند:  كوفتند و فرياد مي بودند؛ بر سر مي
هامان، درختان  در كار نيست. همه چيز خاكستر شد و به باد هوا رفت. نخل

هـا.   هاي سايه گستر خانـه  سيبچه و ليمو و انار، همه سوختند؛ حتي چريش
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تصد هشتصد تفنگـي  كپرها هم بر سرمان آوار شد. غافلگيرمان كردند. هف
هـا را بكشـانيم سـمت     بچه شد جنگيد؛ تنها توانستيم زن و شدند. نمي مي
دويـد.   مان مي هاي آتش  چون اژدها تا آن جا هم پي ها ولي دود و زبانه قله

گفـت:   مـالوم مـي  »  شد. مي لهان يشها ماند زير سم اسب هر كه هم جا مي
كـه بـا پـول     پيشـين  جـاي سردسـته   بهترسيدم.  كه از آن ميشد همان «

 بود را فرستاده ترش خواهرزاده جوانخان اين بار  اش كرده بودم، يلي راضي
    ».نگذاردطفل نيلگي هم در گهواره زنده كه حكم داشت 

اي نشسـت.   زده رفـت و گوشـه   ميرنيلگ بر خود لرزيد. محـزون و شـرم   
شـنيد بيشـتر درخـود     در معرض ديدشان باشد. هر چـه مـي   خواست نمي
شـدم.   كاش زودتر دست به كـار صـلح مـي   « گفت:  شكست. با خود مي مي

  »  وصيت پدر و اصرار برادر به حق بود و گوش ندادم.
آينـد، گريـان و    ولي به يكباره ديد كه جمع مردان نيلگي به سـمت او مـي  

ر چنـد يقـين داشـت بـه     خشمگين. سر در نياورد مقصودشان چيست. ه
اند. ولي در كمال تعجب او را دوره كردند و بـراي   سرزنشي دستجمعي آمده

شان به نيابت از ديگـران زبـان    هجوم آوردند. يكي بوسيدن دست و پايش
كشيدي از دست اين خان  ها مي فهميديم كه چه كاش همان روز مي«گشود: 
امروز به سر خودمان آمد. پر نيرنگ. بي توجهي كرديم به سوز دلت. ظالم و 

مان. اين خان آدميزاد نيست، خود شيطان است. ولي خوب شـد   بر سر همه
ميرنيلگ! گور خودش را كنده است. واي به روزي كه ترسو را شـير كننـد.   

  »حالا با اين حماقتش شيرمان كرده.
نفس او كه حرف مي زد از شدت احساسات بند آمـد. ديگـري ادامـه داد:    

ه فرمان تو خواهيم بود. چون تو اولين كسـي بـودي بـه خـود     حالا همه ب«
هايمان را يكـي كـرده ايـم: مـا بـه انتقـام        جرات رودر رويي دادي. حرف

  » انديشيم. آن هم پشت سر تو! مي
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ميرنيلگ سر بلند كرد و نگاهش را در جمع دور و بر گرداند. همه بودنـد. از  

حين چرخيدن در ميانه جمـع   جوانان تازه بالغ تا پيرمردها. ناگهان نگاهش
و اشك در چشمانش حلقه زد: دو برادر زن سابقش هـم چـون    متوقف شد

  !اش شكر يعت دادند، و حتي پسر عمهديگران به او دست ب
***  

كردنـد،   ديدي. التماس مي بودي و خوف را در چشمانشان مي جان مي  دايي«
از زيـر پايمـان   هـا كـه بـالا گرفـت مثـل گـراز        افتادند، شعله به پايم مي

بـراي   »كردنـد و مـردان زنـان را.    هـا را لـه مـي    گريختند، مادران بچه مي
خان رجزهايش را در گـوش   هشتادمين بار بود كه فرمانده تازه منصوب يلي

  كرد. او تكرار و كيف او را حين فرو دادن دود ترياك دو چندان مي
ببيند خـر   روي خوششود،  موش مي ببيندرعيت همين است ديگر؛ زور  -

  »زند. لگد ميشود،  مي
هشـتادمين  براي و فرمانده جديدش را تحسين كرد. خان گفت.  اين را يلي

 خواهرزاده تازه جـوانش حال بود از انتخابش. روي نبود كه اين  و خوش. بار
  پچ پچ نكند:دهان در گوشش نچسباند و 

باز كلاش نـده.   جان، اختيار تفنگچيان را به اين دغل داييهزار بار گفته ام 
حرمـت و اعتبـار ايـن    كاش را هم نخور؛  نرشاني نرشاني كردنشگول اين 
كارش شده اين كه دم  برايش ارزش داشت. به اندازه يك دهشاهيخاندان 

اين و آن! جيب او  "1ملام"و چپو سراغ رود بو  دارد بر به دم تفنگچيانت را 
از كربـاس و دوتـا   و اين خاندان!  ماند براي شما مياش  شود و بدنامي پر مي

 خان با آن نام و نشـان  گويند يلي مردم نميگذرد.  تخم مرغ پيرزن هم نمي
   جان؟ داييپسندي  افتاده به دله دزدي؟! اين نام را براي خودت مي

                                                            
  خفت گيري رايج خوانين محلي، جريمه و پول زور به عنوان تنبيه قانوني. -  1
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  خان به اين حرف ها عادت كرده بود: ليي

را  چيـان  تفنـگ گويي چه كنم؟  مي؟! ايد چه دعوايي با هم داشته امروز باز«
ات  دو برابـر سـن  او بدهم دست كه؟ تو كه تازه بيست و يك سالت شـده.  

وي مـن  بـاز  دست و ته.رفهم رفته برايم جنگيده. سه چهار بار تا دم مرگ 
كرد شما دو تا  كاري مي ي پاكشد خدا تو هم همينطور؛ چه ميالبته است؛ 

  »باهم مي ساختيد!

دعوا؟! چه دعوايي؟! من اينها را  «كند: و او جوابي نداشت جز اين كه تكرار 
جـا   آورد او فلان هرچه هم مثال مي». جان! داييبه خاطر خودتان مي گويم 

خنديـد. ولـي آن روز بـا ايـن خبـر كـه        چه كارها كه نكرده خان فقط مي
   كرد. عبدالنبي برايش رسانده بود مسئله بايد خيلي فرق مي

مگر نگفت همـان كـرده    چه كرده!اي كه در نيلگ  پس نشنيدهجان  دايي -
  اي؟! كه شما گفته

  خب؟! -
خـدا را شـكر   حالا وقتش بود كه هر چه از عبدالنبي شنيده بود بازگويـد.  

تر از آن بود كه جرات كند اين راز را راسا به خان  كرد كه عبدالنبي عاقل مي
طـوري   حالا ايـن  .بخردرا به جان فرمانده تفنگچيان خشم و كينه بگويد و 

به مقصودش يعني بي هيچ دردسري . هم عبدالنبي شد ميبراي هردو بهتر 
 اي ضـربه  كـرد  مـي پيدا فرصت  رسيد و هم او ها مي گرفتن انتقام از نيلگي

بـه رخ   هـم  و تسلطش به اوضاع دور و بر را كندكاري بر گرده رقيبش وارد 
  .بكشدخان 

 اسـكناس قـدر   آندارم هـيچ كـاري نكـرده!    دقيـق  خب نكرده كه! خبر «
صدا برگشـته! گفتـه    اند دهانش كه حكم شما را زمين گذاشته و بي چپانده

خـورد ايـن    بيند افتاده روي زمين، سكندري مـي يك دهشاهي ببودم كه، 
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  »!جان دايي شما فرمانده سوگلي

پرس و جـويش را كـه   بگذرد.  توانست نميديگر اين خان از  معلوم بود يلي
سپرد دست ايـن يكـي    تفنگچيان راعنان  ،رد و مطمئن شد حقيقت داردك

و حـالا   ها باشد. اولين كارش زهرچشمي گرفتن از نيلگياش كه  خواهرزاده
برگشتن همين شده بود كه هر شب شش هفـت بـاري ايـن     لحظهكار او از 

قصه را تعريف كند، كه مبادا خان يادش برود و رقيبش از كنجي كه خزيده 
  بيرون بكشد.   اش را بار ديگر و گردن شكسته سربتواند 

خم شد كه دود آخر را بگيرد و كيفورتر شود كه دروازه اتاق بالايي  خان يلي
  يكي با شتاب داخل شد.طاقي با شدت از هم گشوده شد و  قلعه هشت

زارعان همين الان گريـان   سوختند! سوختند! خان، باغ كسوران سوخت!«
   »اند. پشت در قلعه
در  آخـر  دودپريـد.   خان اين خبر نابهنگام و ناغافل از سر بانشئه پيروزي 

كسـوران بوسـتان   . ه بود و پشت سر هم به سـرفه افتـاد  گير كرد شگلوي
؛ آن چنـان سـبز و پـر    شـهر  شالبود در نيمه راه فنوج و  خان يليمعروف 

شد. خان فنوج گفته بود حاضـر   هاي ديگر مي محصول كه سبب رشك خان
كسـوران را  بـه او ببخشـد كـه      خـان  يلـي است ثلث املاكش را بدهد تا 

  تفرجگاهش كند.
مدتي زمان برد تا دريابد چه شنيده است. سرفه كنان غبار دور سـرش را   

  »چه؟!« اش فقط توانست بپرسد:  پس زد و با صداي گرفته
  »ها باغ كسوران را آتش زدند. ها خان، نيلگي ها! نيلگي نيلگي«

خان به دهان خبرآورنده خيره مانده بود. براي اول بار بود كه چنين منگ و 
كـي؟  «پسرعمويش به جاي او بر سر خبر آورنده تشـر زد:   شد. مبهوت مي

  »كرديد؟ طور؟ پس شماها چه غلطي مي چه
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ها بودند. مانـده   شدند. چون ديوانه ما را هم بستند و زدند. چهل نفري مي«
  » كدامشان را بگيريم. يبوديم جلو

ايـن يعنـي چنـد رعيـت      .دمغ شدبيش از آن كه خشمگين شود  خان يلي
اند. به عمرش نه چنين چيزي شنيده  جرات اعلام جنگ داده كوهي به خود

كرد بازنده ميدان او بود.  را كرده بود. حالا هم هر چه مي شو نه هرگز تصور
  آويخت. گرفت و يك جا به دار مي حتي اگر صد نفر را هم مي

انـد؛ گـور    كسوران را نسوزانده« كرد. اش برخاسته بود و هياهو مي فرمانده
تا دل شوم.  هاي نيلگي. عموجان الساعه راهي مي اند اين سگ هخود را كند

  »گذارم. طفل در قنداق هم زنده نميشهر.  شال
بـرد.   هنوز در خود بود. تازه داشت به حماقت فرماندهش پي مـي  خان يلي

جا دوست و دشمن را يكي كرده. تر و خشك را بـا   اين نادان رفته آنلابد «
ديگر! مغز ندارد كه، فقـط گـردن كلفـت     شود هم سوزانده! خب همين مي

  .»و زبانش چهل گز شده كرده
ولـي چـه كـار كـنم؛ حسـاب ايـن       «ولي بيشتر كه فكر كرد با خود گفت: 

  »تواند كف دستشان بگذارد. مي همينفقط فعلا هار كوهي را  هاي  سگ
تـوي سـبد    شان سردستهبريده بي سر «سپس او را با يك تشر راهي كرد. 

  »گشت. برنخواهي خرما
***  

هاي حـوزه و   گروه تعقيب فوراً به راه افتاد. تفنگچيان خان بودند و ژاندارم
ديدند به اجبار با خود  . هر كه سر راهشان مينرشانيپيمان خان  عشاير هم
اي را در  بردند. گروهي را از سر كشت و كارشان گرفتنـد و عـده   همراه مي

شـان گيـر    حال چيدن پرچين آغل. جمعي را هم در حال لايروبي قنات ده
گران افزون از  شان. عده تعقيب آوردند و چند تايي را هم حين چراندن گله

يي را كه سر راه گرفته بودند پيش انداختنـد و خـود از   ها هزار تن شد. آن
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تن جان و رو آمد سر وكارش با  تاختند تا اگر تيري ناغافل از روبه پشت سر 
  ديگران باشد.  

رسيد؛ يكي سر رسيده بود و با  خبرهايي ضد و نقيض از مخبران مختلف مي
ديگـري  فنـوج ديـده،   » تك كـوه «ها را در تنگه  گفت نيلگي آب و تاب مي

ها هر بار به ناچـار بـه    گفت كه ردشان را سمت بشكرد گرفته است. آن مي
يـك روز، دو روز، سـه روز. و    كردنـد.  راه كج مي گفت ميسمتي كه خبرها 

رمقي به با اين همه دور خود چرخيدن ديگر  شد. ها پيدا نمي ردي از نيلگي
عتبار و هيبت خان شتافتند. پاي ا نمانده بود، ولي بايد همچنان مي شان پاي

در ميان بود. آخرين خبر مخبران پس از روزها اين سـو و آن سـو گشـتن    
 كـف رود  را ردشـان  .انـد  يان را حـوالي دره كوچينـك ديـده   ياغ« رسيد.

  .»اند كوچينگ گرفته
وجـو ايـن سـو و     به راه افتاد. از كوچينك گذشتند. جستخسته باز لشكر 

ها نداشت. گويي كه خبـر از   كسي رد و نشاني از نيلگي سو آغاز شد ولي آن
اساس دروغ بود. خسته و درمانده و عبوس كف دره كوچينك باز ايستادند 

هاي نرم و خيس بستر رود رها كردند. ديگـر تـوان    و خود را روي سنگريزه
رد زن كه چرا لشكر را بي ثمر شماتت  شروع كردند به  شان نبود. برخاستن

خاكسـتر  «خانده است. او هنوز روي حرف خود اصرار داشـت.  دور خود چر
شان را نديديد؟! پهن قاطر و هسته خرمايشان را نشانتان ندادم مگـر؟   گرم

اند. شـايد از ايـن رود رد شـده و از     ها همين حوالي بوده شك ندارم كه آن
  »  اند. رو در رفته هاي روبه سمت آن كوه

ي گوشي شنوا بـراي حـرفش پيـدا    ديگران به او خنديدند. از فرط خستگ
ديگر پيـر اسـت و هـوش و    «نشد. از او اصرار بود و از ديگران تمسخر كه 

ولي فرمانده ناگهان برخاست و به او گفت كـه پـيش   » حواسش به باد رفته.
شان كنند. در حـين   بيفتد. به چند تفنگچي زبده هم اشاره كرد كه همراهي
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تان كه  نفس«نده پشت سر طعنه زد: پيش رفتن رو برگرداند و به جمع پراك
تان را راحت كنم. من بـي يـافتن ياغيـان     مان راه بيفتيد. خيال بالا آمد پي

  »گردم. برنمي
هـاي پـر دار و درخـت آن سـو بـالا       رود را پيمودند. از صخره عرض خيس 

هـاي آن سـو انـدكي     درختچـه «زن سمتي را نشان داد و گفت:  رفتند. رد
اي خر و قاطر به  اند؛ اين يعني كه دسته ان را چريدههايش خميده و سرشاخه

هـايش   حـرف » انـد.  تازگي از اين حوالي رد شده. پس حتماً خودشان بوده
توانست راساً به ياغيان برسد، هـم نـزد    فرمانده را به هيجان آورد. اگر مي

كرد و هم نامش به عنوان سرداري دليـر بـر سـر     خان ابهتي ديگر پيدا مي
زد  اش را براي هميشه كنار مي خواهرزاده خان يليافتاد. آن وقت  ها مي زبان

  شد.  و او اختياردار ريز و درشت عمو جانش مي
زاده. موي قاطر را روي ايـن   بيا بيين خان« ناگهان ردزن با شوق فرياد كرد: 

بيني؟ نبايد دور باشند. ديگر با احتياط بايد پيش رفت. لشكر را هم  بوته مي
. صدا پيش رفتن بهتـر باشـد   پنهان و بيشايد  نه، بد نيست. وليندا بدهي 

بگذار ياغيان فكر كنند لشكر همان جا كف رود افتـاده و غـافلگير شـوند.    
مشتاقانه سمت او خيز برداشت. آن چنان كه سنگي از زير پـايش   زاده خان

فرو لغزيد و ترق ترق كنان فرو افتاد. سپس دست بـر صـخره اي افكنـد و    
ها را بهتر بپايد. ايستادنش همان شـد و غـرش    به بالا سراند تا دور خود را

برنويي از روبرو همان،. او ناگهان سـرنگون شـد و چرخـي خـورد و چنـد      
چـون  درشـت چگـرد   تر بر ساقه چگردي فرود آمـد. خارهـاي    پايين گامي

اي هم برايش نمانده بـود.   جوالدوز تنش را با درخت دوخته بودند و ناي ناله
گچيان همراهش با هول و اضطراب، بي هـدف بـه هـر سـويي شـليك      تفن
  افتادند. كردند و خود ناغافل يك به يك فرو مي مي

تا سايرين خود را به بالا برسانند و بخواهند كاري كنند، ياغيان آب شدند و 
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خزيده بودند زير زمين. گرفتن و بستن چنـد بزچـران كـوهي بـه تهمـت      

شان به دولت چيزي نبود كه بتوانـد جبـران    همدستي با ميرنيلگ و تحويل
جواني «اين شكست باشد. به سرعت اين خبر در سراسر بلوچستان پيچيد: 

  »كوهي به نام ميرنيلگ لشكر خان بنت را در هم شكست.
***  

ها مقني  شايد به من بخندي كدخدا يوسف، ولي شك به دلم افتاده كه اين-
جـا و گفتـي كـه كـار قنـات خـوب        شان به اين نيستند. اول بار تو آوردي

  اي؟ شان هم پرسيده كنند. از پيشينه مي
هاست اين مرامت شده كدخدا چاكر، به زمين و زمان هـم شـك    تو مدت-

  كنند؟ كني، به پيشه اين بيچارگان ديگر چرا؟ كاهلي در كارت مي مي
نه، اتفاقاً بازويشان پر قوت است و كاهلي هـم در كارشـان نيسـت ولـي     -

اي  مانند. نكند كاسـه  اي ديگر است. به مقني جماعت نمي به گونه رفتارشان
  شان باشد؟ كاسه زير نيم

جا جا خوش  ترسي اين شان باشد؟! مي كاسه تواند زير نيم اي مي چه كاسه -
  اي؟ كنند و املاكت را بالا بكشند؟ چه شد حالا به اين بيچارگان شك كرده

گري پيش از  اند و كار مقني آمده» شستون«گفتند كه از  راستش اينان مي-
گونه نيسـت كـه    ام. اين اند. من لهجه شستونيان را شنيده جا كرده اين، آن

بار ازشان همين را پرسيدم، به چشـمان همـديگر    كنند. يك اينان تكلم مي
زل زدند و دمي ساكت ماندند. پس از آن، آن يكي كه اوستاي كار بود گفت 

ايـم و از همـان    جا ساكن نبـوده  حقيقت آنكه ما شستوني هستيم ولي در 
شـديم.   رفتيم و ساكن مـي  بچگي دنبال پدر هر جا كه نخل و قنات بود مي

دانند و  قدر مقني را خوب مي» اسپي كهن«حال هم شنيده بوديم كه اهالي 
سو شديم. آخـر سـال پـيش كـه      دهند؛ براي همين راهي اين مزد بهتر مي

  د.  ز روفت، نه قنات نو مي نه كف مي كسيبمپور بوديم، آب بسيار بود و 
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ات ديگـر از چـه    خوب اينان كه حرف شان حساب بود كدخدا چاكر! شك-
  است؟

خـواهم   شك كردنم  بـي دليـل نيسـت، ولـي بگـذار الآن نگـويم. مـي        -
  بيشتر در احوالشان تجسس كنم.  كمي

ي گفتند آفتاب جني شده. مقنيان فرسـخ  آن روز هوا چنان گرم بود كه مي
شـان.  صـداي تـق و تـق كلنـگ       يبالاتر از آبادي، سر چاه بودند؛ هـر دو 

آمد، دور و خفه. آن ديگري هم دم به دم طناب را  شان از درون چاه مي يكي
كـرد و بـاز پـس     كشيد و دلو حصيري پر سنگ و خاك را خالي مـي  در مي

  فرستاد. مي
و گفته شـما   برنجي بار كرده كدخدا ماش«فرستاده كدخدا چاكر سر رسيد. 

اش شـويد كـه ديگـر     بشوييد و راهي خانه تان را و صورت سر .هم دعوتيد
  »وقت ناهار شده.

شاگرد مقني سر به چاه كرد و حرف قاصد را  باز گفت. سپس سر بـرآورد و  
  پاسخ اوستايش را تكرار كرد.

ايم. به كدخـدا بگـو مـا     هم نكندهچاه گويد امروز هنوز نيم سر  اوستا مي«
  »خوريم. جا مي ايم. نان و خرمايي داريم، كار كه آخر شد همين وردهنمك پر

كنم. حالا مـن   كدخدا گفت تا نياييد دست در طعام نمي«قاصد اصرار كرد: 
  نشينم تا شما آماده رفتن شويد.  جا مي اين

كمي بعد هر سه در خانه كدخدا چاكر بودند. سفره گسترده شد. ظرف ماش 
آن نوبت ترشي انبه و روغن و پيـاز داغ و پيازچـه و    برنج را آوردند. بعد از

گـرم و   بار بود كـه طعـامي   ينريحان تازه بود. پس از روزهاي بسيار اين اول
شـد. بـوي مـاش بـرنج داغ و طعـم       چرب و دلپذير پيش روشان نهاده مي

  وسوسه انگيزش، مقاومت مهمانان را به سرعت شكست.
وگويي گرم با مهمانان پر  و گفت بعد از ناهار وقت سركشيدن شيرچاي شد 
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تلاش، كه ناگهان در زدند. كدخدا يوسف بود. وارد شد و با تفنگي به دست 

آغاز شد؛ كدخدا يوسف در ايـن   نووگو از  كنار دست مهمانان نشست. گفت
چند مـاهي  «با تفنگش دست در پنجه شد. گفت: به مهمانان اعتنا  ميان بي
مان از دلمشغولي و كاهلي، كـه فرصـت   ا وليخواهم تميزش كنم،  است مي

  »گذارد. براي آدم نمي
اي گذشت. كدخدا يوسف تفنگش را از هم گشوده بـود و هنـوز    چند لحظه

بـه  «رفت. كدخدا چاكر اعتراض كـرد:   براي سرهم كردنش با آن كلنجار مي
ات؟ اين ديگـر عمـرش را    اي يا براي ور رفتن با اين آهن پاره ديدار ما آمده

 ـ با ما   كرده. مال جنگ جهاني است.  بگذارش كنار و دمي  نخوش و بـش ك
  »كدخدا!

 ـ جـا نمـي  «فنگ را سوي چاكر گرفت. هاي ت كدخدا يوسف بالفور تكه د افت
بـه قـول تـو     ،دانم بود بشكند. نمي كم ماندهگويم.  كدخدا. چخماقش را مي

و فرسوده است، يا اين كه من باز و بست كردنش از يـادم   ار بستهچون زنگ
  » اش ؟ تواني ببندي ام. مي هاست دستش نزده رفته. سال

اي؟ اگـر   تو تا بـه حـال دسـت مـن تفنـگ ديـده      «كدخدا چاكر خنديد. 
  »شود بگذاريش براي بعد؟ نمي حالا خواهي بشكنمش باشد بده. مي

هايش  گويي تكه حالا كه ديگر باز شده. مي«كدخدا يوسف با دلخوري گفت: 
  »را بپيچم در بقچه و پشتم حمايل كنم؟

هاي ميزبان و كارفرمايـانش   فآمد كه كاري به حر اوستاي مقني به نظر مي
جا رسيد ناگهان ميان پريد و بي اختيار گفت:  ندارد، ولي تا حرفشان به اين

  »شود؟! بدهيدش ببينم. كه گفته كه بسته نمي«
يـر  قطعات درهم را پيش رويش نهادند. آني نشد كه تفنگي دراز و آمـاده ت 

كدخدا بـه   . دوگذاشتر دستان صاحبش ددركردن از ميانشان بر كشيد و 
شـان   هاي بسيار يكـي  حيرت چشم در چشم هم شدند. پس از ايما و اشاره
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خواهيم از تـو چيـزي    مي«گلويي صاف كرد و با ترديد و تامل زبان گشود: 
  »دهي راستگو باشي؟ قول بلوچي بده. . قول مياوستاي مقني بپرسيم

  شان تيز شد. مقني و وردست هر دو گوش و چشم
فتن كه حاجت به قول و قرار نيست. حـالا چـه مگـر    قول؟! براي راست گ-

  خواهيد بپرسيد؟ مي
  شود. اول قول. نه، اين نمي-

  جدل آغاز شد، عاقبت حرف ميزبان به كرسي نشست و مقني تسليم شد.
ما بلوچيم. براي بلوچ ننگ است كه به هر چيز و ناچيز سـوگندش دهنـد   « 

  » خوريم. ولي باشد، به احترام نمكتان قسم مي
شكسـت.   دو كدخدا باز به هم نگاه كردند. يكي شان بايد سد ترديد را مـي 

  نوبت به كدخدا يوسف رسيد.
  »گوييد كه اهل كجاييد شما؟ آخرش به ما مي«

  مقني نفسي راحت كشيد و دستي به طعنه بر شانه وردست خود كوفت.
قدر در شـك و   اي كه اين گمان كردم نكند از خانه كدخدا چيزكي دزديده«
مان بدهند! مـن بـه    »1نعل و روغن داغ«بهه است. كم مانده بود سوگند ش

جـاييم   ام، نان و قوت ما اين كلنگ و ديلم است. اهل آن كدخدا چاكر گفته
  »كه كار باشد و آب و قنات.

  كدخدا اما يوسف از رو نرفت.
  »شما نيلگي هستيد. نيستيد؟!«

شان دويـد.   خون به چهره ها از جا پريدند. خنده بر لبانشان ماسيد و مقني
  شان دوخته و تير آخر را چكاند. كدخدا يوسف چشم بر چشم يكي

                                                            
عل و روغن داغ يكي از روش هاي قسم دادن افراد در بلوچستان قديم بود است. فرد براي اثبات صـحت  ن - 1

  ادعايش بايد دست بر روغن داغ فرو مي برده و نعل يا انگشتري را بيرون مي كشيد.
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  »و تو هم ميرنيلگي، ميرنيلگ!«
  ها بار ديگر آشكارا يكه خوردند اما زود قرار خود را باز يافتند. مقني

   اي است؟ ديگر كدام بيچاره ميرنيلگ؟! ميرنيلگ«
دايت قسم كتمـان نكـن. مـا از    اگر هستي به خ«كدخدا يوسف فرياد كرد: 

  »ايم. تانيم و با جان و دل به خدمتگزاري آماده دوستان
ها هر دو خاموش ماندند و سر به زير. كدخدا چـاكر بـا شـور بيشـتر      مقني

ايم و گمان نداريم تيرمان خطـا رفتـه    جوي بسيار كرده و ما پرس«فرياد زد: 
ظالم را نقـره داغ كـرد.   ها كه آن خان  باشد. تو ميرنيلگي، سردسته نيلگي

  »خبرش همه جا پيچيده.
تو قـول بلـوچي   «ها همچنان خاموش بودند. كدخدا يوسف ادامه داد:  مقني
ايم. ولـي كـدام مقنـي     اي. اگر نيستي باشد، بگو، شايد ما اشتباه كرده داده

  » كند؟ است كه در يك چشم برهم زدن تفنگ سرهم مي
آمد. ناگهان مقني  هاشان بر نمي سينهچند لحظه همه ساكت شدند. نفس از 

بله، من ميرنيلگم. اين هـم همـرزم مـن    «اي راست كرد و گفت: سر و شانه
 .كرديم است. ولي شما همه چيز را برهم زديد. ما نبايد هويتمان را عيان مي

  »حالا شده. افسوس كه
وار آغاز شد. ذوق و شـوق   هاي ديوانه بوسه باران كردن و به آغوش كشيدن

كدخدا از حد و حساب بيرون بود. مجلس جـاني ديگـر گرفـت و نـواي      دو
همدلي ساز و قصه آشنايي آغاز شد. كدخدايان گفتند كه آوازه كار مردانه 

هاي بيچارگان بسيار را خوش كرده  ها تا اقصاي بلوچستان پيچيده و دل آن
  گري چرا؟ است اما حالا در اين لباس مقني

  شان را چنين فاش كرد. به تفصيل راز اين كار ميرنيلگ
غرور پيروزي آن زمان سرمستم كرده بود. از جاي جاي بلوچستان بـرايم  «

رسيد. همـه چـون شـما اظهـار شـادي       هاي جور واجور مي تبريك و تحفه
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اي و باز اين گونه كن. كدخـدايي   گفتند دلمان را خنك كرده كردند و مي مي
دهـد اگـر فقـط يـك      يك سالمان را يكجـا مـي  گفت كه خرج  از فنوج مي

گفت يـك   دهيم. چوپاني از ملوران ميهم بجا  گوشمالي كوچك به خان آن
را از  خـان  يليخويش قوم و بخشد اگر شر اين  اش را به ما مي چارك از گله

ه بود كه بيا و رسما بگـو كـه   هم پيغام داد شهر شالسرشان كم كنيم. خان 
شود. همـه   پشتيبانت مي شهر شالبند و هم پيمان مني و آن وقت كل  لانگ
ها هم پشت سرم جمع و منتظر تصميم من بودند. ولي من در فكـر و   نيلگي

خيالي ديگر بودم. من اين پيـروزي را مـديون دعـاي شـيخ غريـب شـاه       
به  دادم پيش از هر كار و تصميمي   م تا قوت خود، بنابر اين ترجيحدانست مي
بوسي او بشتابم. رها كردن ياران در آن بلبشو كار معقولي نبود و چـه  دست

. ولـي مـن در   گريختبسا ممكن بود بدخواهان بگويند ميرنيلگ ترسيد و 
  .»تصميم خود قاطع بودم
به هر  «ميرنيلگ نفسي تازه كرد و ادامه داد:كردند.  همه با تعجب گوش مي

پاكسـتان   »پليـري «و عـازم   تقدير كارواني كوچك و مخفي به راه انداختم
فورا تفنگ را بر زمين بگـذار و  «شدم. ولي آنجا حرف شيخ غافلگيرم كرد: 

حتـي از  : «و گفـت  حتي در برابر اصرارم سخت گير تر شد» ترك دعوا كن.
از جنگ و تفنگ نباشد، اگـر خيـر و     آن ديار هم بكوچ. برو جايي كه اسمي

اي بي نام و نشان زندگي كـن.  خواهي. برو و يك سال گوشه  صلاحت را مي
و توضـيح داد  » نه كسي بفهمد كه هستي، و نه دستت تفنگي را لمس كند.

تر هم بود ولي آن زمـان سـياهي و    بينم. پيش اي مي در طالعت سياهه«كه 
چربيد. اين بود كه تو را به  روشني در هم و برهم بود، و روشني به وضوح مي

مه چيز برعكس است. سياهه بر روشـني  اختيار دلت واگذاشتم. ولي حالا ه
از محضر شيخ كه بيرون رفتيم سراسر در فكر بودم كـه نكنـد    » چربد. مي

هـايي كـه    اشاره شيخ به غرور مفرطم بعد از پيروزي بود؟ يـا آن وسوسـه  
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دانستم. ولي  خواندند؟ نمي كردند و به جنگي جانانه تر فرايم مي ديگران مي
جـا.   فنگم را به كاروانيان سپردم و آمدم اينگفت. ت همان كردم كه شيخ مي

جا ديار آب و آباداني است و مردمش از جدال گريزاننـد. از   شنيده بودم اين
  »طرفي خارج از خاك ايران است و دست امنيه ها و خان هم از آن كوتاه.

ولـي  «سخن ميرنيلگ با سكوت و آهي بلند به آخـرين جملاتـش رسـيد.    
به تفنگ خورد و هم نام و نشـانم آشـكار شـد؛    افسوس كه حالا هم دستم 

جـا   خود ايـن  هشود.با اين حال تا آخر موعد يك سال دانم چه مي ديگر نمي
  »خواهم ماند، باقي با خدا.

***  
 خـان  يلـي «ديري نشد كه كارواني در گذر، كار خود را كرد. خبـر آوردنـد   

قبايل هم پيمـان  انتقام خود را گرفت. رفته بود از بشكرد نفر آورده بود؛ از 
  »!هم كشته شد شاه جلالشان  ها را تار و مار كردند. سركرده خود. نيلگي

  نبود... در اسپي كهنميرنيلگ ديگر پاي ماندنش 
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  ઔधل ৩ھم
   

آن تفـت سـوزان    شـد و ديگـر از   ميتر  هواي بعد از ظهر كوهستان لطيف
هـاي   ولي نخل .است رويش خرماهاپيشين خبري نبود؛ اين يعني كه فصل 

كم بايد شاخ و برگي نو برآورند  كه كميادشان رفته بود سياه و بي سر نيلگ 
 هـاي سـير و   و به پيشواز فصل شكوفه بشتابند. چهچه سكرآور بلبل خرما

هـا   سرمست هم ديري بود كه رفته و جاي خود را به غرش گـوركي و برنـو  
آمـد، نـه ضـربت     مي داده بود. تق تق موزون و سنگيني هم كه گاه و بيگاه

بـا ايـن حـال     1كوب بود. هاون  سبز كج بيل و ديلم كه سيه بانگ عزاداران
شان برگشته و زندگي را ميان  ها اندك اندك به همان زادگاه سوخته نيلگي

  از سر گرفته بودند.  جنگ و جدال دايمي
زد كـه صـداي تيـر     ميرنيلگ در سياهه نخلستان نيلگ دلگيرانه قدم مي 

همه يكه خوردند، دست از كار كشيدند و از يك ديگر پرسـيدند:   برخاست.
  »خبري شده؟ باز كسي حمله كرده؟« 
  ها باشند؟ نكند بشكردي-
خان را پس دادنـد.   شان با يلي ها تقاص همدستي گمان نكنم. بشكردي نه،-

به گمانم ايـن  شان شود.  پيداي گمان نكنم بار ديگر جرئت كنند اين حوالي
  علامت بود.فقط اين يك 

                                                            
  هاي قديم است. هاون كوبي از شيوه هاي عزاداري بلوچ -  1
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اي  گويا صداي تفنگ وشدل بود. حتماً غريبـه «ميرنيلگ هم همين را گفت: 
  »آمده است.

وشدل، نوجوان تيز و چالاك، نگهبان تنگه پايين دست كوهستان بـود تـا    
  شان كند.  ها را خبر دهد و اگر لازم شد تا مقصد همراهي ورود غريبه

  »خير است انشاءاالله.«
گ بود و بعد از آن رفت به سمتي كه مشرف بر تنگه اين جمله بعدي ميرنيل

تـر شـد بـرق در چشـمانش      ورودي باشد. حق با او بود. غريبه كه نزديـك 
آمـد. دسـت و    شان بود كه با وشـدل مـي   درخشيد؛ اين مخبر وفادار بنتي

هاي او و غريبـه از   دامنش را تكاند و سمت او دوان شد. از همان دور دست
رسيدن همديگر را در آغوش گرفتند. ميرنيلگ با هم گشود شد و به محض 

آمـدي، ايـن ديـر كردنـت      ترها زود به زود مي پيش«طعنه و محبت گفت: 
  »اي اشرف! دلشوره به جانمان انداخت كه نكند از ما بريده

اي بلند مجال صحبت را از هر دوشان گرفت. مـرد بنتـي بعـد از آن     خنده 
گفتنـد   ها هم همـين را مـي   طرفي اگر بگويم همين دو روز پيش آن«گفت: 

  »شود؟ باورت مي
هاي سـوخته   چند لحظه بعد هر دو دست در دست هم نجوا كنان لاي نخل 

گم شدند. ميرنيلگ كه برگشت، غرق در لذت بود ولي چيزي به همراهانش 
برويد آماده باشيد، امشب به شكاري بزرگ «نگفت جز اين دو جمله كوتاه: 

  »رويم. مي
هـاي   شار از شوق و خيال انتقام، در خلوت قدم بزند. تنه نخلو رفت كه سر

هـا نجـوا كـرد:     كرد بغضش تركيد و خطاب بـه آن  سوخته را كه ورانداز مي
گيرم. همـان طـور    تان را مي بالاخره فردا به مرادتان خواهيد رسيد. تقاص«

را از دزدان بشكردي گرفتم. چنان برشان آوار شدم كه  شاه جلالكه تقاص 
اند. افسوس كه همسايه بودنـد و رحمـم بـه زن و     هميدند از كجا خوردهنف
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كردم كه بر شـما رفتـه اسـت. آتـش بـه       هاشان آمد، اگر نه همان مي بچه
اند.  زدم. فقط عبدالنبي لعين مانده و خان كه تقاص پس نداده بنيادشان مي

ي گريخت، نعشش اكنون زير پـا  چه كنم ديگر، عبدالنبي اگر به بحرين نمي
 خودتان در حال پوسيدن بود. خان خبيث هم دوبار اسـت كـه از تيرهـايم   

رود.  آن بار آخر هر چه تير بود به ديوار قلعـه خـورد و    به در مي جان سالم
ايـن  اي بيش نيست  افسانهكنم  ولي ثابت ميگردي به لباسش هم ننشست. 

عمـرش   فقـط  .و گلوله به تنش كارگر نيسـت  است 1گويند او تيربند كه مي
  »  هنوز برجا بوده.

برگشت كه دمي بياسايد و خـود را آمـاده    اش بنا شدهو سپس به كپر تازه 
  رفتن كند. 

***  
شتاب در پرتوي بدر كامـل   صدا و با بود كه گروه ميرنيلگ بيهاي شب  نيمه

هاي نيلگ بيرون زد. با سر زدن آفتاب گردنـه  بيـژدل در چنـد     از دل قله
ي اژدهـايي كـه    اختيارشان بود. پيچ تند گردنه چون چنبـره بنت در  گامي 

ها بـود. ميرنيلـگ نتوانسـت     قرباني را در كمين نشسته، در تير رس تفنگ
  مسرتش را پنهان كند.

توانـد دور از   ايم. مورچه هم نمـي  جا را بگيريم نفس بنت را بند آورده اين«
 خـان  يلـي ن قصـه  چشم ما رد شود. مخبر اگر راست گفته باشد، امروز پايا

  »قصه طلسم و تيربند بودنش.و بطلان است؛ 
دره كوچينـك را بـاز يادشـان    «ولوله در جمع افتاد، يكي به غرور نعره زد: 

  »آوريم. مي
  ديگري گويي كه داغش را تازه كرده اند با هيجان پي حرف او را گرفت.

                                                            
آن جان افرادي كه تير بند مي شوند از گلوله مصون مي ماند مگر نوعي طلسم در فولكلور بلوچي كه در  -  1

  آنكه تيرها را پيش از شليك نجس كنند. چيزي شبيه روئين تن بودن.
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را  خـان  يلي جگرتان نبودم،  كشت چرا جنگ كوچينك همراه حسرتم مي«
  »خورم. آورم و خام خام مي امروز در مي

آفتاب نصف راهش را پيموده بود و بر روز گرمي بود، برخلاف روزهاي پيش. 
ريزان بودند و مغزها جوشان.  ها عرق باريد. تن فرق كمين كنندگان شرر مي
گذشت. شبهه و شك اندك اندك شدت گرفت.  لحظات كند و با دلشوره مي

كنيـد غـش در    زند، گمان نمي سو پرنده پر نميظهر شد و اين «يكي گفت: 
  »كار اشرف باشد؟

جا تا بنت كه دو سه فرسخ بيشـتر   از اين«ديگري هم به تائيد او ادامه داد: 
  »نشست ديگر رسيده بود.  نيست، خان اگر بر خر لنگ هم مي

بود پي حرف خود را گرفـت و  كه اول بار شك كرده  وميان خنده جمع، هم
كه اين يك دام است و اشـرف شـريك دزد اسـت و     كنيد فكر نمي«گفت: 

جامـان كشـاندي    طـور بـه يـك حـرف او بـدين      ام چه رفيق قافله؟ مانده
  »ميرنيلگ.

اشـرف از خـان   «ميرنيلگ عبوسانه سكوت خود را شكست و جـواب داد:  
ها دارد از او، چرا بايد بفروشدمان به همو؟ شما كـه   زخم كاري خورده، كينه

طور با خبرهايش سر بزنگاه ما را از خطـر   دانيد، اين كه چه يهمه چيز را نم
  »رهانده است.  هر چه باشد او چشم ماست دربغل گوش خان.

ايـن  «عبدالرسول كه عضو مسن و سرد و گرم چشيده گـروه بـود گفـت:    
همين همجوار بودنش با خان نگرانمان كرده اسـت.   !درست، ولي ميرنيلگ

ز لج خان دل در گروي ما داشته ولـي از زن و  است ديگر، گيريم كه ا  آدمي
هـا را گـرو گرفتـه و مجبـور بـه       تواند بگذرد. اگر خان آن اش كه نمي بچه

  »اش كرده باشد چه؟ همدستي
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ميرنيلگ سـرش را پـايين انـداخت و پـس از قـدري تامـل جـواب داد:         
 دانم؛ ولي اگر من جاي او بودم و خان دو برادر و يك فرزندم را كشـته  نمي«

  »كردم. بود چنين آسان مصالحه نمي
ولي ميرنيلگ! يكي «هاي ديگر باقي بود. يكي ياد آور شد:  هنوز جاي ترديد

  » دهند. اين خبر از كجا آورده است؟ چون او را كه به قلعه راه نمي
گونـه كـه خـود او     آن«هايي ديگـر شـد.    ميرنيلگ ناچار از بازگويي ناگفته

شتربان خـان بيـرون كشـيده. او را ديـده كـه      گفت خبر را از زير زبان  مي
از او  اي جمع كرده بـوده.  ياه است. پشتهحاشيه آبادي مشغول چيدن پيرگ

همه پيرگياه براي چه، كه او گفته كاروان خـان فـردا عـازم      پرسيده كه آن
دانسته جز اين كـه   است. شترها را بايد سير و آماده كرد. چيزي بيشتر نمي

  »  مقصد گويا فنوج است و قصد لشكركشي هم در كار نيست.
شـود.   قوت ياران سر جاي خود برگشـت. پـس ديـر يـا زود خبـري مـي      

بان دماغه تنگه دستارش را در هوا تكاند؛  ه هم شد. به زودي ديدهگون همين
  رو پيداست.  يعني كه سياهه كساني از دشت روبه

همگي كنجكاوانـه سـر برافراشـتند ولـي فـورا بـا تشـر ميرنيلـگ بـه            
هاي آخر را بر زبان راند و بـراي نظـم و    هايشان خزيدند. او توصيه كمينگاه

  دويد. سو  آن نظام دادن ياران اين سو و
تـر كـه    ده بيست اسب و قطاري از شترها در دل سياهه پيدا شد. نزديـك 

ها  د. نفسشد دي شان مي آمدند برق و جلاي خاني را  در يراق و يال و كوپال
هـا بـر قبضـه برنـو و      خيس. پنجهها  زير بغل ها خشك و حبس شد، دهان

از   . حـالا ديگـر نيمـي   نهاد ها چسبيد. شكار گام به گام پا به دام مي گوركي
  قطار شترها درون تنگه بود.

  »نه! صبر كنيد. هيچ كس دست به ماشه نبرد.«
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اين دستور درگوشي ميرنيلگ بود. دهان به دهان چرخيد و با تعجب و غـر  

  برگشت. همگان  به او
مـلا  » اين ديگر چه دستوري است؟! سر بزنگاه است و وقت فرمان آتـش. «

ترديدت براي چيست؟ لوك مست «رساند وگفت:  عبدالرسول خود را به او
خـوب  ، تـازد  مـي بيني؟ هماني كه پيشاپيش همـه   را نمي خان يليو مغرور 

زين و  نشيند. رود بر همين مي هرجا براي چپو و زورگويي مي مش؛شناس مي
سوارش هـم اگـر چـه    . پرمدعاترشترش از خودش  ،جهاز زربفتش را ببين

  » تواند باشد؟ كه مي همولباده به صورت پيچيده ولي جز خود 
ميانـه   هـاي  كجـاوه  آنعبدالرسـول!  نقل اين نيست «ميرنيلگ جواب داد: 

شود به  . اين كارواني زنانه است. نميلابد ها زنند اين سواران كاروان را ببين.
  »كاروان زنانه زد.

اش درخشـيد و بـا لحنـي     ن خشـكيده سال برقي در چشما ي ميان»چوتا«
بهتــر.  چــهكــاروان زنانــه؟! «برانگيختــه از پشــت سرشــان نــدا در داد: 

شود  ميستانند  شود. هر چه از رعيت مي مان مي سال دهجواهراتشان خرج 
هـاي سـوخته    چرا نستانيم جاي غرامت نخـل  ها. آويز گوش و گردن همين

  »ها. نيلگي
برگشت. عتاب عبدالرسول و يكي دو نفر ديگر بار همه سمت او  نگاه شماتت

  براي خاموش و سر به زير كردنش كافي بود.
  گيري را فراموش كن. تا وقتي با ما هستي گردنه-
  ات بود. الآن توبه كن. ها مال دوران جواني بس است ديگر. آن كار -

هاي پـيچ در پـيچش نظـري ديگـر      با با صداي كلفت و سبيل »صفر«ولي 
دود  تان مي اش را گذاشته و پي گفت مگر بيچاره چوتا؟! زندگيچه «داشت. 

شان. اصلا  گويم گوش تا گوش سر ببريم كه تحقيرش كنيد؟ به من باشد مي
  »هاي شانند كه... همين زن
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ملا سليمان حرفش را به تندي بريد. او با آن كه بـه سـن و سـال از صـفر     
يي كه بعـد از رفـتن بـه    »ملا«به واسطه ريش بلند و نام  وليتر نبود  بزرگ

  آمد. بغداد حاصل كرده بود هميشه جلويش در مي
  »هاي ما باد هوا است؟ صفر! پس اين نصيحت«

سكوت برقرار شد. ميرنيلگ هنوز مـردد بـه كـاروان خيـره مانـده بـود.       
شود، پـس   مان رد مي شكار دارد از جلو چشم«ها دوباره بالا گرفت:  اعتراض

  » در چه فكري ميرنيلگ؟
شـود   شان بيندازيم همـه جـا پـر مـي     نه؛ يك تير سمت«يرنيلگ گفت: م

  »  اند. تر اين نام را هم كه به ما چسبانده اند. پيش ها زن كش نيلگي
ايم كه دسـت خـالي    شود. اين همه راه كوبيده ولي اين كه نمي«غلغله شد. 
كـه  كنيم كه برگردند. بنت  كشيم و زنان را رها مي را مي خان يليبرگرديم؟ 

  »دور نيست.
هـا   حرف ياران بيراه نيسـت؛ مگـر مـاه   «ميرنيلگ مردد بود. با خود گفت: 

زها بـه آسـاني از   مگر اين رو خان يليبگذرد تا چنين فرصتي فراهم شود. 
راه چاره ديگري به ذهنش رسيد. به همراهـان گفـت:   » د؟زن قلعه بيرون مي

حتمـاً   خان يليافتيم.  اش راه مي زنيم. ولي دورادور پي به كاروان نمي فعلا«
شـان اسـت.    رود فنوج كه اهل و عيالش را خانه پدر بگذارد. رسـم  دارد مي

زنش خـان فنـوج   مانند.  پـدر  ان و يكي دو ماهي ميبردش سال به سال مي
آيد.  يشان نم از ريخت هم خوشولي از قديم  با هم يكي به دو دارند. است. 
رود زن و  لابـد مـي   .سـركند همه وقت در قلعه او  عادت ندارد اين خان يلي
 شـكارش گردد. گاه برگشتن در همان تنگه فنوج  زود بر اش را بگذارد و بچه
  »يم.كن مي

اي آسـان   عرق سردي بر تن همراهان نشست. دل كنـدن از چنـين طعمـه   
ولـي ميرنيلـگ حـرف آخـر را زد.      .همراهـان شـدت گرفـت    غرغر نبود.
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ها. آن وقـت   فراموشش كنيد. كافي است فقط يك تير بخورد به كجاوه زن«
  »شهيد دفاع از ناموس. خان يليشويم زن كش و  ما ميدر دهان عوام 

و آخـرين جمـازه از بـر ديـدگان     چند لحظه بعد قافله آرام تنگه را پيمود 
وار بر طبـل   افشاني بود و ديوانه شان گذشت. آفتاب، مست آتش زده حسرت

  كوفت. ميو سوزاندن سوختن 
***  

ها از بيراهه. تنگه از پـس تنگـه    چند روزي در راه بودند. كاروان از راه، آن
ها از بالاي كوهي مشـرف   تا اين كه  كاروان وارد فنوج شد و آن ؛گذشت مي
  .ماندند منتظر معبرشبه 

بـان بايـد    اي كـه ديـده   روزي گذشت. سرانجام رسـيد آن لحظـه   دو سه 
دويـد  تكاند؛ يعني كه طعمه در حال برگشتن است. هر كس  دستارش را مي

ها كند شد. كاروان نرم  ، كمين گرفت. شتاب لحظهمعين بودسر جايي كه و 
اسب شش شان جز پنج  بار عده اين د.ش آرام وارد تنگه خروجي فنوج مي و

كـاروان  « ميرنيلـگ بـا خـود انديشـيد:     عجيب بود. قدرينبود. و دو شتر 
باشد و چنين بي صدا و بي طمطراق؟ بايد دو صد سيصد سـردار و   خان يلي
شـان   گونه بود. نكند او بـين  رسم اين. شدند اش به در مي نگچي به بدرقهتف

پس » تازد. مياين شتر همو است كه پيشاپيش  ولي خوشبختانه نه،نباشد؟ 
خواهد رد گم كند ملعون. بي صدا بيايد  مي: «خود گفت انگراني نبود. بجاي 

  »ابهت ما را ببين. «و خنديد: » و بي صدا در رود.
وقتش رسيده بود. ناگهان فرمان آتش داده شد. تنگه از دو سو لرزيـد، آن  

  و نعـره   بـاروت بـود و نفيـر مرمـي     چنان كه شايد آبادي فنوج هم. غرش
هـا را   تفنـگ «ها. فرياد ميرنيلگ در اين ميان از بالاي سر بلند شد:  جمازه

بگيريد. تا او نقش بر زمين نشده، تيـر حـرام ديگـران     خان يليفقط سمت 
  »  نكنيد.
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اي نشـد كـه    زرق و برق شتر خان نشانه روي او را آسان كرده بـود. لحظـه  
سوار پشت سرش  سوارش در هوا چرخي زد و زير چارپايان ديگر پهن شد.

كـه بـه بـالا و     هم همين گونه شد. ديگران جان خود را برداشتند و بـي آن 
  وار پيش تاختند و از انتهاي تنگه در رفتند.   پشت سر بنگرند ديوانه

فرمان پايان آتش داده شد. مهاجمان با شوق تمام پايين پريدند تا فاتحانـه  
اي ديـرين تماشـا    ينـه سر نعش خان بايستند و جان كندنش را با بغض و ك

  كنند.
هـا را سـمت    ها. تفنـگ  بوي خون بود و غبار و دود شوره و بوي كام جمازه 

تر شدند. ناله يـا جنبشـي بـر نخاسـت.      ها گرفتند و نزديك و نزديك نعش
شان  از صورت خان بر كشيد. همه خشك لبادهشان دست پيش برده و  يكي

  نبود. خان يليزدند؛ مقتول 
كس جوابي نداشت. فوراً دويدند بالاي  هيچ» طور اين ممكن است؟ ولي چه«

رويـش  سـر و  از  دسـتار سر آن ديگري. گفتند لابد خان آن ديگري است. 
   !نبود خان يليگشودند. او هم 

***  
  »كارهايش ناصواب است.چه كنم كه جنگوك، ولي زند  ميحساب حرف «

 و همـراه هـد  خوا مـي گفـت كـه    مـي اين حرف دل ميرنيلگ بود. جنگوك 
بـي هـيچ   شنيد  چنين پيشنهادي مي چند روز پيششود. اگر تا  شهمرزم

راهزني شهره باج گيري و جنگوك  هرچه بود ؛كرد ترديد و درنگ ردش مي
 حالا شده بـود ولي  .خود اكراه داشت جمعبود و او حتي از آوردن نامش در 

همـان و  تنگـه فنـوج    در خـان  يليناكام از شكار  شبرگشتن. فرشته نجات
؛ آن چنان ناغافل كه يكـي دو يـارش را از   همانها  كمين ژاندارم در افتادن

جنگـوك  دست داد و خود تا مرز دستگيري و كشته شدن پيش رفت. اگـر  
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 كرد، سرنوشـت او  را قلع و قمع نميها  رسيد و از پشت سر ژاندارم سر نمي
  ديگر بود.  يچيزحالا 
 گفتنـد.  امن دور هم نشسـته بودنـد و از مـاوقع مـي     اي قلهر ب اين دو حالا

چطور شد كه چنين به هنگام سررسيدي و چرا خـودت  «ميرنيلگ پرسيد: 
هيچ منتـي بـر سـرت    «جنگوك گفت:  »را جلو انداختي و سپر بلا كردي؟

كردم كه نام  به چشم رقيبي نگاهت مي چند روز پيشچه بسا تا  گذارم. نمي
اين كارم به خاطر علاقه به تو نبود؛ به خاطر تنفر  پس و نشانم را محو كرده.

نفرت دارم. حتـي شـنيدن ايـن كلمـه آزارم     بود. ازشان واقعا ها  ژاندارماز 
 دهـد.  دهد. وجودشان آزارم مـي  شان آزارم مي دهد. تصور لباس چركي مي
را براي چـه آفريـد. شـايد بـراي دق     مزاحم ين موجود خدا ادانم  نمي اصلا

راسـتش آن   شان خواهم داد. هايم. من دق تر از آن دادن من. ولي من زيرك
راه  محتاطم وخيلي  من در كار خودقصد گذر از همان حوالي را داشتم.  روز
را  هـا  اول رد ژانـدارم  خـواهم بـروم جـايي،    وقتي مي رسم خود را دارم. و

افـتم.   بعـد پشـت سرشـان راه مـي    خواهند بروند.  ببينم كجا ميگيرم  مي
كـه مـن    در حالي ،بينند ردپايي از من نميهيچ چرخند  هرچه ميها  بيچاره
كـنم. هروقـت هـم     شان مي دارم سايه به سايه تعقيب سر پشت از درست
سروكارش با تفنگ دراز شـده و  شان چموشي كرد و به عقب برگشت،  يكي

هـا   تـا آن  .انـد  است كه پشت سرشان كمين كـرده  مهانآماده شليك همرا
  ام. اند من ده بيابان گز كرده بفهمند چه شده و از كجا خورده

و در تكـاپ  شـديدا  هـا  اي از همين لباس چركي گله آن روز مخبرم خبر داد
 .ات بـودي   كه تو و دسته تازند سمتي مي همان به به سرعت دارند و هستند

بـا آن   انـد.  ها دنبال تو كرده اينكرد كه ن ولي آن لحظه اصلا به فكرم خطور
ناشـيانه   طـور  كردم ايـن  فكر نمياصلاً شنيده بودم،   اسم و رسمي كه از تو 
 دلـه دزد سـر كـدام    انـد  ريختهگفتم معلوم نيست بروي توي كام دشمن. 
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گفتم سـوز  شان تويي.  بله طرفبيچاره. پشت سرشان راه افتادم، كه ديدم 
حال برگردند پاسگاه، كه يك يـاغي صـاحب    ها خوش دارد اين لباس چركي

  »و كاري را كه بايد كردم.نام را كشتيم. 
زده بـود. ميرنيلـگ    زد. هيجـان  جنگوك نفسش بريد. تند تند حـرف مـي  
داد. همراهـانش هـم. همراهـان     شاكرانه سر به زير افكنـد و فقـط گـوش    

كردند.  شان را كلمه به كلمه تاييد و تحسين مي هاي سركرده فجنگوك حر
ندارم؛ يعني اصـلا   خيلي كاريداني، من با خان و خوانين  مي«او ادامه داد: 

ولي امان از  فهميم. ميبهتر . هرچه باشد زبان هم را افتد گذرمان به هم نمي
و آرام  شـان خـواب   دندان گاز گرفتن ندارند، ولـي عوعـوي  ها.  اين ژاندارم

كند. امروز  ها بايد پشت هم باشيم. چه فرقي مي به نظرم ما ياغيگذارد.  نمي
  »فردا من. بايد به داد هم رسيد.چه بسا اي،  تو در كمين افتاده

نوبـت قـدري    كـرد و ديگـر   هايش راميرنيلگ به حدي كه لازم بود تشكر
ات حرفي نيست ولي كار من و تو يكي  نيست. من  در دليري«صراحت بود. 

حـق  . تو راه خود را برو و مـن راه خـود، ولـي    گيري در مرامم نيست گردنه
  »كه دورادور بايد پشت هم باشيم. گويي مي

بگـو ديگـر.   «اي تصنعي پيچيد و گفت:  اش را در خنده جنگوك برآشفتگي
هـم وقتـي كـه     رك بگو ديگر. اين يعني دست رد بر سـينه جنگـوك.  آن  

 .دانـم  نمـي  سخن گفتن لفافه در جنگوك دست دوستي داده. من لفاظي و
ام از تو افزون است. پس بگذار من هم حرف دلـم را زده   ولي عمرم و تجربه

 ـ داني، تو رسم نام حتماً داري. ميباشم. تحملش را كه  دانـي   دن مـي آور ش
باره شـدي تـاج    بودي، يكو روزت نبود به كوه زده آور ماندن نه. د رسم نام
ها. حالا ما را بگو كه يك عمر جان  خورند خيلي ها. سرت قسم مي سر ياغي

مـان شـده جنگـوك     زير خاك كرديم،  نام  ژاندارم نجس كنديم و اين همه 
ر دلـم  حسـادت د  حالا ديگـر  رسد ديگر.  ولي من مان مي ؛ به گوشراهزن
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آيد. ولي گفتم  اعت خوشم ميجم 1م. از سرمچارا دهانيست و براي رفاقت آم
داني. تمـام فكـر و ذكـرت شـده كشـتن       آور ماندن را نمي كه، تو رسم نام

ام  ات به چغلي يك چوپان بنـد اسـت. شـنيده    داني پيروزي و نمي خان يلي
ولي نماند كـه ايـن را    ،يادت داده، مرحوم مرد قابلي بود شاه جلالجنگ را 

  ...»هم يادت بدهد كه 
  »چغلي چوپان؟« را بريد: ولوله جمع حرفش

 تا حـالا  كردم ميدانستيد! فكر  پس اين را هم نمي«جنگوك پوزخندي زد. 
ايد. اين هم بهترين دليل بـراي حـرفم، كـه     ته و توي همه چيز را در آورده

دانيد. بله. كار كار چاشوك چوپان بوده. نرسـيده بـه    هنوز جنگ كردن نمي
دانسته كـه   داده. البته نمي خان يليه همان گردنه اول شما را ديده و خبر ب

هـايي را دم صـبح حـين گـذر ديـده.       شما كيستيد؛ فقط گفته كه غريبـه 
اي جاي  هم هوشياري به خرج داده و آن دو معتمد بنتي را به بهانه خان يلي

 خان يليايد كه آن بار اول به كاروان نزديد.  خود فرستاده. تازه شانس آورده
آمدند. نيتش اين بوده كه تا شما  ه از پس كاروان ميبا عده بسيارش مخفيان

شد پيروز  به كاروان زديد از پشت سر غافلگيرتان كند. نتيجه هر چه كه مي
كشـتيد و   شديد و يا آن دو قرباني را مي ميدان او بود؛ يا شما قلع و قمع مي

سـاختيد، كـه در نهايـت همـين      شان دشمني ديگر براي خود مي از قبيله
وقتي هم كه ديده كاروان از تنگه رد شـد و خبـري نشـد     خان يليكرديد. 

حرف چاشوك را بي اهميت پنداشته و برگشته است، غافل از اين كه شـما  
  »  هنوز در پس كاروانيد.

گمان داري آن چوپـان دل در گـروي   «و سپس رو به ميرنيلگ كرد و گفت: 
تي تـه دل شـايد   داشت؟ هرگز نه! با تو عنادش بود؟ آن هم نه. ح خان يلي

داشت. پس چرا اول به مهرباني شيرتان خوراند و بعد از آن  دوستت هم مي
                                                            

سرمچار يعني بيباك، كسي كه پرواي سر خود را نمي كند. -2  
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 خـان  يلـي ؟ دليلش خوف بود. خوفي كه نـام  خان يلييكراست رفت سراغ 
ر آورد. خوف است كه پ ها شدن قدرت نمي دارد و نام شماها نه.  محبوب دل

بـود   ات نيامـده  اجلند. ا تر. مردم اين گونه كند و نتيجتا ايمن ترت مي هيبت
كردي همين فقير  تماشا مي ديم، وگرنه فردا روز از درون گوركه ما سر رسي

كننـد و چـه نفـرين و     نمـي  خـان  يليها چه رقصي با دهل و سرناي  بيچاره
  ..»تها بار لعنت

لحن جنگوك همه را متاثر كرده بـود. تلـخ بـود ولـي گويـا راسـت. از او       
  »داني جنگوك؟ ها را از كجا مي اينولي تو همه «پرسيدند: 

يـاغي اگـر حسـاب كوهسـتانش را     «جنگوك فاتحانه لبخندي زد و گفت: 
نداشته باشد كه ياغي نيست؛ من همه جا نفر دارم. واي اگر جـايي خبـري   

و  خـان  يلـي شود و به من دير برسد. گوش و دماغ بريدن كمترينش است. 
 رعبايجاد انون دستشان است، با ها كه مثلا مامور دولتند و چوب ق ژاندارم

كه دعواي قانون هم  برند، من ياغي يك لا قبا كارشان را پيش مي و وحشت
  »چرا نه؟ندارم 

سختش شد. خيلي. تصور اين كه يك چوپـان بـي نشـان بـه آن      ميرنيلگ
نتوانست طاقـت   اش را به باد داده بود جانش را آتش زد.  سادگي همه نقشه

اي كه نشسته بـود برخاسـت و     غضب آلود از روي صخره. با درهم و بياورد
به  ؟ميرنيلگ نگران چه هستي« . صفر هم به دنبالش.قدم زنان سويي رفت

به جاي يك چاشوك ده تايشان را  فقط ببين و تماشا كن من واگذارش كن.
  »زنم. دار مي

انديشيد كه جلو چشمانش قرار گرفتـه   شنيد. به دنيايي تازه مي ولي او نمي
د، جنگوك هم براي اين باش ي كوهستان رسمشاگر دنيا«بود. با خود گفت: 

»خود نعمتي است.  
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 ઔधل دھم
نـزد دولـت تقاضـاي    «: عجيب بـود شيخ غريب شاه غير منتظره و  توصيه

خان هم پيغام آتش بـس! بعـد از آن كارتـان نباشـد.      تامين دهيد، به يلي
گـرم كشـت و كـار شـويد.     هاتان را بـه ديـوار كپرهـا بياويزيـد و      تفنگ
  »شود. هاتان را از نو بسازيد. هر چه مقدر است، همان مي آبادي
خان بذر ترديد را در دل ميرنيلگ افكنـده   هاي مكرر در كشتن يلي ناكامي

يكـي را  راسـت باشـد؛ بـراي همـين      اوبود كه مبادا افسانه تيربند بـودن  
خـان كـارگر    طلب دعا كرده بود از شيخ، كه تيرش به تـن يلـي  فرستاده و 

  شيخ جواب داده بود:شود. 
تـان   كـنم خـدا بـه    دعا ميتوان كنم، ولي  يدعاي مرگ كسي را هرگز نم-

  ببخشد؛ اگر مقدر باشد.  فرصت زندگي آرامي
  گذارد؟ ؟ مگر او ميخان يلي زندگي آرام آن هم با وجود-
  نگذارد، اگر مقدر باشد. تواند گذارد. يعني نمي مي-

مردد بودنـد.   متعجب و همه حالابس را كرده بود.   و بعد همين توصيه آتش
 تش بـس ممكن نيست كينه توزي چون او به آ؟! خان يليپيغام آتش بس به 

نخواهد ماند. ولي چاره چـه بـود؟    شدهد پايبندبرضايت دهد. رضايت هم 
  گونه كرد.  يقين داشت. و همان شيخهاي  ميرنيلگ به توصيه

***  
رفت و آمد نداشت. ولي آن كم بنت بود و به قلعه  بزرگاناز قاصد ميرنيلگ 

مردد و  ديد؟ ميتاب پا نهادن به آن سوي آستانه دروازه را در خود  مگر روز
هزار جور فكر جـور و نـاجور بـه سـراغش     با ترسي عجيب ايستاده بود و 



182 گ/نيلَّ   
 

بـه  خان حرمـت پيشـينش را    يميرنيلگ را بياورد يلنكند تا اسم  آمد: مي
حياط قلعه و تا جـا دارد   تيركن و فرمان دهد ببندندش به هميكناري نهد 

كـه در   . حتي از اين بدتر، نكند گمان كنند جاسوس او هستمبزنندشلاقش 
اما نه، قاصد را كه كسي  اين صورت به كمتر از مرگش رضايت نخواهند داد.

ده هر قدم  كنند. دهند و بيرونم مي كشد. فوقش جواب تندي به من مي نمي
شد كه چرا ديشب به قاصد پنهاني ميرنيلگ جـواب مثبـت    بار پشيمان مي

داد  به خود قوت قلب ميداد و اين شر احتمالي را براي خود خريد. ولي بعد 
به اين دادن از سرها در آوردن تن بالاخره براي كدخدايي كردن و سري  كه

 خوش و بش دوباره نگهبان او را به خود آورد .لازم است ها فشار و اضطراب
 ناخوش احوالي امـروز :« كرد كه دستش را گرفته و او را به درون دعوت مي

  »كدخدا. نبينم مانده باشي!
 بعـد در برابر خان نشست و بالاخره با هزار زحمت و وقتي با ترس و ترديد  
در خيالش هـم  هرگز  كلي صغري و كبري زبانش چرخيد و حرفش را زد، از

 خـان  چهـره درهـم  خان چنين استقبالي از پيغامش كنـد.   يلي گنجيد نمي
تر گفته بودم؛  من كه پيش«ناگهان گشاده شد و با لبخندي مشتاقانه گفت: 

هـا عقـل و    برند. خوب شد نيلگـي  نفع اين جنگ بي حاصل را بيگانگان مي
  »اند. ها شده يشهر شالشان برجا شد و فهميدند ملعبه دست اين  هوش

فـي  « زيـر لـب غريـد:     خانوقتي كه قاصد ميرنيلگ خندان بيرون رفت، 
  »تر است. ال ماليات گه واجبالح

ببين خدا خود چه سان كارها را بـه  «سپس آرام تر نشست و با خود گفت: 
 كند؟ جدال بي ثمر با اين چهار دزد نيلگي كه فقـط تـن   وقتش درست مي

خان درست آن دم  به يلي ميرنيلگ پيغام »فرسودن بود و آبرو به باد دادن.
ه در باره خاني قصبه كه او پكر نشسته بود و  ه بودرسيد  ـ گـ انديشـيد:   يم

ه، دسـت يـك     ؟ كجايي كه ببيني مركز خانيمان كجايي جد نرشاني« ات گـ
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يعني يك مرد توي ماند؟!  حرمتي ديگر براي اين خاندان ميبيوه زن افتاده. 
ا كه دل مشغول يـك بلوچـك   چه كنيم ديگر. ما رشد؟  اين طايفه پيدا نمي

بـدناميم. فتنـه   مـا  بزنيمش، بـاز هـم    اگر بزند، ما بدناميم، كه اگر اند كرده
. خانداني كه سر استها است ديگر. ولي نه، كرم از خود درخت  شهري شال

بايـد فكـري    زنـد.  شود. هر كسي ساز خـود را مـي   نداشته باشد همين مي
  »اساسي كرد...

***  
بـا   خان يليبيدار شد؛  هياهو توفاني پر آن روز به جاي نسيم صبحدم، گه با

ها را  شكست از نيلگي  كاميت و بشكرد آمده بود كه تلخصد سوار از بن سي
ه بـه حكـم قـانون دسـت       «شـيرين كنـد.    قصبه اين غارتبا  ضـابطي گـ

مـن  اش را  هاست. حالا كه خان آن قصبه مرحوم شده، عنـان داري  نرشاني
  » نه يك بيوه زن! ،ام بايد كنم، كه سردار اين طايفه

خانـه بـه   ها را گشودند و به راه افتادند تا  دستك دفتر وخان  يلي مباشران
هـا   سـكوچه اسـب در پ بـا  ستانند. سـواران بشـكردي هـم    بماليات خانه 
زهـره كنـد از    كسـي  مباداكه  كردند مي در تير پشت سر هم تاختند و مي

و مصلحت بـر   ها هم در پاسگاه خزيده بودند و  ژاندارم شان در بيايد. جلوي
  .  نددخالت نديد

كـاري  . مشغول به تركتازي خان يليبود و و وحشت در رعب سرتاسر قصبه 
ها هم به او پيوسته بودند. بـراي   بخشي از نرشاني آمد. از هيچ كسي برنمي

خـان از تيـره و    كرد چه كسي خان باشد. هرچه بود يلي ها چه فرقي مي آن
ه ايـن را    ولي بيوه شان. تبار خودشان بود و اقتدار او مايه مباهات ي خان گـ

جـاي خزيـدن در گوشـه    نديد  به خود دور و بر قابل برنتافت. وقتي ياوري 
و از قلعه  بيـرون  نقابي بر چهره انداخت ناگهان ريه و غصه خوردن قلعه و گ
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ايـن  «ايـن تلگـراف بيـدار كـرد:      ارا ب پايتختهاي  زد و رگ غيرت دولتي
  »؟گسيخته لجام خان يليمحمدرضا شاه پهلوي است يا اصطبل  تلكمم
تر حكم به خلع سلاح  عشـاير   چندي پيشدولت مصدق بخت با او يار بود.  

و يكـي دو خـان    خـان  يليداده بود و در مكران همه تمكين كرده بودند الا 
دانستند بدون پشتوانه سلطنت هيچ قدرتي ندارنـد   كه مي شان بقيه. ديگر

 با كمال احترام هريكشان  همين تمكين فورا اطاعت كرده بودند و به خاطر
هـم مقـرري    شـان؛  بهتر هم شده بود براي .بودندبه منصب دولتي رسيده 
 از رعايـا  شـان را  ماليـات  كماكـان گرفتند و هـم   ماهانه از خزانه دولت مي

   ستاندند.  مي
كرد عـزم دولـت در اجـراي ايـن      خان به ذهنش خطور نمي چيزي كه يلي

 شـهري  خان شال براي خصوصادستور بود. فرصت براي رقيبان او جور شد، 
ها و دشمن  شهري شال پيمان الايام هم اش از قديم كه طايفه پهرهفرماندار  و

گه پـر شـد از   . هنگ ژاندارمري زاهدان از جا كنده شد فورا .ها بود نرشاني
ژاندارم و ارتشي و چريك دولتي.  فرمانده ژاندارمري بلوچستان و سيستان 

آمده بود. غرش تيرها ناگهان گنجشكان كوچـه   خان يليبا حكم دستگيري 
ه  ها را تاراند و عاشقي از سر بلبلان سرمسـت محلـه انبـگ    باغ پرانـد.   گـ
هرگز چنين انتظاري نداشت ولي به سرعت خطـر را بـو كـرد و از     خان يلي

هاي حاشـيه شـهر سـنگر     ها عقب جست و در انبوهي نخل و باغ پسكوچه
دهي حمله را در اختيار گرفته بود  لجوجانه خان كه فرمان  شهري گرفت. شال

  كشاند.  كشتزارهاپيش تاخت و خاكي پوشان ژاندارمري را  سوي 
كار، كه سربازان سردرگم و سـر   كهنه خان يليولي دست آخر اين نه مردان 

هـا   ها و پشت حصـار بـاغ   و پا غرق در لجن بودند كه يك به يك لاي شالي
 خـان  يلـي به ناچار عقب جسـتند و   ها دارمژانشدند.  شكار تير ياغيان مي
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وار فـرو بچرخـد و از    توانست راه خود را به بيرون از گه باز كنـد و گـرداب  
  نظرها گم شود.

تعقيب ادامه داشت. دستور حركت به بنت داده شد ولي راه ماشين رو نبود. 
 ناچار بودندگذشت و گاه از دل سنگلاخ.  رويي بود كه گاه از كف رود مي مال

ها بتوانـد   ها را بكنند و از سر راه بردارند كه چرخ ماشين قدم به قدم صخره
 گـاه ريختنـد.   ها فرو مـي  بر گودالو خاك و شاخ گز سنگ يا  پيش بتازد و

ماشين بـر آدمـي. تـا بـه مقصـد برسـند،        گاهبر ماشين سوار بود و   آدمي
  خورشيد دو سه باري برخاست و نشست. 

بود. نه زارعي به كشـتزار مانـده بـود و نـه      بنت غرق در وحشت و سكوت
 هاي اهالي از خانههاي گرم و خلوت ظهرها. قشون  كودكي به بازي در كوچه

سرازير شد. تيرها چون تگرگ از همه سو قلعه هشت طاقي گذشت و سمت 
ولي از آن سو نه تيري شليك شـد   .رفتبر سر و سينه ستبر قلعه باريدن گ

و نه كسي با پارچه سفيد تسليم بيرون زد. سر و صداهاي تيرها كـه كمـي   
هـاي   تيـر  جهـت داريـد   بـي «كدخداي بنت بيرون زد و فرياد كرد: خوابيد 
  »كنيد. قلعه خالي است. را حرام اين خشت و گل مي دولت قيمتي

شناخت؛ اشاره به دو سرباز كنـار دسـتش    را نميكدخدا فرمانده قشون كه 
كدخدا حالا گويد.  و بياوريدش ببينم چه ميپائين كرد كه بپريد از پشت بام 

قـدر   ايـن  خان يلي«ماوقع را چنين باز گفت: ديگر بين مهاجمان بنت بود و 
ه كه از اش. از همان گ كشيد كه با اين بلبشور ديگر برنگردد قلعه عقلش مي

ي دارد كمينگـاه  هاي آن سوي رود كشاند. در رفت خود را به كوه تان دست
 تر از اين قلعه. نزديك شدن به آن حكـم مـرگ را دارد.    جا ده برابر ايمن آن

خفيانـه از قلعـه   ماش را  زن وبچـه  برگشـت و همين ديشب اش  خواهرزاده
ولي كسي جرئـت   .آمد شان نصفه شب مي د. سرو صداي قاطرهايخارج كر

جا كه من خبر دارم همراهـان   تا آن نكرد بيرون بزند و پرس و جويي بكند.
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 ـ  از ،استاند هواس پس  كه ديده اش هم كرديبش ه همان نيمه راه بنـت و گ
  ».اند رهايش كرده و سمت بشكرد گريخته

اي بـراي تعـرض بـه     كدخدا نگران بود مبادا سربازان خسته و گرسنه بهانه
جان و مال اهالي پيدا كنند، و همان كنند كه قشون قجر نـيم قـرن پـيش    

اي بز سربريدند و همـه را   دستور داد گلهها مانده بود.  كرده و هنوز در ذهن
هـاي   لشبـر بـا  و سران طوايـف  به پلو و كبابي جانفزا دعوت كرد. افسران 

در  ي محلـي هـا  لميدند و سـربازان و چريـك  درندشت كدخدا خانه  مهمان
رو. بوي كباب و ترياك از خانه كدخدا بهم آميخت و  سار نخلستان روبه سايه

  كوچه به كوچه دويدن گرفت. 
هـا را هـم چنـان     سفره گستردند. ولع سربازان تماشاكردني بود. استخوان

ه پيش رو است. حق داشتند، چند روز سال جويدند كه گويي قحطي هفت مي
هـا   ش هم معلوم نبـود كـه چـه   بعدگرسنگي بين راه جاي خود، از حالا به 

غـذايي   خواهد شد و در دل كدام كوهستان خشك و بي آب و علف از بـي 
شـان جـان    كوفتـه  تـن هاي خشك و  آن كه رودهتلف خواهند شد. بعد از 

خانـه كدخـدا   از برخاستند و  وگو براي شيوه تعقيب آغاز شد.  گرفت، گفت
اي پهن و عميق گسـترده   درهشان  زير پايتر  آن طرفبيرون زدند. صدگام 

بود؛ صاف و بي درخت،  بسان جنگلي از سنگريزه و شـن و قلـوه سـنگ.    
در آن  خان يليگفتند  كه ميبود همان كوهستاني  ،سوي اين دره عريض آن

خواست بنـت بـار ديگـر     يهاي همراه كه نم يك از محليپنهان شده است. 
گسيل قشون از ايـن  حق با كدخدا بود؛ «صحنه كشت و كشتار شود گفت: 

 ـ  گـرگ  لانهبي حفاظ را راهي  ي گلهيك كه  استدره مانند آن  يـك   .يمكن
چلاق را هم بنشاني آن بالا و تفنگي بدهي دستش، نصـف يـك قشـون را    

معلون دربدر شد همين كه اين گويم سرهنگ،  ميكند.  چشم بسته تلف مي
  »كافي نيست؟
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من دستور دارم كار «  نگاهش را به دورها دوخت و گفت: هم فرمانده قشون
راه نيست. پهناي رود خيلي زياد است. هـيچ   بي تان حرف را تمام كنم. ولي

عوارض جغرافيايي هم ندارد. حتي دار و درختي هم وسطش سبز نيست كه 
هايي كـه آن   ون برسد پاي كوه، آنشان سنگر بگيرند. تا قش سربازان پشت

تواننـد آدم   شـان هسـت مـي    هايي كه همـراه  به تعداد فشنگبالا هستند 
هـا را   برد اين كوه وقت ميبكشند. ولي بايد راه ديگري باشد؛ ببينم، چقدر 

  »اند؟ دور بزنيم و از پشت سر برسيم به جايي كه ياغيان احتمالا پناه گرفته
ها. با همين  خورد دورتا دور اين كوه رود پيچ مي اين«سردار محلي نظر داد: 

اي كه باشند بـه دور و   ها هم از هر نقطه شود. آن تر هم مي پهنا. بلكه عريض
  »اند. بر مشرف

 نهايـت فرمانده به فكر فرو نرفت. او نيامده بود كه دست خالي برگردد. ولي 
 بهترين كـار  فعلا«بعد گفت:  آگاهانه تلف كند.حماقت بود كه سربازانش را 

  اين است كه يك دسته سرباز ورزيده بگذاريم همين بنت و بقيه برگـرديم. 
آه از نهادش در خان   شهري شال »كنم. من هم تا آن موقع كسب تكليف مي

دانست كه وقتي قشون برگردد و ايـن هيـاهو    آمد با اين حرف فرمانده. مي
را ببينـد.   شمگر خواب كشته شـدن  خان از قفس پريده و ديگر يلي بخوابد

چهـار  فورا ها است و  دانست اوچقدر استاد از سر گذراندن بحران خوب مي
رفع و رجوع خواهد كـرد و جلـوي   پيمانش  با كمك همهمه چيز را روز بعد 

 هرچـه  . بنابر اين بـا شـدت و حـرارت   گشتخواهد باز قلعه  به چشمان او
را كـه   هفرماند ترديد حمله كند. وليفرمانده را مجاب به سعي كرد  تر تمام
  گفت:ديد 

فشـنگ و سـلاح از شـما، نفـر از مـن.      شـوم.   گام مـي  اصلا خودم پيش«
شـما   .انـد  اين ملعون تشـنه به خون   يشهر شالنگجويان هيجده طايفه ج
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كـنم و   كه باشـد شـكارش مـي    هم از كوه قاف تا فردا غروباجازه بدهيد 
  »  تان. اندازم زير پاي جسدش را مي

قـراول   هم چه از اين بهتر كـه بلـوچي پـيش    فرمانده قشون سلطنتبراي 
فوراً  به گروه خود برپـا     خان شهري شالاجازه داد. شكار بلوچي ديگر شود. 

 1شـان  هاي ها و بند سواس ها مشغول بستن قطار ها از زير سايه نخل داد. آن
 بـا شـعف و   خـان   شهري شالبگيرند،  نظم و نظامي بخواهند ها  شدند. تا آن
همـان   شروع به قـدم زدن كـرد.  هشت طاقي سوي قلعه اقتدار  سرشار از

كشـان از آن بيـرون    تر نعش خويشانش را كشان گاري پيشكه روز اي قلعه
تـا چنـدگامي    توانست ببينـد كـه   مينبه خواب هم  به امروزبرده بودند. تا 

 ـچنـين رجزخو دارد  و بر ايـن قلعـه   هاي دور زير نخل دروازه و قـدم   انان
الان ببيني كه  كجايي جد بزرگ«واگويه باز كرد: د. بي اختيار لب به گذار مي

و  آهبـا   هـر روز و شـب   اش را اي كه قصـه  ام. بر در همان قلعه كجا ايستاده
كـه   ييجـا  . همـان بريـد  امانت را مـي اشك  سيل و كردي نقل ميحسرت 

انـد   گفتـه كه  ييجا هماناند.  ها كرده حرمتي مان بي ندليرابا نعش گفتي  مي
بـه ايـن جـا     هرگـز  ديگر شهري شالپاي به هم برسند  آسمان همزمين و 

رويـم از   اند و ما مي ها را ببين چون موش گريخته نخواهد رسيد. حالا همان
  .»كشيمب شاندر سوراخ به

 پايان نداشت. تمام وجـودش آكنـده     شهري هاي شال رجزخواني و درد دل
هـم   اگر هزار سـال ديگـر  قيامت موعد  «گفت:  بود از حس تند انتقام. مي

كنم امروز را  آخرالزمان ميجلوي چشم همه. باشد امروز خواهمش گسترد. 
  .» نرشاني خاندانبراي 

                                                            
افته هاي كوبيده و تابيده شده برگ نخل وحشي ب كفش محلي مخصوص كوه و سنگلاخ  كه از طناب -  1
  شود. مي
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اي  ولي وقتي برگشت، در كمال تعجب ديد جنگجويـانش هـر يـك گوشـه    
ر نيست. نزديك بـود از  لولند و خبري از نظم و نظام و آماده شدن در كا مي

شـان را   خشم گريبان خود را از هم بدرد. اين عادتش بـود. گريبـان اولـي   
  گرفت.

  ايد؟ ايد؟ چرا اصلاً پراكنده چه مرگتان شده؟ چرا قطارهايتان را بركنده-
  رويم.  سرهنگ گفت ديگر به جنگ نمي-
  ؟گفترا خان شما منم يا او؟ حالا چه شد كه اين -
  .نداردجنگ  كسي اجازهدانم خان! فقط گفتند فعلا  نمي-

بـه سـرعت سـمت     فرمانده بيـرون نبـود.   بيشتر آتش گرفت.   شهري شال
بـه  » راسـك «خانه كدخدا دويد. نفرش راست گفته بود. خان قصبه  مهمان

روي سـرهنگ نشسـته بـود و از تسـليم كـردن       روبه وساطتت آمده بود.
گفت هر جور شده او را  از كوه به  گفت. مي بدون جنگ و جدال مي خان يلي

ها حرمتش را نگه دارند؛ لااقل نـزد   زير خواهد آورد به شرط اين كه دولتي
  رعايا. در كمال تعجب سرهنگ هم مخالفتي نداشت. 

براي  .شناخت خان پرورده كوهستان بود و تشريفات دولتي نمي  شهري شال
زبـان نـرم   تان كرد؟  اس خاماين سي« ابايي نداشت: نجنجال كرداز همين 

همـان  پيمـان   هـم خان راسـك   دانيد اين مگر نميها شهره است؛ ولي  اين
  »است؟ ملعون

گفت هدف او اساسا دستگيري بوده و  فرمانده مي .به آرامش دعوتش كردند
خـان    شهري شال تواند چه بهتر از اين. نه لزوما كشتن. و حالا كه اين آقا مي

باشد. پس ديگر ضرورتي به حضور مـن  «با قهر از مجلس برخاست و گفت: 
شهر برگردم؛ دست كـم حـرمتم بـه جـا      به شال همان بهترجا نيست.  اين
  .»مشد راسكي هم خام اين سياس منخواهم بگويند  ماند. نمي مي
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ش گردانـد.  فرماندار پهره فورا برخاست و پشت سـرش راه افتـاد كـه بـرَ    
حالا كه نوبت چيدن ميوه است، چرا  كه از او هم دلخور بودخان   شهري شال

گوشـي   . ولـي صـحبت درِ  گويـد  يزي نميچميدان را دست رقيبان داده و 
  او را آرام كرد. سپس همراه او برگشت و به مجلس نشست. فرماندار كمي 

من «خان راسك برخاست و پيش از عزيمت قول آخر را از سرهنگ گرفت. 
كنم ولي يادتـان باشـد مـا قـول و قـراري       ن فداكاري را براي دولت مياي

اش را بايـد   كنم ولي حرمت خاني را تسليم قانون مي خان يليايم. من  ه كرد
را بـه قـانون بايـد     يم. مابقيهست تان داريد؛ لااقل تا زماني كه ما پيشنگه

  »  واگذاشت.
خـان   يلـي بـه  قشـون   سربازاناي ديگر پيش رفت.  به گونه ولي فردا قصه

، اش خام پيمان راسكي كه ترياكش ناتوان كرده بود و زبان خان هم درمانده
 بـا  وبه دست و پـايش زدنـد   زنجير خوشامد گفتند و  ضرب لگد فحش و با

كـاميون دو  بر پشت كاميون رو باز ژاندارمري انداختنـد.   او را تحقير وتشر
اين است سرنوشت خاني كه «گفت:  چرخ زد و چارجي ميسه باري در بنت 

قشون با شادي و غرور بنت را پشـت   »نعمت خود گردنكشي كند. عليه ولي
 خان  شهري سر گذاشت. هماندم بود كه فرماندار پهره، دستي به پشت شال

ديـدي همـين شـد كـه     « سكوتش در مجلس آخر را باز گفت:  دليلزد و  
تدارك همه چيز . باش آسوده خاطرديگر تمام شد.  خان يليقصه گفتم؟  مي

  »مان شود. برگردد و باز وبال پس فردا رود كه فردا او نميام.  را ديده
دست اند:  از قديم گفته«گفت:  كه اين خبر را شنيد فقط يك چيز ميرنيلگ

پس ايـن بـوده    1زند! به كوفتن مست، كه مست، خود را خود ميمكن رنجه 
 »بس داد. كه به من توصيه آتش مقصود شيخ در آن زمان

***  
                                                            

  برگردان يك ضرب المثل محلي است. -  1
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 ઔधل یازدھم
 ـ اي دمـغ مـي   گوشـه  اش شـده؟  اين روزها چه ميرنيلگ - و هـيچ   يندنش

  ويد.گ نمي
كلـي بـا او حـرف     داشتم ديروزمن همين ايد.  پس بگو. شما هم فهميده -

پرسيدم حالا نظرت چيست، يكدفعه به من برگشت و گفت:  وقتيزدم و  مي
  ام. زده حرف ميبا در و ديوار  پس حالا تالابد گفتم هان؟ 

گـردد. غلـط نكـنم     همه چيز بعد از همين سفر اخيرش بـه بنـت برمـي    -
  رفته بود پي شكارف ولي به نظرم خودش شكار شده.خبرهايي شده. 

شود بلبـل خرماهـا سرمسـت     چرا كه نه. فصل هامين كه ميبعله ديگر.  -
فصل آرامش اسـت؛  عمت است. شوند. چرا كه فراواني ن شوند. عاشق مي مي
  خاني در كار نيست.   يلي

براي جنگيدن رفتـه بـود. مثـل    خودي. اين بابا كه  زنيد بي چرا تهمت مي -
  چسبد. هميشه. وصله عشق و عاشقي به ميرنيلگ نمي

دو سـه  هاي اهالي نيلگ بود، بعد از برگشت ميرنيلگ از بنت.  ها زمزمه اين
 گفتنـد:  نـزد او و مـي  آمده بودند تظلم  راياهالي بنت ب كه هفته پيش بود

افتاد زندان و شرش كم شد؛ ولي مباشرانش  خان يلي مان خوش بود كه دل«
ادعـاي ضـابطي   راه افتاده و  شان سرِ خود كدامهر  كنند؟ مان مي مگر رهاي

 شـود يكـي بـه دو كـرد.     ترسند، با اين شرها كه نمي . مردم هم ميندك مي
مثل گذشـته  ايستد و  شان كه وقت درو بالاي سر زارعان مي مخصوصا يكي

  »كند. طلب مي ماليات
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اين را به دولت بگوييد. من كه يك ياغي «جواب ميرنيلگ طبق انتظار بود. 
  »بيشتر نيستم.

انـد.   هـا را خريـده   ايم. ولي كـو اعتنـا؟ امنيـه    ايم. صد بار هم گفته گفته-
كنـد ايـن خـوانين. از روزي كـه دولـت      رَزيدستشان در يك كاسه است. 

اند به كون ژانـدارمري. انگـار نـه     تفنگشان را گرفت، خودشان را چسبانده
  انگار كه تا ديروز چشم ديدن هم را نداشتند.

ايم. حق نيست شكستنش از سوي مـا   بس گذاشته ولي ما با هم قرار آتش-
  باشد.

بيفتي و خود را نشان  راهميرنيلگ. همين كه  لازم نيست كار خاصي بكني-
شـوند. همـين    جسورتر مـي هم  اهالي. آيد شان مي حساب كار دستدهي ب

   گذارند. شان نمي سگ به شان به هواي تو محل ن هم خيليالا
ميرنيلگ به فكر رفت. جواب دادن سخت بود. نيلگ تازه زنـدگي را از سـر   

ق گفتـه شـيخ   ها را طب گرفته بود و نيازش فقط سكون و آرامش بود. تفنگ
آن حـوالي بـر    از  تق كلنگ ودند و صدايي جز تقبه ديواره كپرها آويخته ب

روفتنـد، پـاي انـار و     گشـودند، نهـر مـي    سارها را مي خواست. چشمه نمي
كردند و جاي نخيلات سـوخته پيشـين، پـاجوش نـو      ها را گود مي سيبچه

د ميرنيلـگ  نشاندند. همه چيز در حال برگشتن به نقطه اول بود، جز خو مي
كه حالا ديگر نام و اقتداري به هم زده بـود و در كنـار كشـت و كـار بايـد      

شكر خدا با اين جنجـالي  «با خود گفت:  بود. پاسخگوي تظلم اهالي هم مي
 پس چـرا بايـد   .ام را دولت فراموش كرده خان به راه انداخت دوسيه كه يلي

  » دوباره همه چيز را به جريان بيندازم؟ شان بدهم و گزك دست
همه حق را به او دادنـد.  »  دخالت من به صلاح نيست.«جواب آخر را داد. و 

ديـد   يولي معلوم نشد شب چه خـواب شاكيان دست از پا درازتر برگشتند. 
هواي بنـت بـه   «كه فردايش صبح علي الطلوع رو به همراهان كرد و گفت: 
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تماشايي است. مگر آن شيطان گذاشت يـك دل   دلم افتاده. گندمزارهايش
مـالي كوچـك هـم بـه آن مباشـر       رويم و يك گـوش  شان؟ مي سير ببينم

  »دهيم. مي
و در كمال بهت همگان از آن تغيير نظر، با پنج شش نفر راهي شد. سخت و 

شان  يپيش روكه آسان، راه دراز مقصد پيموده شد. نخلستان حاشيه بنت 
ندند و وارد شدند.  بهترين جا بـراي پنهـان شـدن    چهره پوشا پديدار شد،

شـان   ي. قاطرهاورودي نخلستانپشت چپرهاي باغي متروكه بود در همان 
را با خود آورده بودند كـه   »رستم«شدند.  هم بين درخت و علفزارها گم مي

شناخت. غروب نزديك بود.  خويش بنتي داشت و همه جا را خوب ميقوم و 
در دل تـاريكي بـراي    رسـتم ماندند و  باغ متروكه بقيه درون همان پرچين

خبر گرفتـه  خبرگيري از اقوام خود روانه شد. صبحدم خوش خبر برگشت. 
 ترديـد  بـي گفـت مباشـر    و مـي  گنـدم هسـت   قـرار دروي بود امروز كجا 

  شود. پيدايش ميجا همان
شـد   وقتش كه آمد بيرون زدند. پنهاني پيش رفتن چندان مشكل نبود. مي

اي كـه قـرار    شكار پيش رفت. مزرعهمحل ها خزيد و تا نزديكي  لاي گندم
تر كرده بـود.   بود و اين كارشان را راحت آبادي درو داشت قدري در حاشيه

ها دست و صورتشـان را چـون    هاي خوشه ان برگ گندم و سوزنككُرك برّ
  كردند. ولي بايد تحمل ميگزيد.  نيش عقرب مي

آمد. خيزشان را آهسـته و   هاي پيش رو سر و صداي درو مي لاي نخل از لابه
بالا گرفت و همه چيز را ديد زد.  كميشد سر را  . ميادامه دادندتر  محتاطانه

درودگران مشغول بودند و  مباشر قدري دورتر روي بنـدگاه زمـين لميـده    
اش كنـيم   حالا بايد پخش شويم و دوره«بود. ميرنيلگ آهسته پچ پچ كرد:  

زنده دستگيرش كنيم. بايد جلو همه به زاري و بايد ولي حق شليك نداريد. 
  » ش.ا داريمب التماس وا
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  »ها! ها! تفنگي تفنگي«ا جم خوردند ناگهان فريادي بلند شد: ولي ت
هـا   كشيد كـه ناغافـل بـا آن    اين هوار وحشتبار را زارعي وقت ناشناس مي

ي رخ برگرفته و تفنـگ بـر   ها قصد اين غريبه دانست چه ميبرخورده بود. 
  كرد. دويد و فرياد مي . هراسان ميخير است يا شردست 

گيرنـد.  بكه آشكارا پيش بتازند و شـكار را در بـر    ديگر چاره جز اين نبود
گريختند. مباشر هم كه شسـتش   يورش بردند. زارعان هر يك به سمتي مي

 انبـوهيِ  جهيـد.  مـي  ي تيزپاخبردار شده بود پيشاپيش ديگران چون غزال
خوبي براي دور ماندن از نظرها بود. مهاجمان تا بـه   محلهاي پيش رو  نخل

قنـات، قنـات،   «خود جنبيدند اثري از مباشر نبود. رستم ناگهان فرياد زد: 
  »سو پريد، سمت قنات. آن

هـاي   خود را رساندند به جايي كه رستم اشـاره كـرده بـود. انبـوه شـاخه     
ا همـان  ش را ها را پس زدند. كسي پيدا نبود. رستم گفت خش خش پاجوش

ولي آن پايين كسي  رو باز بود. قنات سو شنيده است؛ حتما پريد در قنات.
ريزش كـرده بـود. آبـش هـم آن      ي قنات كمي ي رسي لبه پيدا نبود. پشته

آمد. اين يعني كه حق بـا رسـتم اسـت.     پايين به نظر آشفته و گل آلود مي
بيـنمش. مـن    نمي«ميرنيلگ فورا پايين پريد. اندكي بعد صدايش بلند شد: 

زود از يك  دير يا روم. شما از همان بالاي سر دور و بر را بكاويد. تر مي پيش
  »تان باشد. پرد. حواس مي بيرونجايي 

رسيد و گاه  قنات گود بود؛ تار و باريك و پر پيچ و تاب. آب تا بالاي زانو مي
كاويد و پـيش   اي را مي هاي كناره يلگ شلپ شلپ كنان حفرهبيشتر.  ميرن

شد و گاهي هم باريـك و عميـق.    شتافت. قنات گاهي پهن و روشن مي مي
هاي  از چتر شاخه پوشيدهآسمان بالاي سر گاهي لخت و عور بود و گاه هم 

  .نخل پهن
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ميرنيلـگ مضـطرب    .سوتر به راه افتاد شلق شلق تند و تيزي چهار گام آن
 ـ  .سوي ماشه بردلوله گوركي را سمت صدا گرداند و دست  از نفسـي  ولـي ب

اي بـود كـه از حفـره     سوسمار وحشتزده صدا از كشيد و راه خود را گرفت.
گذشت. قنـات رفتـه    اي لحظهگريخت. چند  اي ديگر مي اش به حفره كناري

  شد.   تر مي رفته عمقش را از دست داده بود و پهن و پهن
ام.  وجويش كنيم. گمانم اشتباه كرده نخلستان جست سمتبيا بيرون، بايد «

هم حتما مـال  آن موقع هم شكارمان سمت ديگري در رفته. اين خش خش 
  » سوسمار يا خدنگي بوده.
ولـي ميرنيلـگ    ،آمـد  از بالاي سر ميبيرون قنات اين صداي رستم بود كه 

 هـاي  شنيد. همچنان حفره شكارش بود كه چيزي نمي مغروق در فكرچنان 
دسـت  آمـد   ش ميشتافت. عار پاييد و پيش مي را ميدو سوي ديواره قنات 

  زنانه سرجاي خود ميخكوبش كرد: نازكناگهان صدايي  خالي برگردد.
شود؟  خدايا توبه! اين بي شرم و حيا از كجا پيدايش شده؟! تو شرمت نمي«

  »كه چه؟ اي سرك كشيدهشور  زنان  به رخت
شد. لـب قنـات در برابـرش دختـري جـوان      ميرنيلگ سر بلند كرد. سرخ 

حايـل   اش را با نشسته بود كه با هول و اضطراب سعي داشت بالا تنه برهنه
حركـت در   ميرنيلگ مبهوت و بـي اش بپوشاند.  آوردهبيرون پيراهن  كردن

اش ايستاد؛ در حالي كه بي اختيار به چشم و دهانش زل زده بود.  چندگامي
ظريف و خوشتراش، با صورتي كوچك و چشم و ابرويي كشيده  و سبزه بود،

ريخته و گويا مشغول اش  و باريك.  موهايش را از دو سوي فرق سر به شانه
  شان با برگ سدر بود.    شستن

فكر بد مكن. «تشر تند دختر او را به خود آورد.  من و من كنان جواب داد: 
ام ولي بايد از همين  گمش كردهپي شكاري بودم كه از اين جا سر در آوردم. 

  »اش؟ يك مرد بالا بلند بنتي بود. سو دررفته باشد! نديدي



196 گ/نيلَّ   
 

گويم رويـت را   مي«اش فريادي بلند.  اي بود و در پي چشم غره دختر جواب
  »كند. بي حيا! آن طرف بگير و برو؛ ايستاده با من يكي به دو هم مي

 ـ پاهاي ميرنيلگ سست برنـد. دختـرك بـا    بويي تر از آن بود كه او را به س
سو بگير بي حيا!  تفنگـي هـم بـه     گفتم چشمت را آن«باز فرياد زد:  خشم

  »دوشش انداخته كه مرد است مثلا!  آمده حمام زنان، بي حيا!
ام، راه را  مــن غريبــه«ميرنيلــگ روي برگردانــد و ملتمســانه جــواب داد: 

  »خواهم رد شوم. دانستم، پشت نخلي پناه بگير، مي نمي
دخترك كه ديگر خود را كامل پوشانده بـود، بـا چمـاق رختشـويي رو در     

خـواهي   اي، ولي چشم كه داري! كجا مـي  غريبه«رويش ايستاد و فرياد زد: 
شـان را   شـويند. همهمـه   بروي؟ اين جلوتر كه همه زنانند و رخت و تن مي

  »اي. شان نكرده اند و خوني ذمه شنوي؟ برو تا مردهايمان نفهميده نمي
فعـل. رسـتم و ديگـران هـم خـود را      يرنيلگ عقب جست. بي صدا و منم
آمد.  هاي مجاور مي هاي ديگر از پشت نخل سو رسانده بودند. ولوله زن نابد

كه همه سو پهن بودند و با باد تكـان   شدشسته رنگ وارنگ   هاي جامهتازه 
  خوردند. تكان مي

دختر پـر شـر و   عجب «شدند، رستم به ناخرسندي گفت:  وقتي كه دور مي
را  شـكارمان تـا   نم همه جار و جنجـالش يـك نقشـه بـود    شوري بود، گما

  »بگريزاند.
  »شناختيش؟«همراه ديگرش گفت: 

  .»شبله، به گمانم به مادر بزرگش رفته با اين جسارت«رستم جواب داد: 
قصـه اش طـولاني   «سپس برابر نگاه مشتاقانه و منتظر همراهان ادامه داد: 

  »به بعد كه اكنون زود بايد دور شد.است؛ بگذاريمش 
هايش از همه كندتر. هـر از گـاهي    در تمام راه ميرنيلگ خاموش بود و گام

  ماند. ميخيره گشت و به منظره پشت سر   نگاهش به عقب برمي
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***  
دويدند. او و آن دختر؛ دختـري كـه    لاي گندمزارهاي سبز و طلايي مي لابه

حمايل داشت. طوري كه اگر نبـود دامـن   چهره پوشانده بود و برنو كوتاهي 
دورادورش، به يقـين مـردش   جگري  زرد وو نيليهاي  سرخ و سوزن دوزي

ها را شرق شرق كنان به دو سو  پنداشت. دختر دامن بالا داده بود و ساقه مي
اش بود و هر دو نفس نفس  شتافت. ميرنيلگ هم در پي خماند و پيش مي مي

  زنان و نيم خندان.
نزديك است؛ رهايم كن. ببينندمان، بـراي هـر دومـان رسـوايي     ها  خانه«

  »است.
لرزيد. معلوم نبود از تـرس يـا از    دختر ايستاد و اين را گفت. تمام تنش مي

  شوق.  
  پس چرا تفنگم را ربودي؟-
  .لب جوي افتاده بودپيدايش كردم. نربودم. -
  ولي دويدي وقتي صدايت كردم.-
  ماندم؟ ي. بايد ميات هم كوه غريبه بودي و لهجه-

  و دختر باز از حرف خود غش غش خنديد.
  ها چه شان است؟ مگر كوهي-
  كشند.  ترسيم. آدم مي شان ميشان نيست؟ از چه-
  .باشد برو. ولي بده تفنگ و دستارم را-
خواهم  گيرمش. نمي دهم. ولي دستارت را نه. از صورتم برنمي تفنگت را مي-

  ا را.ام و بروي پر كني همه ج بشناسي
  كردي؟ عجب! ولي در گندمزار چه مي-
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» زرد قبـا «جا آبادي من است. نوبتم شده بـود كـه    كردم؟! اين من چه مي-
گويي وسـط   اند. تو چرا نمي ها نگذاشته اي به خوشه بيني كه. دانه بپرانم. مي

  »گندمزار مردم چرا خوابيده بودي؟
در كنم و بـروم  من؟ من مسافر بودم ديگر. گفتم سر ظهر است. خستگي -

  بنت. حالا يكي به دو نكن. بده تفنگ و دستارم را.
گذارم. بعد بردارش.  ولي دستارت  نه، اول برو دور. تفنگت را همين جا مي-

انـدازمش كـه خيلـي دور شـده باشـم، كـه نتـواني         وقتي ميرا گفتم نه. 
  .ام بشناسي

 ـميرنيلگ تحملش سر آمد. دست پيش بـرد كـه نقـاب از رخسـاره       ردخت
عقب جست. جوي آبي پشت سرش بود. يـك نهـر    بزدايد. دختر فوراً گامي

  كوچك و معمولي، با آبي راكد كه تمامش لاي و لجن بود. 
صداي گرامبي برخاست. دختر به درون نهر افتاده بود. ميرنيلگ از خنـده   

  ريسه رفت.
  اند. دختر بنتي سركش! ها آدمكش دزدي و دستار! كه كوهي كه تفنگ مي-

كنان با سر و صورتي لجن مال برخيزد ولي برنخاسـت.   و منتظر ماند كه ناله
فرو رفت. و بيشتر فرو رفت. گويي نه در جوي آب، كه در گردابي فرو افتاده 

اي كنـد،   به خود بيايد و نالـه  كه بي آنشد باور كرد. دخترك هم  است. نمي
  ها به كلي گم شد.  فرو چرخيد و زير لجن

پريد. آن چنان  يفريادي كرد و با وحشت و اضطراب به درون جوميرنيلگ 
اش در عالم خواب از بستر بركنده شد. نگاهي به دور وبر كرد  كه سر و سينه

  و ديگر خوابش نبرد.
همين خواب بود كه فرداي روز او را به بنت كشانده بود، بـا وجـود جـواب    

. بعـد  مـده بودنـد  ي كه روز پيش براي تظلم از بنت پيشش آكردن شاكيان
بيداري مشتاق شده بود آن گندمزار را ببيند و سر در بيـاورد چـرا چنـين    
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خوابي ديده است. و حالا اين برخوردشان با آن دختر بنتي در قنات مـاجرا  

انديشيد كه چه ارتبـاطي بـين    تر كرده بود. به اين مي را دو چندان پيچيده
ختر آن خواب عجيبش همين تواند باشد؟ نكند د آن خواب و اين ماجرا مي

قنات بوده است؟ در اين صورت فرو رفتن او در آب راكـد چـه   داخل دختر 
  تواند داشته باشد؟ معنا مي

خواهـد   دلت نمي«ها نداشت ولي به اين پرسش كه  جوابي براي اين پرسش
خواهد همين الان  دلم مي«پاسخي قاطعانه داشت. » اش؟ نييكبار ديگر ببي

  »اش عجب جذاب بود. ب كردهببينمش. نگاه غض
پـرده گفـت:    بـي شد رازش را برملا كنـد.   حاضرو ميرنيلگ به سخن آمد. 

خويشانش خوشحال شدند. آرزوشـان  » اش تفنگ نيست. زندگي كه همه«
. سـر و سـاماني بگيـرد    و دربـدري  بود كه او پس از آن همه سال تنهـايي 

  برگشتند:آور  سيا يجواببا شان به سرعت آغاز شد. ولي تحقيق و پرسجو
شـود وصـلت كـرد. دون شـأن مـا       فراموشش كن. با چنين خانداني نمي«

  »هستند.
العمل ميرنيلگ هـم   اين را احمد گفت. كسي ديگر جرات نكرده بود. عكس

  ن:از كوره در رفت شبعدو منگي   قابل انتظار بود؛ اول كمي
  يد؟ا اي به دامانشان ديده چه لكهيعني چه؟ دون شأن ما هستند؟! -
  ها از ذات نوكر هستند. شان؛ چه لكه اي از اين بدتر؟ آن و طبقه 1ذات-
اي چـون   فهميدم يعني كه چه، مـن رعيـت بـا شـريف زاده     اگر ذات مي -

  افتادم!  در نمي خان يلي
نه، نه؛ مساله خان و رعيت نيست. مساله ذات است. ما از ذات بلـوچيم و  -
كني؟!  بلوچ بـا نـوكر كـه وصـلت      ها از ذات نوكرند. اين دو را يكي مي آن
  كند.  نمي

                                                            
  ذات يعني جايگاه طايفه در نظام كاستي محلي -  1
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هاي همه در تاييد حرف احمد بـود.   ها و نگاه ميرنيلگ اصرار كرد. ولي حرف
تر كه بيشتر از  رادر كوچكبندتر. فقط ب پاي اتاو برادر ارشد بود و به رسوم

  دل در گروي ميرنيلگ داشت حرف را به نفع او چرخاند. ديگران
 فقـط از مـادر.   ها كه نوكر نيستند، فقط يك رگشان نوكري است. ولي اين«

  »خود رستم اين را گفت.  يعني همين يك دانه رگ كار را خراب كرده؟
داخت و بيشتر از اين سر به زير انهم نگاه سرد ديگران سوي او چرخيد. او 

  نتوانست مقاومت كند. برادر ارشد حرف آخر را زد.
يا فقط يك رگـش، مـا بـه خواسـتگاري چنـين       باشندهفت جدش نوكر «

خواهد زن بگيرد اين همـه خـانواده    رويم. ميرنيلگ اگر مي اي نمي خانواده
خواهد ببرد؟ آبروي بلوچ اصيل نيلگي را؟  اصيل هست. آبروي ما را چرا مي

  »م؟كشيديآوارگي  همه اينمگر براي همين آبرو نبود كه 
بگويد. هـر   دانست ديگر چه شديدا متعجب و خشمگين بود، نميميرنيلگ  

عجيـب  «داد. با خود انديشيد:  افتادن با همه طايفه معنا ميگفت در چه مي
اند، ولـي حـالا از    شان سر همراهي من گذشته زندگي ها از جان و است، اين
  »توانند بگذرند! حاصل نمي بييك رسم 

حس كرد باز تنها مانده است؛ درست مثل روزهاي آغـاز طغيـان. بـا خـود     
گذرند، من از دل پر تب و تابم چـرا   شان نمي ها از رسم پوسيده اين« گفت: 
  » بگذرم؟

  و تصميم خود را گرفت كه تنهايي به خواستگاري برود.
نشـان  جا بود.  آن ظهراوايل  شد.بنت خبر چهره پوشاند و راهي  بيآن شب 

روي يك بـاغ متروكـه و بـي     وجو كرده بود؛ روبه شان را از پيش پرس خانه
جا كـه   هاي ديگر است، همان حصار در حاشيه قريه كه قدري دورتر از خانه
جا را پيـدا كنـد.    توانست آن سه كُنار بلند كنار هم روييده است. به راحتي 

هـاي   بـاز و درز ديـواره   شتر نبود. از در نيمشان دو سه كپر فرسوده بي هخان
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شان كـه سـقفي    آمد. از دورترين شان سر و صداي كودكان مي ترين نزديك
بـا عطـر    آميختـه ، خاست افتاده داشت دودي به هوا ميخميده و نيم فرو 

  سوخته نخل.  گندم تفت داده و برگ نيم
دورتـر در   از پشت ديوار مخروبه باغ به حياط پيش رو پريـد. دختـري آن  

هم چيدن انبوهي سفال و طاس حياط پشت به او نشسته و مشغول بروسط 
حتمـا خـودش اسـت؛ گويـا     «بود. ذوق زده شد. باخود گفت:  ظرف روييو 
جـايي كـه ديـدار     ها را براي شستن به قنات ببـرد، همـان   خواهد ظرف مي
  »مان رخ داد. اول

زير آفتاب كم فـروغ  هاي روسري نازكش  ماند و غرق تماشايش شد.  ستاره
هاي سرخ و نيل و فيروزه اي حاشـيه   زدند و سوزندوزي بعد از ظهر  برق مي

  كرد. اش از همان دور جلب نظر مي دامن و آستين و پاچه
هـاي   رخ شد. دلهره گرم و شيريني ناگهان در رگ دختر اندكي سمت او نيم
ولي جرات پيش رفتن را در خود نديد. ترجيح داد  ؛ميرنيلگ دويدن گرفت

منفعلانه به پهلو بخزد و خود را پشت تنه پهن كنار پنهان كنـد. دختـرك   
شد. در همين حين اندكي سمت  راهيهاي برهم چيده را بر سر نهاد و  ظرف

هـايش   گرفت. گام قرار او در مسير ديداش كامل  ميرنيلگ چرخيد و چهره
  و ضرباهنگ قلب ميرنيلگ هم.  شد تند و تندتر مي

دختر نزديك بود از كنار او بگـذرد كـه  او سـرانجام دل بـه دريـا زد و در      
برابرش سبز شد. دختر هنوز چيزي نفهميده بود. او  من و من كنان راز خود 

من ميرنيلگم، خاطرت هست؟ همو كه آن روز سر قنـات سـر   «را باز گفت: 
  »راهش را گرفتي و سرش هوار كشيدي.

  »اي؟ ميرنيلگ؟! ها، شناختمت. گفتي كه ها،«
مـرض داري تـو؟ حيـا    «سپس پوزخندي زد و حرف خود را از سر گرفـت:  

  »شوي؟ كني همه جا سر راه من سبز مي نمي
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دروغ «مضطرب بود، ولي او را بـه آرامـش دعـوت كـرد:      شميرنيلگ خود
  ...»آرام تر، گوش كن، من  گويم، ببين كمي نمي

بينـي كـه    جنسان خود گزافه گـويي كـن. مـي    برو با هم« دختر فرياد زد: 
  » دخترم. بي حيا!

  اش را محكم  به  صورت چسباند و راه خود گرفت.  و روسري
قبول كن كه ميرنيلگم، جـنم  «اش دويد و ادامه داد:  ميرنيلگ ملتمسانه پي

ام  آمدهام. حالا  ات پسندم آمده، از همان روز از خيالت به در نيامده دخترانه
  براي خواستگاري پيش پدرت.

ها به يكباره از سرش ريختند و بـي هـيچ    دختر سرخ و مضطرب شد. ظرف
  فوراً سمت كپرها دويد. كلامي 

ميرنيلگ مبهوت و پشيمان از شيوه كار خود سرجايش خشـكش زد و دور  
اي بعد مـادر دختـر از    كرد. لحظه بار تماشا  شدنش را با دهاني كج و حسرت

سال بود و آرام خوي، و چين و چروك  يرون زد و برابرش ايستاد. ميانكپر ب
روزگار را هنوز چندان به چهره نداشت. ميرنيلگ تند و بريده بريده مقصود 

هايش در راه بين  ترسيد مبادا حرف خود را باز گفت. آن چنان كه گويي مي
ن او خيره ذهن و زبان از خاطرش در روند. زن مبهوت به قامت كوتاه و لرزا

گويد يـك روز   دخترم مي«كه سرانجام لب به سخن گشود:  مانده بود تا آن
اش  اي. تو كيستي بگو. از ميرنيلگي كـه آوازه  ديگر هم سر راهش سبز شده

زند؟! كدام مرد سر بـه راه مثـل    اي سر مي ام چنين رفتار كودكانه را شنيده
  »ام؟ پرد كه به خواستگاري آمده دزدان ناگهان ميان مي

ميرنيلگ علت اين شيوه خواستگاري عجيب را باز گفت. مادر دختر كمـي  
انـد   خويشـانت نـاحق نگفتـه   «در خود شد و سر به زيـر افكنـد و گفـت:     

هـا   ميرنيلگ. ما لايق وصلت با خاندانت نيستيم. از آن بدتر، دشمني نيلگي
هست،  كند ولي اگر اصرارت در اين كار تر مي هاست كه كار را سخت و بنتي
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شور و تصميم آن را پدر دختر بايد كند، كه اكنون در خانه نيست. دو سـه  

  هفته ديگر كه از سفر برگشت، كسي را بفرستيد تا جوابش را بشنوند. 
برخورد زن مهربانانه بود. همين ميرنيلگ را خوشنود كـرده بـود. سـوال و    

هـاي   به بچهز ندانست و آماده برگشت شد. زن با عجله يجوابي ديگر را جا
ديگرش كه از كپر بيرون زده و محو تماشاي آن غريبه بودند تحكـم كـرد.   

گسـتريد؟ زود آب و خرمـايي    ايد و حصيري براي مهمان نمي چرا ايستاده«
به قول خودت دزدانـه  «برايش بياوريد. ميرنيلگ ننشست و با لبخند گفت: 

نوشـم كـه    آب را مي ام، دزدانه هم بايد بروم. كسي نبايد ببيندم.  ولي آمده
  »ام. سخت تشنه

كه دختر خود طاس آبي دستش دهد. ولي  و سپس منتظر ايستاد به اميد آن
از او خبري نشد كه نشد؛ آب را پسركي نوجوان آورد و دختركي نابالغ هـم  

دويد. آب را نوشيد و راه خود گرفت، در حالي كـه   كنجكاوانه همراهش مي
ام  يعني خود دختر درباره«ش را بريده بود. هاي جور واجور امان فكر و خيال

كند؟ مرا لايق خود ديده است؟ مهري از من به دلش جا كرده  چه فكري مي
است يا كه نه؟ پدرش چه خواهد گفت؟ اقوام من چـه برخـوردي خواهنـد    

  »داشت؟
بي اختيار براي آخرين بار چهره برگردانـد. در دم لبخنـدي از مسـرت بـر     

ز در نيم باز كپر سر به در آورده بود و او را در حال لبانش نشست؛ دخترك ا
  »كرد. دور شدن تماشا مي

***  
اند و قبيله ميرنيلگ هم ولو به اكراه حاضر  هاي خود را زده دو خانواده حرف

به قبول اين وصلت شده است. قرار است در يكي از همين روزهـا مجلـس   
ست كه ناگهـان ايـن   نكاح برپا شود. همه چيز آماده وصلتي شيرين شده ا

  »از زندان آزاد شد. خان يلي«خبر دلخوشي ميرنيلگ را به كامش زهر كرد؛ 
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حالا ديگر همه يقين داشتند با اين خبر خيلي چيزها تغيير خواهـد كـرد.   
پيغام داد كه حرف ما حكم خان اسـت و بـا   » نازي«گونه هم شد. پدر  همين

  كنيم. دشمن او هرگز وصلت نمي
را تا آن زمان چنين مستأصل نديده بود. به زمين و زمان  كس ميرنيلگ هيچ

فرستاد. لعن و طعنش دولت  گفت و به تقدير كج رفتار خود لعنت مي بد مي
را بـه بنـد    خـان  يليدو سال اين «گفت:  را هم بي نصيب نگذاشته بود. مي

داشتيد، تا كار اين وصـلت   اي هم نگاهش مي شد يكي دو هفته كرديد، نمي
  »رفت؟گ سر مي

رافتاده است و پيگيري لايحـه خلـع سـلاح    بت مصدق گفت دول خبرها مي
انـد   خـان توانسـته   يليديگر در صدر نيست. از آن رو است كه هم پيمانان 

  حكم آزادي او را از دربار بگيرند.  
هايش مكـرراً سـوي    كشيد. پيغام و پسغام ميرنيلگ اما دست از تلاش نمي

 .تـر گفتـه بـود    حرف او همين بود كـه پـيش  شد، ولي  پدر دختر روانه مي
بـه   خـان  يلـي دانست چه بايد كند مگر تا آن زمان كه طعنه  ميرنيلگ نمي

دهنـد دسـتت    ها بـز نمـي   به اين دزد كوهي بگوييد بنتي«گوشش رسيد. 
  »بچراني، دختر جاي خود.

ميرنيلگ آن روز كه اين را شنيد خاموش مانـد، خـاموش در بيـرون و پـر     
 نازين. تمام شب را در فكر بود. فردا روز قاصد او پنهاني نزد آشوب در درو

  و مادرش روانه شد.
قلعه بنت پيچيدن گرفت، مادر دختـر  سمت وقتي غرش پي در پي تيرها از 

خـدايا  «ها را در آغوش گرفت و گفت:  هايش دويد، آن سراسيمه سمت بچه
كه سر برسـند.   ترگفته بودند. الان است كنند كه پيش رحم! دارند همان مي

  »اي؟ مبادا بعداً پشيمان شوي. دخترم فكرهايت را كرده
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هول و اضطرابش با حرفي كه خود زده بود بيشـتر شـد و در ادامـه گفـت:     

ديگر فرصتي هم نيست، ولي اگر پشيماني بگو تا زودتر كـاري كنـيم. تـا    «
  »نرسيده اند، زود پنهانت كنيم و بعد هم بگريزانيمت نزد اقوام پدرت.

ولي او آراسته و آماده  سفر بود. با وقار و بدون اضـطراب در جـواب مـادر    
ايم. از ايـن كـه هسـتم     نه مادر، ما قول و قرار خود را با هم گذاشته«گفت: 

  »روم. خواهم مثل تو و پدر شوم. با او مي شود. من نمي بدتر نمي
رگـز  مادر چشمانش اشكبار شد. دو بچه ديگرش به آن دو زل زده بودند. ه

شان راه نيافتـه بـود. مـادر     چنين اندوه و جديتي در فضاي شاد و كودكانه
رود.  خواهرتان را رخصـت كنيـد. بـه راه دوري مـي    «ها را خطاب كرد:  آن

  »ديدارمان با او دوباره با خداست.
ترشان انداختند و در آغوشـش   فرزندش نگاهي به چشمان خواهر بزرگ دو

بـود. مـادر    نـازي ت. حالا نوبـت مـادر و   به همان حال گذش كشيدند. دمي 
حـالا بجنـب و بـار و    «هايش را بوسه باران كرد و با دل نگراني گفـت:   گونه
  »ات را بيرون بيار و زير درختان كُنار بگذار. وقت نيست. بنه

هاي سوزان آفتاب صبحدم اين بار اين  قلعه بنت آماج تير بود. به جاي اشعه
ه سينه سرد قلعه هشت طـاقي را تفتيـده   تيرهاي جنگجويان نيلگي بود ك

را شنيد. اول گمان  ها گلوله در خواب و بيداري بود كه نفير خان يليكرد.  مي
كرد باز گرفتار كابوسي شبانه است ولي چشم كـه برگشـود و هنـوز وزوز    

همـان كـابوس    رشنيد دلش از جا كنده شد. يقين كرد كه اين بـا  گلوله مي
بيداري اوست كه برگشته است؛ كابوس هجوم ژاندارمري، غـل و زنجيـر و   

  »زنداني كه درانتظار اوست.
 ي بـا دويد. اتـاق مخصوصش خانه بيرون پريد و سوي اتاق  از رختخواب حرم

اي  سـمت پنجـره   نخسـت مشرف بود.  قصبه سمت سهبه  پنجره كههشت 
نبـود. سـپس از    از آن سو خبريشد ديد.  خيز برداشت كه نخلستان را مي
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اي ديگر رودخانه پشت قلعه را از نظر گذراند. آن حوالي هـم چيـزي    پنجره
شد. عجيب بود؛ مهاجمان هميشه از يكي از اين دو سـو سـرازير    ديده نمي

شدند. پس ماجرا چه بود؟  با اضـطراب سـمت بـالا دويـد تـا از  پـس        مي
  نان حرمسرا راهش را سد كردند.هاي پشت بام ضلع ديگر را ببيند. ز كنگره

ولـي  » اند. بگذار نگهبانان كار خود را بكننـد.  نرو بالا كه ياغيان پاي قلعه« 
پذيرفت؟!  همه را كنار زد و  جسور چنين ننگي را ميمغرور و  خان يليمگر 

سه چهار تا ديوانه بيشتر «كردند.  ها هنوز التماس مي ها دويد. زن سمت پله
تـر   روند. بروي بـالا و ببيننـدت، جـري    زنند و در مي مينيستند. چند تير 

  »شوند. نرو خان! نرو. مي
! خان يلياز زير لحافت در بيا «هاي ياغيان را شنيد.  شد رجز از پشت بام مي

  »آوري؟ اي، بيا جوابت را بگير. چرا سر بر نمي زيادي رجز خوانده
خان «همان كردند كه زنان حرمسرا كرده بودند.  خان يلينگهبانان با ديدن 

  »كنند. تر بيايند. فقط از دور عوعو مي گذاريم پيش برگرديد داخل. نمي
هـا را بشـنود.    نيم خيز شد. طوري كه نبينندش و فقط بتواند صدا خان يلي
اي بز هـم   گفته«سوي لبه قلعه پيش رفت. صداي ميرنيلگ را شناخت.  كمي
كـنم.   برم و نكـاحش مـي   ها. جلو چشمانت امروز مي دهي دست نيلگي نمي

  »مردانگي داري دنبالش بيا.
فت امـا جـوابي نـداد.    تازه فهميد ماجرا چيست. از درون آتش گر خان يلي

پيچيـد. چنـين    دنداني بهم فشرد و به داخل برگشت. چون مار به خود مي
شد كرد؟ غافلگيرش كرده  اش؟ ولي چه مي حرمتي آن هم در درون قلعه بي

بودند. ميرنيلگ درست همان روزي را براي هجوم انتخاب كرده بود كـه او  
بود. حالا فقط بايد اين  دو ثلث تفنگچيانش را براي چپو جايي دور فرستاده

گفت. سرانجام صـداي   اسزا ميزد و ن هاي قلعه قدم مي سو و آن سوي راهرو
  بريد و گويا همه چيز آرام شد. تيرها
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***  
  رسيد. مادر دختر مضطرب بيرون دويد. شان مي غلغله شترها تا خانه

  »آمدند. آمدند.«
اي  سپس سمت دخترش دويد. براي بار آخـر در آغوشـش گرفـت و گريـه    

  امان سر داد.   بي
قافله كوچك و تند و تيز ميرنيلگ سررسيد. قافلـه جنـگ و عشـق بـود.     

كنان زير درختان كُنار زانو زدند. ميرنيلگ بود و دو برادرش، با  شترها غلغل
مه سرتا پـا سـلاح   شان، ه ليمان و يكي دو زن از اهل و عيالرستم و ملاس

  پوش.
اش رو به حياط كپر ايستاده بود و پـاي پـيش آمـدن     كنار اهل خانه تردخ

به او دوخته بـود و چـون او پـاي      نداشت. ميرنيلگ هم نگاهي زير چشمي
لرزيد؛ هم از خشـم و   تر رفتن نداشت. تمام تنش عرق كرده بود و مي پيش

 ـ     ن ديـدار شـيرين.   تب و تاب آن جنگ جانانـه و هـم از شـور و حـال اي
خواست پيش بيفتد و بگويد براي تصاحبش چه غوغايي كرده است ولي  مي

وجـود نگـاه پنهـان دو    ايـن  شرم حضور ديگران خوددارش كرده بود. بـا  
 يعني اين كه آميزشان به هم، لبخند شيطنت چشمك زدن و برادرش به او و

  نتوانسته حال و وضعش را از چشم ديگران پنهان كند.
هـا اوج گرفـت و    تر رفتند و يكديگر را در آغوش گرفتند. گريـه  پيشزنان  

هاي زنانه شـد. بعـد از آن    آرام آرام فرو نشست. نوبت به  درد دل و توصيه
را گرفتند، چون بانويي باشكوه سمت ديگران بردنـد و آرام بـر    نازيدست 

  شتر نشاندند. قافله چون گردباد از جا كنده شد.
رفت به سفر سرنوشت، تا به قـول   ناشدني بود. ميحس و حال دختر وصف 

هاي  قافله با شتاب پيش رفت و بنت و دشتخودش تقدير خود را بدل كند. 
منزل اول كه سر رسيد و قافلـه اطـراق كـرد،    اطراف را پشت سر گذاشت. 
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به آن افتخـار  ولي اند من كنيزم؛  گفته«قصه دلش را چنين باز گفت:  دختر
مـادر   چرا؟ به خاطر كاري كه مـادربزرگ و پـدربزرگم كـرده.     كنم. هم مي

گم بـود كـه پـدربزر    1بزرگم در حقيقيت كنيز كسي نبود. بلكه از طبقه مير
اي بي نام و نشان بود.  بزرگم از طبقه نوكر و از خانوادهشود. پدر عاشق او مي

معلوم است كه ازدواج نوكر و مير در خواب و خيال هم ناشدني اسـت امـا   
  مادر بزرگم تن به رسومات نداد و مخفيانه با او ازدواج كرد.

دو گرفتـه   خشم طايفه مادربزرگم تا بدان حد بود كه تصميم به كشـتن آن  
ها به ناچار سر به كوه و بيابان زنند و مردان طايفه مـادر   شد. اين بود كه آن
ار شدن، دو در آستانه گرفت شان. آن هاي برهنه به دنبال بزرگ هم با شمشير

جـا   با راهنمايي يك خيرخواه، به گه گريختند و دست بـه دامـان خـان آن   
شـان   شان داد و ميـارداري  ترين خان زمان خود بود. او پناه شدند كه  قوي

ي گراناز دختـر خـان    كرد. مادر بزرگم به شكرانه آن بزرگواري، ساكن خانه
دختـرش بـا    اش را كـرد. بعـد از وفـات خـان و ازدواج     شد و خدمتگزاري

ها مانـد و همراهشـان سـاكن     ميرحاجي بنتي مادربزرگم بازهم در خانه آن
شان را  شد. پدربزگم به همه فرزندان ميرحاجي ارادت داشت و خدمت بنت 
كرد. پدرم در خانه فرزند دوم ميرحاجي به دنيا آمد و نزدشان مانـدگار   مي

وز هم اين چنين با . اين است كه پدر هنخان يليشد؛ خانه نقدي پدر همين 
كند و خان هـم در مقابـل، مـا را نـوكر      احساس دين و ارادت مي خان يلي
پنـدارد. پـدرم حـس وفـاداري شـديدي دارد و هميشـه        زاد خود مي خانه
» 2.ش باشيوفادار بايد ، صد سالسيك طاس آب از كسي خورد«گويد:  مي

گويد آن زمان كه همه پدر و مادرم را طرد كرده بودند اين خاندان بـه   او مي
شان  بسا سر به نيست شدن نجات چهرسيد و از فلاكت و آوارگي و  دادشان 

                                                            
  طبقات نظام كاستي محلي قديم كه پائين تر از خوانين و بالاتر از طبقات ديگر محسوب مي شده است.از  -  1
  ضرب المثلي محلي است.برگردان  -  2
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 تـر  نان شب واجب ازداد. پس خدمتگزاري و وفاداري به اين طايفه براي ما 
و قـرار ايـن    كـرد  خان يلياست. به همين دليل هم است كه پدرم به حرف 

  » وصلت را به هم زد.
هـا را   هاي دختر براي ديگران جالب و تازه بود ولي سـوالي ذهـن آن   حرف

مشغول كرده بود كه چرا پدرش نخست با اين وصلت مخالفتي نكرد و تنها 
؟ او بود كـه نظـرش برگشـت    به حكمن و از زندا خان يليپس از برگشتتن 

پدرم از همان ابتـدا مخـالف بـود.    «گشود. دختر اين ابهام را هم چنين باز 
فقط مادرم موافق بود و من. مادرم هم به خاطر حرف من موافق شده بـود و  

اي مـن بـالاتر    دانست با اين وصلت جايگـاه طايفـه   هم به خاطر اين كه مي
شود به دشمن ولي نعمت  گفت مگر مي ولي پدرم همان موقع هم مي .رود مي

چه بسا اين توجيه او را متقاعد كرد كه اين وصلت خود دختر داد؟ مادرم با 
به زندان  خان يليشود و خصوصاً حالا كه  بنت و نيلگ ميدايمي باعث صلح 

كـه از زنـدان بـه در     خان يلياست و چنين صلحي به نفع خاندان او است. 
هم كـه   خانروم. جواب  تر نمي پيش آمد، پدر گفت من بي مصلحت او گامي 

  ود. از قبل معلوم ب
سوال ديگري در ذهن همراهان ميرنيلگ بود كه هيچ كس اجازه پرسيدنش 

توانسـت از   را به خود نداد، مگر احمد كه برادر ارشد خواستگار بـود و مـي  
چطـور   با اين اوضاع و احوالي كه خودت گفتي،: «شان بپرسد عروس آينده

   »؟يپيدا كرد راو آمدن همراه ما جسارت گريختن  شد
مهر ميرنيلگ از همان اول به دلم نشسته بود ولي شـايد  «جواب داد:  يناز

توانستم فكر گريختن با او را به سر بپرورانم. ولي آن شـب از آن   هرگز نمي
نقل كرد حالم دگرگون شد. از خودم بدم آمـد،   خان يليحرفي كه پدرم از  

تحقيـر   بـه خـان از   اش براي اثبات وفادارياز سرنوشتم، حتي از پدرم كه 
  گفت: مي خان يليداشت. او داشت به مادرم به نقل از ن اباييشدنم هم 
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اين » ها هرگز. يدهيم، به نيلگ لازم شود دخترت را به همين مولك هم مي«
بـدون جامـه در   كـه   در بنـت  اسـت  يز مشهوريتمي يمولك يك مجنون ب

چشـم   يجلـو  حتـي . گردد و آب دماغش هميشه آويزان است ها مي كوچه
اين را حـق خـود    من دخترم و هزار رويا و آرزو. كند. هم ميمردم نجاست 

خـان مگـر   : «داد طور مي دانم كه پدرم بايد جواب خان را دست كم اين مي
» داني. مي اش مولك را شايسته يكي چون دخترم چه كم از ديگران دارد كه

خـواهم. ايـن    گفتم باشد، اگر كنيزي و وفاداري اين است، من نمي مبا خود
به مادر گفتم و پيام آخرتان را گفت، وقتي كه آخرين قاصدتان آمد شد كه 

گفت هم تو  ها خواهم رفت. مادر اوايل ترس داشت، مي هر چه باداباد، با آن
و  مخيرم كـرد  به انتخاب راهشويم ولي دست آخر  و هم ما همه بدبخت مي

  » گفت همه چيز را از پدر پنهان نگه خواهد داشت.
  »مگر اين پيام آخر چه بود؟«سكوت كرد. ملا سليمان گفت: نازي 

سكوت كـرده بـود. بـه جـايش ايـن       چنان سر به زير انداخته و همولي او 
و جـواب   حرفي اين چند روزه اش به در آمد از كمبالاخره ميرنيلگ بود كه 

  داد:  
، چنـان  بزنـد ات  خـانواده  گزنـدي بـه   خان يلي ترسي مير پيغام دادم اگ«

شـان سـربلند    جلـوي ها نتواند  كنم كه به جاي تنبيه آن اش مي سرشكسته
كنم تو را پيش چشمش و در روز  شان نگاه كند. وانمود مي چشمانبه كند و 

  »روشن ربودم و او جرات نجاتت را نداشت.
از ته دل زبـان بـه تحسـين    با اين حرف آخر قهقهه همگان برخاست. همه 

شان گشودند و به اين انتخاب ميرنيلگ آفرين گفتند. احمـد   عروس آينده
دانسـتم چنـين    من مخالف اين وصلت بـودم چـون نمـي   «با هيجان گفت: 

گويم تا رسيدن به  حالا مي لي به جبرانشالماسي دل برادرم را برده است. و
پـا  تـر بر  طـرف  دو منزل آنهمين  را تان يمانم. عروس نيلگ هم منتظر نمي
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كنيم و  مي 1اربججا ِ مان هستند. همان عشاير آن حوالي هواخواهد. كر مخواه
خواهم خبر اين وصلت هر چه زودتر  شود. مي سور و سات عروسي جور مي

  برسد و چون افعي تير خورده به خود بپيچد.  خان يليبه گوش 
***  

فرمانـده جديـد سـتون تعقيـب     شد اگر ايـن   زندگي به كام ميرنيلگ مي
 فرمانـده تعقيـب او  و  ه بودگذاشت. دوسيه ميرنيلگ باز به جريان افتاد مي

كـرد.   سرواني آتشين مزاج بود كه براي شهرت وافتخـار همـه كـاري مـي    
كشـد، و هـر    بندد و به صلابه مي گيرد و مي نرسيده گرد و خاك كرد كه مي

دهـد.   يلگ تحويل قـانون مـي  كسي كه نافرماني كرد به نام همدستان ميرن
فقط سه ماه مهلت،  تا ختم اين پرونـده را  خواهد و  اختيار تام مي ه بودگفت

  به نام خود ثبت كند.  
اش  شناخت؛ يكي را سوار بر خر، بـين راه آبـادي   نميهم گناه  گناهكار و بي

 كمخبر ميرنيلگ است، ديگري را ديلم به دوش به تير مثلا گرفته بودند كه
پوش اوست. بازداشتگاه ژاندارمري پهره ديگر  بسته بودند كه چريك سلاح
  جاي سوزن انداختن نداشت.

گفت گوشـه   تصميم گرفتن براي ميرنيلگ آسان نبود. مزه زن و زندگي مي
وري از د نگـران ديگر بود؛  چيزي نگراننوعروسش ولي  .امني بايد گريخت

بيرون رفته بود.  اش مخصوصا پدر كه بي اذن و رختصش از خانه ،پدر و مادر
چـون  سوي پدر براي بخشش و دلجويي، ولي جواب پـدر   ه بودنفر فرستاد
كنم دير  حرمت كردي. فقط دعا مي نعمتم را بي مرا بدنام و ولي«هلاهل بود: 

  »مان برگردي. يا زود دست از پا درازتر پيش
ديگـر  « اش سـرازير شـد. بـه شـوهر گفـت:       يـه دختر دلش شكست وگر

خواهم اين جا باشم؛ اين جا كه نه ذاتم حرمتي دارد و نـه مهـر پـدر و     نمي
                                                            

  به معني كمك خواهي مالي براي برپايي جشن عروسي.رسمي است در بلوچستان  بجِار، - 1
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نـامم  فرزندي باقي است. مرا ببر جايي دور. هر چه دورتر بهتر؛ جايي كه نه 
  »دختري كه از خانه پدر گريخته.لقبم كنيزك باشد و نه 

پدرم همان حد كـه در ارادت جـدي اسـت، در    «و آرام كه شد اضافه كرد: 
مان خواهد آمد و بـر تـو    . يقين دارم روزي به سراغمانند بي ي همورز كينه

نخواهـد گذاشـت كـه     خـان  يليتفنگ خواهد كشيد. خودش هم نخواهد، 
كنم كار دانم چه  خواهم چنين روزي برسد. نمي آسان از ما بگذرد. و من نمي

  » آن زمان كه ببينم پدر بر شوهرم تفنگ كشيده است.
رويم مسقط. شايد در شـلوغي آن   باشد. مي« ميرنيلگ فكري كرد و گفت: 

  » اي براي زندگي پيدا شد. جا گوشه
ميرنيلگ اراده كرد بختش را يكبار ديگر بـراي داشـتن يـك زنـدگي آرام     

ملاسـليمان  احمـد   بـرادرش  اش هم با او هم نظر شدند. امتحان كند. طايفه
شان همراه او خواهنـد كوچيـد. محمـد هـم بايـد       گفتند كه با اهل و عيال

راه مسقط سخت و  دار رهبري گروه باشد. ماند تا در نبود ميرنيلگ عهده مي
  اش را خوب داشتند.  تجربهها  بود و دور و دراز، ولي آن

مـدد   هايي علم كردند و ساكن شـدند. بـه   اي در حاشيه شهر آلونك گوشه
هاي طرفدارشان هر يك توانست كار و كسبي به راه اندازد  خويشان و بلوچ

و با ظاهري مبدل مشغول زندگي شود. زندگي بار ديگر روي زيبايش را بـه  
به گمانم مقدر بود بـا  «گفت:  ميرنيلگ نشان داده بود. تا آن جا كه بارها مي

  »اين ازدواج بختم به كلي بدل شود.
ولي به نظر همه چيـز يـك خـواب    « گفت:  ي و مزاح ميو گاهي هم به شاد

  »آيد. نكند يك روز چشم بگشايم و ببينيم كه باز... مي
ترسيد مبادا تقدير بشنود و بـاز   گفت. مي اش را تا آخر نمي گاه جمله و هيچ

  كج خلقي كند.
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اي كه آن روز براي ملاسليمان پـيش آمـد خـط     همين گونه هم شد. حادثه
  هاشان. ي همه خوشبينيبطلاني بود برا

برد و عطر و كنـدر   ملا سليمان در كار تجارت بود؛ از عمان دستبند نقره مي
آورد و  شده بـز مـي   و  تير و تفنگ، در برگشت هم از مكران گوشت خشك

سبد و چيزهاي ديگر. آن روز به گردآوري بار و بنه بيرون رفته بود و گـرم  
فروش بود، كـه سـايه دو تـن را    چانه زدن با شاگرد پاكستاني حجره چاي 

پشت سرش احساس كرد. پيش از آن كه سر برگرداند دستانش ناگهـان از  
هاي عماني بودند. نامش را پرسيدند. پـيش از آن   دو سو گرفته شد. شرطه

كه ملا سليمان جوابي دهد، يك نفر آن دورتر از بيـرون حجـره بـا عربـي     
دانـد   است. بگيـرديش. مـي  ه خودش است؛ از همان«داري فرياد زد:  لهجه
  »شان كجا هستند. بقيه

ملاسليمان با هر فشاري كه بود رو گرداند و گوينده را نگاه كـرد. در ميـان   
دشداشه و عقال هم بلوچ بودنش معلوم بود. شستش خبردار شد كه ماجرا 

كرد  ها را ترغيب مي چيست. همچنان ايستاده بود و با شور و حرارت پليس
جا شـروع   ها همان بي  معطلي ببرند. سوال و جواب شرطه كه ملاسليمان را

  شد.
  نام؟-
  محمد شريف. -
  مليت؟-
  پاكستاني. -

  اي؟ عمان براي چه آمده
  كارگرم. -
  كني؟ جواز داري؟ كجا كار مي-
  بله، باغ شيخ حمدان حومه شهر.  -
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ها بود كه بسيارشان به سرگرداني بين  ها سال چندان دروغ نگفته بود؛ بلوچ
مليت ايراني و پاكستاني چنان خو كرده بودند كه داشـتن دو نـام و دو    دو

  شان كاملاً طبيعي بود.  هويت براي
  » شود. گويد. ببريدش  زير چماق ايراني مي اين پاكستاني نيست؛ دروغ مي«

چهارتـا پـات   «اين فرياد مخبر بود. سپس با طعنه رو به ملا سليمان كـرد:  
  »شوي! دوانندت دور سجين، ايراني ميخرما بگذارند روي سرت و ب

  پليس بازجو بي اعتنا به هياهوي مخبر به سوال بعدي رسيد.
  كجاي پاكستان؟-
  تربت. -

پليس قيافه اي متعجب به خود گرفت. از بلوچستان پاكستان فقط كراچي و 
دانست بعدش چه بپرسد. بعد از مكثي كوتـاه بـا    شناخت. نمي گوادر را مي

شناسـي؟ بـا كـه زنـدگي      جا ديگر كه را مـي  اين«يد: لحني خشن تر پرس
  »كني؟ مي

جـا در   شناسند. همـان  هيچ كس را، ولي در باغ شيخ حمدان همه مرا مي-
  خوابم. باغ با همكارم مي

كنيم ولي واي بـه حالـت اگـر دروغ     جا پرسجو مي بريمت همان باشد، مي-
  گفته باشي.

  باشد، باكي نيست.-
در مقر شرطه شهر، سرانجام  او را رها كردند ولي بعد از كش و قوس بسيار 

اين پايان كار نبود. پشت پرده ماجراي آن روز را پرسجوهاي احمد چنـين  
  معلوم كرد.

شـان كـم نيسـت. تـابع      بود. عـده  خان يليآن مخبر پليس، از خويشان «
نفوذنـد. گويـا بـه     جا هم هستند. پست و مقام دولتي هم دارند و ذي همين
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اند. پيدا كـردن و بازگردانـدنمان    در تكاپوي يافتن ما افتاده خان يلياشاره 
  » برد. بايد فكر چاره بود. شان كار نمي  هم يكي دو روز بيشتر براي

ها فقط  ميرنيلگ اما شستش خبردار شد كه خطر از اين هم بالاتر است. آن
ا در همه تجسس راه نينداختـه بودنـد. او لالـك ر    براي بازگرداندنشان اين

اش را بـه جريـان انداختـه     همين مسقط كشته بود و حال به يقين پرونـده 
مـن از امشـب   «شد. به زنش گفـت:   گرفتندش كارش زار مي بودند. اگر مي

رفت » كنم. خوابم و فردا فكري به حال تغيير اسكان شما هم مي جا نمي اين
  و فردا كه برگشت خبري از اهل و عيالش نبود.

***  
تر سوي بندر جاسك پيش  وزيد و لنج را با سرعت هرچه تمام باد موافق مي

غربت را به جـايي   وزيد و عروس در برد؛ بادي كه برخلاف سرنوشتش مي مي
كشيد؟ آرزويي بر  جا چه انتظارش را مي رساند كه از آن گريخته بود. آن مي

ين اي ا اي از هم پاشيده و سرنوشتي نامعلوم. دلهره كشنده باد رفته، كاشانه
  چنين را، حتي در لحظه گريز از خانه پدر حس نكرده بود.

اقامتگاه ميرنيلگ و همراهانش با جستجوي گسـترده شـرطه و هـواداران    
خان لو رفته بود. صبح دم كه مردان به معاش بيرون رفته بودند و زنـان بـه   
آب و جارو مشغول و كودكان هنـوز غـرق در خـواب نـاز، ناگهـان محلـه       

ها شد. مردي به خانه نبود و جنـگ و   در آشوب شرطه غرقشان  فقيرنشين
گريزي هم نشد، ولي پليس خشمگين دسـتور داشـت زنـان و كودكـان را     

  دستگير و براي طرد و تحويل به دولت ايران روانه پاسگاه جاسك كند. 
هاي شوهرش  وزيد و نسيم خاطرات نيز. به خاطر آورد حرف باد همچنان مي

امشـب بـرت   «فهميدشان.  هايي كه تازه مي روز پيش از آن آشوب را؛ حرف
هايم را خوب گوش كن. معلوم نيست فردايي باشد كه  خوابم. ولي حرف نمي

رسد.  بتوانم تكرارشان كنم. هر لحظه به اين بينديش كه الان خبر مرگم مي
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بايد قوت اين را در دلت پيدا كني. زندگي ما اين گونه است ديگر. ولي يك 
خواهم بي رد و نشان از دنيا روم. از اين نطفه كه در بطـن   چيز را بدان؛ نمي

تو است همچون تخم چشمانت نگهداري كن. هر كاري كه لازم باشد بكـن  
ام را حفـظ   طفـه ولي او را حفظ كن. حتي شده از در دشمني با مـن درا و ن 

  »كن!
ها و افسـران   پاسگاه جاسك پر شده بود از زخم خوردگان ميرنيلگ؛ دولتي

هــاي رنگارنــگ،  هــاي جورواجــور، ســران و ســرداران بــا جبــه بــا قپــه
بـا    خان يليدست، و اهالي كنجكاو دور و بر.  هاي قلم و كاغذ به چي روزنامه

و غرور، به شكاري كه  پدر دختر هم در ميانشان بودند. همه غرق در شادي
اند. اسيران را از بندرگاه  به پاسگاه آوردنـد. همـه در بنـد و زنجيـر.      كرده

چرخيد كـه   ها چه خواهند كرد؛ اين خبر دهن به دهن مي معلوم نبود با آن
  خواهد اسيران را گروگان كند كه تا ياغيان تسليم قانون شوند.  دولت مي

هـا   پاي در زنجير و درحلقـه ژانـدارم   يك آن نگاه پدر به دخترش افتاد كه
  رفت.  همراه زنان ديگر از محوطه پاسگاه به درون بازداشتگاه مي

دلش از جا تكان خورد. ديگر نتوانست از شكست و برگشتنش شادي كند. 
اش بـود كـه    به جايش اين حس اضطراب از سرنوشت پيش روي جگرگوشه

 ـ     را  خـان  يلـي ابش آتش به جانش انـداخت. در آن هيـاهو كسـي جـز ارب
  شناخت. به پايش افتاد. نمي

دخترم، دخترم ناداني كرده. بچه سال اسـت ديگـر. نجـاتش بـده. خـان      «
  »نجاتش بده.

دويـد و   اش  پوزخندي زد و اعتنايش نكرد. دست برنداشـت، پـي   خان يلي
بوسد. فقط بگويـد   گفت دست و پاي هر كه را لازم است مي كرد.  التماسش 

  چه بايد كند. 
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بيچاره! كه در اين هياهو به حـرف  « اي درهم كشيد و گفت:  چهره خان ليي
  » ها افسر مخصوص از مركز آمده. كند؟ براي بردن اين من مي

حالا بي حرمتي به ما به كنار، دخترت ديگر يـاغي  «مكثي كرد و ادامه داد:  
  »قانون شده.

فقـط  . «اش بشاش شـد  ناگهان چهره خان يليپدر دختر به هم ريخت. ولي 
ماند؛ اين كه دخترت بگويد ميرنيلگ او را دزديده، بگويد آن جا  يك راه مي

  »قصد فروشش را داشته، دخترت بايد زرنگي كند ديگر.
شناخت. در يكدنگي بـه   از ياس پدر چيزي كم نشد. او دخترش را خوب مي

  خود او رفته بود. برگشتن از حرف و تصميم در كارش نبود.
  كند. ميكند، خان. ن نمي-
  دهم.   وادارش كن. ترتيب ملاقاتت را خودم مي-

در بازداشتگاه گشوده شد. دختر را به بيرون فراخواندند؛ پـدر ايـن سـوي    
راهرو و دختر در آن سو، حال و وضعي غريب به هم چشم دوختند. توفاني 

جا كنار ديوار ايستاد و خوددار ماند.  قدم از  در دل نازك برپا بود ولي همان
   م بر نداشت، تا پدر خود پيش شتافت.قد

باشـد  «جواب دختر برخلاف آن غرور نخست، غير منتظره و ناباورانه بـود.  
  »كنم. حالا بگو اين قصه را براي كه بازگو بايد كنم؟ پدر، همان كه گفتي مي

شـد   پدر ناباورانه به دهان دخترش خيره ماند. نه حس پشيماني در او مـي 
ترديد پدر را  كه ديد جـوابش را بـاز تكـرار كـرد.     ديد و نه حس لجبازي. 

كـنم. مگـر همـين را     اي مو بـه مـو بـازگو مـي     گفتم كه، هر چه را گفته«
  »خواهي پدر؟ نمي

دويد. چند لحظه بعد  خان يليپدر دست و پايش را گم كرد و با شعف سمت 
ها با سـرعت و   روي شان. آن ها و خبرنگاران جمع بودند و دختر روبه دولتي

نشاندند. بي حس و  قاپيدند و بر كاغذ مي جديت كلمات را از دهان دختر مي
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حتي شـده از  «... سر به زير بود و زنگ صداي شوهر در ذهنش طنين انداز. 
 »ظ كن.ام را حف در دشمني با من درا و نطفه

ايـن  «كرد. هماندم با خود انديشيد:  بود كه شادي مي خان يليبيش از همه 
ات ميرنيلگ! تا بريده شدن كاملش فقط يـك نـيش    هم از شاهرگ زندگي

  »چاقو مانده؛ آن هم  كار امروز و فردا است.
گوينـد   ها مـي  داني، دولتي مي«برگشت و گفت:  نازيچرخي زده و نزد پدر 

لگ اين دختر را به عقد خود درآورده. پس حالا او رسما زن اند ميرني شنيده
شود آزادش كـرد. مگـر آن كـه قانونـاً      آن ياغي است و به اين سادگي نمي

گيريم  ديگر زنش نباشد. كه اين هم البته چندان مشكل نيست. مجلسي مي
  كنيم.  و طلاقش را جاري مي

  مشكل نبود.كند  همين گونه هم كرد. يافتن ملايي كه چنين حكمي
طلاق كنيز دست مالكش است و اگر مالك از ازدواج كنيز اعلام نارضـايتي  

  شود. كند عقد باطل و طلاق خود به خود جاري مي
به پا كرده بود حكم شرع را خواند و رو به  پـدر   خان يليملا در مجلسي كه 

  »بوده؟ خان يليكنيد دخترتان كنيز  آيا اقرار مي«دختر گفت: 
  يم.خان يليدخترم هردو برده واجه  بله، من و-
آيا از عقد كنيزتان با فردي به نام ميرنيلـگ فرزنـد كمـال     خان يليواجه -

  رضايت داريد؟
بي صدا سري به دوسو چرخاند، يعني كه خير. ولي ملا به اين قانع  خان يلي

نشد. سوالش را تكرار كرد و گفت بايد صريح و بلند پاسخ دهـد، چـرا كـه    
  جوابش را بشنوند.   شاهدان بايد

  »نه.«
از حالا ديگر عقد ايـن دو باطـل و بـه    «ملا نام زوج و زوجه را برده و گفت: 

  » حكم شرع به هم نامحرمند.
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كنيزان مجلس كل كشيدند. تير شادكامي تفنگچيان برخاست و لبخنـدي  

  نقش بست.   خان يلي  هاي دائم فروهشته عميق بر لب
سيزده ژاندارم پاسگاه جاسك اولين قربانيـان  وار.  ميرنيلگ برگشت؛ توفان

گفـت:   غريد و مـي  خشمش بودند كه حوالي رود سديچ با او برخوردند. مي
دهم. اين بار ديگر  رضايت نمي 1هنوز اين هيچ نيست؛ جز به مرگ عليوك«

  » كارش تمام است.
  و فوراً قاصدي مخفي نزد خواهر خان مقتول پيشين، ايوب خان روانه كرد.

***  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
  خان است. عليوك مصغر علي است به زبان بلوچي و در اينجا نشان دهنده اوج نفرت از يلي -  1
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  ઔधل دوازدھم
  
اند  دار مخصوص خان را جايي فرستاده شود، قليان فرصتي بهتر از اين نمي«

جايش كنار دست او باشم. تو سرشب بايـد بيـرون قلعـه     و حالا من بايد به
منتظر باشي. بعضي كنيزها عادت به بهانه امورات بيرون قلعـه تمـام روز را   

گردند. چـادري   پيش از تاريكي هوا برنميخانه اين و آن سرك بكشند و تا 
سـوي دروازه بـه    شان وارد قلعه شـو. مـن آن   زنانه بر سرت بينداز و همراه

جا  برمت. همان ام و فوراً در پناه تاري شب به جاي امني مي انتظارت نشسته
  »گويم چه بايد كرد. به تو مي

كرد. تا به اين ، ميرنيلگ معطل نخان يليبا رسيدن اين پيغام محرمانه نوكر 
جاي كار هم همه چيز طبق نقشه پيش رفته بود و حـال هـيچ كـس خبـر     

هاي نخل گوشه حياط قلعه خزيده  نداشت شبح سياهپوشي ميان كومه تنه
هـاي نخـل را    را نيمه شب يكسره كند. تنه خان يلياست كه قرار است كار 

. براي مرمت اصطبل در گوشه جنوبي حيـاط قلعـه بـر هـم چيـده بودنـد      
ميرنيلگ درازكش ميانشان پناه گرفته و به كورسوي پنجره بـالاي سـرش   
خيره مانده بود؛ همان پنجره معروف هشت طاقي كه خلوتگاه خان بود و رو 

 خـان  يلـي شد. اين گونه كـه بـه او گفتـه بودنـد،      به نخلستان گشوده مي
 ـ گشايد، روبه رويش مي هاي شب، كيفور از دود قليان آن را مي نيمه تد، ايس

سپارد و همراه با  دود غليظ اتـاق، مـرغ    تن به خنكاي نسيم نخلستان مي
  دهد.   خيال را به دورها پرواز مي
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سو دراز و آماده شـليك بـود و گشـوده شـدن      حال تفنگ ميرنيلگ به آن
كشيد. خاطرش از بابت هر خطر آسوده بود. نوكر بـه او   پنجره را انتظار مي

كند مگـر   ها در آن گوشه قلعه تردد نمي شبگفته بود كه معمولاً هيچ كس 
ها كه آن هم چندان محتمل نيست. پشـت بـه او هـم     شايد تيماردار اسب

شد هنگام خطـر از آن جسـت زد و در سـياهي و     ديوار بلند قلعه بود و مي
ها گم شد. از بخت خوشش ابر غليظي از سر شـب آسـمان را    لاي نخل لابه

هاي پر شـيطنت و  پـرده دري    ستاره پوشانده و مجالي براي چشمك زدن
  ماهتاب نگذاشته بود.

پاس دوم شب به آخر رسيد. هنوز پنجره بسته مانده بود. لحظات كند و پر 
امشـب خـوابش گرفتـه و بـه جـاي       خـان  يلينكند «گذشت.  اضطراب مي

حرمسرايش افتاده و غرق خـواب   1نشستن پاي بساط، بر حرير نرم پلهنگ
ديدن هفت پادشاه باشد؟ چه بايد كرد اگر دو لنگه چوبي ايـن پنجـره تـا    

  »نخواهد از آن سو چهره بنمايد؟ خان يليپايان شب از هم كنار نرود و 
تر آغاز شده بود شدت گرفـت. ميرنيلـگ بـه ناچـار      نم نم باراني كه پيش
اي  ت كنان به بخـت بـدش، گوشـه   هاي نخل سراند و لعن تفنگش را زير تنه

نشست. گاه بـا رعـد و    شد و گاه يك باره فرو مي خزيد. رگبار گاهي تند مي
  شد. برق و غوغا بود و گاه بي صدا. تشويش او دم به دم بيشتر و بيشتر مي

جـاي   شود؟ نكند اين همدست من...؟ ولي نه، تا به اين پس چرا خبري نمي«
جا رساند خود كم  كه مرا بي خطر تا به اين كار كه سزاوار شك نبوده. همين

خدمتي نبود. خواهر خان مقتول مگر چنين كار حساسي را دست هر كـس  
  »دهد؟ مي

                                                            
تختخواب دونفره چوبي نسبتا مجللي است معمولا به رنگ جگري و قهوه اي سوخته رايج در پاكستان كه  -  1

 ت مي شود. در خانه اعيان نشينان بلوچ هم ياف
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خان به هر دري زده بود كه انتقام خون برادر را بگيـرد. حتـي    خواهر ايوب 

بود كه بگيرشان و بكش اين خويش   النگوهايش را هم جلو ميرنيلگ ريخته
يار بود. ياد ضجه و حرف  خان يلي. ولي گويا هميشه بخت با خونخوارمان را

  هاي او افتاد.
كنم؛ آن هم به دسـت   اگر تو پيش نيفتي ميرنيلگ! من خود اين كار را مي«

  » را خدا گرفت كه قاتلش يك نوكر شد. خان يلييك نوكر، كه همه بگويند 
 ـ  « او با تعجب پرسيده بود: ين كـاري  ولي چرا يك نوكر بايد حاضـر بـه چن

  »شود؟
زاد است و وفادارمان. بعد از آن اتفاق شوم قتـل بـرادرم،    چون نوكر خانه-

مان را هم به غنيمت گرفـت. بعـدها    هاي قلعه اين گرگ خونخوار حتي نوكر
بخشـد و او گويـا    زن همين بيچاره را با چند كنيز ديگر به يك هم پيمانش 

سـقط كـرد.    اش را جا به حرام باردار شد و براي پرهيز از رسوايي بچـه  آن
را بـه دل   خـان  يليها همه چيز را فهميد و از آن زمان كينه  شوهرش بعدتر

خواهم.  ولي كاش تو پيش قـدم   دارد. حالا آماده است همان كند كه من مي
  »خان نامدار را يك نوكر گرفت. گفتند تقاص خون ايوب شدي و نمي مي
كـنم.   معطـل نمـي   بيش ازاين«خود آمد. دير شده بود. با خود انديشيد:  به

پـرم، از بسـترش بـه در     جا بيرون مي تر شد از اين آرام همين كه باران كمي
  »كنم. اين بار يا من بايد بميرم يا كه او. كشم و كارش را تمام مي مي

رو تابيدن گرفت. قـاب   ولي انتظار به سر رسيد؛ ناگهان باريكه نوري از روبه
اي ميانه آن، پشت  آكنده شد. سياههنيم قد پنجره فوراً از اشعه زرد فانوس 

توانست  كه مي خان يليشد باز شناخت ولي جز  اش را نمي به نور بود  چهره
  باشد؟

هاي ميرنيلگ دويدن گرفت، همزمان اضطرابي شديد تـنش   شعفي در رگ 
را با وجود آن خنكاي باد و بارش داغ و تبدار كرد. وقت رسيدن به مراد بود 
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هاي سال. دست به كار شد. يك چشـم را بسـت و    لو فرونشاندن كينه سا
چشم ديگر را از پشت روزنه ديد به سينه شكار دوخت. نفس را حبس كرد 

هـا و   كرد. رقص قطره و نرم نرمك انگشت بر ماشه فشرد و باز مردد رهايش 
مـدام از   خـان  يلـي غرش مدام رعد نشانه روي را سخت كرده بود. سياهي 

اش دو  گذشت بر نگراني رفت. هر دم كه مي مي پشت پنجره اين سو آن سو
شد. هر آن ممكن بود شكارش سر و سـينه را عقـب    صد چندان افزوده مي

بدهد و دو لنگه پنجره را به هم بكوبد و از دامگاه بـه در رود. بـه زمـين و    
فرستاد. آخر اين چه وقت رعد و باران بود؟ بـا خـود گفـت     زمان لعنت مي

ر كار است تـا ... بـه خـود تحكـم زد، بـه چشـم و       نكند باز دست تقدير د
  بازوانش فشاري مضاعف آورد و... ماشه را چكاند.

صداي شليك در ميان غرش رعد گم شد. رعـدي كـه زمـين وآسـمان را     
يكسره روشن كرد. برگشت و به پنجره خيره شد. از سياهه خبري نبود. آيا 

  عقب جسته بود؟گلوله سرنگون كرده بود و يا با غرش رعد از پنجره 
هاي ديوار افكند و با جستي بلند در دل  فرصت كنكاش نبود. پنجه بر حفره

  نخلستان محو شد. 
***  

  »را زد و كشت. خان يليديشب رعد «
اين چگونه رعدي بوده «توانستند باور كنند.  ها نمي اين خبري بود كه خيلي

فـرود   خـان  يلـي كه از زمين به اين پهناوري همه چيز را گذاشته و بر فرق 
خـود.   ها باز رفتند سر همان باور قديمي شايعات قوت گرفت. بنتي» آمده؟!

حتما يك كشت و كشتار خانوادگي ديگر است. اين خاندان نفـرين شـده   «
را خودشان كشته و ايـن   خان يليكشند.  است. تا روز قيامت همديگر را مي

  »اند. قصه صاعقه را ساخته
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ن، كساني را درون قلعه داشت كه خبر دقيـق  ولي خواهر خان مقتول پيشي
را به او برسانند. خبري كه بيش از هر كس، خـود ميرنيلـگ را بـه حيـرت     

بايد در حيـاط  « ي آن شب را چنين باز گفته بود:  آورد. نگهبان وقت، قصه
بودم ولي به خاطر باد و باران شديد اندكي انـدرون رفـتم. وقتـي     قلعه مي

كـه حـس    همه سو را گشتيم و خبري نبود تا اينصداي گلوله شنيده شد، 
هـا   گذاشت ولي گوش آيد. رعد و باران نمي كرديم صداي جنب و جوشي مي

هـا بـه    سو دويديم. در آمد. بدآن را تيز كرديم. صدا از اتاق هشت طاقي مي
طرز مشكوكي از درون چفت بود. خان را صدا زديم. صدايش بريده بريـده  

چـه ديـديم بـاور     ا شكستيم و به درون ريختـيم. آن آمد. به ناچار در ر مي
كردني نبود. غلامكي بر سينه او نشسـته بـود و بـا تمـام قـوا گلـويش را       

از تيـر او  «زد:  هايش را به هم فشـرده بـود و فريـاد مـي     ن فشرد. دندا مي
چوبي بر گيجگاه غلامك كـوفتيم  » روي. گريختي، از چنگ من زنده در نمي

م. خان رها شده بود ولي بر نخاست. بدنش را ايـن و  و نقش بر زمينش كردي
آمد. كار از كار گذشته بود. غلام  سو كرديم. كبود شده بود و نفسش بر نمي

را هم اين سو و آن سو كرديم كه برخيزد و ماوقع را باز گويـد ولـي او هـم    
  ديگر برنخاست.

شب شوم و رعب آوري شده بود. مانده بوديم چـه كنـيم. همـه بـه سـر        
كوفتند. كشته شدن خان جاي خود، اين كه قاتلش يك نوكر باشد خود  مي

مصيبتي ديگر بود. خويشان خان چاره انديشـي كردنـد. غلامـك را فـورا     
  »اي چال كرديم و ندا در دادند كه خان را صاعقه زده است. گوشه
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  ઔधل ඵසزدھم
  
مان خوش بود كه دشـمن   داند با كدام ساز اين روزگار برقصد. دل آدم نمي«

  »به درك رفت. نگو كه اين تازه آغاز بدبختي است.
ميرنيلگ حق داشت كه تمام آن شب در فكر باشد. رفتار آن روز جنگوك و 

  كرد.  هر يك بر دلش چون كوه سنگيني مي» دهان«جواب كدخداي 
برگشته بود، با اين جـواب  » دهان«ز نزد كدخداي فرستاده او دست خالي ا

ايـم كـه نشـد     خدايت صد سال براي ما نگهدارد ميرنيلـگ! شـرمنده  «كه 
مان را سر نخل پوساند  امسال چيز قابلي روانه كنيم. باران نابهنگام محصول
مان گذاشت؟ به فكر تان  و ريخت. اين فوج ملخ هم مگر خوشه برنجي براي

  » فصل گندم كه شد.هستيم، انشاءاالله 
براي جنگوك چه فرصتي از اين بهتر كه خشم فرو خورده اين همه مدت را 

؟ از امـر و نهـي   جـا دهـد   هاي نداده ميرنيلگ را يـك  بيرون بريزد و جواب
رسيد كه جنگوك فلاني را  ميرنيلگ خسته شده بود؛ هر بار كه شكايتي مي

ميرنيلـگ بـود كـه     به ناحق زد و از آن يكي چاپان گرفت، شلاق شـماتت 
  شد؛ براي همين چند باري هم بين شان شكراب شده بود. اش مي حواله

اش،  ما را باش تكيه داده ايم به ديوار كه! نان ندارد بگذارد دهان زن و بچه«
اش خوش است. عقل خوب چيزي است خدا به آدم داده. هي  دلش به آوازه

گربـه شلوارشـان نينـدازي ايـن جماعـت آدم       خان يليگفتيم تا مثل  مي
شان بودي، حالا  زنده بود سپر بلاي خان يليكنند. حالا ببين! تا  حسابت نمي
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ايـن جماعـت  مثـل    گويـد خـرت بـه چنـد.      كه او سقط شده كسي نمـي 
شـان در   روند، فشارشان دهي، جان اند؛ مشتت را شل كني در مي گنجشك

داست. از فردا ببين چه طور نقره داغشان رود. ديگر راه من و تو از هم ج مي
  كنم. مي

ميرنيلگ با خود فكر كرد شايد حق با جنگوك باشد. او بـار ديگـر ازدواج   
شـان هـر روز تنـگ و     كرده و اكنون صاحب فرزند بود ولي وضع معيشـت 

شد؛ نه گله و درخت و كشت و كاري برايشان مانده بود، نـه از   دشوارتر مي
هـاي خـان    شد تجارت كـرد. حتـي از محمولـه    ا ميه خوف تعقيب ژاندارم

شـد   شد؛ همه او را از ياد برده بودند. ولي چه مي هم خبري نمي شهري شال
  كرد؟
***  

 ي بـه تر پيچيده و شور و حـال  طرف ها تا هفت آبادي آن دهل و سرناي كولي
هـا   بخشيده بود. كاروان عروسي از كنار يك يك خانـه » دهان«هاي  كوچه
شان به رقـص و دسـت    خواندند و پير و جوان در پي ها مي وليگذشت، ك مي

ها اندكي دورتر از پشـت سـر    ها در ميانه و زن افشاني مشغول بودند. طبال
فشاند  رفت و مشت مشت خارك مي آمدند. هر از گاهي دستي به هوا مي مي

شدند. تيرهاي هوايي  و كودكان براي برچيدنشان بر سر و كول هم سوار مي
شان شريك  شكافت و آسمان را در جشن اهي به شادكامي، فضا را ميهرازگ
  كرد. مي

داماد پيشاپيش همه در لباس سفيد بلوچي با دستار رنگارنگي به سـر، بـر   
هاي براق پاكستاني تا شـده   اي مزين سوار بود و خرواري از اسكناس جمازه

ش باد بـه  ها با وز هاي كاغدي، بر گردنش آويخته بود؛ اسكناس به شكل گل
كردند. خنجـر مرصـع    پريدند و شق و شق صدا مي اش مي يك سوي سينه
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سـو   سـو و آن  داشت ايـن  كه شتر بر مي بلوچي حمايل شده اش با هر گامي
  سريد.  مي

هـاي ده پشـت سـر بودنـد و      شد. خانه دهانه قنات نزديك و نزديك تر مي
پيش رو. كاروان ايستاد. كودكان ، »ونكگ«هاي بنفش و عطر افشان  شكوفه

رادور قنات گم شدند. همه چيـز  در دهاي پيرگياه و گونك  در انبوهي شاخه
آماده بود. به شتر فرمان زانو زدن داده شد. دهل و سرنا اوج گرفت و  كف و 

  نازينك و هلهله هم با آن همراه شد.

همه چيـز   صدايي غراتر از هر دهل و سرنا برخاست.» تتق...تق، تتق، تق«
خاموش و هر كسي سر جاي خود خشكش زد جز داماد نگون بخـت كـه از   
بالاي شتر چرخي خورد و بر زمين سنگي حاشـيه قنـات سـرنگون شـد.     

اش سمت آب دويدن گرفت. ديگر نفسـش بـالا    باريكه خون از سر و سينه
  نيامد؛ همچنان كه نفس در سينه ديگران هم حبس مانده بود.

هـا   آمدند و هر يك سويي گريختنـد. كـولي   بهت در زده از جمعيت وحشت
دهل و سرنا را انداخته بودند و ديگران كفش و جامه شان را. بعضي هنوز در 

  شان زده بود و توان حرف و حركتي نداشتند.   جا خشك
ي برگرفته بيـرون   هاي درهم پيچان پيرگياه سه تن با چهره لاي بوته از لابه

منم جنگوك؛ بـازوي  «ت در حال گريز فرياد زد: شان رو به جمعي زدند. يكي
كشيم و شـما شـادي    ايد؟ ما گرسنگي مي راست ميرنيلگ. نامم را نشنيده

  »تان به ما. كنيد؟ اين هم جواب بي مهري مي
هايي بود كـه در   اي ديگر بلند شد. يكي از همان ناگهان صداي تير از گوشه

فاصـله سرهايشـان را   جشن عروسي تفنگ همراه آورده بود. مهاجمان بلا
دزديدند و بار ديگر جمعيت را آماج تيرها كردند. چند تن در جا بـر زمـين   

هاي پشت  افتاد و پيش از آن كه كسي بتواند كاري كند مهاجمان سمت تپه
  سر خزيدند و از معركه دور شدند.
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ها به نفرين ميرنيلـگ   در وحشت و عزا شد و دهان» دهان«سرتاسر بنت و 
هــا بــه كــار افتــاد و. فرصــتي بــراي   دســت و زبــان خــانبــر آســمان. 

  شان مهيا شد. خصم بدنامي
 آن زمـان خـدا بيـامرز   نگفتيم آدمكشي در ذات اين ميرنيلـگ اسـت؟   «

  »هار را.  پر و بالش را چيده بود، حالا ببينيد اين گرگ خان يلي
ها براي نام و اعتبار ميرنيلگ چـون هلاهـل، بـراي نـام و      هر چه اين حرف

خواسـت؟ حـالا ديگـر     نشان جنگوك آب حيات بود.  او بهتر از اين چه مي
تر در دل همه كاشـته بـود. ده بـه ده     وقت چيدن ثمره خوفي بود كه پيش

ميرنيلـگ  «گفـت كـه    ستاند. همه جا به تفاخر مـي  رفت و پول زور مي مي
  »كيست؟ شاه ياغيان منم.

پيرمـرد سـاده دل كـه    آن شب هم اين گونه كرد. غافل از آن كه حرف آن 
نيمه شب براي چپو بيدارش كرده است او را از اين خواب و خيال خوش بـه  

آورد. پيرمرد به گمان اين كه او مسافري اسـت گرسـنه و بـي پنـاه      در مي
چشم بـاز كـن   «سفره برگشود و به نان صلايش داد. ولي او مغرورانه غريد: 

ش رويـت اسـت شـاه    شناسي؟ اين كه پـي  پير كور! سبيل جنگوك را نمي
ياغيان، جنگوك است. بكش از زير بالش هـر چـه نقـره و زر كـه پنهـان      

  »اي. كرده
كه همين نان خشك هم در  بخور«پيرمرد نرم و آرام  پوزخندي زد و گفت:  

تر از تو آمدند و ربودند، هر  كني. دزد و ياغياني پر آوازه اين آبادي پيدا نمي
  »چه بود و نبود.
تر از  پرآوازه«خ بود، جنگوك سلاحش را نشان داده و غريد: طعنه پيرمرد تل

ات  من؟ من جنگوكم. نشنيدي مگر؟ حيف تير گوركي كه خرج تن پلاسيده
  »كنم.
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تيرت را خرج تن پلاسيده من نكن. بزن به سـينه  «پيرمرد با تمسخر گفت: 
  »ها و شاه دزد شو. همان

  كي بودند مگر؟-
بهانه ماليات آمده بودند. ولي ما كه چهـار  از خويشان خان فنوج بودند. به -

  شود ماليات مان را داده ايم.  روز نمي
  ها چه كار؟ ژاندارم بودند يك چيزي. خويشان خان فنوج؟ مرا به كار آن-
ها چه كار؟ پس نگو شاه ياغيان تويي. شاه ياغيان ميرنيلگ  تو را به كار آن-

. حيف كه گذرش اين حـوالي  بخشد زند و به بينوايان مي است كه از دزد مي
  افتد. كم مي

تان را ما ميرنيلگ  ميرنيلگ؟! اين ميرنيلگ«جنگوك آتش گرفت. فرياد زد: 
كرديم. اگر من نبودم تا حالا هفت كفن پوسانده بود. با آن همه هياهو وقول 

بينـدازد. كـاري كـه از     خان يليو قسم، يك خراش هم نتوانست به صورت 
همه ادعا برنيامـد. كـل شـهرتش      ر آمد از او با آنيك غلام بي دست و پا ب

  »است كه در دره كوچينك كشت. نرشانيمديون همان خانزاده 
اصلا پس چرا من چنـين  «ولي سپس بر خود مسلط شد و با خود انديشيد: 

كه سـخت نيسـت. آن وقـت كسـي      نرشانينكنم؟ كشتن دو سه خانزاده 
  »كند. قدر ميرنيلگ ميرنيلگ نمي اين

گويد. بياييد  پيري بد هم نمي«ه همراهانش بودند اشاره كرد و گفت: سپس ب
قوت بگيريد كه كارمان در آمده. معلوم نيست فردا آواره كدام بر و بيابـان  

  » باشيم.
***  

دانسـت كـه لازم    تنگه مخوف فنوج آبستن حوادث بود. جنگوك خوب مي
؛ هـر كجـا كـه    نيست پي مباشران خان فنوج ده به ده و كوه به كوه بگردد

شد كـه گردنـه را    جا بود. دو روزي مي بودند گذرگاهشان گاه برگشت همان
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بسته بود و از آن بالا همه چيز را زير نظر داشت تا آن كـه نزديـك غـروب     
شد؛ كارواني كه دو سه اسب سرخ پيشتازش  سرانجام كارواني كوچك پيدا 

  بودند  و چند قاطر پر از بار و بنه در پشت سر. 
اند پشـت   خودشانند. ببينيد چه باري هم زنده« گوك با شعف فرياد زد: جن

  » قاطرها!
شود  ها بگيرند اسمش ماليات است، ما بگيريم مي اين«و سپس طعنه گفت: 

  »مال چپويي!
به همراهانش اشاره كرد. انگشت به ماشه شدند. جنگـوك دوبـاره  غريـد:    

براي ما. همين يكبـار را كـه   همه مدت براي خود چاپيديد، اين بار هم  اين«
  »آيد؟ آيد، مي آسمان زمين نمي

  همراهانش آهسته خنديدند. ديري نشد كه فرمان آتش داد. 
نعـش   دوآخرين صحنه اي كه خورشيد پيش از چشم بربستن ديد اين بود: 

شـان، در   ي تنگه، و گريز سراسيمه تفنگچيان همـراه  دراز افتاده در باريكه
  كردند. اهانش گله قاطرها را بسويش هي ميحالي كه جنگوك و همر

***  
اي  اش را پشـت صـخره   مثل سابق مـال چپـويي  شود  دفعه ديگر نمي اين -

كم اتفاقي نيفتاده  آفتابي شد. آب كردنشد و دو سه روز بعد براي رپنهان ك
ايم. اين حوالي باشيم زيـر   دو خانزاده نرشاني كشته تان هست؟ حواس كه.

  مان خواهند كرد. سنگ هم پيداي
  پس كجا بگريزيم؟ -
فعلا فقط بايد از حوالي فنوج دور شد. دهد.  دانم. عقلم جايي قد نمي نمي -

  ها هستند.  بنت و گه هم نرشاني
  خب چرا نرويم بشكرد؟ -
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اولـين   پـدرم بشـكردي اسـت و   عقلت برجا نيست گويا. كيست كه نداند 
  . ام بردهآن جا پناه  هميشهوقت سختي  جا خواهد شد. شان همان ظن

  ماند نيلگ ديگر. پس مي -
ها بميرم بهتر است تا بروم نزد آن بزدل پناه بگيرم  نيلگ؟! دست نرشاني -

 .»گيـاوان «حـوالي  سمت سـاحل،  يك جا. ماند  فقط ميكه ريشخندم كند. 
    »رود. كمتر كسي حدسش بدان سو مي

و سـر از   هترفند جنگوك گرفته بود. قرچ قرچ كنـان خارشـتر لگـد كـرد    
شـان   كسي پيداي ه بودند، بي آن كهيگزاري حوالي ساحل ميناب در آوردر

هاي پيش  در يكي از همين آبادي«گفت:  كند. خوب كه دور شدند. جنگوك 
  .»مسقط رويم داريم و مي مي فروشيم و پولش را بر رو بارمان را مي

اي ننشسته بـود جـز    بر رخساره زرگون ريگزار لكه سبزينهتر رفتند.  پيش
و سـر و   وزيـد  هـا مـي   تك درختان بي رمق بيعار كه باد به تنـدي بـر آن  

شد تا آن  بيشتر و بيشتر مي ها تك درخت كم عده. خشكاند شان را مي روي
آبـادي  يك شان كپرهاي  لاي شكل جنگلي انبوه به خود گرفتند و از لابه كه

كـار. ولـي جنگـوك چنـين      اي بي رونق و بي كشـت و  پديدار شد؛ آبادي
  پنداشت. نمي

اگر چه لاي ريگ و باد و آفتـاب   جا اهالي اينجا را نخوريد؛  گول ظاهر اين«
ن رفـت و آمـد   لولند، ولي هر كدامشان براي خود تاجري هستند. عمـا  مي
انـد بـه همـين خانـه      كنند. زر دارند كرور كرور، ولي ديگر عادت كرده مي

  »  روند جاسك و ميناب براي خود باجگير به پا كنند. شان؛ نمي اجدادي
 و غـذاي  جـا كـه برهـوت اسـت، قـوت      ولي اين«يكي از همراهانش گفت: 

  »د؟يآ از كجا ميشان  روزانه
پس نفهميديد بـراي  «بود پاسخ داد:  جنگوك كه گويي منتظر همين سوال

تان؟ اينان كشت و زرعي ندارند و قوتشان را بـا هـزار    ام جا كشانده چه اين
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وزنش به  شان حكم طلا را دارد. هم ما برايخرند. بار  زحمت از دور دست مي
  »شود. دهند. معامله خوبي مي ما زر مي
عـار بسـتند و خـود    ها را زيـر درختـان بي   ي آبادي رسيدند. قاطر به ميانه
شان پناه گرفتند. جنگوك خودش پرسان پرسان در پـي   اي زير سايه گوشه

يافتن خريداري مناسب دور شد. ديري نگذشت كه با مردي ميانسال و بـالا  
رسيد بزرگ آبـادي باشـد. يـك نگـاه بـه چهـره        بلند برگشت. به نظر مي

سـتي بـر   ها و يك نگاه به بارشان انداخت. سـپس پـيش رفـت و د    غريبه
بارتـان مـال   «هاي غله و حبوبات و سبدهاي خرمـا كشـيد و گفـت:     جوال

  »آورده كه! جا كسي بار نمي كجاست؟ اين
  كسي جوابش را نداد. پس دوباره پرسيد.

  »از ليردپ.«اين بار جوابش را گرفت: 
  ليردپ؟! همين ليردپ؟ -

در ليـردپ  « ها فرو كرد و با طعنه و ترديد پرسيد:  انگشت در يكي از گوني
  » كارند؟! ها ماش هم مي تازگي

خريداري يا  نه؟ سه چهار روز «جنگوك لحني جدي به خود گرفت و گفت: 
ايم كه بياييم اين جا و تو سوال پـيچ مـان كنـي؟ تـاجريم      تشنگي كشيده

  »  دهند. رويم اول آبي دستمان مي ديگر. هر جا هم كه مي
انشان كرد. آب و قوتشان مهم شرمگين شد و چيزي ديگر نپرسيد. خريدار

خرم،  مي«را كه داد،  چانه زني بر سر قيمت آغاز شد. حرف آخرش اين بود: 
از ولي بار زيادي است، پول همه اش را ندارم، بايـد منتظـر بمانيـد پسـرم     

  »  رسد. د، سر شب حتما مييجاسك برگردد؛ پيش از غروب نيا
  ايد زود برگرديم. نه، ما مسافريم و اين حوالي كسي را نداريم. ب -
جا خسـتگي در كنيـد و فـردا     مهمانيد و قدمتان روي چشم، شب همين -

  راهي شويد. 
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  مانيم. بارمان را جاي ديگري بدهيم بهتر است. نه، نمي -
خوار و بارمان به آخر شده، چاره چيست، بمانيد، به يك ونيم برابر قيمـت  -

  خرم. مي
شـيرين و نـان و قـوتي گـرم و     اي  كوفتگي چند روز گريز، وسوسه معامله

خوابي دلپذير بر خوف و احتياط اوليه شان پيروز شد. بـه نشـانه رضـايت    
فروشيد، ولي چاره چيست؟ بـه   گران مي«ساكت شدند. خريدار ادامه داد: 

جـا   روي همين كپـر بيندازيـد و همـين    ارزد. بار را روبه رنج سفر خريد مي
ها را سر آبگير ببرد. زبان  ه قاطرفرستم ك استراحت كنيد. جوانكي را هم مي

  » ها كامشان ترك برداشته. بسته
كرد معلوم بود پـي   سپس بيرون رفت. از سر و صداي ماكياني كه دنبال مي 

بارها را كـه  «تدارك شام است. جنگوك در كپر ماند و به همراهانش سپرد: 
ها را پنهاني در دستار بپيچيد و بياوريد. مبادا ببينندشـان،   باز كرديد سلاح

  »خورد. كنند و معامله به هم مي كه خوف مي
زد و دست بر پشت جنگوك  ش تا بنا گوش باز بود، قهقهه ميميرنيلگ دهان

عجب نقره داغشان كردي اين خوانين را. سوزشـش تـا هفـت    «كوبيد.  مي
ام. خـوب   هايي كه كردم شرمنده . از شماطترود بيرون نمينسل از دلشان 

  »  شد كه برگشتي جنگوك. حالا ديگر رييس اين جماعت تويي.
تر آمدند. نگاهشان پر از تحسين بود  پيش ميهمراهان ديگر ميرنيلگ هم ك

خواستند جلوتر بيايند و دست و بازويش را ببوسـند ولـي    و شرمندگي. مي
كـرد.   شد. هريك به ديگـري نگـاه مـي    هيچ يك از سر شرم پيشقدم نمي

آوردند. فشار سنگين كوهي از دست و آغوش بـر   عاقبت همه با هم هجوم 
شد،   آمد. هر چه بيشتر غرق در لذت مي سر و گردن و بازوان جنگوك فرود

كـرد. كـم كـم داشـت نفسـش       تر احسـاس مـي   ها را سنگين فشار دست
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كنيـد؟! ايـن چـه اسـتقبال كردنـي اسـت؟        چه مي«زد:  گرفت. فرياد  مي
  »هايم شكست. دنده

  شود... كسي به اعتراضش توجهي نكرد. حس كرد دارد خفه مي
كم او را در بر گرفته و چند نفر ديگر به پريد. بازواني مح با فريادي از خواب 

  طناب پيچ كردنش مشغول بودند. فرياد زد:
  »شماها كه هستيد؟«
ها با تمام قوا گرم كار خود بودند. شسـتش خبـردار    كسي جوابي نداد. آن 

كـرد و گرنـه    شد. هول و وحشت تا سر انگشتانش دويد. بايد زود كاري مي
تندش. تمام توانش را در بازوانش جمـع  كش ماند و به زاري مي اسيرشان مي

همـه طنـاب     كرد و مثل مار به پيچش افتاد ولي ديگر دير بود؛ رهايي از آن
تر افتاد؛ همـين   طرف آن ضخيم و بازوي كلفت ممكن نبود. چشمش به كمي

  را به روز همراهانش آورده بودند.  
هـا   لباس ژاندارمهمه را طناب پيچ به بيرون از كپر بردند. ديگر زير نور ماه 

  رويش ايستاد. تر آمد و روبه شان پيش قابل تشخيص بود. فرمانده
زاده را بكشـد و در بـرود؟ تحويـل قانونـت      دله دزدي چون تو سه خـان «

  »ات كنند. ها تا مثل گوسفند سلاخي نرشانيسپارمت دست  دهم؛ مي نمي
علم شد و چند روز بعد سر بريده جنگوك و همراهانش  بر در پاسگاه فنوج 

  آمدند. بزرگ و كوچك به نفرين و تماشا 
***  

ريز ها ناچار به گ ميرنيلگ و گروهش پس از جنگ و گريزي سخت با ژاندارم
شان  شده بودند كه خبر قتل جنگوك به گوش و پناه گرفتن به آن سوي مرز

سان نبود. صفر  حال افراد گروه با شنيدن فرجام جنگوك يك و  رسيد. حس
داغدارش شده بود و ملا سليمان شادان. ديگران هم هر يك به يكي از اين 

  دو نزديك. 
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مرد بود جنگـوك! ژانـدارم جماعـت از    «صفر با لحني مغموم و متاثر گفت: 
  »خيساند. نامش شلوار مي

شـان گفتـه خـدا     حتي فرماندهام  شنيده« :يكي ديگر پي حرف او را گرفت
رفـت وقتـي    هـا را بايـد گرفـت و در    اين جنگـوك. گـوش  امان از تيرهاي 

  »ايم. تان دراز كرد. اين را بزنيم كمر ميرنيلگ را شكسته اش را سوي گوركي
راهزن از راهزن جانبـداري  « :ه ملا سليمان هم قابل انتظار بودطعنه عبوسان

 .كنيد اش بوديد كه حالا تعريفش را مي پيشه نكند كه بكند؟! يك زماني هم
  »  بهتر كه سر به نيست شد. همه را دل خون كرده بود. همان

رساند و دوصد شـر.   بله، يك خير مي«پشت بندش عبدالرسول اضافه كرد: 
مـان   نوشتند و نفـرين  دانستند؟ كارهايش را به پاي ما مي مردم هم چه مي

طـور آن بـار    جاي خود، يادتان رفته چـه » دهان«كردند. حمام خون ده  مي
رسـيدند آن بـي شـرف     كرده بود و اگر مردم سر نمي» كيدس«دنبال زني 

  »كرد؟ مان مي روسياه
از همان روز كه تو بـه همـين خـاطر آن    «سپس رو به ميرنيلگ ادامه داد: 

سيلي محكم را به بناگوشش زدي، فهميدم كه جنگوك ديگر مرد ماندن بـا  
  »  ما نيست.

 ـ    « :چوتا فورا چون اسفند برجهيـد  ود سـر  ولـي اگـر همـين جنگـوك نب
هامان تا به حال به باد رفته بود. جنگوك خـوب بـود يـا بـد، مـرام       خيلي
دانست. يك بار نديدم پشت به امنيه كند و بگريـزد.   خوب مي را گري ياغي

  »بايد انتقامش را گرفت.
هـاي   انتقام؟! انتقامش را بگيريم كه همـه كـار  «اعتراض ديگران بلند شد. 

  » شرش به نام ما شود؟
زاده  چرا نگيريم؟ هر چـه باشـد او سـه خـان    «كرد.  قاومت ميصفر هنوز م

  »؟كه كشتندش ه. مگر بخاطر همين نبودكشت نرشاني
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يعني بگذاريم آن مردك آدم فروش زنـده بمانـد؟   «هم حق به او داد:  صفر
فروخـت؟   كـرد و مهمـانش را مـي    جنگوك مهمانش بود. چرا بايد طمع مي

تر شنيده بوده و فـردايش كـه    ام خبر فراري بودن جنگوك را پيش شنيده
، هوس خيانت به سرش زده آمدهدم در خانه خودش  با پاي خود ديده شكار

  »به دغل نگه داشته و امنيه ها را خبر كرده.و او را 
ايم. كشتن و نكشتن آن بـدبخت چـه    مان بربيايد صفر! كوفته بگذار نفس -

  كند در اين هياهو؟ توفيري مي
قـدر ژانـدارم    بله، اصلاً برگشتن ما در اين آشوب به صلاح نيسـت. چـه   -

نـه زنبـور   خواهي باز برگرديم و سر هيچ دست در لا ريخته بود همه جا. مي
  كنيم؟

هـا را از نيمـه راه    هـا آن  گروه خسته شده بود. دو سه هفته تمـام ژانـدارم  
و نيلگ تا لب مرز دنبال كرده بودند. يـك دانـه فشـنگ هـم در      شهر شال
هايشان باقي نمانده بود و اگر نبود پاهاي چسـت و چالاكشـان، جـان     قطار

 جـاي اكنون كه تـازه بـه   رند. بشد به در ب سالم از آن همه فوج ژاندارم نمي
پناه جسته بودنـد، فكـر دل بـه دريـا زدن سـخت      در آن سوي مرز امني 
نمود. آن روز در تمام مدت بحث، ميرنيلگ خاموش بود و فقط چشم بـه   مي

ها چربيد و سـر   ها بر موافقت چرخاند. مخالفت دهان موافقان و مخالفان مي
جنگوك و صرف نظـر از   انجام همه به اين نتيجه رسيدند كه فراموش كردن

  انتقام او بهترين كار است. 
شـان را آورد و زود   شان، همان سـر شـب شـام و قليـان     ميزبان پاكستاني

بسترها را گسترد. كوفتگي مفرط فورا همه را به خواب عميقي فرو برد جـز  
زد و با آن همه خستگي چشم بر هم  هاي شب غلت مي ميرنيلگ، كه تا نيمه

دم بود كه با اين واگويه عجيب همـه را بـا    د. اول سپيدهتوانست بگذار نمي
  وحشت بيدار كرد.
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تـازه زبـانش    است. تاب  ام را ديدم. دلم برايش بي »لمه«خواب دانيد،  مي«
و مـريض   داشـت آمديم تـب   وقتي داشتيم مي راه افتاده بود. شيرين بود.

جا در امـن و امـان بـرنج و گوشـت      توانم ببينم ما اين بود. نمي شده احوال
به امان خـدا   ي مرزهامان بيمار و گرسنه آن سو مهماني بخوريم و زن و بچه

  »جا پاكستان. شان همين ورمآ روم مي مي رها باشند.
عجيـب دل پـدر را    از سومين زنـش.   ميرنيلگ بودپسر چهار ساله » همل«

اش  از زن قبلـي از اين الفت خاص او به اين پسر آگاه بودنـد.   همهبرده بود؛ 
اي از بنت با  نازي هم يك پسر ديگر داشت كه حالا دور از چشم او در گوشه

جـز موافقـت    اي حرفش حساب بود و ديگران چاره كرد. مادرش زندگي مي
نداشتند. فوراً براي برگشتن تدارك ديدند و ميرنيلگ با چند نفر مخفيانـه  

  هي شد. را
نعـش مـردي كـه    « :ست و دشمن را اين خبر غافلگيركردكه دو نشدديري 

  » است. ختهه بود به درختي در دل بيابان آويجنگوك را لو داد
ميرنيلگ چون اجنه است؛ اين سر «ها به راه افتاد.  هياهويي در كوي و برزن

ئنين آورد. در مجازات خا شود و از آن سرش ناگهان سر بر مي دنيا غيب مي
  .»كند مين تعلل وهم ترديد 
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  ઔधل घھاردھم
  

شان سـه چهـار سـتون از     حال و روز اهل و عيال رقت بار بود. تنها سرپناه
هاي نخل وحشي و چند حصير پاره  شاخه گز بود كه پايين و بالايش را برگ

آور در دل  پوشاند. چندين زن و طفل خردسال بـي هـيچ حـافظ و نـان     مي
شان  يبسنگلاخ بي عبور و دور از راه و آبادي رها بودند. فرمانده ستون تعق

كه از خدا هـم   شهر شالگفتند اين يكي نه از خان  هم عوض شده بود و مي
هـاي   حرف شنوي ندارد. كابوس اين كه هر لحظه ممكن است پشت كاميون

شان شده بود.  ي جان شان ببرند، خوره ها به اسيري روباز و بدصداي ژاندارم
د نزد اهـل  حالا بعد از كشتن عامل دستگيري جنگوك برگشته بو ميرنيلگ
مان  جا ديگر براي اين« گفت:  ميتر گرفته بود  كه پيش  صميميت  و از و عيال

  »به پاكستان. كوچ دايمي كرديم: تر اين كار را مي شود. بايد پيش وطن نمي
فوراً قاطرها را بار كردند و مهياي كوچيدن شدند. قرار شد به محض چشـم  

شان بيـرون بزننـد و در    پناهگاهدرنگ از  بان آسمان، بي بر هم نهادن ديده
ولي پيش از حركت ناگهان ديدند  .ها سمت مرز بشتابند تاريكي و از بيراهه

آيد. عجيب بـود   ها بالا مي هن كنان از صخره و ي هنشهر شالمباشر خان 
خان كرده بود. ولـي    شهري اش را با شال تر خداحافظي چون ميرنيلگ پيش

  از سوي او دارد.  ميفوري و مه گفت پيغامي مباشر مي
  خان گفته پيش از رفتن  يك لطف كوچك در حق ما بكن.   شهري شال -
  دهم. چه لطفي؟ بگو. سر هم مي شهر شالبراي خان  -
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  خواهد چند تا تير برايش در كني. همين. ساده است. خان مي -
هاسـت.   اين كه كار هميشگي مـا يـاغي  «ميرنيلگ خنديد و با مزاح گفت: 

  »ند تا همين الان پيش رويت در كنم؟خواهي چ مي
جايش هـم  موضوع فقط تير در كردن نيست.  «مباشر  خنديد و جواب داد: 

  »مهم است، زمانش هم.
گـويي هـدفش هـم؟ كلـه كـدام گـردنكش را        چرا نمـي «ميرنيلگ گفت: 

  »خواهد از باد زيادي خالي كنم؟ مي
بـراي ترسـاندن    كله كسي را نه. فقط چند تير بي هدف.«مباشر پاسخ داد: 

  »كسي.
همو كـه  اين همه راه آمده اي براي همين؟ اين كه از «ميرنيلگ دلخور شد. 
  »آيد. هم بر مي كند اصطبلش را جارو مي

منظـورش  آيد. اين كسي كـه خـان    از خود خان هم بر نمي« مباشر گفت: 
ي برنوكه از تو، آن هم وقتي فقط ترسد. مگر شايد  ، از هيچ كس نميهست

  »نعره گوش خراشش را سر بدهد. تو
  مد.  آ تمجيد به مذاق ميرنيلگ خوش نمي

حـالا  شد.  رساند، حال و روز صاحبش اين نمي اگر نعره برنومان خيري مي«
  »حرفت را بزن.سرراست 

  :مباشر فهميد ديگر بايد جدي باشد
جـا   خواهد آن شان مي سپارد دست آمريكا. قشون دولت دارد چبهار را مي«

بهار ه پهره و قرار است عنقريب راهي چشان آمد ؛ حالا هم سردستهجا كند
كنـد. فرمانـدار پهـره پيغـام داده كـه       ببيند و پسـند جا را  آنشود كه تا 

بگوييمت سر راهشان را بگير و چند تير در كن كه بترسند و فكر ماندگاري 
  »در اين حوالي را از سرشان بيرون كنند.
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قدر فهميد كـه مـاجرا    سر در نياورد، ولي اين ميرنيلگ اگر چه از كل ماجرا
فرمانـدار پهـره ايـن را    «رسد. پرسيد:  تر از آني است كه به نظر مي عجيب

بـرد كـه    او كه خود دولتي است؛ چه سودي از اين مـاجرا مـي   !خواهد؟ مي
  »  خواهد دغل در كار دولت كند؟ مي

گوينـد. لابـد چيـزي     ما نمي امثال اسرار دولتي را كه به«مباشر جواب داد: 
اند. اجنبي هـم بيايـد    ها اجنبي داند كه چنين خواسته. هر چه باشد اين مي

 ـيبشـان در   يجلـو  از آورد. يكي بايد حلواي مسقطي با خود نمي د. مثـل  اي
هاي آدمخوار در آمد. او شير دريا بود و تـو   كه جلو پرتغالي» 1ندههمل جي«

  »شير كوهستاني.
  اين تعارف پوزخندي بيش نبود. جواب ميرنيلگ به

بهار دهم، آن وقت بايد غم چبهايم را در آن جا  من سوراخي ندارم كه توله«
خانمـاني كـه    برند؟ اصلا بگـو ايـن بـي    هايش دارند مي را بخورم كه اجنبي

هـا   كشم مگر از دست اجنبي جماعت بوده؟ كاري كـه خـان و ژانـدارم    مي
ت به جا ولي خان بگو احترام  شهري ه شالكنند كدام اجنبي با ما كرده؟ ب مي

    »را معاف كن. يما را از اين باز
. خود ، ولي نه ناممكندانست متقاعد كردن ميرنيلگ سخت است مباشر مي
كـه  خـر   مثلشتر باش و دورها را نگاه كن ميرنيلگ، نه « و گفت: را نباخت

، ديگـر  جا كه جاگير شـد  قشون اجنبي اين 2.بيند را مي سم پاي خود فقط
ات را بـالا بـدهي و    اين دريا مال تو نيست كه هر وقت دلت خواست پاچـه 

بنشيني به لنج و سر از مسقط و بمبئي در بيـاوري. اصـلا همـين جـا كـه      
كـه زيـر سـنگ هـم      خواهـد زد قدر طياره بالاي سرت چـرخ   هستيم، آن

                                                            
  اي بلوچ است كه در دريا با پرتغالي ها جنگيد و بعد از اسارت كشته شد. همل جيند يك مبارز افسانه -  1
  برگردان يك ضرب المثل محلي است. -  2
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كـش   تواني پنهان شوي. از اين بدتر، فردا روز با شراب به دستان عربده نمي
  »شود كرد كه پي ناموس اين و آن بيفتند؟ آمريكايي چه مي

جواب ميرنيلگ بازهم پوزخند بود. تمام فكـر و ذكـر او بـه برگشـتن بـه      
سوي مرز بود و پيدا كردن سرپناهي براي اهل و عيال گروه. ولي مباشـر   آن

توانست دست خالي برگردد؟ به ناچار تيري را كـه نبايـد، در چلـه     مگر مي
ذاشت. تير زهرآلودي كه سينه بلوچ را هرگز ياراي در رفـتن از آن  كمان گ

  1».شگان«نيست؛ تير
 ـ  حق داري. ديگر يادت رفته. ده دوازده سال بيشتر مي« م عمـري  شـود؛ ك

خان   شهري و شال جا آمدي وقتي اين پناه بودي نيست. يادت رفته كه چه بي
ات رحـم كـرد و جايـت داد و     هاي از كت و كول افتـاده  به همين زن و بچه

 پاكستان، روي مياردارت شد.  حالا كه ديگر خرت از پل گذشت و داري مي
 اعتنـا  آيد كه به خواهي بـه حـرفش   خان ديگر به چه كارت مي  شهري شال
  » كني؟

و هـيچ نگفـت.    انـداخت يـر  شگان كار خود را كرده بود؛ ميرنيلگ سربه ز
از او دور شد و رو بـه   كند، چند گامي نگاه سپس بي آن كه به چهره مباشر 

تان را پوشـيد. شـايد    بارها را باز كنيد. برويد قطارهاي«همراهان فرياد زد: 
  »سويي راهي شديم.

و دوباره برگشت كه جزئيات كار را از مباشر جويا شود. همه در دل معترض 
كسي چيزي نگفت؛ چه از مردان خسته گـروه و چـه از اهـل و    بودند، ولي 

خان، پس   شهري شان. حرف ميرنيلگ بود و خواسته شال عيال پريشان حال
فهميد. پيش رفت، دو  نوباوه اين را نمي» همل«جاي حرفي باقي نبود.  ولي 

  دستش را باز كرد و جلو راه پدر را گرفت.

                                                            
  شگان يعني ياد آوري طعنه آميز لطف پيشين به كسي.   -  1
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گويـد نـرو    ترسم. مادر مي ها مي اندارمترسم پدر! از ژ روي؟ مي باز كجا مي«
گفـت   آمديد مادر مي برندت. ديشب كه شما مي ها مي پايين كوه كه ژاندارم

  »هاست؛ بخزيد زير حصير. اين صداي ژاندارم
ميرنيلگ خندان و خجل به چهره كودكش زل زد. سـپس نگـاهش را آرام   

 ـ آرام سوي مادر بچه چرخاند. او هم از حرف ده بـود.  هاي كودكش خجل ش
پدر و مادر هر دو سر به زير افكندند و ساكت ماندند. بغض گلوي هر دوشان 

همـه عمـرم بـه    «انديشيد:  را گرفته بود. مخصوصاً ميرنيلگ، كه با خود مي
هـا چيسـت كـه در ايـن      جنگ گريز گذشت. نرسيدم پدري كنم. گناه اين

چيسـت؟  سرنوشت پرآشوب رفيق و همراهم شده اند؟ اصلاً گناه خود مـن  
  »ام اين باشد؟ چرا بايد حال و روزم چنين باشد؟ چرا بايد خانه و زندگي

جواب هميشگي را به  آناين بار ولي  ها از خود پرسيده بود؛ اين سوال را بار
بـه همـراه   است ديگر! جنگ هم كه شير و عسل  ما اينتقدير «خود نداد. 

 مخـواه  چـه كـه مـي    آن چـرا  مدان نمي«به جايش اين بار گفت: .» دآور نمي
   ».مدان . رازش را نميمخواه شود كه نمي مي شود و آن نمي

هـاي شـوهرش    خواست رنجي بـه رنـج    زنش حال و هوايش را فهميد. نمي
  :هاي خود را داشت درد دل و ناگفتهبيفزايد ولي او هم 

گرفـت.   ات را بسيار مي رنجور و ناخوش احوال است همل. اين روزها بهانه«
حال ما هم حال خوشي نبود، تمام اين مـدت بـالاي كـوه بـوديم و پـايين      

دنبـال  ريزند و  مي شهر شالها ده به ده به  آمديم. شنيده بوديم ژاندارم نمي
ديـديم.   د نميآدميزا در تمام اين مدت غير از خودمان گردند. ي از ما ميرد

اي  قـه آمـد و آذو  كدخدا شهقلي بـالا مـي   خدا خيرش بدهد گاهي فقط گاه
خواهم  تان را نمي توي دلگفت  كرد. مي جابجا مي مان را رساند و پناهگاه مي

خـوب مراقـب   ولـي  وارد شدن به حوزه ما را ندارند. ها  نرشانيخالي كنم. 
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 خان را بشكنند و  شهري شالها، كه روزي حرمت  ترسم از ژاندارم مي باشيد؛
  » تان ببرند. به اسيري خداي ناكرده

توانست از نگاه طفلش بي اعتنا بگـذرد.   نمي ميرنيلگ باز دچار ترديد شد.
شـما را هـم بـا خـود      .كنم هر دو كار را با هم مياصلا «فكري كرد و گفت: 

 مرز خواهيـد بـود و آب   طرفبرم. اگر مقدر باشد دو سه هفته ديگر آن  مي
  »كنيد. خوف و خطر نوش ميهيچ   كهن را بي پسيقنات ا گواراي

را چاك  شهر شالسينه كوهستان اژدهايي است هفت سر كه » رود سرحه«
اي است به  داده و به دو نيم كرده است. بين اين دو نيمه در  بستر رود، دره

جايي  بهتر از فردوس و به عمق چون دوزخ سفلي. چه  بهشتسبزي چون 
 رفت و تـوقفي در كـار   ها مي ؟ گروه پنهاني از بيراههشكارآن براي تلاقي با 

تـان   رحـم « :كنان رودرروي مـردان ايسـتاد  كه مادر همل فرياد نبود، تا اين
همل تنش چون كـوره داغ اسـت و   همه شتاب براي چيست؟  اينآيد؟  نمي

كند؟ من كه بخواهد فكري به حالش  آورد. كسي نمي مدام دارد خون بالا مي
  »  ندارم. آمدنبا اين اوضاع  ديگر پاي 

همه برجاي خود ايستادند. كسي از مردان دم بر نياورد. زن ملاسـليمان رو  
كـاري  هاي مـن هـم    ترسم تب سياه باشد. از جوشانده مي«به مردان گفت: 

 ياثـر  هـيچ  دهـم و  ساخته نيست. يك هفته است دارم به خـوردش مـي  
بايـد طبيبـي   «شان بود اضـافه كـرد:    ترين زن احمد هم كه مسن.» نكرده

رود.  ببيندش. همين سرحه بايد توقف كنيم. خداي نكرده بچه از دست مـي 
  » ؟افتادهطور روي قاطر دولا  ببينيد چه

تند و كسي جرات نكرد جواب زنان را مردان هريك نگاهي به ديگري انداخ
خان بايد  شهري طبق خواسته شال مانده بود چه بگويد. هم بدهد. ميرنيلگ

دست آخـر   رساند. صدا و پنهاني هرچه زودتر به تنگه سرحه مي خود را بي
افتـد   جا قلمروي كدخدا شهقلي است، بنده خدا به مصيبت مـي  اين«گفت: 
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 واردجا افتاده است. صلاح نيسـت   به اين اگر دولت خبردار شود ما گذرمان
  » شويم.باش  آبادي

ها را  شود كه زن و بچه ولي اين هم نمي« :ولي احمد با زنان هم نظر شده بود
است. بايد همين دور و   همل اينو وضع تا پاي جنگ برد؛ مخصوصاً كه حال 

طبيـب.  بر مخفيگاهي برايشان پيدا كنيم و يكي را هم بفرستيم سرحه پي 
  »توانيم برويم پي كار خود. مان هم مي بقيه

. ايـن  است »واجهي« اين حوالي محل اطراق«يكي گفت: بد تصميمي نبود. 
سوتر و دور از آبـادي   آن اش هم كمي هاي كنار رود هم مال اوست. كلبه نخل

  » است.
  »ي است.شهر شالدهد. هرچه باشد  مان مي پناه« ميرنيلگ تاييد كرد: 

كيده سال بود و ت غول گردافشاني نخلي نه چندان بلند بود. ميانواجهي مش
همـه چيـز را همـان ابتـدا     خنـده رو.  لايش و آ اما بلند قامت با ظاهري بي

خـدا  «اي كه بعد از چاق سلامتي برزبان آورد اين بـود:   فهميد. اولين جمله
هـا را   ژانـدارم ند. ا كند كسي نديده باشدتان. چون مور و ملخ همه جا پخش

  » نيفتاده.شان  هنوز پاي حوالي  اين شكر خدا ولي گويم.  مي
اي امن و كوچك بـود و پوشـيده از نخـل و كُنـار. بـار       كلبه واجهي در دره

قاطرها باز شد. واجهي فوراً دست به كارد شد و بزي را بر زمـين زد. احمـد   
  جلويش را گرفت.

حـال و روزمـان را كـه    ايسـتيم.   نه، نه، واجهي! دست بكش. به غذا نمـي «
ها و طبيب سـرحه را   شود عيالت را بفرستي نزد زن داني. فقط ببين مي مي

  »جا بياوري؟ بي صدا اين
مدتي وقت برد تا واجهي بفهمد جاي تعارف و اصرار نيست. بعد از آن فـوراً  

  آماده شد براي آوردن طبيب. 
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ديگـر هـم    ت بسيار داديم. ولي يك بزرگـواري ا زحمت«احمد اضافه كرد: 
مان  رويم. طبيب كه كارش تمام شد اهل و عيال بكن. ما اكنون به سويي مي

سـر برسـيم.    هـم  را همراهي كن و برسان آن سوي رود. آن جا بمان تا مـا 
  »رسيم. ، ولي تا پيش از غروب حتماً ميطول كشيد  كميكارمان شايد 

حه زير پايشان رفتند و جاده باريك سر ها مي گروه حركت كرد. از بالاي كوه
اي دور را نشـان كردنـد و ايسـتادند.     ، گردنهرفتنبود. پس از اندكي پيش 

  ميرنيلگ به آرايش گروه پرداخت.
جا بمان و با فاصله از ما حركت كن. پشت سر بـا تـو باشـد     صفر تو همين«

بـان پـيش تـاز     . حالا يـك ديـده  تخيالم راحت است؛ تند و تيزي در كار
  » خواهم. كسي كه تيزپا باشد و تيز چشم. مي
ها به دادكريم رفت، كـه جـوان بـود و پـاي ثابـت ايـن گونـه         ي نگاه همه

پس تو هم دادكريم، پـيش  «ها. ميرنيلگ رو به او كرد و ادامه داد:  ماموريت
قاصد خان . اگر بيفت و پايين برو. از همين كناره رود جاده را بپا و پيش برو

رسند. ما آن گردنـه   رو سر مي ها دير يا زود از روبه راست گفته باشد اجنبي
شـان هـيچ    مانيم. ديـدي  رويم و منتظر صداي تيرت مي  رو را از بالا مي روبه

شان را برآورد كن. از تو كه  تعدادن و خودت را هم نشان نده. فقط كاري نك
شان  شان سنگر بگير.  عدهه و پشت سررد شدند با تير هوايي به ما خبر بد

چربيدند، فقط يك تير شليك كن. بيشتر بودنـد دو   كم بود و بر ما نمياگر 
  .»، سه تاتا

زير پايش به  شد.  بهمني از سنگ و خاك  بود كه حركتدادكريم فوراً پا به 
. آوار شـد كف جـاده  روي در پايين خزيدن از او پيشي گرفت و  راه افتاد و

كف رسيد تيغه راست بدنش را جلو داد و آرام و آرام فرو لغزيد تا كريم داد
سرازير شـد.  سـرانجام پاهـاي     پائين جاده جا باز سمت دره و از آن .جاده
چنـد   .آور آب فرو افتاد در خنكاي رعشـه كف رود را لمس كرد و اش  كوفته
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. تـازه  بـه در شـد  حال و هواي جنگ و گريز از ذهنش كوفتگي راه و   دمي
بـود، بـا شـدت     جـاري  زندگيباز شد به پهنه سبز دو سوي رود.  ششمچ

 شكوفهساز  خرماها و بوي زندگي رقص نخيلات و چهچه بلبل هرچه تمامتر:
  رفت. آمده بود و بايد پي كار خود مي به هوايي ديگر حالا افسوس كه. خرما
ي رود دراز كشيده بود و آن  در كناره اي شن كپهگذشت. دادكريم بر  مدتي

اي نبود. بلوچستان بـود و   پاييد.  خبري از جنبنده سر جاده را از دورها مي
 را داشت. رت قلقلك دادن تن آدمي هم قد شآفتاب نوبلوغ ابتداي فرودين

ها از نقشـه   يا خبر از اساس دروغ است يا دولتي«شد. با خود گفت:  گرمش
اي هم كه بـراي   بيراهه اند. ها را از سفر برحذر داشته هيبما بو برده و اين غر

اين حوالي نيست. بهتـر اسـت تنـي بـه آب      شان از ختنما و گريدور زدن 
   سوزاند.نپشتم را  اينقدر آفتاب كه بسپارم

غـرق در رعشـه   پا در آب فرو برد.  و پيراهنش را كندبرخاست و  جايشاز 
. هنـوز سـني   حال چه ماموريتي استخنكاي آب، به كلي از ياد برد كه در 

نوجوانان دشـت و  هيجان  ترين جذابهوس آبتني زير آفتاب داغ  نداشت؛
آب تـا  جـا كـه    آن پاهايش را جلـوتر و جلـوتر سـراند تـا     بود. كوهستان

بـراي در امـان   را هـم  و صورتش سر ديگر معطل نكرد و گلوگاهش رسيد. 
گويي دنياي ديگري بود زيـر آب.  تيرهاي آفتاب زير سپر آب برد.  ماندن از

اش بار ديگر جان گرفـت.   تنش. بند بند تن كوفتهالتهاب و فارغ از تندي و 
ه موقعيتي است و فورا سر برآورد و با دفعه يادش افتاد كه در چ ولي نه، يك

از دورتـرين  ي غرش و گرد و غبـار نگراني تمام چشم سمت جاده چرخاند. 
و  مـژه روي قطـرات آب   بايد خودشان باشـند. بپا خاسته بود. رو  پيچ روبه
با هول و هيجان بيرون با پنجه پائين سراند و   مانع ديد بودند اش را پيشاني

اش لعنـت   بـازي  . به هوس كودكانه آبخيز برداشت پيراهنشپريد و سمت 
مـرغ از قفـس    كرد فرستاد كه چه بسا اگر اندكي بيشتر درون آب تعلل مي
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بگـردد  كنـار جـاده   و پـي مخفيگـاهي    تن كند پيراهنش راتا  پريده بود. 
ديدشـان. دو   چنان كه ديگر خوب مي نزديك او آمده بودند؛ آنتا ها  ماشين

اش را قبلاً در پهره ديده بود. البته  تا بودند؛ شبيه لندرور مسقف كه او نمونه
اند  دهشان جاندارتر. معلوم بود كه ديگر او را دي و زوزه بودند تر قدري بزرگ

با شتابي نه چندان در خور از  ماشين نداشت. هر دو اي فايدهو مخفي شدن 
برابر او گذشتند و گرد و غبارشان هنوز پشت سر باقي بود. با خـود گفـت:   

نا و نفـس مـن بـه تنهـايي حريـف اسـت.        ها را كه همين پنج تير بي اين«
اي هم كـه   عقبه باشند.مال ژاندارمري  آمد نظر نمي هاشان هم كه به ماشين

كنان و بالا پايين پران از او  ها گرد و خاك و گذاشت كه ماشين »گويا ندارند.
اداره اصل «كه نوشته نستعليق هايشان  شوند، بي آن كه از  آرم روي در رد

فرقي هم برايش نداشت. مهم ايـن بـود   چيزي دستگيرش شود.  بود »چهار
  .نيستندژاندارمري  كه مال

راننده ماشين جلويي حسابي كلافه بود. كمتر بد و بيراهي مانده بود كـه در  
دل خود نثار رئيس ماجراجويش نكند. دستش مدام روي دنده بود تا شـايد  

هم كه شده يك دنده بالاتر بزند و زوزه بيزار كننـده    بتواند براي چند گامي
اي دنـده يـك   راه فقـط بـر    ، ولي گويي تماميبشنودكمتر   ماشين را كمي

د چشـم از  ش ساخته شده بود و از آن بدتر اين كه حتي يك لحظه هم نمي
نگـاهي  هاي مسحور كننـده دور و بـر نيم   ازاند پيش رو برداشت و به چشم

بخت از  ان را  مثل بند بازي نگونش انداخت؛ يك آن غفلت ممكن بود همگي
  سرازير كند.  كناري به قعر دره جاده آن باريكه 

رام و سرحال بود. با دقتي خـاص  آاش نسبتاً  برخلاف راننده »كارول كوئين«
بر خيره مانده بود و هـر   از پشت شيشه لك گرفته عينكش به مناظر دور و

هاي اداره اصـل   گرداند و  با شوق و شعف از طرح و برنامه از گاهي رو بر مي
 گفت. چندان كاري به رئـيس جمهـور تـرومن و آن    چهار در بلوچستان مي
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در كـرد   حتي ترديدش را پنهان نمـي  .نداشتخنراني مهيجش در كنگره س
در ممالـك  رواج كمونيسـم را   يجلوبشود كه با چهار تا پل و چاه آب اين 

گرفت. اعتقادش هر چه بود، در كاري كه به او سپرده بودنـد جـديتي   فقير 
اش  كاريكه به رخ رقيبان  خواست موفق ميكاري يك بيلان عجيب داشت. 

و اشتياقش به خاص جسارت  خواست. هم ميهيجان  اين نبود؛  فقطبكشد. 
نقـاط دور   در هـا  ماموريت ترينخطيرها باعث شده بود كه  كشف ناشناخته

باليد كه اگر چـه   براي همين هميشه به خود مي .دست به راحتي پذيرا شود
ار در جنگ ويتنام نبوده ولي براي سربلندي وطنش با بوميان جورواجور چه

  جهان سر كرده است.   قاره
نشسته بود كه در ماجراجويي دست كم از او  »آنيتا«كنار دستش همسرش  

اش را دم بـه دم جلـو چشـمان سـبزش      نداشت. آنيتا دوربين آويز سـينه 
گرفت تا از منـاظر اطـراف عكـس يادگـاري بگيـرد. پـيش از ايـن از         مي

هاي كاكتوسي مكزيك را در ذهن داشـت و حـال بـا     بلوچستان بر و بيابان
نگه سرحه به وجد آمده بود و هر هاي سبز ت هاي جگري و دره ديدن صخره

هاي گوشـتي و   تر، لب اش عميق شد و پرتگاه كناري تر مي بار كه جاده تنگ
زد:  كرد و بـا هيجـان تمـام فريـاد مـي      اش را منبسط مي هاي گود رفته لپ

  »واوو!«
دويد،  تر از همه مي پيش انهشد او كودك ناچار به توقف مي هر بار كه ماشين
هـايش را از دو سـو    ايسـتاد، دسـت   خره دور و بـر مـي  برفراز بالاترين ص

اش از نسيم سرحه بوسه باران شود. برق  گذاشت سر و سينه گشود و مي مي
 بـاد شكست و بخت به  بلندش غرور آفتاب مردانه مكران را مي زلفطلايي 

  ها در رقص باشد. توانست مست و كامجويانه با آن بود كه مي كردهروي 
، مشاور »برستيل ويلسن«ضع درست برعكس بود. در ماشين پشت سري و

آمريكايي ديگر كه صندلي عقب نشسته بود بـا هـر بـالا و پـايين پريـدن      
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كه  »مهندس شمس«اش  كرد. در عوض معاون ايراني ماشين فحشي نثار مي
و سـعي داشـت    رسـيد  پشت فرمان نشسته بود كاملاً خونسرد به نظر مـي 

هـر چـه تمـام تـر رد كنـد و صـداي         هاي جاده را به نرمي پستي و بلندي
مافوقش را بيشتر از اين در نياورد. دليل عصبانيت ويلسون يكي دو تا نبود؛ 
كارول او را در برابر عمل انجام شده قرار داده و بدون برنامه قبلي  به ايـن  

خيس عـرق  روز را روي مخمل كه ناچار است تمام  سفر آورده بود. فكر اين
صندلي كز كند و مدام بالا و پايين بپرد و گـرد و خـاك بخـورد     گاه نشيمن
  كرده بود.   اش  ديوانه
تر هم دو سه باري به عنوان مشاور عمراني اصل چهار بـه بلوچسـتان    پيش

آمده و هر بار با مرضي ناشناخته برگشته بود. يكبار كهير زده بـود و بـاري   
لاعلاج رمقش را گرفته بود. دل خوشي از مردم ايـن حـوالي    ديگر اسهالي
فهمند چيست. فقط براي اين دو  ها پيشرفت چه مي اين«گفت:  نداشت. مي

شان كدام قبيلـه   اند و دشمن سوال جوابشان آماده است؛ رعيت كدام خان
زند. آمريكا پـول مفـتش را بـرود     شان حال آدم را به هم مي است؟ زندگي
  » كه قدرش را بفهمند.جايي بريزد 

اگر طبع نرم و صبورش نبود، مهندس شمس هم براي كلافه شـدن دلايـل   
كه مجبور بود درست در چهـارم فـروردين مـاه ميانـه      بسيار داشت. از اين

تعطيلات پايان سال به جاي نشستن دور سـفره هفـت سـين و شـربت و     
ناخرسـند  شيريني خوردن و مهماني رفتن در اين بيراهه سرگردان باشـد  
شد  اش مي بود؛ مخصوصاً اين كه چند روز بعد هم روز تولد دختر  شش ساله

و او آرزو داشت فوراً به تهران برگردد و دست در دست او بادكنك بتركاند، 
بالا و پايين بپرد و آهنگ بخواند. بلوچستان در موعد تعطـيلات نـوروز بـه    

اشـت از ايـن دلخـور    شد و او حق د هاي غيرمحلي خالي مي كلي از دولتي
باشد كه چرا كارول آمريكايي اين فرهنـگ ايرانـي را آن چنـان كـه بايـد      
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 هرچـه بـود،  نفهميده و اين زمان را براي سفرش انتخاب كرده است. ولـي  
 گرفت پولي ماموريتي كه از اين سفر مياز طرفي سازگار بود و مرد اطاعت، 

چه كه دلش بخواهد براي  توانست بعدها با آن هر . مياي نبود خوشي ل هم د
  دخترش كادوهاي جورواجور بگيرد و دلش را به دست آورد.   

اي خورد و باز ايستاد. مهندس شمس بـا شـدت هرچـه     ماشين ناگهان يكه
شـنيديد؟  «تر پا روي ترمز فشرد و سپس هراسان به ويلسون گفـت:   تمام

 ـ   ش را صداي تير بود، يعني چه شده؟ ماشين كارول كـه دارد آن جلـو راه
  »رود. مي

ويلسون جواب شمس را نداد، چون زودتر پـايين پريـده بـود و از بيـرون     
هاي محلي است. تفنگش  ديدمش، يكي از همين وحشي«ماشين فرياد زد: 

  »هم را هم ديدم.
كـه تفـنگش را از صـندلي عقـب      و در حـالي   برگشـت سپس با هيجـان  

هاسـت.   آن بوتـه ديـديش؟ لاي  «داشت، به فرياد زدنـش ادامـه داد:    برمي
  »دهم وحشي! . نشانت ميخواهد بكشدمان مي

همزمان بر او مسـتولي شـده    وحشتو   خشمو تفنگش چند بار صدا كرد. 
خوانـد و از   شمس هم بيرون پريد. ويلسون همچنان رجز ميلرزيد.  ميبود. 
كرد.  شمس ناله  ي ماشين به سويي از جاده پشت سرشان شليك مي كناره

مردي را شنيد كه در حاشيه جاده به خاك غلطيد و خود را براي دور كردن 
آن  كشيد. ماشين كارول هم سرانجام چنـد گـامي    شان عقب مي از تيررس

بي محابـا خيـز   هم شان بيرون پريدند. كارول  و سرنشينانتر ايستاد  طرف
كردن همراهي شليك را در  ويلسون  ش را بيرون كشيد و برداشت و تفنگ

  كرد. 
اتفاقي چند لحظه بعد همه دور هم بودند. آنيتا هنوز سر در نياورده بود چه 

  است. افتاده
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 ـ اند؛ از گرسنگي شكم به فقرات ها مثل مار سمي اين« ولـي   .بيدهشان چس
  »دهد. جز به آدم كشتن قد نمي به جاي كار و سازندگي شان عقل

پيشـي   اونوبت كارول بود كه در رجز خـواني از   اين را ويلسون گفت. حالا
  بگيرد.

هاي رام نشده بايد هميشه آماده خطر بود. خوب اسـت   در زندگي با بومي«
  »مان داريم. هميشه تفنگ همراه

  »ها برنامه دارد! ولي اصل چهار براي اين«بعد با غيظ ادامه داد: 
فهميدن اين كـه  كس ترجيح نداد به سمت شكاري كه زده بودند برود.  هيچ

كه قدري فروكش   شان ارزش خطر كردن نداشت. هيجان مرده يا زنده است
. آنيتا كه هنوز مضطرب و مردد پشت سر را ها باز استارت خورد ماشينكرد 
خواهيد همين جـا رهـايش    مييعني عزيزم «كاويد از شوهرش پرسيد:  مي

  »كنيد؟ نكند زنده باشد هنوز؟
  دارد؟ قصد جان ما را داشت لعنتي.چه اهميتي -
  چرا گلوله ديگري شليك نكرد؟ پس كنم.  طور فكر نمي اين-

عزيـزم بايـد   «ماشـين كشـيد.    كارول دست همسرش را گرفت و به سمت
بجنبيم. ما كه الان در آمريكاي متمدن نيستيم. كوه و بيابان منطق خـاص  

  »شناسيم. طلبد. آن هم كوه و بياباني كه نمي خودش را مي
ها  از تپش تند قلبها را بالا كشيدند. ولي كم كم  هنوز ترس داشتند. شيشه

و  رجزخوانيحالا وقت  .برگشت ها داخل ماشين آرامش دوباره و شد  كاسته 
بـه   نگـاهي  شيشه را كمي پائين كشـيد و . آنيتا بود تعريف جزئيات ماوقع

چيزي نبود عزيـزم تمـام شـد.    «. شوهرش گفت: انداختمنظره پشت سر 
، ممنون عزيـزم «گفت:  آنيتا »دهم بهت خوش بگذرد. ريلكس باش. قول مي

جا  همانكاش  .بنويسم اش بارهدر بايد نظيري شد. كلي  بي  عجب خاطرهولي 
دوستم زده بودم.  ولي خب آن موقع خيلي وحشتانداختيم.  عكسي هم مي
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ر تـوي      ، از آنناك دارد بـا بوميـان   چقدر عكس وحشت الينا هـايي كـه پـ
كند. بباور  كنم هرگز ولي فكر نمي بندر كيپ تاون بوده. كنند. شان مي دماغ

شود. شگفت انگيز بود،  م باورم نميناچارم كلي برايش قسم بخورم. خودم ه
  كرد.  ابراز احساسات ميهمچنان دهانش باز مانده بود و  »نه؟

امان سرب بود كـه   باران بي  .ناگهان غرش رعدآسايي از بالاي سر برخاست
تـرك  ماشين كارول در دم تـرك   ييبر سرشان باريدن گرفت.  شيشه جلو

 ـ عنكبوت به شكل تار خورد آن پاشـيده شـد. فرمـان از    ر و خون راننده ب
اگر فرمان سمت  جان او رها و ماشين به صخره كناري كوبيده شد. دست بي

سرنوشـتي  ماشين دوم هـم  توقفگاهش بود. ترين  كوه نبود، ته دره نزديك
چهـار قـدم   و  ها سپرد اش را به بارش گلوله دهتن آهني درمان بهتر نيافت؛ 

ها از دو سو خوابيد و همه  رفته رفته سر و صداي تفنگ .تر متوقف شد عقب
  گرفت.  آرام بوي باروت و بنزين و خوناي از دود و  هاله  چيز در پس

 گـر.  خاموش بود و نظارهميرنيلگ با گروهش بر سر اجساد قربانيان ايستاد. 
  افرادش با هيجان به اين پهلو و آن پهلو كردن كشتگان مشغول شدند. 

  د.مان ها نمي شان به نظامي سر و وضع و لباسها كه نظامي نيستند.  اين -
سـرخ و  رخسـار  خان گفت.  شهري همان كه شال ولي بيگانه كه هستند؛ -

  خودشان باشند. پس بايد را ببين. شان  سفيد
كاش  شان. قرار بود فقط بترسانيم شان؟ گفت بكشيم خان كي شهري شال -

  كرديم.  كمي تعلل مي
تيرانداختند بـه بيچـاره    كم شان. هاي كرديم؟! بيا اين هم تفنگ تعلل مي -

  ش مانده باشد.خدا كند جاني به تن دادكريم؟
 ـ ؛ آنآمد به نظر ميجاي كار همه چيز درست  تا اين  را اني بيگانـه ها مهاجم

او را  دادكـريم،  شـان  به همـراه  پي در پي تر با شليك كه پيشكشته بودند 
. با وجود اين هنوز چيزي جاي تامـل داشـت؛ قاتـل و    دبودن احتمالا كشته
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مقتولاني كه نه هرگز يكديگر  را ديده بودند معلوم نبود دست تقدير چرا با 

  . رودرروي هم قرار داده است ها را از دو سوي دنيا چنين ظرافتي آن
  » است. جا اين يك زن. ،زنده استشان  جا را. يكي اين«

سليمان بود كه سر را از در عقب ماشين اولي ملا همه سمت صدا برگشتند.
  گشت.  ها را مي بود و زير صندلي  فرو كرده

هاي  كشيد و با دستبيرون ير صندلي عقب آنيتا وحشتزده و لرزان سر از ز
بـود.   شـده  هايش سرخ سـرخ  بالا گرفته بيرون آمد. موهايش درهم و گونه

اش نمايان بود ولـي در    ز سينها كنده شده و نيميهم ش ي دكمه بالايي پالتو
آن حال و هوا  نه خود اعتنايي به آن داشت و نه ديگران. پاچـه شـلوارش   

هاي نخ از آن آويزان بود. معلوم بود براي خزيـدن بـه    چاك خورده و رشته
اي امن تقلاي بسيار كرده است. شايد همين هم باعث نجـاتش شـده    گوشه
 بود. 

شد به اسيري  شد كشتش، و نه مي ن بود؛ نه ميمانده بودند با او چه كنند. ز
شد رهايش كرد چـرا كـه    بردش اما در عين حال شاهد آن واقعه بود و نمي

كـرد و   رسيد جـار و جنجـال مـي    افتاد و به اولين كسي كه مي فورا راه مي
انداخت. ميرنيلگ نگاهي به او انـداخت و   ها را پشت سرشان راه مي دولتي
هاسـت، همـين    گويا مردش هم بـين همـين كشـته   آزارش ندهيد. «گفت: 

بـريمش. نزديـك مـرز كـه      مصيبت برايش زيادي است. ولي با خـود مـي  
  »كنيم. آبادي رهايش مي يك رسيديم، حوالي
. فقط پيدا كردنداي  تر زير بوته طرف قدري آن را هم دادكريمگروه راه افتاد. 

هم بالاي كتف، كه پوست را دريـده و   يك تير به كتف چپش خورده بود؛ آن
سر استخوان شانه را تراشيده و در رفته بود. او شالش را با دست ديگـرش  

گفـت سـوزش    از زير بغل رد كرده و دو سه باري دور زخم پيچانده بود. مي
تـر   خمـش را محكـم  تواند پا به پايشان بيايد. ز دارد ولي هنوز نا دارد و مي
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تـاب و   شان بود. سرازير شدند. آنيتـا بـي   بستند و راه افتادند. دره زير پاي
مضطرب در تقلا و التماس بود كه رهايش كنند. تصور اين كه چه سرنوشتي 

اش كـرده   هاي مخوف ممكن است در انتظارش باشد ديوانـه  در دل اين كوه
. كف رود سرحه پيموده شـد.  بردندش اي نبود. بايد با خود مي بود ولي چاره

پيش رو بود. تا مرز چندين روز راه بود و بايـد بـه     »سركوه«هاي بلند  كوه
  شتافتند. سرعت مي

هاي تيز و برنـده   آنيتا طاقت هماوردي با صخرهو مجلسي هاي ظريف  كفش
را نداشت. بند بندشان در همان چند گام اول از هم گسست و كـف پاهـاي   

ها را به ناچار بـا بـرگ    حفاظ گذاشت. آن ها بي ار و خارهمش را در برابر خنر
نخل وحشي پوشاندند. ولي راه رفتن برايش همچنان سـخت بـود و تـوان    
همراهي با گروه را نداشت. به هر زحمتي بود به محلي رسيدند كه واجهـي  

جـا بودنـد؛ چشـم انتظـار و      هاي گـروه همـان   قرار گذاشته بود. زن و بچه
دانســتند. در آن اوضــاع  آن چــه رخ داده بــود نمــيمضــطرب. چيــزي از 

كرد كـه بداننـد    شان فرقي هم نمي نابساماني كه خود گرفتارش بودند براي
اند ولي ديدن زني بور و سرلخت بـا آن پوشـش    مردان چه شاهكاري كرده

غير معمول حكايتي ديگر داشت. متعجـب بودنـد و كنجكـاو، كـه مـاجرا      
سر  اي كمي  به بركت جوشانده طبيب سرحهچيست. مخصوصاً همل كه حالا 

  كرد. حال آمده بود با ديدن بانويي با آن شكل و شمايل متعجب نگاه مي
اضطراب آنيتا حد نداشت. زنان دورش حلقه زدند. سعي داشـتند بـا زبـان    

شد؟ زني بخت برگشته كه شـوي و   اش دهند. ولي مگر مي زباني دلداري بي
توانسـت مضـطرب    طـور مـي   ودند چـه همراهانش را جلو چشمش كشته ب

كدامشان اعتنايي نداشت. نان و خرمايشان را هـم   نباشد؟ به دلسوزي هيچ
نخورد. زنان گروه متاثر شدند. ميرنيلگ هماندم تصميمش را عملـي كـرد.   

جا رهايش كنند. راه رفته پـيچ و خـم چنـداني     شد كه همان تصميم بر اين
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ها هم پيش از غروب به سـر جـاده    توانست با كندترين گام نداشت و او مي
  برگردد. بعد از آن هم كه آبادي سرحه دور نبود. 
تواند از راهي كه آمده انـد   با ايما و اشاره به او فهماندند كه آزاد است و مي

  توانست باور كند. او كار خود را تمام شده فرض كرده بود. برگردد. آنيتا نمي
هـا دوختـه بـود و     هاي سبز مضطربش را به حركات دست و دهان آن چشم
خواست مطمئن شود كه ايـن يـك نقشـه بـراي آزار دادن او نيسـت.       مي

سرانجام عقب عقب رفت و ناگهان با ترس و هيجان تمام شروع به دويـدن  
هاي نخل وحشي سري برگردانـد   كرد. سپس در حال ناپديد شدن لاي بوته

پـر از  ن شد كسي تفنگش را سوي او نگرفته است با نگـاهي  و وقتي مطمئ
ها دور شد. ميرنيلگ هم گويي كه بـار سـنگيني را از    از آن ذوق و وحشت

  كرد. دوشش برداشته باشند با لبخندي خفيف دور شدنش را تماشا مي
ها ملحـق شـود. ولـي     آمد به آن منتظر بودند صفر كه از پشت سرشان مي

تر از اين شود معطل كرد؛ بايد هر چه زود مياز اين نبيش « ميرنيلگ گفت: 
حوالي دور شد. آخر ما قرار بود فقط چند تير بيندازيم و پي كار خود برويم 

هـا چـه    كه اوضاع اين گونه پيش رفت، معلوم نيست عكس العمل ولي حالا
  »باشد.

ولـي ديـري    .كردند، دستور حركت داده شـد  1زخم دادكريم را كه پرتاپ 
چه اتفاقي ممكـن  «ت كه صداي شليك تيري همه را ميخكوب كرد. نگذش

صدا نه از دور، نه چندان نزديك و گويـا از پشـت سـر    » است افتاده باشد؟
ها را تيز كردند. ديگر صدايي برنخاست. عجيب بود. اگر تعقيـب   بود. گوش

كردند.  شان بودند كه نبايد به همين يك شليك بسنده مي كنندگاني در پي
ها را به سمت صدا نشانه رونـد و   ين حال شرط احتياط اين بود كه تفنگبا ا

اي موضع بگيرد. خبري نشد. چند تن آرام و بـا احتيـاط بـه     هر يك گوشه
                                                            

1  - است. رتاپ كردن يعني خاكستر سوز كردن زخم كه نوعي درمان بلوچيپ  
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عقب خيز برداشتند تا بفهمند ماجرا چيست. از پايين دست صـداي صـفر   
كشتمش. يك افسرشان را كشـتم.  «زد:  ها فرياد مي آمد كه با ديدن آن مي
  »جا افتاده. آن

تان ...  طور...هه...هه... از دست چه«سپس دوان دوان و نفس زنان ادامه داد: 
  » هه... در رفته بود؟

  »كدام افسر؟«همه مانده بودند چه بگويند. يكي شان پرسيد: 
همو كه گريخته بود ديگـر! زدمـش.   «صفر گردني بالا داد و مفتخرانه گفت: 

  » ها. تررپي افتاد لاي آن نخل
شان  گفت خيز برداشتند. چند لحظه بعد فرياد يكي مه به سمتي كه او ميه

خدا به كمرت بزند صفر. ايـن كـه همـين زن اسـت. خودمـان      «برخاست: 
  » رهايش كرديم. چرا كشتيش؟

زن كجا بود؟ امنيه است. خودم ديدمش. زن لباس امنيه «صفر باور نداشت. 
  » پوشد؟ مي

مقتول بودند. آنيتا رو به خاك افتاده بود. بـي  چند لحظه بعد همه بالاي سر 
حركت و بي صدا. گلوله از پشت سر به ميانه پشتش خورده و تا جگرگاهش 
رفته بود. دلمه خون نقش و نگار فاخري بر كت دامن كـرم رنگـش دوختـه    

  هاي آستين و دامن زنان گروه. بود، چون سوزندوزي
  »كشد. بلوچ كه زن اسير نمي مان كردي صفر! بدنام«يكي متاثر فرياد زد: 

شـويم. كشـتن زن    سياه بخت مي«ديگري دست بر پيشاني كوبيد و گفت: 
  »  شگون ندارد.

فرصت براي سرزنش صفر بسيار بود. گروه حالا بايد بيش از بيش بـه فكـر   
  افتاد.  گريختن مي

***  
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  ઔधل پاେدھم
  

  ها غوغا كرده بودند: روزنامه
بار چهارم اسفند در تنگه  با واقعه اسف همزمان... سقوط دولت حسين علاء 

  سرحه بلوچستان!
... جايزه شاهنشاهي: ده هزار دلار براي مرده يا زنده هركدام از افراد بانـد  

  ميرنيلگ! 
...اعليحضرت محمدرضاشاه پهلوي مراتب نهايت تاسف خود را از اين واقعه 

  اده كه ...ها اطمينان د به مقامات آمريكا ابراز نموده و به آن
... آيزنهاور رئيس جمهور آمريكا هيئتي مخصـوص بـه ايـران و پاكسـتان     
فرستاده تا مراتب حساسيت اين دولت را سر موضوع ميرنيلـگ بـه  آنـان    

  اعلام كرده و از نزديك شاهد و ناظر نحوه عمليات تعقيب باشند.
هـاي   هاليستر رئيس اداره كمـك  ... پس از بيانيه وزارت خارجه آمريكا جان

هاي خارجي آمريكا  خارجي اين كشور نيز اعلام كرد كه اجراي برنامه كمك
  به ايران به حالت تعليق در خواهد آمد.

... ناتواني مقامات تهران در تامين امنيت متخصصين خارجي سوالاتي را در 
رابطه با ثبات رژيم شاه و صلاحديد ادامه كمك پنجاه ميليون دلاري مطرح 

  كرده است.
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يك ناو هواپيمابر آمريكايي از اقيانوس هند وارد دريـاي عمـان شـده و     ...
هواپيماهاي شناسايي آن برنامه پـروازي گسـترده اي را بـر فـراز منطقـه      

  عملياتي آغاز كرده اند.
  ... ارتش پاكستان و پليس ايران براي يافتن ميرنيلگ متحد شدند.

است.  ولي ايـن اصـلاً   دورافتاده و متروك كانون توجه دنيا شده  شهر شال
هم گويا بـه   اند و بانوي محترمي  عجيب نبود؛ يك گروه امريكايي را  كشته

اسيري رفته. ستاد بحران فوراً در پهره تشكيل شـد، متشـكل از فرمانـده    
ژانــدارمري كــل كشــور و اســتاندار بلوچســتان، فرمانــده تيــپ خــاش و 

ان نظـامي  سرلشكري كه نماينـده بلوچسـتان در مجلـس بـود. مستشـار     
هـا در   امريكايي هم فوراً سر رسيدند. كتمان نكردند كه به جـديت ايرانـي   

خواهند خود فرمانده صـحنه باشـند.    پيگيري اين فاجعه ايمان ندارند و مي
ها را به نزديك ترين پاسگاه تـا محـل حادثـه     هر روز صبح هليكوپتري آن

  گرداند. آورد و غروب به پهره بر مي مي
روز اول با مارش و گل و پرچم و تشريفات سوار هلي كوپتر  اجساد را همان

كردند و به مركز انتقال دادند ولي هيچ رد و نشاني از خـانم كـارول نبـود.    
گيري بود براي همه مخصوصاً براي شاه ايران و رئـيس جمهـور    اوضاع نفس

شان شكراب، كه حتي جنگ لفظي تلفني در جريان  آمريكا، كه نه فقط بين
جـويي   هاي آبدار روس و ديگران كه در ظاهر براي همدردي و پي عنهبود. ط

 چنان كه  كرد، آن را دوچندان مي ها خشم آمريكايي همدادند  ماجرا پيام مي
 آن همه اظهار تالم و تاسف شخص شاه و وعده دستگيري يك روزه ياغيان

  نشاند. فرو نمي آن را
ها در باره كم  ها و يافته شنيدهبگير و ببند و تحقيقات با جديت آغاز شد اما 

  و كيف ماجرا متفاوت بود.
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هـا   خواسته برود چابهار، راهزنان قصد آن دو ماشين پر پول بانك ملي مي«
تر در رفتند و ماندند اصل  ها زود ها يار بوده و آن ا بانكيرا داشته اند. بخت ب

  »ها كه تصافاً همان روز پشت سرشان در جاده بودند. چهاري
هـا بـراي تعطـيلات     ها را كشتند. آمريكايي لاً به خاطر زن، اين بيچارهاص« 

كنند و چشم ياغيان در حال گـذر   جا بودند. جايي اطراق مي نوروز راهي آن
شان به آن  افتد. ياغيان كوهي زن نديده كه چشم به همان زن آمريكايي مي

كشند و زن  كشد. مردها را مي شان شراره مي افتد، هوس زن بور و لطيف مي
  »برند. را براي كامجويي مي

هـا بـا گـوني گـوني      رسد آمريكايي شان مي قصدشان پول بوده. به گوش« 
شان نيست، زن را گروگـان   اند. ديدند پولي همراه اسكناس اين حوالي آمده

  »كنند.گيري  برده اند كه باج 
رزي هاي ارتش و ژاندارمري چون مور و ملخ همه جا ريختند. مبادي م يگان
 بـه تعقيـب  ها و عشاير هوادار شان را هم گله گلـه   بستند. خان فورا را هم

كه در مظان اتهام همدستي بـا   شهر شالياغيان به راه انداختند. مگر خان 
هاي رقيـب در گـوش    خان  پچ ها. پچ ياغيان است و مغضوب و مطرود دولتي

خـان    شـهري  ميرنيلگ دست پرورده همين شال«ها كار خود را كرد.  دولتي
  »تواند باشد. او نمي و اجازه است و هر چه كرده بي اذن

ديگر به آخر رسيده بود آن روزگار كه  او سوار بر اسـب سـرخش، بـا     حالا
هـا رعيـت و عشـيره و     تاخت و صد شأن و شوكت در سرتاسر قلمروش مي

پوشـان   گاه چكمـه  شده شده بود قرق شهر شال.  به دنبالشتفنگ به دوش 
  انگاشتند. و مغرور مركز كه او را هيچ ميخشمگين 

هاي شان را روي هم  بلكه عقل پيمانش فرماندار پهره را ببيند همرفت فوراً 
. او هم حال و وضعي رفت از اين اوضاع پيدا كنند بريزند و فكري براي برون

بهتر نداشـت. كرسـي فرمانـداري را از او گرفتـه بودنـد و هـيچ يـك از        
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: يك چيـز بـود  فرماندار پهره  تاكيد نايي به او نداشت.هاي مركز اعت دولتي
ها به  اي و نه من. بايد همراه ژاندارم شناخته يادت باشد نه تو ميرنيلگي مي«

تعقيبش راه افتاد. شايد كشته شود، يا آن سوي مرز بگريـزد، فقـط نبايـد    
  »بماند. پنهانشان بيفتد. راز ما بايد تا به آخر  گذاشت زنده دست

آشـفته شـود. او   داشت از اين حرف هم پيمان خود برخان حق   ريشه شال
اي  ميانـه  هايي بازي سياستچنين پرورده كوهستان بود و خلق و خويش با 

  نداشت. 
بود كه اين الـم   ما خواستههم به  حالابود و  انتا ديروز ميارماين بيچاره  -

گـويي بگـوئيم    مي حالا. و خودش را هم گرفتار كرد شنگه را به راه انداخت
   چي بيفتيم دنبالش؟ شناسيمش و حتي خودمان به عنوان تعقيب اصلا نمي

پردردسـر روي دسـت اعليحضـرت     همـه نعـش   اينبرود  گفتمما يعني  -
  برود. و درتير در كند  تاگفتيم چهار د؟!بگذار

خودشان از بالا به تو گفتـه   فتيگ مگر نميحالا كاري است كه شده، ولي  -
  بودند؟

گر جار زدني بود كه صداي خودم از تو بلندتر اسـت. نگـران ايـن    هيس! ا-
مان ريش خواهد  حال و وضع آشفته فعلي نباش. دير يا زود بزرگ همدست

  شود.  مي مساعدجنباند و اوضاع 
  ريش خواهد جنباند؟ چطور؟ -

اي كوتاه بر لبانش ظاهر  فرماندار پهره براي اولين بار بعد از اين حادثه خنده
  شد و گفت:

 .هـا همدسـت شـد    با آنپادشاهي كه به داستان دزدان شب بود  ام اشاره«
سر در بياورد و براي همـين  پادشاه هوس كرده بود از رمز و راز دزدان شهر 

ها گفتند ما هـر يـك    ها همدست شد. آن شب در لباس شبرويي با آن نيمه
دهـيم.   هنري مخصوص براي اين كار داريم و بي هنر به جمع خود راه نمـي 
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مان جاي سـيم وزر را   رود، ديگريبتواند بالا  مان از ديوار راست هم مي يكي
اگـر  كشد. پادشاه هم به ناچار گفت من من اهل كـرامتم و   ها بو مي در خانه

كننـد.   گرفته باشند فوراً رهـايش مـي   ريش بجنبانم هر كه را به هر جرمي 
شان را كردند و به مخفيگاهشان بر گشـتند، غافـل از آن كـه     دزدها دزدي

شان  يابند و كت بسته به محكمه شان را مي محافظان پنهان پادشاه مخفيگاه
زانو زده بودند كـه   ها به انتظار حكم در برابر پادشاهي بعد آن  برند. روز مي

نشسته بـه روي خـود    خشمگينشان بود و حالا  ديشب شريك و همدست
ها عهد و پيماني داشته است. ترس چنان غالـب بـود    آورد كه با آن هم نمي
شـان   شد چيزي بگويند ولي كار كه سـخت شـد و حكـم سـنگين     كه نمي

يش را/ اي ما همه كرديم كار خو«شان سر برآورد و خواند:  خوانده شد، يكي
و نه فقط بخشيدشان، بلكه  اي كرد و شاه خنده» جنبان ريش رابزرگ آخر ب

  »شان گماشت. ها ديده بود به كار پر سودي ها كه از آن به خاطر آن مهارت
  خواهد بجنباند؟ گويي كي ريش مي ولي اين بزرگ همدستي كه مي -
  نيايد.كسي نيست كه از پس اين جنجال كوچك بر» لمع« .حوصله كن -
  كرد؟ خادم شاه نيست؟ چرا بايد چنين مي» علم«مگر  -
دانم كه ايـن جـدال    قدر مي ها چه كار؟ اين ي آن بالايي من و تو را با قصه -

حضـرت در   گويـد مصـلحت اعلـي    هاست. علم مي ها با آمريكايي انگليسي
  اش شود.  سوگلي  چسبيدن به اولي است. نبايد گذاشت اين نوكيسه دومي

  مصلحت اعليحضرت يا مصلحت خودش؟ -
كسي در مركز چون من و تويي را  علم نبود، چهاگر ها چه كار؟  ما را به اين -

همان موقع كه استاندار بود جفتش با ماجور شـد. نبايـد ايـن     شناخت؟ مي
داديم؟ نبايد در مركز يكي را براي خـود   يك كار كوچك را برايش انجام مي

  نگه داريم؟
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خواهم هم بفهمـم. ولـي باشـد، رازداري     فهمم. نمي ها را نميمن اين چيز -
 انـد  شده  گز؛ آن هم وقتي كه به ما ظنينها هر ژاندارمبا كنم اما همراهي  مي

  دارند. مان را نگه نمي و حرمت
رفتـار   ظرافـت  با خان! بايد  شهري بيني كه اوضاع واژگونه است، شال مي  -

  مان باش.  كرد. به فكر جايگاه آتي
دهم به فكر اعتبار امروزم باشم تا جايگاه فردا؛ نزد همان چند  ترجيح مي -

بلوچ كوهي معتبر بمانم بهتر است تا بشوم صاحب منصـب بـه ايـن بهـاء.     
خان بزرگ تفنگ سمت ميارش دراز كرد.   شهري خواهم بگويند نوه شال نمي

  داني كه جدم شهره ميارداري بوده. خوب مي
باشد، پس دست كم ايـن  فهمي.  ته كه امروز را نميقدر غرقي در گذش آن -

ها شش روز اسـت پـي ردي از زن آمريكـايي     گويم بكن. اين يك را كه مي
شناسي. پـرس و   ات را خوب مي كنند. تو كه حوزه گردند و پيدايش نمي مي

اند. اگر زن پيدا شود، كم كم همـه رد   جويي كن و ببين چه بر سرش آورده
شود و ما هم از اين مخمصه خلاصي  مه چيز فراموش ميروند، ه كار خود مي

  كنيم.  پيدا مي
رضايت داد. نجات زن از مخمصه اسارت را  اين يك را ديگر خان  شهري شال

دانست. بازوي او هم شهقلي بود. پرسجوي شهقلي فقط يـك   رسم بلوچ مي
توانسـت نـزد    نيم روز وقت برد.  رازي كه واجهـي در سـينه داشـت نمـي    

افتاده  »پوتار«ي  اند؛ جسدش در دره زن را كشته«كدخدايش مستور بماند. 
  » است.

زن  اسـير و  كشـتن  ا يافتند. همه يكه خوردنـد.  غروب نشده، نعش آنيتا ر
فروكش كـرد.   كميغريب رسم بلوچ نبود. با وجود اين دغدغه ستاد بحران 

و بـي خـوابي     ردرگميشان پس از هفت روز س دست كم حالا ديگر تكليف
مسـاله  بـود   هفقط مانـد  حالاولو با بدترين نتيجه ممكن.  ،روشن شده بود
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بود؛ چه بايـد    اين تازه آغاز سردرگمي   شهري ولي  براي شال .يافتن ياغيان
كش از آب در آمده بود؟  آن هم با اين سنبه پر زور  كرد با مياري كه زن مي

  كرد؟  اش مي باز هم بايد ميارداري آيا اش، دولت بر گرده
خواهـد باشـد و هـر چـه      ميار، ميار است، هر كه مي«يك دلش مي گفت: 

دل ديگرش يك باشد؛ حتي قتل. رسم بلوچ اين بوده است. خواهد كرده  مي
كشد باز هم شايسته  چه؟! كسي كه زن اسير را مي يمي گفت: ولي زن كش

ميارداري است؟ از آن گذشته، من يك خانم، ضابط حكومت، و او حالا ياغي 
باز دل اولـش   »گيرد. بلوچي كه جاي دولت و قانون را نمي حكومت. رسمي 

گفتي بمان و  ها قبول، ولي اگر تو آن روز نمي باشد، همه اين«سر مي رسيد: 
داد.  رخ نمـي  اين اتفـاق براي ما چند تير در كن، او الان در پاكستان بود و 

. و دستور از كس ديگـري بـوده   ام تواني بگويي من فقط يك رابط بوده نمي
توانست به ميرنيلـگ دسترسـي پيـدا كنـد؟ حتـي       تو نبودي علم مياگر 
ندار پهره هم با ميرنيلگ ارتباطي نداشت. ميرنيلگ به حرف او اعتنايي فرما

  »  نداشت.
لازم نيست پي ياغيان بيفـتم.  «رها كرد.  سپس خود را چنين از سردرگمي 

ام. يافتن جسد زن آمريكايي كم كمكي نبـود.   من دينم را به دولت ادا كرده
مـروز توانسـتم.   ژاندارمري كل كشور در شش روز نتوانست و من به يك ني

  »  حالا نه كاري به ميرنيلگ دارم و نه به دولت.
هاي رقيب  پچ خان پنداشت. پچ ولي فرمانده ژاندارمري كل كشور چنين نمي

 او و فرمانـدار پهـره  نسبت به  ها و سوء ظن كار خود را كرده بودحالا ديگر 
به اين سرعت بـه نعـش      شهري طور شال چه« از هميشه شده بودتر  پررنگ

  »پشت پرده اين ماجرا است؟او كه خود  است آنيتا رسيد؟ جز اين
خان   شهري به جاي هر گونه قدرداني و تشكر، حكم جلب بود كه تقديم شال

شد. او هم به ناچار گريخت و به كوه زد. اوضاع نفس گيرتر شد. خبرهـا بـا    
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د. حالا ديگر وقت آن بود كه آن بزرگ اهـل  رسي دقت و سرعت به مركز مي
و نفـوذش   وزير كشور بودعلم  هرچه بود. ، كه جنباندكرامات ريش بجنباند

حتـي  خوانين محـل  همه فرمانده ژاندارمري. فوراً دستور آمد كه  بيشتر از
را زير يك چتر گرد آوريد و بـه جـان ياغيـان     شهري و فرماندار پهره شال

  بيندازيد.
هاي فرماندار پهره حـالا   ر ارباب قدرت كار خود را كرد. حرفدست نوازشگ

نگفتم آن كه بايد، بـه وقـتش ريـش خواهـد     «برايش معنادارتر شده بود. 
است؛ هم مـا    جنباند؟ حالا اين بهترين فرصت است. فرصتي كه به نفع همه

و هم دولت، و هم حتي براي همين ميرنيلگ سركش، كه عنان كـار از ايـن   
  » ها نيفتد. نرشانياش،  دشمنان قسم خورده بيشتر دست

خـان    شـهري  گر خاني بود كه در جدال دروني شال اين بار اين خوي معامله
آيـد؟ از   مـي  ي بردولت چه كار مغضوبخان از « آورد.  پيروزمندانه سر بر 

 » ؟بنازيات  به ميارداري يكه بخواه ماند چه برايت ميبيفتي  كه خاني
گفت  سرسختانه مي هنوز مانده بود راضي كردن بازوي راستش شهقلي كه 

حـالا شـهقلي   كشـد.   به چوبه دارش هم بياويزند تفنگ سوي ميارش نمي
كه براي واجهي كاري  خان  شهري خواهش و التماس نزد شالآمده بود براي 

و  ندبرد ها ژاندارمآن شب كه نعش زن آمريكايي پيدا شد و واجهي را بكند. 
برنـد.   واجهي را جايي نمـي « :ه بودگفتخان   شهري . شالندبه زندان انداخت

 اوولي » پرسندش كه كي و كجا با ياغيان برخورد كرده. فقط چند سوال مي
حــالا هــم . ه بــودهــاي ژانــدارمري تهــران در آورد ســر از دخمــه حــالا
  گفت: ميدر جوابش  خان  شهري شال

داني چه كرده؟  مسئله فعلا واجهي نيست. مسئله فعلا ميرنيلگ است. مي -
انـد.   كـرده  تجـاوز اند به غاري و به او  رسوايمان كرد. زن را برده اين مردك

قدر هم تقلا كـرده. ديـدي كـه     دكتر آمريكايي اين را گفته. زن بيچاره چه
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 ـ بـا  شان در رفته كه لباسش هم پاره بود. نيم جان از دست نـد.   ا هرش زدتي
اند به تقاص اين زن، هزار زن بلوچ بار خواهند كـرد و بـا    ها گفته آمريكايي

خود خواهند برد مگر اين كه نعش سردسته ياغيان را زير پايشان بيندازيم. 
. حـالا مـا ناچـار از    خدا به خير كند. چه مصـيبتي بـود بـر سـرمان آورد    

شـود بـه خـاطر يـك      نمـي آيـد.   ها همه چيز بر مي از اين .شانيم همراهي
  »  را به باد داد. مردم ناموسكش، جان و مال و  ميرنيلگ زن

 ـخان جواب در هم و برآشفته بود. . شهقلي سر به زير افكند از  يچنان نفرت
زبـانش تـوان    .ميرنيلگ به دلش افكند كه واجهي را به كلي فراموش كـرد 

ميارخواهي نزد تواش ام خان! من به  شرمنده«. فقط گفت: چرخيدن نداشت
  »شوم. آوردم. حالا هم خود در شكارش پيش گام مي

***  
زير پرچم محوطه پاسگاه راسك اتفاقي رخ داده بـود كـه در تـاريخ صـد     

هاي رقيب، دشمنان قسـم خـورده    : خاننظير نداشتدويست ساله مكران 
ها پهلو به پهلوي هـم نشسـته بونـد و گـل      شهري نرشاني و شالهمديگر، 

هاي ترك خورده پاسگاه را از  ديوار شان ند و قهقههيدشن گفتند و گل مي مي
  كند! جا بر مي

دولت اتمام حجت كرده بود هر كه در غائله ميرنيلگ با ما نباشد، لاجرم بر  
اش را بگذارد و بـرود كنـار. پـس حـالا ديگـر جـاي        ما است؛ بساط خاني

بود كه مقبول » راسك«رزي خان قلمرو ماين تدبير هاي پيشين نبود.  جدال
  دولت هم افتاده بود.  

هر چه تفنگ به دست بود در مركز به مكران ريختنـد و  در ايين چند مدت 
ديواري از ژاندارم و ارتشي و عشاير بلوچ سرتاسر مرز كشيدند. بـا وجـود   

دانست بـه كـدامين    اين هنوز از بدام افتادن ياغيان خبري نبود. كسي نمي
همه تنگا دود شـده و بـه     گويي وردي خوانده، از درون آناند.  سو گريخته
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اند. البته دو سه بار ردپايشان در معابر مرزي پيدا شده بـود امـا    هوا خاسته
در  لابـد  نـد كـه  ه بودچيان ديگر يقين كـرد  هر بار گريخته بودند.  تعقيب

كه دل در گروي ياغيان دارند و به هر ترفندي كه  هستند كسانيشان  جمع
هـاي محلـي عامدانـه     شان بيفتنـد. گـاه ردزن   گذارند به چنگ هست نمي

شـان   ه يكـي كشاندندشـان، گـا   كردند و به جهت مخالف مي شان مي گمراه
از خطر  نابهنگام يداد، و گاه با شليك به ياغيان مي دزدانه خبر حضورشان را

ي ميرنيلـگ    ها همه به جاي خود، هيبـت نـام و آوازه   ينكرد. ا شان مي آگاه
كـرد و خـود را بـراي شـكارش پـيش       چنان بود كه كمتر كسي خطر مـي 

تـر بـراي وي    پيچيـده  دامـي  » راسـك «انداخت. اما خان قلمرو مرزي  مي
خواست بدين كار هم  مي نرشانيكار طايفه  گسترده بود. اين متحد و وصلت

  ا كند و هم انتقام از دشمن مشترك بستاند. نزد دولت ارج و قربي پيد
يكي از مخبرها نفس نفس زنان سر رسيد؛ چوپاني بـود از همـان حـوالي.     

گذاشـت و بريـده بريـده و بـا هيجـان گفـت:        راسك دهان بر گوش خان
شدند و چندتايي بچه  ديدمشان خان! خودشان بودند. هفت هشت مرد مي«

كـردم   فكـر شان بـر قـاطر بودنـد و بعضـي هـم پيـاده. اول        و زن. بعضي
شـان   گردند، ولي پنهـاني كـه تعقيـب    چادرنشينند و پي يك آبشخور مي

شان چالاك  هاي ماند. زن ريز ميكردم، ديدم رفتارشان به ياغيان در حال گ
هـا   گرفتند و از صخره هايشان را مي دويدند و زير كفل طفل تر از مردها مي

كـه   فهميـدم تـر كـردم و    سراندند.  اين بود كه خود را نزديـك  به بالا مي
  .»  خودشانند

  » رفتند؟ كدامين سو؟ كدامين سو مي«خان راسك با هيجان پرسيد: 
آمدند. حالا حتمـا   آمدند. به سمت ما مي رفتند؛ مي واجه، نمي«مخبر گفت: 

  »اند. تر هم شده نزديك
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گـويي تـو؟! مگـر سـمت مـرز       چه مـي «خان راسك با عصبانيت پرسيد: 
  »رفتند؟ نمي

اي  خـان بـاور كنيـد. گوشـه    «مخبر درمانده و معصومانه دوباره فرياد كرد: 
دامين سـو  پنهان شدم و تا مدتي تماشايشان كردم كه بفهمم مسيرشان ك

  »آمدند... مي» راسك«است. باور كنيد سمت  ما، سوي 
خان راسك از او رو برگرفت و چشم سمت فرمانده ستون تعقيب چرخانـد  

ها را زير نظر  اش را به ديوار پاسگاه تكيه داده بود و مضطربانه آن كه چكمه
داشت. سرگرد از آن همه دور خود چرخيدن در اين چند روز خسته شـده  

همـه   مدعي بودعنان كار را اين بار دست خان راسك سپرده بود كه  بود و
  مسلط است. » پيشين«جاسوس گمارده و بر مرز  جا
كند.  خواهد رد گم مي زند. به خيالش مي مان مي بر پا بده سرگرد! دارد گول«

رد شود. ولي » پيشين«قدر نادان نيست كه بيايد پيش چشم ما و از مرز  آن
  » هاي زاموران. دانم مقصدش كجاست! كوه كور خوانده. مي

انـد و راه   تو را ديدهبه يقين نادان! «سپس رو برگرداند سمت مخبر و گفت: 
  »اند. بيايند اين جا راسك كه چه؟ كج كرده
هـا برخاسـتند و بـه صـف      ندارمژا ه تكاني خورد و غرشي كرد. فوراًفرماند

فه برخاست كه نظـم و  شدند. عشاير هنوز سردرگم بودند. سردسته هر طاي
نـه  ها  به نظر من اين«به تفنگچيان خود دهد. خان راسك ادامه داد:  نظامي 

آيند. اين بينابين ميانبري است كه  مي سمت ماروند و نه  به مرز پيشين مي
مقصدش همان سو است.  ارود. يقين هاي زاموران مي و كوه» بم پشت«سمت 

فرستم؛ شما را درست تا پشـت سـر    تان مي ها را همراه اين ردزن و راه بلد
ه دارند، ابلد همر ها هم راه آن ارسانند. باقي با شماست. ولي يقين ياغيان مي
و حتـي راه مـالرو هـم بـه زحمـت پيـدا        جا راه آدميزاد نيسـت  اگر نه آن

  .»شود مي
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انـد   اش با خودت سرگرد! تا دور نشـده  بقيه«و سپس سفارش آخر را كرد. 
سوي مرز ردي  هاي زاموران ديگر تا آن بگيريدشان، كه اگر بزنند به دل كوه

  »كنيد. از شان پيدا نمي
گريبان چاك ناگهان باريدند. بعد  نمك مي ابرها اول نمآسمان كدر شده بود. 

هـا راه افتـاد.    گريستند. سـيلاب  زار مي حالا زار وغريدند كردند و مستانه 
ها سست و لغران شدند و گامي نبود كه يكي دو سرباز با خرواري از گل  كوه

شان تا بـالاي   هاي و قلوه سنگ فرو نلغزد و بر سر ديگران آوار نشود. پوتين
  . كرد ميرفت و  حركت گروه را مختل  ميزانو در گل فرو 

و يكي دو فرسخ  كشاندندشان مي  ها هر بار به سمتي ردزننشد.  نميخبري 
از «يا اين كه » جا به بعد ناپيداست. رد ياغيان از اين«گفتند:  بعد ناگهان مي

  »  نيست. پذير امكانرسيم و پيش رفتن  اين سو ديگر به پرتگاه مي
هنگـام.   فرسـتاد بـه بـاران بـي     باني لعنت ميپيرترين ردزن خسته و عص

كـه   انـد  ي رفتـه از سـمت  انـد. لابـد   به كارشان وارد بوده ياغيان«گفت:  مي
ديگر فايده اي ندارد. ايـن  «و حرف آخر را زد. .» ردشان را بشوردها  سيلاب

جا رسانده  ها خود را تا بدان روند تا دل پاكستان. اگر اين رو مي هاي روبه كوه
هاي تو در تو و پـر   باشند ديگر پيدا كردنشان آسان نيست. توي اين صخره

  »شود دنبال آدم گشت. از غار و سوراخ و سنبه نمي
هاي پير ردزن فرمان راحت باش باشد، همـه ناگهـان چـون     گويي كه حرف

آور تـازه خـود را    برگ درخت توفان زده بر زمين ريختند. خستگي مـرگ 
هـا   نرشانيداد. رمقي براي هيچ كس نمانده بود ولي فرياد فرمانده  نشان مي

بـود.   ظنين شدهدزن گنجيد. به ر فورا برخاست. خيال توقف در سرش نمي
همه ما را دور خـود چرخانـدي كـه     اين« اي درهم كشيد و فرياد زد:  چهره

كنم  لين كاري كه ميهمين را بگويي؟ اگر قرار باشد دست خالي برگرديم او
 ولاست. محال است شكارمان را  هچشم هم يجلو خودت چاك دادن شكم
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كنـي يـا سـر و     مان پيدا مي برگردم؛ يا ميرنيلگ را براي دست خالي كنم و
  » كارت با من است.

زاده گفت همه چيز از او بر آيد. خواهر . چهره درهم او ميتكاني خوردجمع 
زد. ردزن خود را باخت و ملتمسانه  اش از ميرنيلگ زبان بود و كينه خان يلي

ها  گويم بگذاريد اين باران بند بيايد و سيلاب مگر من چه گفتم؟ مي«گفت: 
ايـم و   مان را در كـرده  بريزند و بروند و راه باز شود. تا آن زمان هم خستگي

شود. بخواهي نخواهي از دو حال بيرون نيسـت؛   تر مي وجو راحت هم جست
باشـد   گذشـته رو  هاي روبه از آن كوه باد و بورانن اي دراگر ميرنيلگ پيش 

 گرفـت. بايد در پاكستان سراغشان را  .بي فايده است تعقيب كردنشديگر 
 با همراهانش د حتماًباران اين حوالي گير افتاده باش او هم به خاطرولي اگر 

شـود بعـد از آرامـش هـوا ردشـان را       و مي اي خزيده توي سوراخ و سنبه
  .»گرفت
گويي پيري. بـاران   مزخرف مي«نداشت.  كوتاه آمدنخيال  نرشانيده فرمان
زن و بچـه  تـازه او  گيرد؟  رود و فقط جلو ما را ميبگذارد اين خبيث در  مي

ولي اگر پاكستان  گرفته،همراهش است. يقين دارم جايي همين حوالي پناه 
  »؟رويم. الان هم بايد برخيزيم، مگر نه سرگرد اش مي هم رفته باشد پي

ديد كه نگـاه   سرگرد ساكت بود. سربازان گل مالي شده  و بي رمقش را مي
دانسـت، و   ياس آلودشان را به دهان او دوخته بودند. حال و روزشان را مي

هستيم خان. عبورمان از مـرز بـه    ما نظامي« حال و روز خود را. جواب داد: 
تان را  كاريمصلحت نيست ولي اگر شما رفتيد و موفق برگشتيد گزارش فدا

  » نويسم. براي مقامات مي
پوزخندي زد. از او رو برگرداند و فوراً به تفنگچيانش برپـا   نرشانيفرمانده 
ها به ناچار كمري پيچ و تاب دادند و برخاستند. سپس او چند گامي  داد. آن

اي كه سرگرد نشـود گفـت:    پيش رفت و بالاي سر شهقلي ايستاد و به گونه 



270 گ/نيلَّ   
 

شـان   بيني قجر را شهقلي؟ سه چهار تپه را كه بـالا رفتنـد دل و روده   مي«
فرستند كه راهبري من و تو را بكنند.  ها را مي . آن وقت همينريختبيرون 

بينند همت  ولي حالا مي .هاست اند زهره و جنم به اين لباس و قپه فكر كرده
  »بلوچ را. جنگجوي

دشـمن   و خـروش دايمـي   كدخدا لبخنـد زد و چيـزي نگفـت. از جـوش     
كنـار  را  خشـمش ناگهـان   نرشـاني اش وقوف داشت. ولي فرمانـده   ديرينه

ام بـه   به خودت نگير كدخدا! طعنه«ادامه داد: اي  وزانهنگاه مرم ابگذاشت و 
اي  جـا بـا مـا آمـده     ها؛ همين كه تا به ايـن  يشهر شالقجر بود، نه به شير 

و در رو شوي. هر چـه باشـد   سپاس. شايد نخواهي با آن خبيث از نزديك ر
  »هاي سالت بوده. رفيق سال

ها كه حركت كرد، صداي برپاي شهقلي هم برخاسـت. چنـد    نرشانيدسته 
هـا بودنـد  كـه دوشـاودش هـم پـيش        يشـهر  شـال و  نرشانيلحظه بعد 

  شتافتند و معلوم نبود اين از سر رفاقتي نوپا بود يا رقابتي ديرين. مي
هايش فروكش كـرده   اشت فرو ريخته و نعرهآسمان هر چه تير در تركش د

  زاده ر مـردان شـهقلي و خـان   . طنين تيها بود زمينيتلافي بود. حالا نوبت 
معلوم بود خبـري  ؛ تند و بي امان. هاي زاموران برخاست در دل كوه نرشاني

گران سرگرد و ديهايي كه سرجاي خود مانده بودند تكان خوردند.   شده. آن
شـتافتند. وقتـي   آمـد   ي كه صـداي تيـر مـي   كندند و سمتبلافاصله از جا 

پناهگاه  نرشاني  زاده مردان شهقلي و خانرسيدند غوغا به آخر رسيده بود. 
گفتند تـا آسـتانه    يافته بودند. مياي  در دل شكاف كوهي صخرهياغيان را 
 ـشان هم پيش رفتن غافلگيري كـه شـليك زود هنگـام     ، افسـوس ده بودن

ي فرار غازديگر آن سمت كرد و ياغيان را از درزهاي ب خراشان كار را  يكي
كار آتشباري را سخت كرد و ايـن  شان هم  داد. سلاح و باروت باران خورده
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و سـبكبار  را رها كنند  شان فرصت كافي به ياغيان داده بود كه زاد و توشه
  بگريزند.
اي بود چنـد سـر، كـه     گونه را به سرگرد نشان دادند. تونل ياغيان مخيفگاه

باريك بود و وسطش  . ورودي تونلهاي خاردار ش پوشيده بود از بوتها دهانه
چندين خروجي داشت. داخل شدند. هنوز هم سوي كوه  از آن .فراخ پهن و

بود. عطر كوهسـتان   غار ماندهبوي سرگين تازه و تن خيس قاطر در شكاف 
خزيد و با بوي بـاروت سـوخته    مي درونبه   ا تراوش هر نسيميخيس هم ب
  شد. همراه مي

با چنـان   گرداندند؛  را دست به دست مي ياغيان  ي به جا مانده زاد و توشته
امپراطوري  لشكر يكجا مانده از  رب غنايم گويي زدگي كه  رجزخواني و ذوق

و قمقمه، يك چند تكه حصير نيم پاره بود، يك مشك كوچك شير، د است.
خـوردگي از   سبد خرما و دو سه زين قـاطر، كـه شـايد بـه دليـل خـيس      

شان بـود كـه گويـا     چهارپايان جدا كرده بودند. چند دستار خيس هم بين
  هاي زيروك آويخته بودند.    چلانده و بر بوته

با تعجـب  و  نرشاني شد  زاده يك دفعه متوجه غيبت شهقلي و خانسرگرد 
  »هاتان ؟ سردستهپس كجايند «پرسيد: 

انـد بـي نعـش     گفتـه رفتند تا آن طـرف مـرز.   به تعقيب ياغيانند هنوز.  -
  گردند.  ميرنيلگ بر نمي

  هر دوشان با هم؟ -
  .بله سرگرد -

اي تكيه داد. سـربازانش همـه سـو     كه چيزي بگويد به صخره آن سرگرد بي
از ها هم. مدتي گذشـت. دو سردسـته    يشهر شالها و  نرشانيپخش بودند؛ 

  شان. شان شد. نعشي هم بر دوش يكي يدور پيدا
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آن را بر زمين گذاشتند. چون بره آهويي خردسال بود. گويي هنـوز جـان   
اين ديگر كيسـت؟  «تكاند. سرگرد با تعجب پرسيد:  داشت و دست و پا مي

  »اين كه بچه است.
ولي بپرس بچه كه؟ بچه همـان  «گردني برافراشت و گفت:  نرشانيفرمانده 
 ـ   است. زنده مي ماند فردا مثل خودش مي خبيث دان  هشد. آخ كـه نشـد گُ

مانـد.   ها. ولـي داغ بچـه بـر دلـش مـي      خودش را بيرون بريزم براي شغال
  »اند. چندتاي ديگرشان هم تير خوردند. شايد هم مرده

  »تان بهش خورده؟ حالا تير كدام يكي«
د. فرمانـده  دو تقسـيم كـر   اين را هم سرگرد پرسيد، و نگاهش را بـين آن 

و  شـهري  شـال كند سرگرد! ديگر  فرقي نمي«در جواب پيش افتاد.  نرشاني
  »مان! مگر نه كدخدا؟ نداريم. شما در گزارشت بنويس هر دو نرشاني

شهقلي سر به زير افكند و چيزي نگفت. حسي مبهم و عجيب او را چنـان  
آرام زير نداشت، جز اين نجواي در خود گرفته بود كه ياراي حرف و حركتي 

  !» ؟رسيد كوچك ي طفلتو به همه بين اين زاده ور خانز ؛ همل بيچاره «: لب
***  

در  گروه ميرنيلـگ   نداشت. آوازه تمامي  اين ماجرا  اخبار و تفسيرها در باره
   :ي دنيا پيچيده بود همه

هاي اصل چهـار در ايـران    كيست و با كشتن آمريكايي شورشياين گروه «
هـاي   گرا و هوادار كمونيست خواست فرياد كند؟ آيا چپ ميي را ا چه ناگفته

صـرفا   شـان  حركـت ، يـا  اسـت پهلوي  حكومت اپوزسيون؟ آيا استروس 
شـان از   ؟ خط و مشي و منشورشان چيست؟ منـابع مـالي  قومگرايانه است

آيد يا جنـگ و   شان برمي كجاست؟ آيا دولت مجهز پهلوي به سرعت از پس
  »گريزي فرسايشي پيش روست؟
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و   اي زخمـي  ميرنيلگ همراهان خسـته و نـيم جـان خـود را چـون گربـه      
هاي آن سوي مرز پنـاه   اي در دل كوه و به دخمه هسرگردان به دندان كشيد

پهلوي و دولت پاكسـتان.   دو حكومت؛ جايي دور از دسترس هر گرفته بود
 .آمده بود كه اصل ماجرا را بشنود و به گوش دنيا برساند» جمعه بلوچ« حالا

سـر   دراين گوينده جوان و پر شور راديو بلوچي كراچي سودايي ديگر هم 
  :داشت

تو را ظلم شاه پهلوي به اين حال و روز انداخت و ما را ستم دولت پنجاب. «
منظورم همين پاكستان كج بنياد است كه ريگ و رمل و آفتـاب سـوزانش   

انگلـيس  هـا.   مال بلوچ شده و نان و نعمت و شان و شوكتش مـال پنجـابي  
مان داد. اگر نه ما را با همنشيني با اين خودخواهان چـه كـار.    خبيث فريب
اي جمع شده ايم  شنود. عده اند بلوچ را. كسي صدامان را هم نمي ذليل كرده

مان باش. چشم و گوش همه  يخواهيم فرياد كنيم. تو بيا و صداي رسا و مي
پهلوي را فرياد كنـيم.   شاه دنيا اكنون به توست. بيا تا با هم ظلم پنجابي و

  »كنيم. در مقابل، ما با تمام وجود مددت مي
چه موهبتي از اين بالاتر كـه   حال شدند. همه از اين همدلي خوشهمراهان 

شـان برخيـزد.    گريز و آوارگي كسـي بـه حمايـت    جنگ و كه در گير و دار
د و فشـر  خاست و آن جوان مبارز را در آغوش مي ميرنيلگ بايد فوراً بر مي

اي  چنـين نكـرد. بـه ديـواره صـخره      اوگذاشت، ولي  دست در دستش مي
پناهگاهش خيره ماند و جوابي نداد. گويي هرگز نفهميد و  نشـنيده او چـه   

همل بود و منگ از آن چـه  فرزند خردسالش گفته است. هنوز مدهوش داغ 
چطور اين اتفـاق  «گشت:  رخ داده بود. ذهنش فقط پي جواب يك سوال مي

  »؟!افتاد
  و آن چه در دل داشت به بيرون ريخت. بغضش تركيدسرانجام 



274 گ/نيلَّ   
 

آيد. حـرفم را تفنـگ    از ظلم به كار من نمي يدنو نالاي  به گوشهخزيدن  «
از  جلو چشمانم فرو لغزيـد  من دار همل تب آيد. زند. زبان به كار من نمي مي

كه با من عهد ميارداري  همان كسيو شكار تير شد. شكار تير شايد  صخره
شيران بلوچ را نشاهي اين چنين هاي شاه سكه برقبسته بود؛ باور نداشتم 

   »كند! هار مي سگ
همه متاثر شدند. ميرنيلگ نفسي تازه كرد و ديگر چيزي نگفت. تا آن كـه  

  :آماده بودخواهد كند؟ جواب ميرنيلگ  جمعه خود پرسيد كه حالا چه مي
قـي دارد و برنـوام   تـا سرانگشـتم رم  زنم؛ همين.  يم اند و من هم مرا زده« 

ام افتـاده باشـد. هـر كـه را عهـد       كشم هر كه را پي مي كشم. فشنگي، مي
دانـم خـاك    ميارداري شكسته باشد. هر كه هملم را كشته باشد. هنوز نمي

او را خـاك   مثـل  دگردم و ص . ولي بر ميهشدام  گور هملكدام غريب بيشه 
مني كه از انتقام جنگوك شرور نگذشـتم از خـون طفلـم چطـور      كنم. مي
. توانم بگذرم. من كه قبلش امن و آسوده رسيده بودم همـين پاكسـتان   مي

ولي براي همـين   نيازي نبود كه برگردم و خود را توي اين مخمصه بيندازم.
جنگـوك از  . رخ داد ها اتفاقاين انتقام جنگوك بود كه برگشتم و متعاقبش 

؟! گـرفتم چـرا انتقـامش را    داني ولي ميمان كرده بود.  و بدنامبود يده ما بر
حـرف آن روز   به خـاطر . شد سرم ميعهد و قرار ها نبودم؛  مثل بعضيچون 

بـا مـن درد دل كـرد و    اي ژاندارم،  در گرماگرم نبرد با گلهكه  بود جنگوك
سرش را به تيرك  كه كشتيماند جنگوك را  ام ژاندارمها گفته شنيده: «گفت
ايـن   ترسـم از ايـن كـه    نمـي  مـن  .كنند آويزيم همه بيايند تماشايش مي

سـرم را بـه تيـرك    شـان   به خيال خامو  ندبه زاري زار بكش ها مرا ژاندارم
 نباشـد كسـي   اگر چنين اتفـاقي افتـاد،   ترسم از اين كه ميولي بياويزند؛ 
مال چپويي دنبـال مـن   تا را بگيرد. اين همراهان من به خاطر چهار انتقامم
دانـم   بعيـد مـي  و  به سوراخي خواهد گريخت بميرم هريكاند و اگر  افتاده
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نگويند جنگوك بـا  مردم پشت سرم چهارتا تير در كند كه  شان يكيحتي 
هـا سـر جنـازه خـود      . از قهمقه ژانـدارم صدا مرد چه بيهيبت آن دبدبه و 

شـود.   از همين الان كه فكرش را مي كـنم مـوي تـنم سـيخ مـي     متنفرم. 
مـن   .شان را به گريه و زار زدن تبديل كند ترسم كسي نباشد اين قهمقه مي

تقـاص   بيجنگوك تو آن روز، همان دم به او گفتم اگر ميرنيلگ زنده باشد 
  »نخواهي مرد.

و  جمعه با خلق و خوي همزبانان خود خوب آشنا بـود. درس خوانـده بـود   
  با خود گفت: فهميد. انكار ميرنيلگ را خوب مي دليل

كند كـه طبيعـت بـه او     رفتار مي طورياهل كوهستان است ديگر. همان «
بي اعتنا به  خويشان خود، و اهل و عشيره و آموخته است؛ حفاظت از خود، 

  .»  چه از اين دايره بيرون است هر آن
مكـر شـاه   ايـن  ميرنيلگ. كينه بلوچي را رها كن «پس باز نصحيتش كرد: 

جنـگ  ولـي  را بر تو شير كرده. امثال شهقلي پهلوي است كه برادر بلوچت 
طبعـت بلنـد اسـت و همتـت     گويند  همه مينيست. شايسته ت انهمزبان با

 حكومـت  پس به جاي غريدن به چهـار بيچـاره همچـون خـودت، بـه     والا.
  .»كند و ميتان كرده  يهر دو هبتاز كه ظلم ب نشاهيشاه

مرد كـه   لحظهديگر مرد آن ميرنيلگ! همان «ميرنيلگ سر آشتي نداشت. 
 بودن قلي مرد. اگر تقدير با خوبكه ميارداري شه لحظههملش مرد. همان 

  » من هم بد مي شوم.باشد، است؟  ياصرارچه  ،سازد من نمي
  »شود؟ چه مي كه ميرنيلگ نام و افتخار پس «جمعه از ديگري وارد شد. 

بغضش را بـار ديگـر   لفظ افتخار چون مشتي نمك بر زخمش پاشيده شد و 
افتخـار ايـن درد و   كسـب  بـراي  من كني  مي يعني فكر !افتخار؟« تركاند:

تلخـي جنـگ و   هنوز جواني و  كه ؟ معلوم استام به جان خريدهآوارگي را 
ز افتخاري داشت، براي يكي چـون  اي. اگر اين حال و رو آوارگي را نچشيده



276 گ/نيلَّ   
 

داني يك ماه تمام با پنيرك نخل وحشـي گـذران    . نميشگذاشتند نمي من
بـر   از بسـتر كـوه   حال و روز مادري را كه صبح فهمي كردن يعني چه. نمي

دانـي فـرو    . نمـي كشتهبيند طفلش را نيمه شب نيش عقرب  خيزد و مي مي
چـه   دانـي  يعني چـه. نمـي  در گرماگرم گريز ها  از صخرهدار لغزيدن زن بار

شيرمردي كه نامش براي تاراندن يك فوج امنيـه كـافي   وقتي  دارددردي 
مجبور است پا جاي خود، شكستن قلم ساده مچ پا، در رفتن به خاطر  است
گريز  وانفسايدر كه سربار اين و آن ببيند  خود را  ننالا تن لش ويك  مثل

اش خوش اسـت بـرادر. خـدا     . جنگ فقط قصهبدوشش بكشند روزوز تيو 
  »كافر نكند. نصيب هيچ

خـواهم بگـويم.    حق داري بزرگوار! من هم همين را مي«جمعه با تاثر گفت: 
نويسيم.  ها مي ها را بگو. ما در روزنامه حرف  گويم همين جا بمان و همين مي

ايـم. و تـو    گيريم. حـزب تشـكيل داده   كنيم. جلسه مي در راديو فرياد مي
جـون   را بهتر خواهد شـنيد. شوي سمبل و قهرمان ما. دنيا هم حرفمان  مي

  »الان همه چشم و گوش دنيا به اخبار تو است.
مگر بعـد  تواند بشنود  دنيايي كه صداي مرا نمي «ميرنيلگ فورا جواب داد: 

  »پس همان بهتر كه هرگز نشنود. ند اجنبي،كشتن آن چ از
گشت. ولي احمد ناگهان مداخله  اين جواب آخر بود. جمعه بايد نوميد برمي

داد هر لحظه كـه لازم   او به عنوان برادر ارشد هميشه به خود حق مي كرد.
است دورانديشي كند و مصلحت گروه را يادآور شود. ولي اين بـار پـا را از   

داني ديگر نه  گويا نمي« :ذاشت و رو در روي ميرنيلگ ايستادآن هم فراتر گ
هاي از پا  بچهو نه جاي ديگري. اين زن و  شهر شالنيلگي برايمان مانده، نه 

بـه مـا رو   اقبـال  شـانس و  دهي؟ ب جاخواهي  افتاده را زير كدام آسمان مي
بـدتر  د با بلوچ بفهمدنيا  بد استاند.  كه اين جوانان درد ما را فهميده كرده

حـرف   شاهنشاه ظـالم مانيم. عليه  كنند؟ ما همين جا مي ميرفتار جانور  از
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هايمان را روي كاغذ  اين جوانان هم حرف .زنيم. عليه خان، عليه ژاندارم مي
بـس اسـت   اين كه خيلي هم خوب است. فرستند.  نويسند و همه جا مي مي

  » ايم از جنگ و گريز. ديگر، خسته
جانانـه داشـت، و     مشاجره بالا گرفت. ميرنيلگ اصرار به برگشت و انتقامي

چيـزي   انديشيد. ديگران هم هر يك احمد به الحاق به مبارزان سياسي مي
  ميرنيلگ تسليم شد. ،گفتند. عاقبت با اصرار برادر ارشد بينابين مي

شان، فوراً در پي تدارك كار شد. قرار شد ابتدا  جمعه مشعوف از اين تصميم
محلي مناسب براي اسكان گروه پيدا كنند. چنين هم شد. اما هنگام پايين 

مان را  و كودكانفقط زنان « نظرش برگشت: آمدن گروه از كوه باز ميرنيلگ 
روي صـخره و   خوابيـدن پناه دهيد. مردان همين بالاي كوه مي مانند. ما به 

  »ايم.  گرسنگي كشيدن عادت كرده
آمد. همه  مردان گروه در قله ها ماندند و احمد همراه زنان و كودكان پايين 

شدند از اين كه مهمترين دغدغه گروه يعني اسكان و حفاظت از  حال خوش
بهـت و  ال برطرف شده است. ولي ديري نشد اين خبر همـه را در  اهل و عي

شـان توسـط    برادر ارشد ميرنيلگ و اهـل و عيـال  احمد «وحشت فرو برد: 
ديگر بود كه يكي پس  تند و تيزو خبرهاي  »دولت پاكستان دستگير شدند.

  :بست از ديگري برصفحات كاهي و امواج هوايي نقش مي
فيمابين دو دولت، ياغيان دستگير شده با توجه بـه  با توجه به معاهدات  - 

شان براي محاكمه تحويل دولت ايران خواهنـد شـد امـا بـا توجـه       تابعيت
ها به اين كشور  هاي خاص دولت آمريكا در اين خصوص انتقال آن حساسيت

  دور از ذهن نيست.
جمعه بلوچ، رهبر يك حزب زير زميني قومگراي پاكستان كـه خـود بـه     -

ء استفاده از امكانات دولتي و تبليغ و دفاع از ياغيان تحت پيگـرد  جرم سو
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آبـاد   ماست، در خصوص استرداد احمد به ايران يا آمريكا، به دولـت اسـلا  
  هشدار داد.

  تگير شده تحويل دولت تهران شدند.ياغيان دس -
هاي مسلحانه در بلوچستان پاكسـتان، در   هاي خياباني و درگيري ناآرامي -

هاي ياغيان به ايران كه با فشار مستقيم آمريكا صورت  اد خانوادهپي استرد
آباد و شاه ايـران را   گرفته است به اوج رسيده است. معترضان دولت اسلام

عـدم   شان امريكا خواندند و گفتنـد از ايـن   برده حلقه به گوش ارباب ظالم
  سارند. استقلال دولت خود شرم

جان سـالم بـه در    پاكستان كماندوهاي دولتوچ از يورش شبانه جمعه بل -
اشـتن در  برد و به يكي از كشورهاي خليج متواري شد. او متهم به دست د

  هاي اخير بوده است. شورش
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 ઔधل شاେدھم
 

 ماشـين  آوري از دو سـوي  ها با سرعت مـرگ  چراغ و شمشادتير درخت و 
ي و كـاخ  رژانـدارم كـل   سـتاد  دفتر  و گذرند ميفرمانده ژاندارمري كشور 
هنـوز بـه ايـن     فرمانده ژانـدارمري كشـور  . دوزند شاهنشاهي را به هم مي

د كه هر نز اش تشر مي فقط به رانندهسرعت راضي نيست و پشت سر هم به 
مفرطش كاملا بـه جـا اسـت؛     اين شتابچه بيشتر پا بر پدال گاز بفشارد. 

ترين خبر ممكن را حضوراً بـه گـوش اعليحضـرت     بخش مسرتخواهد  مي
  ».ميرنيلگ دستگير شد«برساند. 

 وقتـي . ه بودفرمانده ژاندارمري كشور با شنيدن اين خبر دوباره جان گرفت 
 .جـا پريـد   از هورايي كشيد وشنيد  سيم ستاد زاهدان اين را او از پشت بي

، تلفات بي شمار ژانـدارمري بي ثمر، حق داشت؛ چندين ماه تعقيب و گريز 
ها براي اتمام كار،  هاي ضد و نقيض، و تشديد فشار آمريكايي هر روز گزارش

را به كلي متزلـزل.  فرمانده ژاندارمري شاه را مستاصل كرده بود و موقعيت 
يافتن جنازه آنيتا، كشتن  :آمدند پيشين او ديگر به چشم نمي هاي موفقيت

هاي دلگـرم   هاي گروه و گزارش بچه ميرنيلگ، دستگيري احمد و زن و بچه
رسيد. سـرگرد   اي كه اوايل از سوي سرگرد فرمانده ستون تعقيب مي كننده

گفته بود كه ميرنيلگ به غاري در پاكستان خزيده و اگر هم از بـي غـذايي   
اش، دست و پا بسته در كيسه  نمرده باشد، به محض سرك كشيدن از دخمه

  اش خواهيم كرد. گوني به مركز روانه
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پنداشتند. هـر روز خبـري عجيـب و     ولي نتيجه آن نشده بود كه ابتدا مي
رسيد. معلوم نبود تا چه حد حقيقت  به مركز مي ميرنيلگغريب از عمليات 

نداشـت. گـاهي بـه     اش تمـامي   دارند، ولي نقل افسانه و حقيقـت در بـاره  
رود و فـوراً دو   كردند كه ناگهان در ريگ و رمل فرو مـي  اش شبيه مي هاجن

 لگران را دنبـا  آورد و گاه به هيولايي كه تعقيب اقليم آن طرف تر سر بر مي
ها  تواند از آن شود و تا مي شان ظاهر ميكشد و ناگهان از پشت سر خود مي

  كشد.  مي
نيست و همه چيز فقـط   گفتند هيچ جن و جادوگري در كار البته مي آگاهان

هـاي كوچـك    هـا خـود را در دسـته    گـردد. آن  به تاكتيك ياغيـان برمـي  
كشـد و   ها را سمت خود مـي  شان ژاندارم اند و هر بار يكي سازماندهي كرده

دهـد. روزهـا    هـاي ديگـر مـي    فرصت ضربه زدن و گريختن را بـه دسـته  
مـا و ميـوه   شان هم كه پنيـرك خر  يپيمايند. غذا خوابند و شب راه مي مي

و و زدن و بسـتن  گرفتن نخل وحشي است و در هر بيشه و دره اي فراوان. 
از دولـت و همـدلي بـا     شـان اهالي هم فقط به تنفر هر چه بيشتربازجويي 
فرسـوده   هشت نه ماهژاندارمري در اين مدت قريب به  . انجاميد ياغيان مي

ي  يـا زود نشـان همـه   . شاه بارها گفته بود ديـر  بودافتاده و از تاب و توان 
دم مـرز   شـان فرستد گيرد و مثل سربازهاي صفر، مـي  افسران ارشد را مي

  نگهباني بدهند.
 رفت كه شق و رق بـا  هاي كاخ را بالا مي تق و تق پله صبح علي الطلوع حالا

نـاب و دلپـذير را   گـزارش  اين  ايستد و  احترام نظامي روبروي شاهنشاه به
ژاندارمري قدرتمنـد شاهنشـاهي   « او كند:تقديم شاهنشاه تر  هرچه سريع

اي،  حضرت و با طرح پيچيده و حسـاب شـده   توانست در ظل عنايات اعلي
ميرنيلگ، شرور بلوچستان را همـراه دو نفـر از همدسـتانش از مخفيگـاه     

 ـه بيرون بكشد و ب ري نيمـه شـب   دام عدالت بيندازد. اين شرور طي درگي
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ژاندارمري دسـتگير و بـه    نهاد در حضرت نثار اعلي گذشته با سربازان جان
گاه پهره منتقل شدند و هم اكنون تمهيدات لازم براي انتقال او به  بازداشت

مركز نيز به سرعت در حال انجام است. معدود افراد باقيمانده اين ياغي هم 
هـاي   اند كه ژاندارمري با كمك نيروهاي تيپ خاش و چريـك  متواري شده
  »هاست. يت در حال تعقيب آنمحلي با جد

، بيش از ده روز نپاييـد كل و ديگران  فرمانده ژاندارمي شاه و اما خوشوقتي 
ه،  مرحـوم  خـان  آباد، ملك شخصي  ده كوچك حسين« :با  خبري جديد گـ

گويند كه كار كار دسته اي  ديشب غرق در آتش و خون شد. شواهد هم مي
، كـه  نرشـاني از گروه ميرنيلگ است، احتمالاً به انگيزه انتقـام از خـوانين   

  »اند. مجدانه در تعقيب ياغيان شركت داشته
بار شخص شاه استاندار و متعاقبش چندتن از وزراء را مستقيماً به محل  اين

. فرمانـده سـتون   نبودتيجه تحقيق و تفحص به نفع ژاندارمري عازم كرد. ن
  :تعقيب ناچار به اقرار شد

ناچار از چنين كـاري   رد دستگير شده ميرنيلگ نيست. وليدانستيم ف مي«
شديم. به شدت تحت فشار قرار گرفته بوديم از سوي فرماندهي كل بـراي  

تعقيـب و   يكسره كردن كار ميرنيلگ. به دليـل بـي ثمـر بـودن آن همـه     
جستجو، اين بار قرار شد از تاكتيك خود ياغيان استفاده كنيم. يعنـي بـه   

گران بـه صـورت متمركـز و فرسـودن      جاي راه انداختن لشكري از تعقيب
هاي كوچـك شناسـايي دنبـال     شان،  تعقيب را با انبوهي از هسته تدريجي

محلي بود  كنيم.  هر هسته متشكل از دو ژاندارم و يكي دو چريك و راه بلد
كه به جاي درنورديدن اين شهر و آن آبادي،  فقط بايـد در حـوزه كوچـك    

هـا، سـياه    ها، بيراهه ها، چشمه زدند و پنهاني از غارها، بيشه خود پرسه مي
گرفتند. در خلال اين طرح،  هاي اطراف آن خبر مي هاي عشاير و آبادي چادر
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اي پيـدا   ژاندارم در دره ها ناپديد شد. مدتي بعد جسد دو يكي از اين هسته
  شد و از راه بلد و همراهش اثري نبود. 

همان راه بلد را با اهل و عيالش در حال  ،با فشار و تفحص از عشاير دور و بر
هـا ناغافـل در    گريز دستگير كرديم. او ماوقع را چنين تعريف كرد كـه آن 

شـناختند و   را  ها راه بلد اش افتادند. آن اي بدام ميرنيلگ و دار و دسته دره
ها هم برگردنـد امـا بـدون تفنـگ.      گذارند ژاندارم خاطر او مي گفتند كه به

كنـد. پـس    مان مي ها گفتند بدون تفنگ برگرديم دولت فورا اعدام ژاندارم
دو كشته شدند. با آن اوضـاع ديگـر بـراي راه بلـد و      جنگ درگرفت و آن

بـه ياغيـان ملحـق     همراهش راه برگشتي نمانده بود. پس به ناچـار بايـد  
اش را  ها رفت و خود او هم قرار شد زن و بچه بلد پي آن شدند. همراه راه مي

ها ملحق شود كه مـا ناغافـل سـر رسـيديم و دسـتگيرش       بردارد و به آن
  »كرديم.

شـباهت ايـن راه بلـد بـا چهـره      «فرمانده ستون تعقيب چنين ادامه داد: 
ما را لا اقل تا مدتي از ايـن   ميرنيلگ فكري بر سرم انداخت. فكري كه همه

دانستم كمترين جزاي اين راه بلد خائن اعـدام   كرد. مي فشار مفرط رها مي
كرد كه به نام خود و يا بـه نـام ديگـري بـه      است. پس برايش چه فرقي مي

دارش بياويزند. اين شد كه او را به جاي ميرنيلگ جا زدم. ولي هرگز فكرش 
ا بدين سرعت آفتابي كند . چون اين به نفع كردم كه ميرنيلگ خود ر را نمي

  »شديم. هر دو مان بود و دست كم تا مدتي از دست هم راحت مي
ديگر صلاح نيست دست روي «با خود انديشيد و تصميمش را گرفت.   شاه

مان بنشينيم.  همان حـرف   دست بگذاريم و به اميد اين ژاندارمري فرسوده
  »درست تر بود.» علَم«

***  



283 گ/نيلَّ   
 

خان تازه از حـبس دولـت برگشـته و گفتـه مشـتاق ديـدار         شهري شال«
ي ميرنيلگ آورده شهر شالهاي  اين خبر را يكي از چريك» ميرنيلگ است.

خان داشت و در عين حـال در ركـاب     شهري بود. او كه هنوز ارادتي به شال
رفته و  شهر شالجنگيد، مخفيانه به ديدن اهل و عيال خود به  ميرنيلگ مي

  ا اين خبر عجيب برگشته بود. ب
خان و دلتنگي ديدار ميرنيلگ؟ آن هم پس از آن همه ماجراي   شهري شال«

ها عليه او؟ حالا چه دارد بگويـد؟ اصـلاً مگـر     اش با دولتي ناگوار و همراهي
  » زندان هم رفته بوده؟ كي و چرا ؟

شتر گفت چيزي بي ي باريدن گرفت. او ميشهر شالانبوه سوالات بر چريك 
ها شـنيده   خان به او گفته و يا از دور و بري  شهري داند جز آن چه شال نمي

خان و فرماندار پهره هر دو شان به جرم همكاري بـا    شهري است. گويا شال
اند و حالا با كفالـت آزادشـان    ميرنيلگ يكي دو ماهي در زندان تهران بوده

 ـ  كرده دار چيسـت، خـدا   اند. اين كه نيت و حرف حساب خان براي ايـن دي
رسـاني را فقـط از آن روي تقبـل كـرده اسـت كـه        داند و او اين پيغام مي
خان روزگاري حق خاني به گردن او داشت و ميرنيلگ هـم كـه     شهري شال

  مرشد و مراد اوست.  
هاي تلخ پيشين را به آساني از يـاد   شد آن قصه ها جدي بود. مگر مي ترديد

پـيش از  «مه را غافلگير كـرد. او گفـت:   برد؟  ولي جواب مثبت ميرنيلگ ه
برگشتن از پاكستان به ديدار شيخ غريب شاه رفتم و حالا دل نگران چيزي 

  » نيستم.
*** 

 كنـاز هـاي   مثل تركه 1گوريچ سرماي زمستان امان همه را بريده بود. سوز
آمد و بر دست و صورت كرخـت   كوه فرود مي هاي هشت انار از سرپنجه قله

                                                            
  باد سرد زمستاني -  1
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نشست و راه ورودي آبادي  جا مي خورد. او بايد همان بام ميجوانك بر پشت 
  پاييد. كوچك را مي

پايين مردان آبادي در تكاپو بودند. دست سلاخ به چابكي بـالا رفـت و ران   
لاشه آويخته بر شاخه را به يك ضربت كند و در طبـق رويـي زيـر پـايش     

بش را انداخت. مرد كنار دست سلاخ خم شد و در حالي كـه انگشـتان چـر   
بز نيست ماشاءاالله؛ گاو «سراند گفت:  هاي سرخ و سفيد آن مي روي ماهيچه

دهد كه در اين قحط سالي  دانم كدخدا چه به خوردشان مي ميش است! نمي
  »شان براي شكم يك فوج بس است. اند. يكي چنين پروار مانده

بـا   هاي لاشه بالا بـرده بـود   سلاخ در حالي كه گزليك را براي كوفتن دنده 
اش را هم گفتـه سـر    تازه آن دومي«رو كرد و گفت:  چشم اشاره اي به روبه
خان است ديگر. گفته اين مهماني بايد پنهاني و   شهري ببريم. فرمايش شال

  » دار. به گمانم بايد خبرهايي باشد. بي صدا باشد ولي البته چرب و مايه
و دهانش را نزديك هاي طبق را رها كرد  مرد دوم بالا و پايين كردن گوشت

اش هنوز صاف نشده. دولت دنبالش  گويند خان مساله مي«گوش سلاخ برد. 
اند ميرنيلگ را نيـاوري دوبـاره بايـد     اند. گفته است. ضمانتي آزادش كرده

  » بروي زندان بخوابي.
فقط زندان؟! شايد «اش كرد.   سلاخ هم نيشش تا بناگوش باز شد و همراهي

  »بريم بالاي دار. سر خودت را ميهم گفته باشند جاي او 
جا كه خون بـز روي زمـين دلمـه     تر، همانسو آن  ها را كمي ديگ و سه پايه

هـاي گـز در آن بـوران، خيـال آتـش گـرفتن        شده بود، برپا كردند. كنده
  شان پي شاخه خشك خرما دويد.    نداشتند. به ناچار يكي

گرم  بالاي پشت بام را مدتي گذشت. هرم بخار و عطر گوشت آب پز جوانك 
و كمي گرسنه كرده بود. يك چشمش به ديگ پايين بود و چشم ديگرش به 

  »آمدند. گمانم خودشان باشند.«دورها. ناگهان فريادش بلند شد: 
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آمدنـد؟  «از درون باجگير، كدخداي آبادي بيرون دويد و با هيجان پرسيد: 
  »چند نفرند؟

  دوتا.-
  بايد بيشتر باشند.دوتا؟! دقيق تر نگاه كن. -

نه. فقط همان دو نفرنـد. دو قـاطر و دو   «جوانك مكثي كرد و مصرانه گفت: 
  »سوار.

يكي از تفنگچيان محافظ  كه بالاي تپه بيرون باجگير ايستاده بـود تائيـد   
  » بينم. فقط همين دو نفرند. من هم كس ديگري نمي« كرد: 

يلگ كـه بـا يـك نفـر     ميرن«اي كج كرد و زير لب گفت:  كدخدا لب و شانه
  »آيد. نكند... نمي

فوراً حرفش را خورد و به داخل رفت. خانه عريض و طويلش بر خلاف مواقع 
خان گفتـه بـود لازم     شهري هاي جورواجور نبود. شال اين چنيني پر از آدم

نيست كسي خبردار شود و به استقبالم بيايد. حتما بايد دور و برمان خلوت 
اش كه بيرون بـاجگير نگهبـاني    محافظ هميشگيباشد. خودش هم جز دو 

  دادند، فقط سه نفر ديگر همراه آورده بود.  مي
گفـتم؛   خان، غلط نكنم قاصدتان دست خالي برگشته. همان شد كـه مـي  «

ميرنيلگ خيلي وقت است بند رفاقت را از همه بريده. اعتمادي ندارد ديگر 
  »  به هيچ كس.

خان ادامه داد:   شهري فاده از سكوت شالاين را ميزبان گفت. و سپس با است
طور كه پيدا اسـت ديگـر بـه     نه اين كه فقط از شما دلگير شده باشد، اين«

  »اش برگردانده. خودش هم اعتماد ندارد، كه دست خالي  چريك قديمي
خان كه تازه از بهت در آمده بود چيزي نيافت بگويد جمله آخر   شهري شال

  د او برگرداند.ميزبان را با سوالي به خو
  »اش برگردانده؟ دست و خالي«
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آينـد كـه لابـد     آخر فقط دو نفر دارند مي«تر ادامه داد:  ميزبان هيجان زده
  » اند، كه خود فرستادي. همان قاصد و همراهش

  اش بر ندارد. خان ترجيح داد دست از خوش بيني  شهري شال
صد را انبان بـر  رود همين قا صبر داشته باش كدخدا! ميرنيلگ يادش نمي«

فرسـتادم   اي كه بود. قاطر قـاطر فشـنگ مـي    فرستادم هر دخمه دوش مي
گويي بـه حـرف مـن     برايش. من كه داروغه قجر نيستم، بلوچم مثل او. مي

  »كند؟ اعتماد نمي
خان بـوده. دادكـريم و     شهري سواران نزديك شدند. معلوم شد حق با شال

چون ايـن روزهـا   «اند.  ميرنيلگ گفتند پيشقراول ملا سليمان بودند كه مي
اند؛ يا چريكند، يا مخبر و راه بلد. بايـد راه را   ها شده خوار دولتي همه جيره

  »آيد. كرديم. او از پشت سر دارد مي براي ورود ميرنيلگ وارسي مي
طور بود اين دوست ديرين مـا،   حالش چه«خان با شعف پرسيد:   شهري شال

  »گفت؟ ملا سليمان! از ما چه مي
شود بگويم خان. دلگير بـود. خيلـي    دروغ كه نمي«ملا سليمان جواب داد: 

كنـد.   دلگير. هر روز ياد بچه شهيد و بـرادر و اهـل و عيـال اسـيرش مـي     
  »ي جماعت با من چنين كرده باشند.شهر شالشود  گويد باورم نمي مي
مـا  گويد كه ما به خاطر او  از اين نمي«خان برآشفته شد و گفت:   شهري شال

اين همه آوارگي و زندان كشيديم؟ نشنيده كه دولـت سـه مـاه تمـام بـه      
توانست بكنـد؟ فـوج    بندمان كشيد و رنگ آفتاب نديديم؟ شهقلي چه مي

شـان پـي نـاموس بلـوچ بـود.       و چشم شهر شالفوج ژاندارم ريخته بودند 
بريم. براي حفـظ   گفتند ميرنيلگ يك زن دزيده و ما به جايش هزار مي مي

  »  شان شديم. مردم بود كه ناچار از همراهي ناموس
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تر بود و بي تاب، آتشي شد و قصد كرد جلو بپرد و چيزي  دادكريم كه جوان
خان   شهري شال«در جواب خان بگويد كه ملاسليمان او را سرجايش نشاند. 

  »است و احترامش واجب. ميرنيلگ همين را نگفت؟
ام كـه بـي حرمتـي     ن! شـرمنده ولي خا«سپس رو به خان كرد و ادامه داد: 

تر فرستاد كـه جـز شـما سـلاح حاضـران را       كنم. ميرنيلگ ما را پيش مي
  » شود چنين دستوري دهيد. بگيريم. اگر مي

خان يك لبخند بود؛ يعني كه فهميده است و حق را به او   شهري جواب شال
  دهد. مي

او بـا  خان   شهري مدتي گذشت. سرانجام ميرنيلگ سر رسيد. برخلاف شال
پوش. هنـوز از در وارد نشـده همـه بـه      ده دوازده نفر آمده بود. همه سلاح
هـيچ   يجلـو  خان كه عادت نداشت  شهري احترامش برخاستند؛ حتي شال

خيز شود. ميرنيلگ را در آغوش گرفت. لحظاتي سكوت عجيبي  بلوچي نيم
هيچ  برقرار شد. معلوم نبود از شوق ديدار است يا از شرم و دلخوري. گويي

دانست از كجا بياغازد. از دلتنگـي و صـميميت از دسـت رفتـه و      يك نمي
هــاي  گذشــته و پــيش رو. چشــميــا از مصــائب  ،هــاي بــي شــمار گلايــه
شد و ميرنيلـگ هنـوز خـوددار بـود.      خيسخان اندكي براق و   شهري شال

ي را شـهر  شـال خان «وگو رسيد. ميرنيلگ پيش افتاد.  سرانجام وقت گفت
دهد! پيـام را كـه    همه پيغام و پسغام مي نم! گفتيم چه شده ايندرمانده نبي

  »قبلاً از لوله برنوي شهقلي شنيده بوديم.
بينم  با سه يل هم  مي«نيم نگاهي به همراهان خان انداخت و به طعنه گفت: 

شناسم ولي  بزن بهادري از چهره شان  ها را نمي اي به پيشوازمان. اين آمده
  »  بارد. مي
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ميرنيلگ! ما روزي رفيق بوديم. حالا هم «خان دلخور جواب داد:   شهري شال
ها را بگذار  كه آمده ايم چهار كلام دوستانه صحبت كنيم، تلخش نكن. طعنه

  »هاي مهم تري براي گفتن هست. به وقت خود، كه حرف
ولي قرار مان اين نبود. گفتي گپي به خلوت «آمد.  ميرنيلگ هنوز كوتاه نمي

ي  ام فـرق دارد؛ همـه   ام قصه اين سه چهار نفر را همراه آورده داري. من اگر
  »اند. خان از چه ترسيده؟ دنيا دنبالم افتاده

هاي همراهـان مهـيم    لش وقتي از گرفتن تفنگقراو عد از اشاره پيشولي ب
خـان صـحبت را آغـاز كـرد.       شـهري  وگو داد. شال مطمئن شد تن به گفت

كه  ده در باره تو. فهميده به خاطر ظلميوجو بسيار كر داني، دولت پرس مي«
دانـد   اي. دولت خود را هم مقصر مي گري گذاشته كرد سر به ياغي خان يلي

دانـد   كه چرا آن زمان حق رسي نكرده و گذاشته كار به اين جا بكشد. مـي 
شود كـرد پـس بهتـر اسـت جلـو       نمياند ديگر زنده  ها  كه كشته شده آن

نامـه   گيـرد. بـراي همـين تصـميم دارد امـان     ريزي از اين بيشتر را ب خون
تـان   اي و سـرگرم زنـدگي   صحرايي به تو و همراهانت دهد تا برويد گوشـه 

هايي  خواهم منت سرت بگذارم ولي حرف است. نمي  شويد. اين به نفع همه
. بـراي  هاي زندان، زدم بـي تـاثير نبـود    ييكه به نفعت در تهران، در بازجو

را به تو بگويم. الان من، هم قاصد دولـتم و هـم   همين مرا فرستاده كه اين 
  »گويي ميرنيلگ؟ ات. چه مي همان دوست قديمي

، كـه   شـهري  اين جايش را خوب گفتي شال«ميرنيلگ بي محابا جواب داد: 
قدر عقل دارم كـه   ام ولي اين من از همان روز اول با كسي سر جنگ نداشته

مـا   عاقـل  خـان   شهري ام شال كند. مانده بدانم دولت حالا ديگر رهايم نمي
  » زند؟ ديگر چرا اين حرف را مي
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ها آغاز شد. هر يك سعي در اقناع ديگري داشت. ميرنيلگ حرف  چانه زدن
دولت اگر حسن نيت دارد، برادر و اهـل و عيـالم را آزاد كنـد.    «آخر را زد. 

  »گردد. ها برنمي بدون اين اعتمادم به دولتي
هـا   اش را بـه دولتـي   پذيرش شد. گفـت خواسـته  خان ناچار به   شهري شال
  كند. گويد و از نتيجه او را با خبر مي مي

ها بـه سـمت بيـرون     ها را پر كرده بود و ذهن بوي پلو و كباب بلوچي دماغ
 هاي غذا سـر رسـيد و جلـو مهمانـان چيـده شـد.       كرد. طبق منحرف مي

غافلگير شـدند.  اش، همراهانش نيز. همه  ميرنيلگ فورا برخاست و با اشاره
كرد. ولي ميرنيلگ بي توجه  ميزبان وامانده با دستپاچگي مكراراً تعارف مي

خان هم آشكارا هول شـده بـود.     شهري به او آماده برگشتن شده بود. شال
وقتي فهميد كاري از ميزبـان سـاخته نيسـت خـود برخاسـت و جلـو راه       

  ميرنيلگ ايستاد.
ني بـراي تـو برپـا شـده. بيچـاره      اين چه كاري است ميرنيلگ؟ اين مهما«

  » شود؟ كدخدا اين همه زحمت كشيده. كدام بلوچ از سر سفره بلند مي
  ميرنيلگ با زبان طعنه عذرخواهي كرد

  »سازد. مان به پلو و كباب نمي ما به پنيرك خرما عادت كرده ايم خان! مزاج
اه كـه  آن كه فرصت جواب دادن به خان داده باشد. در بين ر بيرون زد، بيو 

شنيده  چه كسي«ش از غذا خوردن پرسيدند، گفت: رفيقان از علت امتناع
بـراي بلـوچ جماعـت مهمـاني برپـا كنـد؟        جماعـت  خـان تا به حال كـه  

توانست مرا بي ضيافت در همين كوهستان ببيند و حرفش را بگويـد؟   نمي
گير كردن هم اثرش كمتـر از آن   نگويم قصد زهر خوراندن داشت، نمكاگر 

را به كـار هـر كـاري وا     ها آدمي  ، در اين اوضاع. نيش و نوش دولتينيست
  »دارد. مي

***  
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دولـت بـا شـرط    «خان همـه را شـگفت زده كـرد.      شهري پيغام قاصد شال
ها را هم به نشانه حسن نيـت رهـا    ميرنيلگ موافقت كرده است. زن و بچه

منتقـل   رسند. برادرش را هم بـه زنـدان پهـره    اند و به زودي سر مي كرده
وگو با نماينده  اند كه در صورت موافقت او با پايين آمدن از كوه و گفت كرده

  »دولت براي گرفتن تامين صحرايي، رهايش خواهند كرد.
  »گوارتر؟! خبري از اين خوش«گفتند: ها مي گروه در ولوله شد. بعضي

 نگفتيم خدا آن بالا جاي حق نشسته؟ دير شد، ولي بالاخره شد كه به دل -
  كشيم. جهت درد آوارگي مي گناهيم و بي ها بيندازد كه ما بي دولتي

  مان. اين يعني گشايشي بزرگ در سرنوشت كج سرشت -
خان كه مردانگي را به آخر رساندي. خدا مـا    شهري شير مادر حلالت شال -

انديشيديم. نگو به خيرخـواهي مـا    ات بد مي را ببخشد كه آن زمان در باره
  ها شده بودي. دولتيهمراه 

ايـد. خودتـان هـم     خيـالاتي شـده  «ولي ديگراني سخت در ترديد بودند. 
ايـد.   ها كرده دانيد از فرط رنج دربدري است كه دل خوش به اين بازيچه مي

قدر احمق بايد باشند كه  مان، ولي چه كردن پاشند براي شكار دارند دانه مي
  »م.كني شان را باور مي اي قصه گمان كنند ذره

منتظرم قاصدم : «گفتبه جايش زد، كه نزد.  حرف آخر را بايد ميرنيلگ مي
تر بعد از همان ملاقـاتش بـا    قاصد را پيش »از نزد شيخ غريب شاه برگردد.

پيشـنهاد  بـاره  خان، فرستاده بود نزد شيخ غريب شاه كـه در    شهري شال
برگشـت  سـتاده اش  ها از او مشورت بخواهد و كسب تكليف كند. فر دولتي

  :ولي خوش خبر نبود
شيخ غريب شاه به رحمت خدا رفته. فرزندش جانشين اوست. او گفت بـه  «

شود.  براي توضيح بيشتر هـر   خدا توكل كنيد. هر چه مقدر است همان مي
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چه اصرار كردم، او فقط همين جواب را تكرار كرد؛ نه يك لفظ كم و نه يك 

  لفظ بيش.
خت درخود شد. مويه نكرد ولـي شرشـر   توانست باور كند. س ميرنيلگ نمي

اش رفته  تر از آن روز كه همل نوباوه اشك از چشمانش سرازير شد؛ جوشان
دم كـه   خدايا اين چـه حكمتـي اسـت؟ درسـت همـان     «بود. زير لب گفت:

  » بيشترين نيازم به اوست، مرا بي خبر تنها گذاشت.
اب خـوب  حس«هاي شيخ در آخرين ديدار به گوشش طنين انداز شد.  حرف

ام  اي، تا زنـده  افتاده در زمانهاران و بد بندگان با خداست، ولي چون تو با غد
هاي  . ولي اين را بدان حالا ديگر لباسباشدكنم خدا پشت و پناهت  دعا مي

شوند. گناهي هم بر كسي نيست؛ افسـون اربابـان    تنت هم با تو دشمن مي
نه به همدلي بـا كسـي   كند؛ پس ديگر  قدرت، روح ملائك را هم مسخر مي

دل ببند و نه به قول و قرار كسي تكيه كن. بر آشنايي هـم فـرود آمـدي،    
سرزده مهمانش شـده باشـي. دو روز هـم بـه     كه  آنطعامش را نخور، مگر 

ده. مرگ حـق  بجا اقامت مكن و جاي خوابت را شب دو سه باري تغيير  يك
هـا   ز مرگ تو شاديخواهم آن روز را زنده باشم كه دشمنان ا است ولي نمي

  » كنند.
مرور كرد. و خرسند لبخنـد  در ذهن خود اين جمله آخر شيخ را دو سه بار 

شـود جنگيـد. بـراي رهـايي      با تقدير نمي«زد و تصميمش را گرفت. گفت: 
روم. به گفته فرزند شـيخ هـر چـه     برادرم به دهان اژدها هم لازم شود، مي

  »شود. مقدر است همان مي
هـا از   اش براي بسياري از ياران گوارا نيست. اعتراض صميممعلوم بود اين ت

شان بلندتر بود كه بـه واسـطه    همه سو برخاست. فرياد عبدالرسول از همه
يعنــي تــو بــه حــرف «پســنديد.  ســن و ســالش احتيــاط را بيشــتر مــي

خـودش هـم بخواهـد، در آن جايگـاهي      كني؟ خان اعتماد مي  شهري شال
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رابط او با دولت هم همان فرماندار پهره  .ري كندست كه بتواند براي ما كاني
اش بر ما عيان شده. پس در رد ايـن ديـدار هـيچ جـاي      است كه دغلبازي

  »  ترديد نيست.
خان هنوز هم دلش با مـن    شهري حتم دارم شال«ميرنيلگ آرام جواب داد: 

هـا ميـارش    كند. هر چه باشد من سالبكاري برايم خواهد  است و شايد مي
شهره ميارداري بـود.  به قول خودش برد كه  م و او آبروي جدش را نميا بوده

داند به خواسته خود او بود كه اين هنگامـه بـر پـا شـد.      بماند كه خوب مي
توانست.  داشت گمانم زودتر از اين مي منصف باشيم، او اگر قصد جانم را مي

 شـويم او و شـهقلي چـون كـف     هايي را كه ما مخفي مي همه سوراخ سنبه
جا بريزد يـا كسـي را در    ها را به اين توانست دولتي شناسند. نمي دست مي

مان انعام  پوشش دوست و همرزم به درون ما بفرستد و با كشتن غافلگيرانه
كـه ديگـران بـرايش لـه لـه       ها را از آن خود كند؟ انعامي حساب دولتي بي
  »زنند؟ مي

اين همراه شدنش با  به نظرم«به فكر فرو رفت و در ادامه گفت:  كميسپس 
گران از سر مصلحت و ناچاري بوده. فرو بايد گذاشت اين قيل و قـال   تعقيب

 ـ هر كه قدر خود را مي ،جمعه بلوچ-هاي كوچك را.  به قول آن جوان  د، دان
  .»بكند هاي كوچك پرهيز بايد از دشمني

كني، پس چرا آن روز از خوردن غـذايش   اش اين گونه فكر مي اگر در باره-
  متناع كردي؟ا

خان نبود؛ به خاطر آن دو مـردي بـود كـه ديـدم       شهري آن به خاطر شال-
ها نداشت. وقتي بـه او   خان هرگز سر و سري با آن  شهري اند. شال همراهش

هـا را همـراه آورده    تشر زدم كه قرارمان صحبتي در خلوت بوده و چرا آن
هـا را بـه    رسـيد آن  ها دوستان قابل اعتماد منند. به نظرم هرگز نگفت اين



293 گ/نيلَّ   
 

رغبت او همراهش فرستاده بودند. ملاسليمان هم گفـت كـه در    اجبار و بي
  ها تعجيل نكرده و به آن دو هم گفته فوراً چنين كنند. تحويل دادن سلاح

كني؟ از كجـا معلـوم بهانـه     ها اعتماد مي دولت چه؟ به قول و قرار دولتي-
  تامين دادنت دام نباشد؟

عقل باشد كه بخواهد براي سر به نيسـت كـردنم بـه     بيدولت بايد خيلي -
اي متوسل شود. در اين صورت در آينده ديگر كدام يـاغي بـه    چنين حيله

كند؟ بلوچستان پر از ياغي جماعت است و هر روز  قول و قرار او اعتماد مي
آورد. اگر ايـن رسـم تـامين دادن و اعتمـاد      اي يكي سر بر مي از هر گوشه

ها عليه دولت و در كوه بودند. اصلاً چـرا راه   ه الان نصف بلوچمتقابل نبود ك
دوري برويم؟ مگر همين فرماندار پهره خودش ده سال تمام يـاغي نبـود؟   

 ـ     ور شـد بـا   خون عالم و آدم را شيشه كرده بـود كـه دولـت آخـرش مجب
  رامش كند. بخشيدن اين كرسي دولتي 

هـر  «د و ادامـه داد:  جا كه رسيد، ميرنيلگ خنده تلخي كـر  به اينحرفش 
گـري كرسـي    دومان ياغي، هر دومان بي سـواد. بـه او بـا ده سـال يـاغي     

  »فرمانداري دادند، حق من با چهارده سال، كمتر از استانداري بايد باشد؟
بماند «در جواب خود گفت:   و سپس در ميان خنده ديگران با لحن مغمومي

ي قلعـه و كرسـي دولتـي    اند و بـرا  كه من جد و آبادم دعواي خاني نداشته
به هوش جاه و ام. من به اجبار زمانه به اين وادي كشانده شدم و او  نجنگيده
ام او با بلوچ. من براي حق و ناموس و او  . من با ضابطان ظالم جنگيدهمنزلت

را  بلـوچش  خدعه بيزارم و او به خدعـه دشـمنان  ها. من از  براي فتح قلعه
و شـش هفـت   » سـيدي آهـوراني  «مـاجراي كشـتن    مهمان كرد و كشت.
 و  در خانه خودكشاندشان ايد كه به خدعه مجلس صلح  همراهش را نشنيده

در كاجـه  » جلال شـاهي «و » نصرت«و » آدم«يا ماجراي  شان؟ كشتيكجا 
تراشـيد   شان را يو ماهيچه ساق پا بريد شان را گوش و بيني كه» كسركنت
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بهتر از همـو   چه كسي كه شاه هم گفت ؟باقي گذاشت را و استخوان سفيد
اش  براي رام كردن بلوچ؟  اين شد كه به جاي بند و زندان، فرمانـدار پهـره  

  »كردند و عنان بلوچ را سپردند دست او.
بازگويي پيشينه فرماندار پهره سخن را به سويي ديگر برده بـود ولـي دل   

مه يافت ها به ميرنيلگ ادا ها هنوز به قوت خود باقي بود. تلنگر زدن نگراني
فكـر كـردن ديگـر بـس اسـت.      «كه تا بيشتر بينديشد. جواب او اين بود: 

 حكايت ما مثل آن ماجراجويي است كه شب به جستجوي گـنج بـه خانـه   
گردد،  حال خندان برمي هر دورود. صبح فردايش در  ارواح مي متروكه پر از

شـادان و بـا كـوزه     يا، و خندد مي و از سر ديوانگيشود  ميچه جن زده  يا
  » اشرفي.

. ولـي عبدالرسـول از   چيـزي نفهميـد  جوابش رازگونه بـود. كسـي از آن   
تـر شـنيده بـودش؛     شنيدنش يكه خورد. جواب به گوشش آشنا بود. پيش

هاي سال پيش. بيشتر غور كرد. يادش آمد. اين همان جوابي بـود كـه    سال
ات شـنبه   فـت بچـه  گ كـه مـي   پدر ميرنيلگ به آن قابله خرافاتي داده بود

شنبه شانزدهي مثـل كسـي   «كمال در جواب او گفته بود: . شانزدهي است
اي به هواي يافتن گنج. حال فرداي روز يـا   رود خرابه شب مي است كه نيمه

عجيب بود. پسر همان جواب را  »هاي طلا. گردد يا همراه خمره زده برمي جن
اش داده بود. در حالي  ديداد كه پدر در زمان نوزا در باره سرنوشت خود مي

آمـد خـاطر    كه كسي اين قصه را به او نگفته بود. پدرش هرگز دلـش نمـي  
اي مشوش كنـد، و ديگـران را هـم از آن     فرزند دلبندش را با چنين خرافه

  برحذر داشته بود. 
دانسـت چـه بايـد     عبدالرسول چيزي نگفت. آن قدر در خود بود كه نمـي 

بهت ديگران جواب آخر را بـه قاصـد داد.   بگويد. ميرنيلگ در سكوت او و 
ام اما به يك شـرط؛ بـرادرم را بايـد     هر چه بادا باد! بگو براي ديدار آماده«
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بياورند تا ببينمش. بايد از زنده بـودن و سـلامتش مطمـئن شـوم. او كـه      

اي گـم   رويم گوشه دهيم و مي مان برگشت، سلاح خود را به دولت مي همراه
  »شويم.
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  ઔधل এفدھم
شتاب داشت؛ » هشتكوه«هاي  براي سربرزدن از پشت قلهخورشيد آن روز 

پيش رو دارد و بايد هـر چـه زودتـر     دانست ميرنيلگ سفر مهمي  گويي مي
خاست. همگـي   با وجود اين ميرنيلگ اولين كسي نبود كه بر مي مهيا شود.

 ـ كجيهمان ابتداي سپيده دم با اولين  هـاي پـايين    ك گنجشـكان دره جي
شـان   ها برداشته و از سـر پنـاه حصـيري    دست، سر از بالش زمخت صخره

گفـت؛ يكـي    بيرون زده بودند. هر كس از خوابي كه آن شب ديده بود مـي 
گفـت خـواب    سليمان ميملاسرخوش.  شاد وپريشان احوال بود و ديگري 

 ـ دوس را ديده است و جوي شير و عسلجنت فر ده خـود را  . چوتا سـر بري
خواب ديده بود و آويخته شدنش بر سر در پاسـگاه پهـره را. محمـد هـم     

 ـ    ارشدش احمد خواب برادر  موش در ارا ديده بـود كـه لاغـر و تكيـده و خ
  .سر قرار خرواري از غل و زنجير آورده بودندش
گفت تمام شب بيدار بوده اسـت؛ جـز    ميرنيلگ هيچ خوابي نديده بود. مي

فوراً سر و صداي ديگران بيدارش كرده بود. در برابر چرتكي صبحگاهي، كه 
تان شده؟  بس كنيد ديگر. چه«حس و حال عجيب ديگران با كلافگي گفت: 

ارده سال است بغل گوش مرگ هايد! چ شده كنازپير و جوان يك دفعه دل 
كنيم. امروز مگر چه فرقي دارد؟ به من  خيزيم و خنده مي خوابيم و برمي مي

رويم و دسـت پـر    بهترين روز عمرمان همين امروز است؛ مي گويم باشد مي
گرديم. بعـد از آن هـم كـه زمـين خـدا       مان برمي گرديم. با احمدجان برمي
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بـه كشـت و كارمـان     گيريم و بـي دردسـر   اي را مي كوچك نيست؛ گوشه
  »دري بس نيست؟  به پردازيم. در مي

. پيش از آن كه مورد مواجه شدآميز ديگران اش با نگاه ترديد لحن كودكانه
پس هنوز هم شك داريد! مگر «پرسش و اعتراضي قرار گيرد به دفاع گفت: 

اين نتيجه آن ملاقـات  هاي اسيرمان را برگرداند؟  نه اين كه دولت زن و بچه
شود  شود. از مرگ هم كه نمي  اول بود. حالا هم هرچه خدا بخواهد همان مي

  »در رفت.
مكـن يـادش افتـاده باشـد فـورا رو بـه       ترين كـار م  سپس گويي كه مهم

ما كه حركت كرديم تو و دادكريم اهل و عيال را برداريد و «ملاسليمان كرد. 
مانند.  لنگ سايه و آب ميمناسب نيست؛  جا برويد همان غار هميشگي. اين

اند. نگـذار آب   ها تازه از اسيري برگشته جا همه چيز مهيا تر بود. طفلكي آن
ورد. با احمد جان كه برگشتيم فوراً با هم راهي پليـري  دلشان تكان بخ توي
خواهم بقيه عمر را جوار قبر شيخ غريب شـاه باشـم. خـداي     شويم. مي مي

  » جا شويد. خبر ناگواري از ما آمد فوراً بگريزيد و راهي هماناگر ناكرده 
شـان   اي بيشـتر از آزادي  ها افتاد. يكي دو هفته اي در جمع زن و بچه ولوله
ت اسـارت لرزيـد: ديـوار    هايشان بار ديگر با تداعي خاطرا گذشت. دل نمي

آور بازجو كه شـب و   ي رعشه پر لك و طبله كرده زندان، و نعره هاي نمور و
  آورد. ها را بند مي پيچيد و نفس ها مي نيمه شب در راهرو

خداحافظي و روبوسي رسيد. قاصد را كه امين دو طرف بـود سـه روز    وقت
،  طبق قرار روز رودرويي بـود.  1336دي  21رده بودند و امروز پيش روانه ك

شـدند   تـر   ها كه نزديـك  سرازير شدند. آبادي از مسيرهاي امن كوهستان
امـان  ه سر سوزني هم به طـرف «ميرنيلگ ناگهان دستور توقف داد و گفت: 

آن ام.  نكـرده خـوش  شـان  به قـول و قرار   اعتمادم نيست؛ يك ذره هم دل
 زدم كه اهـل و عيـال كمتـر    ميبه دليل آن موقع را بينانه  هاي خوش حرف



298 گ/نيلَّ   
 

جـا   حساب و كتاب تـا بـه ايـن    بي حالا همدلواپس شوند.  شان بلرزد و دل
دانم چه بايد بكنم. بخت با ما يار باشد از دهان اژدها هم پيروز  ام؛ مي نيامده
هوا  درگرديم. اگر هم گزيدني در كار باشد، اول اين سر اژدها است كه  برمي

  »ام را مرور كنيم. تر نقشه . حالا بياييد نزديكچرخيدخواهد 
آن زمان وقت «همراهان از اين حرف او يكه خوردند. او لبخند بر لب گفت: 

  » بيني بود، حالا وقت هوشمندي و تدبير. شادي و خوش
  بودند بلند شد.  ملاقاتكه از همان ابتدا مخالف اين  همراهانيفرياد 

اين بار را بيا و تو به حرف مـا   لگ،يميرندت ما به حرفت بوديم اين همه م -
  بگذر. ملاقاتباش؛ از خير اين 

دهد. هر چـه تفـال    من هم دلم بد گواهي ميگويند ميرنيلگ،  درست مي -
  ام بد در آمده. كرده

  چرا بايد دانسته پا در دام بگذاريم؟ شرط عقل نيست. -
  نيلگ.انديشه كن، هنوز وقت باقي است مير -

؛ فـرو رفـت  هيچ نگفـت و در خـود    چند لحظه ميرنيلگ حالش متغير شد. 
دانيد، اختيارم بـه خـودم    مي«گفت:  نجواكنانسپس بي آن كه سر برآورد، 

پـيش رو دارد،   است؛ حس كسي كه سفر مهمي  عجيبنيست. حس و حالم 
دانم كه بايد رفـت،   دانم. فقط مي نمي چرايش رازيارت.  مثل رفتن بهسفري 

  » هر چه زودتر هم بايد رفت. پاهايم به اختيارم نيست، فكرم هم.
ترين عضو گروه بود كـه از جـواب    سال بيشتر از هركس، عبدالرسول، كهن

بـار   ايـن هايش او را به دورها برد.  شد. حرف مبهم و عجيب ميرنيلگ متاثر 
هاي او را كمي بازگو كند. ولي تا زبان  چگيديگر عزمش را جزم كرد كه راز ب

  مجالش نداد. باز كرد، زبان ميرنيلگ هم همزمان باز شد و
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خوابي ديشـب.   هذيان بودند. اثري بي. گفتمكه الان  هرچه فراموش كنيد«
 ـ  قصد من روشن است. پـيش   ام؛ آزادي احمـد جـانم. بـه ترديـد     هتـر گفت

  »ا هم خواهم رفت.. براي بازستاندش به دهان اژدهمنيندازيد
  ها را كردند و راهي شدند. نگفت. شور و مشورت چيزي هيچ كسديگر 

***  
فرمانده ژاندارمري كرمان را آورده بودند به عنوان نماينده دولت، كـه بايـد   

هـا را هـم    برد. يك گروهان ورزيـده از ژانـدارم   سر قرارش مي   شهري شال
آورده بودند كه پشت صحنه ملاقات كمين كنند و در فرصت مناسـب كـار   

  ميرنيلگ را بسازند. 
نداشـت. دل خـوش   و حس خـوبي   شديدا ذهنش مشوش بود  شهري شال

زند و قاصد با جـواب   كه ميرنيلگ دست رد به سينه او ميبه اين كرده بود 
عمل كرده بود و  ها دستور دولتيگردد. در اين صورت هم او به  منفي باز مي

پا به ايـن   نبودناچار  وقت آننبود،  كشنده در انتظارشتلخ و هم اين لحظه 
كشـتن   گشـت بـدنامي   پر برمياگر با دست كه  معركه دوسر باخت بگذارد

برگشـتن هـم ضـعيف و     دسـت خـالي   در صـورت بود و   ميار در انتظارش
  .ها كرد نزد دولتي تدبير جلوه مي بي

ديگر فراموش كن ميرنيلگ و ميارداري و «پرده گفته بود:  فرماندار پهره بي
توانـد نجـاتش دهـد.     ها را! حالا خود شاهنشاه هم بخواهـد نمـي   اين قصه

شوخي كه نيست؛ آمريكايي كشته. آمريكا گفته شاهي كه زورش بـه يـك   
كردند. با توپ و رضاشاه ياغي پابرهنه نچربد، همانش بايد كرد كه با پدرش 

پـر   شـان  م و طفل به گهواره هم باقي نخواهيم گذاشت. سنبهآيي طياره مي
بهتـرين   از بـدترين،  خان، اين را بفهم. بد را برگزيدن  شهري زور است شال

  » كار است.
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همه كه  آوري ت هم نميا رويه ببينم حتي ديگر  مي«گفته بود:    شهري شال
  !»اي قدم شده كه حالا به كشتنش پيش ا. عجببودخودت چيز دستور 

برود تق تـق تـق بكشدشـان؟     گفتممن گفتيم؟  نم«و او جواب داده بود: 
شان به اسيري ببرد كه نعشش را با آن حال و روز در دره پيـدا كننـد؟    زن

را مذمت كنـيم؟ گفتـيم    مانگفتيم دو تير بيندازد و برود؛ همين. چرا خود
  »كلاه بيار؛ نگفتيم سر.

  گويي چه كنيم؟ حالا مي -
، انـد  مـان سـاخته   يهاي رقيب برا كه خانهمدستي با ياغيان  با اين قصه -

تـا  است. خوب است كارها دست علم افتاده اگر نه  مان گير پايحالا حالاها 
حالا هم تا ميرنيلگ را خودمـان  مان را يك به يك كشيده بودند.  هاي ناخن

الان  .دارنـد  نگيريم و دو دستي تقديم دولت نكنيم، دست از سرمان بر نمي
 ـ   فهمي وخته شده. ميچشم شخص شاه فقط به من و تو د  ه؟!اين يعنـي چ

توانند يـا   نخست وزير به من گفت خودش شخصاً به شاه گفته يا اين دو مي
مان به همت  هيچ كس. ميرنيلگ هنوز به تو اعتمادكي دارد. پس چشم همه

  توست.
آن اعتمادت را بـردار و بـه پـاي    تور كه گويي  پس رك و راست داري مي -

نـوه   گـويم. مـن   بـازهم مـي  ولـي  شايد خوشـت نيايـد.   دام كن.  بدبخت
ات  قلعـه و خـاني  « م مانـده: در ذهن وصيتش هنوز؛ مخان بزرگ  شهري شال

بهترين سرمايه يـك   .ات برود، ولي نام و اعتبارت نرود برود، مال و سرمايه
  »است.نام و اعتبار همين سردار 

مانـد   كند ولي آن وقت مي تو نكني فردا يكي ديگر ميخب حالا كه چه؟  -
بعـد از   .ديگر يال و كوپالي ندارد مغضوب دولت است و خاني كه  شهري شال
، همين رعايا هم جواب سـلامش  يبيست سال كه از زندان دولت برگشت ده

  »ارزد؟ به چه مي تدهند. ديگر مياردار بودن و نبودن را نمي
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  خوري حرف آخر را زد: دلبا    شهري ار پهره حرفش حساب بود. شالفرماند
از من نخواهيد.  يديگر آورم، همين. چيز ز كوه پايينش ميباشد ولي فقط ا«

  »تفنگم سمت او دراز نخواهد شد.
  قبول. همين خدمتت براي تاج و تخت كافي است. -

هـم  ها به سرعت انجام شـده بـود. نماينـده دولـت      ها با دولتي قول و قرار
  پذيرفت.شرطش را 

اي بـه اعتبـارت    كنيم كه خدشـه  ات عمل نمي مطمئن باش خلاف خواسته«
دست از ها  از ژاندارمكسي  هستيتو درجمع ياغيان زماني كه وارد شود. تا 

زنيم  مان را با ياغيان مي حرفبري محل قرار و  پا خطا نخواهد كرد. ما را مي
ها خواهد شد، كاري بـه مـن و شـما     چه تگرديم. اين كه پشت سر و بر مي
تـواني   تو هم بـا افتخـار مـي    داند و سربازانش. مي فرمانده گروهانندارد. 

هاي خودسـر خبـر    حم از اين ژاندارموبگويي ما براي صلح رفته بوديم  و ر
  »ندارد.

 انتصـاب بـه   دولـت را لرزانـد. او كـه پـيش از     تن نماينده» هشتكوه«نام 
هـاي بلوچسـتان بـود،     سرهنگ ورزيده كـوه ، ژاندارمري كرمان يفرمانده

هايي درهم و مخوف، با فاصله بسيار  شناخت؛ سلسله كوه جا را خوب مي آن
اي كه رابط ياغيان رسيده و گفته بود محل قـرار آن جـا    از لحظه .از آبادي

گفـت:   ولي برخلاف او سروان فرمانده گروهـان مـي   است، او عزا گرفته بود
توان ده  اتفاقاً اين بهترين جاي ممكن براي اين كار است، چرا كه راحت مي«

خـان    شهري براي شال». لشكر دورادور ياغيان پنهان كرد و منتظر نشست.
 اما، محلش هيچ اهميتي نداشت؛ او به اندازه كافي فكر و خودخوري ديگـر 

  ت.داش براي خود
اش از خويشـان   هـاي اطـراف بـود كـه اهـالي      نقطه عزيمت يكي از آبادي

و مورد وثوق او بودنـد. ميرنيلـگ شـرط كـرده بـود ملاقـات          شهري شال
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گفت با هيچ تفنگداري سمت قـرار   سلاح بيايند و رابط مي بيبايد كنندگان 
ند. انديشـيد  نخواهد رفت. اين دور از انتظار نبود و بايد چاره بـراي آن مـي  

هـا   از آندور مخفيانـه و بـا فاصـله    و مسلسل  شد گروهان با خمپارهقرار 
حركت كند، بي آن كه رابط چيزي بفهمد و از وجودشان خبردار شود. افراد 

  شان با خود ببرند.      همراه رابط هم فقط يك سلاح كمري زير لباس
در آغوش فشرد و قطره اشكي هم  خان اقوام خود را يك به يك  شهري شال

خواهد داشت. فرمانـدار    دانست اين ديدار چه سرانجامي ريخت. كسي نمي
پهره با سه نفر آمده بود: برادرش و همان دو نفري كه در ملاقات اول همراه 

» آينـد.  اين سه هم با شما مـي «و گفت: شان فرستاده بود.  خان  شهري شال
هـم پـي    لحظـه اين آخـرين  «گفت:  با خود دلخور شد و  كمي   شهري شال

داند خطـر دارد، ولـي از    افتد كه مي پيش نمي شسياسي كاري است؛ خود
را بـه مسـلخ    شخواهد بي نصيب بماند براي همين برادر افتخارش هم نمي

خود را بگيرد و بـه طعنـه گفـت:     يهر چه كرد نتوانست جلو» فرستد. مي
اگر ميرنيلگ سر لج افتاد بـا زبـان    تا ؟بودنآمد بهتر  مي شفرماندار خود«

از خدايم است. اصـلا  «او هم بلادرنگ جواب داد: » شيرين خود رامش كند.
جا اسـت، مقامـات    بيني كه، استاندار محترم اين قصدم همين بود. ولي مي

كه در صورت بـه  باشم شان  بينمن بايد  .پشت صحنه حضور دارندكشوري 
را در  شاين را گفت و بـرادر »  كنم. ييجوم چاره يهم ريختن اوضاع، بتوان

  آغوش كشيد.  
طرف اصلي اين  نكماينده دولت و كه ،ه آماده عزيمت بودند جز سرهنگهم

مركـز   «ناگهان آب پاكي را روي دسـت همگـان ريخـت:     . وليملاقات بود
ام بـه   من كه كارنامـه  تان نكنم. مخالف است. به من دستور رسيده همراهي

ام. ولـي   حمداالله روشن است؛ شيفته رويارويي با شرورترين ياغيـان بـوده  
يك  شرخ دهد بازتاب برايم اي ناگوار اگر حادثهمركز توجيهش اين است كه 
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 به هـيچ وجـه   شيوه ملاقاتتن دادن به اين گويند  ميرسوايي خواهد بود. 
ها، بي آن كه بـدانيم ياغيـان در    برويم در دل كوهاين . ددارنتوجيه نظامي 

  »اند!  كدام نقطه كمين كرده
العملي نشان بدهـد. هرچـه    دانست چه عكس كسي نمي همه يكه خوردند.

شان نگذاشـت؛   زياد سردرگماو  زد. ولي بود او حرف اول را در اين جمع مي
بـا   محمـودي  ولي گروهبان: «گفتاشاره كرد و با لبخند  اش به راننده جيپ

آيد. البته بعد از اين كه درجه سرهنگي مرا به شانه زد. ماشاء االله به  شما مي
  »قد و قواره هم كه كم از سرهنگ ندارد اين گروهبان محمودي ما!

اين است محلي كـه بـه رابـط    «ايستاد. ميرنيلگ گفت:   روي دره گروه روبه
زود هـم كـه   هـا   آنيم. مـان  ام. ولي ما اين جا منتظر نمـي  اش را داده نشاني

فرصـت داريـم   مـا  رسند. تـا آن موقـع    جا نمي از عصر اين بجنبند تا پيش
برسـانيم.  » آبگـاه «تر برويم و خود را از هشتكوه بيرون بكشيم و بـه   پيش
جا دشت لخت و عوري است كه همه سويش ديد دارد. فقط يك كوه تك  آن

اي ما خواهـد بـود.   گاه بر هست كه بهترين كمين وسطشو نه چندان بلند 
طوري مخفي شد و از دورها طرف مقابل زير نظر گرفت. اين  ششود بالاي مي
آيـد.   افتد. از ايـن جماعـت جـز دغـل برنمـي      همه چيز دست ما مي مهار
شود  هاست. به قول و قرار او هم ديگر نمي هم اسير دست همان   شهري شال

  »  دل بست.
خان دلش لرزيد. بـا خـود     هريش گذشتند شال كه مي» كوچينك«از حوالي 

دليل نيست اين حوالي را براي رودرويي انتخاب كرده. ايـن جـا    بي«گفت: 
 نرشانيزاده مغرور  جا بود كه خان ياد آور اولين پيروزي است. همين براي او

 دم ايـن حـوالي شـديداً هـوادار او    داند مـر  مي». ميرنيلگ«را كشت و شد 
زننـد و   اوسـت بـه آب و آتـش مـي     دنبـال و اگر ببينند لشـكري   هستند

  »كنند. خبردارش مي
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شـد.   افـزوده مـي     خـان  شـهري  داشتند بر دلشوره شـال  هر گام كه بر مي
آيد. نكنـد كسـي بخواهـد شـيطنت      گروهان دارد پشت سر از بيراهه مي«

  »مان نخواهد داد. ايم امان كند؟ ميرنيلگ بفهمد خدعه كرده
رسيدند و ديگر تا خود  آن به دشت ميده كوچك آبگاه پيش رو بود. بعد از 

  ناگهان ايستاد و گفت:  خان  شهري اي نبود. شال هشتكوه آبادي
. است  خود ببريم. از رفيقان ميرنيلگي همين آبادي را همراه ابايد كدخد«

  » تواند غافلگيرمان كند. در اين صورت او ديگر نمي
بالاترين مقامـات  حكم نه فقط حكم خان، بلكه در حقيقت حكم دولت بود؛ 

 شهرضـا حسـن  «كدخدا اي جز اطاعت نبود.  چارهپشت اين ماجرا بودند و 
هم همراه گروه شدند و حركت به سـوي مقصـدي كـه     فرزندشو » رئيسي

  دانست ادامه يافت.   فقط رابط مي
رو. ايـن   هاي هشتكوه پشت سر بودند و باجگير و كپرهاي آبگـاه روبـه   كوه

تر گفته  جز همان كوه كه ميرنيلگ پيش ،و عوردشتي سياه و لخت بينابين 
و بالابلنـد   كوهي سترگ به ، ولي كوتاه.اي بود و تيز و پر شكاف صخره .بود
دو سه نخل بي . نيمش كرده باشد كه تبر روزگار از كمرگاه به دو مانست مي

به   كدخداي آبگاهرنگ و رمق آن دورتر تنها دار و درخت همه دشت بودند. 
جـا   ها اين قديم خيلياست. » هارون زمين«نامش جا  اين: «توضيح داد بقيه

انـد.   ولي حالا همين چند نخل هـم بـه زور دوام آورده   ،شده كشاورزي مي
  »خشكسالي است ديگر.

با دو معتمد كـه همـراهش آورده      خان شهري رفت، شال رابط پيشاپيش مي
، هـا  تـر از آن  عقـب كمـي  پشت سرش، برادر فرماندار و دو همـراهش  بود 

اندكي با فاصله  و پسرشآبگاه ي ها و كدخدا بي دولت بعد از آننماينده قلا
. هر كسي غرق در افكار خود بود و كمتر كلامـي  آمدند بقيه مياز پشت سر 

 شـان در هـم   يهـا  شد. فقط صداي پوتين و سـواس  شان رد و بدل مي بين 
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هـا   هاي دل مـرده را بـر سـنگريزه    شترپيچيده بود كه قرچ قرچ كنان خار
نبـود كـه      شـهري  شالاين ديگر فقط حالا شتافتند.  فشردند و پيش مي مي
رود و چه بر سـرش خواهـد آمـد،     رود، چرا مي كجا مي دارد به دانست نمي

از  بيشـتر  ، بـا وحشـتي  بـود همين  شنما هم حس و حال گروهبان سرهنگ
از حدقـه بيـرون    صـورت و چشـمان  رنگ پريده  ازشد  اين را مي .سايرين

تكان خوردن يك شـاخه   حتي -ش، كه هر جنبشي در دوربرفهميد اش زده
رفـت را بـا نگرانـي     كنده شده خارشتر كه با باد اين طرف و آنطـرف مـي  

شد كه به  آذربايجاني بود و چند ماهي بيشتر نمي  كرد. اي رصد مي فزاينده
پا به اين حوالي نگذاشته بـود و  بلوچستان فرستاده بودندش. تا به حال هم 

از ميرنيلگ فقط همين را شنيده بود كه آدمكش قهاري اسـت و رحـم بـه    
نگرانند.  شديداكند. كدخدايان آبگاه هم معلوم بود كه  ژاندارم جماعت نمي

ايم؟ حق دارد تصور كند  از كجا بداند كه ما به اختيار خود نيامدهميرنيلگ «
برادر فرماندار هم كـه خـوب    »ايم. شده ها و دولتي   شهري همدست شال كه
همـه افتخـارات را در صـورت       شـهري  جاست تا شال دانست او فقط آن مي

پيروزي از آن خود نكند و سر برادر ارشدش بي كلاه نماند. دو همدسـت او  
دخل هم كه پول و وعده و وعيد بسيار گرفته بودند تا در همان ملاقات اول 

ميرنيلگ را در بياورند و نتوانسته بودند، حالا ناچار بـه همراهـي ديگـران    
  براي جبران مافات بودند.

ناگهان صدايي از سمت كوه برخاست؛ كوه سر بريده سمت چپ. كسـي دو   
جـا   خواست همـان  ها مي دستش را گويا دور دهانش حلقه كرده بود و از آن

جـا   بياييد پـاي كـوه، ايـن   . «شد بايستند. همه متعجب شدند. صدا رساتر
  »تانيم.منتظر

همه ايستادند، به خود، به دور و بر، و به سمت صـدا نگـاه كردنـد سـپس      
  ها همه به سوي رابط چرخيد. خود او هم متعجب بود. نگاه
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  »جايند؟ چيزي بگو. نكند دوستانت اين«پرسيد:    خان شهري شال
  »صداي خودشان است گويا.«رابط گفت: 

صداي خودشان است؟! مگـر نگفتـي محـل قـرار     «عصبي شد.   ريشه شال
  »هشتكوه است؟

دسـتپاچه و     خان شهري رابط جوابي نداد؛ خودش هم در اين مانده بود. شال
دانسـت   نگران به پشت سر خيره شد. اثري از سروان و گروهانش نبود. نمي

اگر پا بر  اي صاف بود كه از اين بابت خوشحال باشد يا نگران. دشت به گونه
دورهـا   همـان از فـوراً  ميرنيلگ از ايـن جـايي كـه بـود     گذاشتند  آن مي

وگو بـه   . ولي اگر گفتخورد شان و معلوم بود كه همه چيز به هم ميددي مي
  سمت تندي رفت چه؟ 

شان زد. كسـي   كسي از بالاي كوه پيدا شد. خود ميرنيلگ بود. همه خشك
خان كه مردد بـه سـمت او     شهري توان حركت در خود نديد، جز خود شال

شان چندان مفصـل شـود.    ها امان نداد سلام و عليك گذاري روانه شد. گله
خان از آن شكايت داشت كه چرا محـل ملاقـات تغييـر كـرده.       شهري شال
هـاي   ميرنيلگ بي توجه بـه گلايـه  » اين يعني بي اعتمادي به ما.«ت: گف مي
برادرم را «اي درهم گفت:  را يك به يك پاييد و با چهره او جمع همراه خان
  »ايد؟ مگر قرار مان اين نبود؟ تان. برادرم را نياورده بينم بين نمي
ش گفت: دلت شور احمد را نزند. همه كارها جـور شـده. رهـاي      شهري شال
بيني سرهنگ را؟ ايشان خودش هم آمده كه  اند. همين پهره است. مي كرده

اند بايد بيـايي و چنـد كاغـذ را انگشـت بزنـي و       مطمئنت كند. فقط گفته
  اش. برداري ببري

جا كشاند. تو پيغام دادي برادرم  ات اين مرا قول بلوچي«ميرنيلگ برآشفت. 
بروم پهره كه دولت برايم حلواي  اي كه چه؟ ها را آورده آوري. حال اين را مي

  » مسقطي پخته است؟
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تر حـرف   اي جز خونسردي نداشت. با لحن و زباني نرم خان چاره  شهري شال
  چنان آشفته بود: هم ولي ميرنيلگ تكرار كرد.خود را 

قدر نادان نبـودي كـه بگـويم     خان! اين  شهري بينم شال در كارت دغل مي«
 .ها در يك كاسـه اسـت   دستت با همان ايقينپس اي،  فريب دولت را خورده

داني كه مـن كرباسـم و تـو     . مي1گ نكنيكرولي هشدار كه سوداي انبه با 
  »2ابريشم.

تهديد ميرنيلگ آشكار بود و لحنش چنان قاطع، كـه جـاي هـيچ بحـث و     
هـم     شـهري  گذاشت. همـه يكـه خـورده بودنـد. شـال      وگو باقي نمي گفت
چه حرف و دليل در اين چند روز آماده كـرده  دانست چه بايد كند. هر  نمي

هـايش   فقـط لـب   .برخورد ميرنيلگ به كلي از ذهنش پريده بود اين بود، با
  لرزيد.  خورد و تنش مي تكان مي
 كـار  ! دغـل ، دغلخان  شهري شالبينم  در كارت مي دغل«غريد:   ميرنيلگ

خـان! دولـت     شـهري  بود و تو كه خوش آوازه بودي شـال  نرشانيخان  يلي
  »اش پر زور بود يا شير و شكرش زيادي شيرين؟ سنبه
ديگـر بايـد از خيـر متقاعـد كـردن       شستش خبردار شد كـه    شهري شال

بايست بـه در بـردن جـان خـود از      ميرنيلگ و همراه آوردنش بگذرد و مي
ما به وظيفه خود « د و گفت: معركه بينديشد. براي همين رو به همراهان كر

كه به خير و صلاح هر دو طرف بود عمـل كـرديم. بـيش از ايـن از مـا بـر       
  »مان نيست. بين اين آيد. گويا حرمتي هم نمي

در حال رو برگرداندن بود كه حركت ميرنيلگ غـافلگيرش كـرد؛ او ميـان    
و پريد، مچ سرهنگ دروغين را چسبيد و با قدرت تمام سمت خود كشـيد.  

                                                            
كرگ ميوه سمي استبرق است كه ظاهري شبيه انبه كال دارد. اين ضرب المثل كنايه از فريفته شدن به  -  1

  ظاهر و عدم قدرت تشخيص است.
  اين ضرب المثل اشاره دارد به اين كه من زمختم و بي پروا ولي تونازكي و آسيب پذير. -  2
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كـنم.   ماند. برادرم كه آزاد شد رهايش مـي  سرهنگ پيش ما مي«زد:  رياد ف

  »شود. زودي معلوم مي تان به راست و دروغ
ها كوبـان.   ها خيس عرق و قلب ها خشك و تن همه يكه خورده بودند. دهان

 تـنش  وفي به جـان قربـاني پيـل   هيمنه عجيب ميرنيلگ كوتاه قد چنان خ
كـه   رفت، بـي آن  وار، كشان كشان با او مي و برهانداخته بود كه زرد و لرزان 

خـان از    ذهـن همراهـان  كنـد.  بپا بر زمين كشيدن تقلايي ديگر پنجه جز 
بايد  درنگ بي آيا همه چيز به هم ريخته بود وشدت شوك متوقف شده بود. 

افتـاد و كـاري را كـه بايـد،      شان بايد پيش مـي  يك كردند؟ كدام كاري مي
زد:  مـي خان دوختند. او به ناچـار فريـاد     شهري كرد؟ همه چشم به شال مي

ميرنيلگ همه چيز را خراب نكن، برگرد. سرهنگ ميار مـن اسـت. مگـر    «
  »شود بي او برگردم؟ مي

 ما هـم مـثلاً  «ميرنيلگ بي آن كه رو برگرداند يا حتي باز ايستد پاسخ داد: 
 »ي پيش يكي من نزن.مياردار لافروزي ميارت بوديم. 

حالا ديگر همه چيز بـراي  كرد.  بايد به سرعت انتخاب مي شال شهري خان
اش بر  جيب كتش رفت و پنجه سمتدست لرزانش ناگهان او حل شده بود. 

دست تقـدير بـود كـه    نه دست او كه قبضه رولور چسبيد. بعد از آن ديگر 
سرب فروزان بر بناگوش ميرنيلـگ نشسـت. او در دم    كرد. ميبازي آخر را 

خوابيد؛ بي صـدا و بـي   هاي پاي كوه  روي سنگريزهفرو غلتيد و نرم و آرام 
 را رازيهمان يا  به گوشش خواندهجنبش.  گويي گلوله لالايي سحرآميزي 

وقت دلش نيامد بـه او   هيچهمه دلخوري  با آنپدر كه  به گوشش نجوا كرده
بخت خواهد شـد يـا    شنبه شانزدهي بوده و لاجرم يا شوماين كه او  بگويد؛

  بلندآوازه و سربلند.
از پـاي كـوه    و ميرنيلگ ديگر نبود كه بشنود غرش برادرش محمـد را كـه  

    :خاست برمي
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  »برادر جانم را به نامردي بردي؛ مرد نباشم تو را همراهش نفرستم.«
فروغلتيـد و رو در روي ميرنيلـگ   با تير محمـد  در دم  هم  خان  شهري شال

يكي محمد خودش هم ناگهان در اوج رجز خواني با شليك تپانچه جان داد. 
غرش خمپاره و مسلسل گروهان .  شدخان سرنگون   شهري شالاز همراهان 

كرد، خودي يـا   همه جا پيچيد كه تا كسي زنده از معركه در نرود. فرقي نمي
  دشمن. 

شان را كه در غار پنـاه گرفتـه    اهل و عيال ببيندو ميرنيلگ ديگر نبود كه 
 برند؛ بعـد از ايـن كـه    ميپايتخت به  در غل و زنجير اسيري چه سان بودند
در كه ملاسليمان و  ،گيد و كشته شدكريم تا آخرين فشنگ جنشان  مدافع

با گلوله توپ به هوا رفت و تكه بود بسته  سيل مهاجمانراه را بر دهانه غار 
  تكه شد.

بـدون   احمـد  شارشـد  ميرنيلگ ديگر نبود كه ببيند يك ماه بعد بـرادر و 
ماهي كه بيست و يك سال  ،شود تيرباران مي تهرانماه در  بهمن در محاكمه

  شود. حكومت ميهمان بعد ماه سرنگوني 
 با وجـود  ها بعد سال ديگر نبود كه ببيند و بشنودهم ميرنيلگ كمال، پدر  و

شـعر و  اش  طفل شـنبه شـانزدهي  از  سان چه، ارباب قدرت مذمت همه آن
يـا   بخـت شـد   شوماو  قضاوت كندكه تا  ،اند ها ساخته و تمثال  قصه و فيلم

  سربلند.
  پايان

 
 

 


